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 سخن سردبیر 

 به نام خداوند جان و خرد

اي مرت«ط با زبان و ادبيات فارسر  اسرك  ه به تیك دانشرانهان و  نشررهه لمی  صبر«ا ن نشررهه

شند. اهن شیاره با مطالب  زبان و ادبيات فارس  و در قالب دوفصمنامه لمی  منتشر م استادان گروه  

اي دارد؛ متننل  از دانشرانهان زبان و ادبيات فارسر  به مرهمه پار رسريده و  اتیيك و الت«ار وه ه

شر   آمنخته زبان فارسر  تترتند و اهن ماهه افترار اسرك  ه  اري پ وتپرا  ه غال«اً پ وتشررران زبان

 از اهشان ارائه شند.

ز طرف دهررن تیين مطمب ها   از آن اسك  ه  يفيك آثار ارائه شده در هد  ار دانشانهان ا

اند تا  اري در هد تنان لمی  خند ارائه دتند و ال«ته  اسررك  ه مشررتاقانه ت كيد  رده  آمنختهزبان

تنان به پاي آغازگري در هاي زهادي تیراه اسررك  ه مييشررروه تر  اري با مشررو ت و  ک و  اسررت

رود با انتكادتا و پيشرنهادتاي سرازنده خندن تا انتظار م مترير پ وت  گااشرك. از خنانندگان مكاله

گر گروه زبان و ادبيات فارسر  و ماینله دانشرراه ماازي باشرند. بنا بر آن اسرك  ه با ت   هاري

لمی  و پ وتشر  را سررلنهه  ار قرار   مترتیرن روز به روز بر تاربه خند افووده و پيشررفك در مترير

 داد.

 

می سلمان رحی  

 مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

  



 

 

The Importance of Studying the Travelogues of Indian 

Persian Writers 
Atefeh khodayi1 

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Open 

University, Al-Mustafa International University of Qom, Qom, Iran. 

 

Abstract 

Travelogues, as one of the most important intercultural media, are the result of 

the curiosity and efforts of the travelogue writer. These works hold a special appeal 

due to the information they provide about places, people, and cultures. The 

travelogues of Indian Persian writers are considered a valuable treasure of the history 

and culture of this land. These works not only depict the cultural relations between 

Iran and India but also offer significant insights into the social, political, and 

economic conditions of the time.  From a literary perspective, travelogue texts contain 

important information about the stylistic features of the period, the personal style of 

the author, and even their influence on or from Persian writing in India. Travel 

writing flourished from the Safavid to the Qajar period, facilitating a two-way 

cultural exchange between the two countries. One of the main objectives of writing 

these travelogues was to transfer knowledge and ideas from one land to another, 

fostering a better understanding of Eastern culture in relation to the West.  With 

millions of historical Persian documents in India, this country is considered one of 

the largest repositories of Persian historical records in the world. 

 

Keywords: Travelogue, Iranian and Indian culture, cultural exchange, Persian 

literature in India. 
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  های فارسی نویسان هند ت بررسی سفرنامه اهمیّ

 1یی  عاطفه خدا

 العالمیه قم، قم، ایران  طفیاستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المص

 چکیده  

تاي  تاي بين فرتنر  هابررک  ناواوي و ت  ترهن رسررانهلننان هو  از مهکتا بهسررفرنامه

تا ارائه  ن اشررا  و فرتن تامواناهن آثار به دليک اط لات   ه از شرر  سرفرنامه ننهه تترتند.  

اي ارزشریند از تاره  و تاي فارسر  ننهتران تندي گناينهسرفرنامهاي دارند. دتندن جدابيك وه هم 

آهند. اهن آثار نه تنها روابط فرتنر  بين اهران و تند را به تصرنهر  رزمين به شریار م فرتن  اهن سر

 شررندن بموه اط لات مهی  در منرد اوعرراه اجتیال ن سررياسرر  و اقتصررادي آن دوره نيو ارائه  م 

به ل اظ ادب  نيو متن سررفرنامه هاوي اط لات مهی  از سرر«ر دوره و سرر«ر شرررصرر   دتند.  م 

ننهتر  در سرفرنامهننهتر  در تند اسرك.     تأثيرپاهري ها تأثيرگااري وي بر فارسر ننهترنده و هت

ت«ادل دوسرنهه فرتنر  ميان دو  شرنر را فراتک  رد. از   ۀدوره برفنهه تا قاجارهه روند گرفك و زمين

تا از هر سررزمين به سررزمين دهرر اسرك  تان انتكال دان  و اندهشرهجیمه اتداف ننشرتن اهن سرفرنامه

تا سرند تارهر  سراز شرناخك بهتر فرتن  شررس نتر«ك به غره شرده اسرك. با وجند ميميننزمينه  ه

فارسرر  در تندوسررتانن اهن  شررنر هو  از بورگترهن منابد اسررناد تارهر  فارسرر  جهان م تررنه  

 شند.م 

 : سفرنامهن فرتن  اهران  و تندين ت«ادل فرتنر ن ادبيات فارس  در تند.هاکلیدواژه
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 مهمقد  

تا از طرهد سررن گفتن آنها با هودهرر اسرك. اموان  تاي بكا و غناي فرتن هو  از بهترهن راه

آميوترهن ننه رسرد برم دارد اهن سررن گفتن از جنه سرياسر  ها اقتصرادي باشردناما به نظر م 

ا  گيرد. متنن ادب  از طرهد وارد شرردن در گفترن بتا از طرهد ادبيات بررنرت م ارت«اط بين فرتن 

تا در ذات و سرشك خند  سفرنامه  .برشندداد و ستد فرتنر  با آنها خند را غنا م  و  تاساهر فرتن 

 اهشرانبرد و از ن  خند را به تیرات  به سراهر  شرنرتا م فرت  هعن  مترافر  ؛منطك  گفترنه  دارند

 . ندپاهرد و اهن تاثير و تاثر را در سفرنامه خند آشوار م تاثير م 

تاي هر متررافر اسررك  ه  اي موتنه از مشرراتدات و گوار در هكيكك ماینلهسررفرنامه ص

تاي اجتیال  و اوعراه اقتصرادي و سرياسر  هر م«تن  بر دهدگاه خا  و آرا و لكاهد وي از پدهده

جوئيات   ؛ته اسركخاي  ه او در مدت زمان   نتاه شراهد فكط به جوئيات آن پرداجامعه  نجامعه اسرك

راي  باما    نخان و پ وتشرررران تک لصررر سررفرنامه ننهه اتیيك پندان  ندارد ه ترپند در نظر منر

اقتصررادي و به وه ه   نتا و مناعررد سررياسرر تاي بعد به دليک بازسررازي منقعيكپ وتشرررران نتررک

 (7: 1383 نري.  )ططاز اتیيك پشیريري برخنردار اسك  ناجتیال  و فرتنر  گاشته

اي ارهر ن فرتنر ن جغرافياه  و ادب  اتیيك وه هتاي گنناگنن تتا از جن«هبررسرر  سررفرنامه

تاي  تاي مرتمفن دهدگاهدارد. اهن متننن ل وه بر ارائه اط لات ارزشرریند درباره جنامد و سرررزمين

بررس  ن  لات تارهر  و فرتنر شناخك ت نّ  .دتندشان نشان م ننهتندگان را درباره جهان پيرامنن

تاي  بررسر  دهدگاهن  مردم ۀآگات  از وعرعيك اجتیال  و زندگ  روزمرن  تاتیدنروابط بين جنامد و 

شرده    شرف جوئيات  یتر شرناختهن  ادب  و زبان  تايارز ن  تاي فرتنر داوريننهترندگان و پي 

ن  یرر بره مطرالعرات جغرافيراه  و هت   یرر بره مطرالعرات تط«يك  از جیمره مناردي اسرررك  ره تراره 

 دتد.تا را به خنب  نشان م هارز  و اتیيك سفرنام

تا قائک شرد بيشرتر به خاطر شرناخت  اسرك  ه از تنان براي سرفرنامهارزشر   ه م و  صاتیيك

اند و تیچنين بررسرر  منقعيك زمان  و موان   شررنرتا. ترپه به زمان ممک مرتمف به دسررك داده

لم  الرصرن  با فراتک بندن گردد؛  تا مشرهندتر م شرنهکن اهن منارد در سرفرنامهتر م هال نودهر
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تا نيو ماینله اط لات تارهر  مدون تصررر ي   نندگان و  نشرررندگان براي نشرررر اهنرننه  تاه

: 13۶1)فاروق ن  تر در اختيار ل قیندان براارند.   قادرند با اسرتناد به منارد تارهر  مطالب را روشرن

172) 

ز تاره  و فرتن  تند به شرریار اي ارزشرریند اتاي فارسرر  ننهترران تندين گناينهسررفرنامه

 شررندن اط لات تا نه تنها روابط فرتنر  بين اهران و تند را به تصررنهر م آهند. اهن سررفرنامهم 

رسرد سرابكه وجند به نظر م دتند.  مهی  در منرد اوعراه اجتیال  و سرياسر  آن دوره نيو ارائه م 

رسرد. فاروق  در  تاه  سريري  اسران  م تاي فارسر  مرت«ط با  شرنر تندوسرتان به دوران سرسرفرنامه

برخ  معتكدند سرابكه سرفرنامه ننهتر  در اهران به دوره سراسرانيان و به زمان گنهد:صتا م در سرفرنامه

رسرد  ه سرفري طنلان  به  شرنر تندوسرتان داشرك و از  م   نپوشرر ختررو اننشريروان نبرزوهه ط«يب

 (3. )تیان:  نه شدجانب پادشاه ساسان  مامنر ترجیه  تاه  ميمه و دم

 تاي فارس  ننهتان تندي پرداخته شده اسك.در اهن مكالهن به اتیيك بررس  سفرنامه
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 پیشینه پژوهش 

تاي بترياري تا مكالات بترياري ننشرته شرده و پ وت تا  تاهاز دهرباز تا ننن درباره سرفرنامه

اد فاروق   ؤتا از فدر سرفرنامهسريري   . نيکاناام شرده اسرك  ه در ادامه به برخ  از آنها اشراره م 

تا ننشرته شرده اسرك. درباره سرفرنامه نابرر تاه  اسرك  ه در خصرن  سرفرنامههو  از بهترهن  تاه

چه در اهن ك. آنهاج سريا  و دهرران نيو مطالعات منردي بترياري اناام شرده اسرن نطهطابن ب نختررو

ننهترندگان  از اهران زمين درباره   :اسركتاه  اسرك  ه درباره  شرنر تند  مكاله مد نظر اسرك سرفرنامه

سرفرنامه تاي  ص  .انداي به زبان فارسر  نراشرتهاند ها فارسر  ننهتران تند خند سرفرنامهتند ننشرته

نامه ولاهكن ت فه  فارسر  تند؛ نرترتين رواهك گران نظام مشرروطه انرميه )مطالعه منردي: شرررف

ا منعرنه اهن پ وت  اسرك  ه به شروک منردي به تاي مرت«ط ب  هو  از مكالهالعالک و مترير طال« (

 بررس  نظام مشروطه انرميه و مكاهتۀ آن با اهران و تند پرداخته اسك.

سررفرنامه هج غ م ال تررنين پان  پت  از ن  هج متررمیانان تند  يتاسررفرنامه  شررناسرر تاه

  هج از  انيه ال ااج برف  بن ول  قووهن ؛ راتنیاي مصرنر سرفر درهاهن  س(1353تندوسرتان)سرال  

 و... از جیمه آثاري تتتند  ه به شوک خا  به سفر هج متمیانان تند پرداخته اسك.   تند

تاي فارسر  تند  پرداخته شرده و به طنر منردي  در اهن مكاله به طنر لام به اتیيك سرفرنامه

 تاي مهک تند بررس  شدهن شناتدي براي اث«ات نيو مدلا خناتد آمد.برخ  سفرنامه

 ی فارسی هند هاامهاهمیت سفرن

ترهن و پربارترهن تعام ت فرتنر  در تاره  جهان اسرك. رابطه ادب  اهران و تند هو  از لیيد

تاي اسر م ن گنر انيان تند  وه ه در دورهتا بهاهن ارت«اط از دوران باسرتان آغاز شرده و در طنل قرن

شرند.  ن اسراطير اهران و تند دهده م تاه  ميادر متنن  هنن شر«اتك. و تا به امروز ادامه داشرته اسرك

تا و مفاتيک آهين  تاي مشرتر  بنده و برخ  داسرتانتاي سرانترورهك و اوسرتاه  داراي رهشرهزبان

تاه  مانند غوننهانن  با ورود اسر م به تند و هورنر سرمترمه .ميان اهن دو فرتن  مشرتر  تترتند

سررالاري  زبان رسرری  دربارن ادبيات و دهنان  لننانغ مان دتم ن و تيینرهان )گنر انيان(ن فارسرر  به

 .. اهن دورانن اوج شونفاه  تعام ت ادب  بين اهران و تند بندشدتند استفاده 
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 فارسرر  به لننان زبان رسرری  و فرتنر تاه  از تاره ن  اهن ارت«اط تا هدي بند  ه در دوره

هان تند( مانند ا «رشرراه و شرراه وه ه در دوره گنر انيان )تيینربهانتراه شررده بند.  دربارتاي تند  

و شرالران  از اهران براي اسرتفاده از اهن فورا به  مر و تنجه شرالران و اده«ان اهران  بندتند  جهانن 

مانند امير خترو دتمنين ميرزا غالبن بيدل دتمني و بتياري  نيو  شالران  تند مهاجرت  رده بندند. 

بترياري از  در اهن دوره    .آثار ارزشریندي به فارسر  سررودند  ل وي داشرتندن  تند نيو ابرالكدهرر  

 متنن تارهر ن لمی  و فمتف  به فارس  ننشته ها از سانتورهك به فارس  ترجیه شدند.  

ننهت  تتتند  ه اط لات  هو  از ار ان مهک تاره ن به تر زبان  ننشته شده باشندن  تاسفرنامه

اهن آثار زمينه ت«ادل   .دتندجنامد مرتمف ارائه م  ارزشررریندي درباره فرتن  و اوعررراه اجتیال 

تراي فرارسررر  دربراره تنرد اتیيرك زهرادي در سرررفرنرامره.  انردفرتنر  ميران ممرک مرتمف را فراتک  رده

شرناخك تاره ن فرتن ن آداه و رسرنمن روابط سرياسر  و اقتصرادي اهن سررزمين دارند. اهن متننن 

سراختار هونمت ن ماتبن تنر و زندگ  روزمره مردم اط لات ارزشریندي درباره وعرعيك اجتیال ن  

تا بازتاب  از تعام ت تارهر  اهران و تند  دتند. تیچنينن سفرنامهتاي مرتمف ارائه م تند در دوره

دتنده تأثيرات متكابک اهن دو تیدن بر هودهرر تتررتند. از نظر ادب ن اهن متنن منابع   بنده و نشرران

تاي برخ  از سرفرنامه  .شرنندهر ن فرتنر  و تط«يك  م ترنه م تاي تارارزشریند براي پ وت 

ترياري از  شرند و بم اشراره   آنهااند  ه در ادامه به تعدادي از فارسر  منجند در تند به پار رسريده

تا تننز به برنرت نترره خط  باق  ماندند  ه گناينه لظيی  از فرتن  را در  شرنر  اهن سرفرنامه

 .بي  از پي  به اهن منابد بپردازند ك پ وتشررانتند در خند دارند اميد اس
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 های فارسی نویسان هندی معرفی موردی برخی سفرنامه

ننهتران تندي وجند دارد  ه اط لات مهی  درباره تند و  پندهن سرفرنامه ارزشریند از فارسر 

 :اندتا معرف  شدهدتند. در ادامهن برخ  از اهن سفرنامهتا ارائه م دهرر سرزمين

 ((ه.ق 12/   م  18)قرن میر عبدالطیف خان شوشتری  :نویسنده)  تحفة العالم

س. در نناهى غربى  121۶تا   1190تاى مؤلف از  تا و شرنيدهگوار  دهده   ت فه العالکنه: منعر

 تاه در هر مكدمه و ننزده فصرک تدوهن گردهده اسرك و اگر ذهک آن نيو  .اهرانن لراس و تند اسرك

رسد؛ اما تیامى فصنل  تاهن سفرنامه تاى  تاه به بيتك مىفصمى از  تاه به شیار آهدن شیار باه

تاهى  ه به ت فه العالک در بر  .شرندنيتركن بموه بر  سرفرنامه از فصرک پانودتک  تاه آغاز مى

تاى  شرراورزى آن سرررزمين و آداه و رسررنم و هى تندن آه و تنا و فرآوردهتنبرريف شررهرتا و ننا

تاى فراوانى درباره سرزمين و مردم تند  پردازدن آگاتىتا و باورتاى تندهان مىتا و پرستشراهجشن

دتد. شراهد از  و پرننرى رخنه اسرتعیارگران اروپاهىن به وه ه انرميترىن در اهن سررزمين به دسرك مى

تراهى براشرررد  ره دربراره جوئيرات زنردگى مردم تنرد بره زبران العرالک جو  معردود  تراهت فرهاهن ل راظن  

 .فارس  تأليف شد  ه خند نشان دتنده دقك نظر و بارهر بينى مؤلف اسك

 ((ه.ق 12/  م  18الدین جونپوری )قرن اعتصام  :نویسنده) نامه ولایت شگرف

سرفر ننهترنده از تند به انرمترتان و مشراتدات او از فرتن ن    ۀاي درباره تاربسرفرنامهنه: منعر

اولين سرفرنامه ن اسرك. اهن  تاهن  سرياسركن زندگ  اجتیال  و دسرتاوردتاي لمی  و برنعت  اروپاهيا

نامهن  زندگ  اروپاهيان ننشرته شرده اسرك. ننهترنده شرررف ۀو دسرك ننشرته فارسر  اسرك  ه دربار

نرتررتين آسررياه  اسررك  ه به اروپا سررفر  رده و از  ن  نشرررصرر  از فارسرر  زبانان بنم  تندوسررتا

اي از  به اروپا و ولاهك صانرمند  به مناسر«ك ارسرال نامه ويانرمترتان دهدار داشرته اسرك. مترافرت 

به تیراه هو  از  ارگواران  یپان  تند شررق  بندهن  پادشراه انرمترتان به  طرف پادشراه گنر ان  تند  

. اهن  تاه شرر  اهن سرفرنامه ه اسركماه به طنل انااميد 9و  سرال  2هدود  اناام شرده و  انرميه  

 .اسك
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 (م(1771ق/ 1185نویسنده: منشی اسماعیل))  سفرنامۀ منشی اسماعیل به انگلستان

برگيرندۀ اط لات مهی  دربارۀ تواپنتاي  یپان  تند شرق  انرميه   سفرنامه در اهن منعنه:

بندي خابر  را مدنظر  در تنظيک سرفرنامۀ خند فصرک اسرك. ننهترندهوه ه بنرال  در شر«ه قارۀ تند و به

تاي  قرار نداده و بدون ارائۀ لناوهن و منعررنلات منرد ل قۀ خند هوتررره به شررر  زندگان ن فعاليك

سرفر درهاه  خند به انرمترتان پرداخته اسرك. در هر نراه  م  سرفرنامۀ او را    شرغم  و نكک خاطرات

تنان به سره بر   ام ً متیاهو تكتريک  رد: بر  نرترك در شرر  اهنال و تواپنتاي وي براي  م 

هافتن شرغک مناسرب در دسرتراه دهنان  بنرال و در نهاهك دسرتراه اداري  یپان  تند شررق ؛ بر  

ي سرفر شر  ماه و شرانوده روزۀ وي به تیراه  مند راسرک در  شرت  و تنقف و دوم در شرر  ماجراتا

دهدار وي از سره جوهرۀ بر سرر راه هعن   ي ن سرنك تمنا و هر جوهرۀ دهرر؛ و بر  سرنم در شرر  

ورود او به انرمترتان و اقامك وي در پند شرهر انرميه از جیمه لندنن پنرت اسرین  و ولج و در واقد 

 .و متتكيک او از جامعۀ انرمتتان اسك  شر  مشاتدات لين 

 (نویسنده: میرزا ابوطالب خان)  ه.ق(  1219مسیر طالبی)

مترير طال« ن در سره جمد تدوهن شرده اسرك. جمد اول هاوي شرره  از هال و  ار پدر  منعرنه: 

برا رترا  ردن رننره   نرد  ره پ. منلف در اهن جمرد بيران م اسررركو نيو خند وي    اومنلف و خرانناده  

تان  تیچنين درباره دهدن دوم  . جمد  ه اسرركشرردتند   ن  و امنال خنه  از راه درها رتتررپارزندگا

بيند  مردم آن دهار م  از خمد و خني     هرا  تاه  گنهد و استنتاجدر اهن  شنر سرن م   تا  شنيدن 

 به تند اسك.  يهجمد سنمن به شر  ماجراتاي بازگشك ننهتنده از انرم  .د نن بيان م 
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 بحث و بررسی 

تنان بنا به عررورت مناردي را از آنها  از اط لات مهک تترتند  ه م   سررشرارتا منابع   سرفرنامه

  نیاه  پنن    نتاتاي فارسرر  تند ل وه بر اط لات معینل تیه سررفرنامهاسررترراج  رد. سررفرنامه

ادبيات  نيو اتیيك خا  خند را   اوعررراه اجتیال  ها انتكال دان  و اندهشررره به ل اظ زبان  و تننه

 .شندتاه  پرداخته م دارد. در ادامه به تر هر از منارد با ذ ر مثال

 انتقال دانش و اندیشه 

 نند. اهن آثار نه  لننان ابوارتاي قدرتیندي براي انتكال دان  و اندهشره لیک م تا بهسرفرنامه

مينه ت«ادل دوسرنهه فرتنر  ميان جنامد   نندن بموه زتنها تاربيات شررصر  ننهترندگان را ث«ك م 

فمترف  و   اند مفاتيک فرتنر نتان ننهترندگان تنانترته نند. از طرهد سرفرنامهمرتمف را فراتک م 

تا به اشررترا  براارند. اهن ت«ادل فوري بالگ گتررتر   لمی  خند را با مراط«ان دهرر سرررزمين

ك بهتر شرس نت«ك به غره ها بالعوه  شناخخصن   بهتاي مرتمف شده و  آگات  نت«ك به فرتن 

تاه   ه به اهرانيان و تنديها  اند  سررفر  ردهننهتررندگان اهران   ه به تند   .را تتررهيک  رده اسررك

و فرتن  اند  ه منار به آگات  بيشرتر از تیدن  ردندن مشراتدات خند را ث«ك  ردهغره سرفر م 

الدهن جننپنري هو  از  منشر  التصرامنامۀ ولاهك  ننشرته  . براي مثالن صشرررفه اسركشرد  مكصرد

 نرتتين منابد فارس  اسك  ه اط لات  درباره انرمتتان ارائه داده اسك.

 ه ما   ندهگن  : صآمده اسررك  و آسرریان نياشرروال زم   عنه ئكيلمک ت  کيذ ر تعمصدر بر   

پارس   ياما قنل هویا ناسك رهنود  اسيبه ق نهو ا ندارهتا به زممر ررهو مردم د  کيتتت  ايدن  يبالا

 هيخاطر بالوم   دون لمک هویك تشرفب  نواقد شرده يهمتوراد ف نيو فرن  در باه گرد  آسریان و زم

 ه ال ال لیک ف ن برج   ندهگن  ندهآ م  ايربروج اف   برابر دن نياز گرد  زم  هو ترگاه   شرند نی

شرد به شروک مدور سراختند هتراه لمک نانم به رقنم   دههاسرطرلاه تک در آناا د ررهو د...  اسرك

: 1397)جننپنرين  . شرند م  افكهتندسره در آن مرقنم سراختند  ه از آن سرالات سرعد و ن ه در

13۶) 
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شرندن ننهترنده به ذ ر ب گ نانم پرداخته و لكاهد دانشریندان پارس  تیانطنر  ه مشراتده م 

 نانم  منجند در فرن  را شر  داده اسك.  و فرن  را مكاهته  رده اسك؛ تیچنين برخ  وساهک

 هاهای ادبی سفرنامهویژگی

   متنن به ل اظ ادب نها  متنن  هنن بررس   ههوتر متن به   بررس يتاجن«ه نهتراز مهک   وه

  ي تا   گهوبه نرتك    .خا  خند را دارند  يتا  گهمكاله و نهشرده در ا  اسرك. پهار سرفرنامه بررسر

  ن تاسرفرنامه نها   تیام  دتد نشران م   . شرناتد متنکهپرداز تا مسرفرنامه نهسرفر ا نهمشرتر  ا

دسرك تنجه   نهاز ا  ه تااند ه مثالبا هید و سرپاس خداوند آغاز شرده   نیهمتنن قد  رهسرا  نتیچن

 :دي ن

 العالم:  تحفه

 ه قمک       م  و روان پرور  ينغیه پرداز  نخامه يدسررتان سرررا  بيندلل  ه   يريفبرردلو   ص

قدرت او افراختن   ده ه از بدا ذوالینن  ترركهپروردگار   هسررتا  .دهنیا  يرازطبررف ه  نن اد   واسررط

  .  ...و رابطه سمتمه شهنر و النام امهو ا   اليل  دآورندههپد ؛و برافروختن ماه و مهر اسك  ررنن سپهمين

 ولایت نامۀ شگرف:  

انترران  شررههج ل ن تن  اند  كهب نها كهرا سررود  ه در ولا   مالر ممو   هايو ن   هسررتاص

  ه  نارسابه متنفانيمهندس خرد ف  دهني ش   نيخط لاو بر ب  ه آبمه پا  كهاز نها  ه قصرنر گام فرسابه

 نار   دايناپ   ياهدر در  انهقمک بر  اغا شررروترررتهن معمک لكک شرررا  ه  ک پا  كهاز غا  ه یايمرهمه پ 

]به[ لنرر سررونت قائک  رده و    در اول قدم به سرراهک نا ام  تري یال  جهاز فطرت از طنفان ه

زدگان گرداه ب ر فنان     از دسرك فروتشته مانند ت«ات  يپردازوتکن سرررشرته ]بادبان[ سرترك   خ بر

  . غنطه خنرده...
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 مسیر طالبی:  

تنأم   آن جید لاوْ  کهآدم و متیک لوا   بعرد هیرد خرداونرد لرالک  ره برشرررنرده تیک بره ننه بنص

الله   فمر الظکن و بمنات بر آل و اب اه او ررر رع  يفوا ا يلره و لاکن س  دههاسك و نعك برگو

  دانجوو نوته  كانهبه لرض شا  ن بر و ب ر لالکن ابنطالب بن م ید ابفهان ريرررر مت نيلنهک هافظ

رن مرا سرونن در منول و و نهار ناسرازگا کيافتاد  ار و گرد  ل ني ه پنن به سر«ب اقتورا  رسراند م

  .اتفاس افتاد اريبت يوطن دشنار گشتهن سفرتا

 سفرنامۀ منشی اسماعیل:  

و در آبدار  ديبرشر نكهو ز بهرا به انناه مرمنقات ز نيسر« ان الله و ب یده  ه آسریان و زمص

لظیا به  هيامتعه لط نهسررن را در لتران انتران از اقترام منطنقات  رامك فرمنده په ابرراف ا

  جک ج له لازم و مناسب اسك.  تیتا قادر ب يهید و ثنا

 ماسك   کيو ره  کهرا  ه  ر  يخدا  منك

 تن شررد میون النجند    کيقدرت لظ از

   تن سراخت ديو سریا و  نه مشر لرض

 

 جاسرركبه نيف هید تن آرم تیدم به بررر آن 

 تر آنچره خناسرررك    يو داد  كهرمرا لنرا  ي رد

مرردلرراسررررك   گرراه  رنرجرمرنه  ريرترعریر ز   بره 

 

تاي بررسر  شرده استفاده از ت یيدهه آهد در تیام سرفرنامهآنچنان  ه از شرناتد ذ ر شرده برم 

فاده شرده  تاي سراد و جناس و اسرتفاده از شرناتد شرعري نيو به خنب  اسرتمرسرنم اسرك و از فرفيك

 .اسك

 تر لازم اسك.شند. براي بررس  تفصيم  ماال  فراخبرخ  نوات دهرر به اجیال ذ ر م 

تا و ابرط هات  اسرك مترير طال«  از نظر فارسر  ننهتر  اتیيك زهادي دارد. زهرا هاوي وا ه

تا در گفتار و ننشرتار امروزهن اند. اما بترياري از تیين وا ه ه در اهران امروز به تیام  مترو  شرده
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فرهنگ   بهگفك زبان اهن سرفرنامه  تنان شرند. م فارسر  زبانان تاجيوترتان )و افغانترتان( دهده م 
 .ایران اهن دو  شنر نودهر تر اسك تا زبانی

 (41)  .سازمسرن پند  ه از سفر دراز به مهیانرانه قميک ال«واله وارد شده بندند افهار م =  

روز سررنار جیازه   پاس  رهن وقك برآمدن به نن  جان درآورده نيبازار ريو در هال نان و پن=  

 (45).  دهروان گرد

تاي تندي در  در ت فه العالک به  رات از وا گان تندي اسررتفاده شررده اسررك. در مكالۀ صوا ه

تاه  از تیان ت كيد  بندي مشرر  به اهن اسرام  پرداخته شرده اسرك. مثالت فه العالک  با دسرته

رسررتن (؛ بتررنكن بيدن پيچوارين شررند: جررنات و سررنمنات)جغرافياه (؛ پانن پهت ن ان«ه)ذ ر م 

 (32:  1397) دخداي طراه ن .    ترهتاجر)ادهان و فرتن ( و...

در سرفرنامه منشر  اسریاليک تک گاه از تیين ننه وا گان  اسرتفاده شرده  ه مرت  فارسر   

)منشر  .    الاوقات و...رسن قورا ارن شرب با ن ختريهگاارين معاممهزبانان تند اسرك؛ مانند: اوقات

 درآمد(: پي 1399ن  اسیاليک

تا از شرعر اسرتفاده شرده اسرك. وي در شرر  در سرفرنامۀ منشر  اسریاليک بي  از سراهر سرفرنامه

تان در  نار تنبريفات و براي زه«اتر  ردن متن از شرعر اسرتفاده  رده اسرك. گاه شرالر را نير موان

بيت  از سرعدي ذ ر م   براي مثال    ند و در برخ  منارد فكط از هر مصرره بهره م  برد.معرف  م 

  ند  ه ننهتنده وي را منلني شيراز نام نهاده اسك.

               گیان برسد    رزس تر پند ب

 

 شررررط لكرک اسرررك جترررتن از درترا  

 (4۶:  1399)منش  اسیاليکن 

 افواهد:  ها در  نار تنبيف موانن بيت  نيو م 

   هه و را  دهجن تفاخر م يپرورده بر فر  زمرد  اهيا  زهصررارت گسرره طرفه نيو ترك زمص

  كيب  .سازد  اخ دماغ را معطر م و يلطرآم  يتاگک

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ن يتینرا رنر ي ره از او رو  يزار  لالره

  

  ه از او پشرک تیاشرا روشرن   يزار سر«وه 

  

 (49. )تیان:  افتاد كياتفاس م«    شت  يجا بالا  تیان

 تنان مشاتده  رد:العالک تک م ت فهتیين وه گ  را به شوم  مرتصرتر در  تاه 

بررفرروزد پرره  خررد   بريرچرراره 

 

 اهناا پر ج«رئيک سنزد 

 (307: 13۶3شنشترين )

 در برخ  منارد نيو ننهتنده ابيات  لرب  ها شناتد قران  را به متن افووده اسك:

نرار     ارهاز اوعراه و اهنال آن د ياشریه   اگر به سر«ب ارت«اط   م  ديرسر  نااهسررن  ه بدص

 (242)تیان:    ." نه ذ را  وکيساتمنا لم"و  تكين   رودن با 

 ص... و به قدرت و  یال او پ  برندن  یا قال و اجاد:

 و فف   رک شررريئ  لره آهره 

 

   تدل لم  انّه واهدُ 

 (239)تیان:  

تاي تنبريفاتن اسرتفاده از آراههتاي ادب  اهن متنن خند مطم«  مفصرک اسرك. بررسر   وه گ 

شرررند  ه باهد در پ وتشررر  دهرر بدان تا مشررراتده م ادب ن اسرررتكاده از فرفيك طنو نيو در متن

 .پرداخك

 بازتاب اوضاع اجتماعی 

اي اسك  ه در آن ننشته تان بازتاه اوعاه اجتیال  دورهتاي سفرنامهترهن اتیيكهو  از مهک

  ط«كات  باورتان   رسنمن  و   آداه  مردمن  زندگ    س«ر  ٔ  تا اط لات ارزشیندي دربارهسفرنامهاند.  شده

جوئياتن   به  خند  دقيد  نراه  با  آثار  اهن  ننهتندگان.  دتند م    ارائه  زندگ    شراهط  و  مشاغک  اجتیال ن
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 ه    دتند نند و به خنانندگان امروزي اهن اموان را م تصنهري زنده از جامعه زمان خند ترسيک م 

بهبا ساختارتاي اجتیال ن پال  تاي  وه ه در سفرنامهتا و تغييرات فرتنر  آن دوره آشنا شنند. 

ي مرتمف و تأثير ها یان  تاگروه  ميان   روابط  قنم ن  تننه  ٔ  ننهتان تندن اط لات مهی  درباره فارس 

برخ     . ندفراتک م شند  ه در  بهتري از تاره  اجتیال  اهن سرزمين را  بر زندگ  مردم هافك م 

 . انداز اهن آثار مانند صمنش  اسیاليک  اط لات ارزشیندي درباره اهنال فرنريان قدهک ارائه داده

 شرح بازار بنگال در زمان خشکسالی:  

بنرمه  ه از لدم بارهدمن    1177هوهوار و بد و تشتاد و سه تاري مطابد سنه    1183در سنه  

مد بنرالا هر قمک منعدم گردهد و به م«مغ هر روپيه سه آثار  بترتنرهیكن زرالك ربيد و خرهف ع

برنج گَنده شال  آميرته و گردآلنده  ِرم خنرده زهاده بر دو ماه ارز بازار مرشد آباد و  موته و تنگم   

 (  42: 1399و بُردوان و مناععات تابد تر هر از مكامات ماند. )منش  اسیاليکن  

 شیوه جدید ازدواج در فرانسه:  

تازگا به  ا  افتهه  نهيش  شان ها  انيدر م   ز جیمه متت دثات فرانه  ه  از    نهاسكن  اسك  ه 

و دو    نيطرف   و تراع  نيمع   اند به وجهرا برداشته   ي رده منا  ات و زناشنتر  زنان ترق   پردگ  ب

و شرط اسك  ه بعد از لكد تا دو ماه   تكين انيدر م ياغهيقد منعكد شند و ب يسه سالك رامشرر

 ار      از تک جدا شنند. تر  ه پ   اه دو ماه تر دو مرتارند با تک بیانند    يتک باشند په از انكوا  اب

 (2۶7: 13۶3. )شنشترينخند رود

 بافت شهری در ایرلند: 

تا  هرفك   رهيو غ   يساز  نهه و آ  يتا و لیارات بنتک سازو قیارخانه  رانهيقهنه خانه و آشرانه و م

]از   اند از هتاه و شیار افوون اسك.تااره جهك  تب نفد خند و نفد آن ساخته   اه ه مردم متینل  

)ميرزا ابنطالب    شد.  دههتک د  نیندن م   به قدر تننر بورگ  رونيآن جیمه[ دو هیام  ه سكف آن از ب

 ( 74: 13۶3خانن 
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 غربی -شناخت دوگانه شرقی

در سفرنامه بهگاه  تند  فارس   برم   تاي  الیال مات«   مناردي  ها  رفتار  خنرهک  ه فرتن ن 

تا مكاهته شده اسك. اهن در  نار مطال«  اسك  ه بدون مكاهته از  وه ه غرب تندوان با ساهر ممک به

جامعه ارز   مطالب  اهن  اسك.  ذ ر شده  غره  جنامد فرتن   تناي  و  هال  و  دارد  بتيار  شناس  

تناند پاهه ت كيكات تط«يك    شد و م به خنب  به تصنهر م    مرتمف در زمان هيات سفرنامه ننهه را

 در هنزه جامعه شناس  باشد.  

 تا اسك تنجه  نيد:  تا و تنديبه مثال زهر  ه مكاهته هر لادت مات«  ميان انرميت 

تندوان  ص پادرهان  زهرا  ه  دارد  مشابهك  لينه  به  تندوان  با  اهشان  لكيده  شد  درهافك  آنچه 

گنهند: غتک گن  منجب ]آمرز [ گناتان  اند  ه م رند  ه تندوان را گیراه ساخته برتینان زناردا

 (119:  1397. )جننپنرين  مدت العیر اسك و رلاهك هال ما و دادن خيرات وسيمه دخنل جنك اسك

 اهمیت یافتن جهت برای مسلمانان و مسیحیان 

   سر آن به طرف   رهسازند  ه      ساختن  یپاس پنان اسك  ه از آن آتن دو    بيو تر ص

س«رن    اريمدور مكدار سر جامن بت  يباشدن پتر  وي ه ت  رره مانند جامن بند سازند و سر د  د همدور نیا

 ه از پارپه باشد خطنط شرس و غره و جننه و شیال... آن پتر مانند فاننس پنان از گرد  به  

سازند و   ه پنشان    کيو متمیانان طرف ق«مه را دل  رديك به طرف ق«مه قرار گدرس  دهنهر ك درآم

 (28. )تیان: ندهسیك شیال را نشانه نیا

 تفاوت تربیت در هند و انگلستان:  

 ب ه ه آخنند و اد  تكيگان به رو  تنانرران تندوستان و بنراله ندر لیده  كهاطفال ولا  كيترب

نونند  ه م«ادا پشک بد رسد و رمد باشد و اثر    رونيو طف ن را از خانه ب  دارند  را به خانه نن ر م

گن    ن ندوستانگان انرمتتان به خ ف تشند  ه خ«ر  ردن اما لیده  یار يآنوه ]اگر[ در سفر ب  ا ه ند  

 ( 1۶8تیان: . )ندهباشدن پتر و دختر خندتا را به دوردسك هناله مدرسه نیا رهو وز ري ه ام
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 گیری نتیجه

داد و ستد فرتنر  با آنها خند را   و تامتنن ادب  از طرهد وارد شدن در گفترن با ساهر فرتن 

ن  خند فرت  هعن  متافر  ؛تا در ذات و سرشك خند منطك  گفترنه  دارندسفرنامه  .برشندغنا م 

اهن تاثير و تاثر را در سفرنامه خند   پاهرد وتاثير م   اهشانبرد و از  را به تیرات  به ساهر  شنرتا م 

 .  ندآشوار م 

تا قائک شد بيشتر به خاطر شناخت  اسك  ه از ممک تنان براي سفرنامهارزش   ه م و    اتیيك

اند و تیچنين بررس  منقعيك زمان  و موان   شنرتا. ترپه به زمان هال  مرتمف به دسك داده

گردد؛ لم  الرصن  با فراتک بندن ماینله تا مشهندتر م شنهکن اهن منارد در سفرنامهتر م نودهر

تا نيو قادرند با استناد  اط لات تارهر  مدون تص ي   نندگان و  نشندگان براي نشر اهنرننه  تاه

 . تر در اختيار ل قیندان براارندبه منارد تارهر  مطالب را روشن

  ن ندتاره  مشتر  اهران و تند آشنا م تاي فارس  ننهتان تندي نه تنها ما را با  سفرننشته 

دارد. غره  به  نت«ك  فرتن  شرس  بهتر  شناخك  براي  شاهان  تک  نشان  سفرنامه   بررس   یر  تا 

روزانه را به طنر ثابك ث«ك  رده و به تر شر  و موان و   يرخدادتا نتندگانهنن   ه تیام  دتد م

  نامهكهسفرنامه ولا   ه هوتا بهدر سفرنامه  .انداز آن ارائه داده  فيتنب ف انددهي ه رس يشهر اه مهيوس

تفاوت اقتصاد    فرتنر  ي تاشررفن  اجتیال   يو  شده اسك.    نييت«    به خنبميان غره و تند      و 

    استفاده از اشعار فارس  .تتتند  ويمتنن ن    ادب   بررس  يبرا   تا منابد قابک تنجهسفرنامه   نيتیچن

لرب الیثک   تاهه نا  ن  و  بعوو عره  به وعن  دسفرنامه   تا در  العالک  ت فه  مانند  .  شند م   دهه تا 

تر اهن منابد عروري اسك تا بتنانيک ميرا  مشتر  تیدن  دو ممك بورگ اهران بنابراهن مطالعه دقيد

 وتندوستان را پاسداري  نيک. 
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Abstract 

The Mongols were a group of nomadic yellow tribes living in the northern and 

northwestern regions of China. These tribes followed Shamanism, a primitive and 

ancient religion that dates back at least to the Paleolithic era. They were highly 

superstitious and believed in magic and spirits. Shamans believed in an unseen 

singular God, but alongside this, they also worshiped the sky and its manifestations. 

Generally, the Mongols were not strict in their religious practices, and after entering 

Iran and dominating it in the 7th century, some of them converted to other religions. 

Besides fearing spiritual powers, which may explain their indifference towards the 

religions of the local people, another reason for their lack of strictness and gradual 

acceptance of Iranian culture and religion could be the existence of certain 

similarities in beliefs and convictions. These similarities are not coincidental and 

may indicate a common source for ancient Iranian and shamanistic rituals. Among 

the significant works that encompass the customs, lifestyle, beliefs, and wisdom of 

ancient Iranian people is "Shahnameh" by Ferdowsi, which clearly reflects ancient 

Iranian rituals such as Mithraism and Zoroastrianism. This article compares some of 

the similarities related to the mentioned rituals and beliefs in Shahnameh with those 

of Mongolian shamanism, which can serve as a valuable introduction for further 

research by scholars, including in the fields of religious studies and mythology. 

 

Key words: Mongol, Iranian, Shamanism, Shahnameh, Religion and rituals. 
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های  باورهای شمنی مغولان و وجوه اشتراک آن با عقاید و آیین 

 ایرانیان قدیم 

 ١  یع یالرب نیحس

 . رانیقم، قم، ا هیالعالم یجامعه المصطف  ،یدانشگاه مجاز یفارس  اتیّ ارشد زبان و ادب  یکارشناس  یدانشجو
 ٢کرامت   مینس

 .رانیقم، قم، ا هیالعالم یجامعه المصطف  ،یدانشگاه مجاز یفارس  اتیّ گروه زبان و ادب  اری استاد 
 چکیده 

  ۀآن هداقک به دور ۀبندند  ه پيشررين  مغنلان پيرو ماتب شررین ن از مااتب بدوي و قدهی 

خداي تا به بتريار خراف  و معتكد به سر ر و جادو و رو  بندند. شرین  م اقنا  رسرد.پارهنه سرنر  م 

پرسرتيدند. مغنلان در زمينه  م نادهده هوتا اهیان داشرتندن اما در  نار آن آسریان و مظاتر آن را تک  

ط بر آن در قرن تفتکن  مات« ن به طنر  م  افراد سرررتريري ن«ندند و په از ورود به اهران و تتررمّ

ترسيدند و شاهد  روهان  م تاي  برخ  از آنها دهن خند را تغيير دادند. گاشته از اهنوه آنان از قدرت

از جیمه آثار مهک و قابک  شراتنامۀ فردوسر   از اهن رو با دهن مردمان اهن سررزمين  اري نداشرتندن  

 تاي مردم روزگاران  هن اهران اسركزندگ ن باورتا و هویك ۀرسرنمن شرين  ۀ ه دربردارند اسرك  مم أ ت

شرند. در به وعرن  در آن دهده م   ريگتاي باسرتان  اهران پنن مهرپرسرت  و زرتشرت بازتاه آهين  و

تا و باورتاي هاد شررده در شرراتنامه فردوسرر  با  تاي مربنط به آهيناهن مكاله برشرر  از مشررابهك

تاي  اي ارزشریند براي پ وت تناند مكدمهه اسرك  ه م شرد دادهتاي شرین  مغنلان تط«يد آهين

 .پ وت  باشداسطنرهپ وت  و  تاي دهنهنزه از جیمهبيشتر پ وتشرران 

  ن. : مغول، ایرانی، شمنیسم، شاهنامه، دین و آییهاهکلید واژ 
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 مهقد  م
گيرد  ره در ماینه ت م أ معینلا از براورتراي آنران نشررر  تراي مردم تر منطكرهآداه و آهين

ترهن بترترتاي ماندگار فهنر و رشرد فرتن  مردمان آن منطكه اسرك و هو  از مهک  ۀدتندتشرويک

. التكادات مردم اهران زمين نيو در سرراليان متیادي در قالب رسررنم  اسرركادبيات و تنر  ۀآنن لربرر

تنان بازتاه فهنر آن را در تاره ن آثار اهشررران جمنه  رده و به هادگار مانده اسرررك به طنري  ه م 

 نيو آثار ادب  تارهر  اهن سرزمينن از جیمه صشاتنامه فردوس   مشاتده  رد.   تارهر  و

اندن  هورنر باورتاي ميتراه  و زرتشرت  در شراتنامهن با تنجه به اهنوه از ادهان قدهک اهران بنده

تاي ادهان  هن  پنن شرینيترک )آن برخ  باورتا و آهين  ۀک و ط«يع  اسركن اما مشراتد ام  مترمّ

متعمد به مغنلان بنده اسررك(  ه در فراسررني اهران و در مناطد نودهر پينن مغنلتررتان طنر  ه  

اندن آن تک در زمان   ه تننز اثري از اسرتي ي قنم مغنل بر اهران و ها  امروزي و سري«ري رواج داشرته

تا در تر اهنوه تدوام اهن آهينرسررد و جالبمک برانريو به نظر م أ مراوده با اهشرران وجند نداشررتهن ت

هال هاعرن در منطكه آذرباهاان اهران  ه در لين هال بر اساس برخ  رواهات به م ک تنلد زرتشك  

ترهن معابد زرتشتيان در آن واقد شده بندهن بيشتر اسك و با تنجه به منترنه شرده و نيو هو  از مهک

طكه از اهران و ن اهن منبعد متررافك اهن منطكه از مغنلتررتان و قدمك بي  از پنج توار سرراله تیدّ

تا و مناسرر شرین ن شراهد بتنان به تاي هدودا پهار توار سرالهن مربنط به آهينهافتن سرن  نراره

اي  ه اهران قدهک پي  از زرتشرك و گترتردگ  جغرافياه  شرینيترک در دنياي قدهک پ  برد. گترتره

مهرپرسررت  ها    تاي زرتشررت  وتناند برشرر  از آن بنده باشررد و شرراهد بتنان آهينمهرپرسررت  م 

ميترائيتررک اهران را نيو فرزندان تیين دهن  هن شررینيتررک دانتررك. در ادامه به معرف  مغنلان و 

شرررند و برخ  وجنه اشرررترا  آن برا براورتراي قردهک اهران  ذ ر براورتراي شرررین  آنران پرداختره م 

 گردد.م 

 پیشینه تحقیق 
نامه  داسرتان زال و اجواي آن را تاي شرین  و شراتاي با لننان صآهينمترعند لدنان  در مكاله

با آهين تشررّف در شرینيترک به خنب  تط«يد  رده و در خ ل آن به منعرنه سريیرغ و  نه و درخك  

تا و باورتاي شرررین ن به وه ه شرررینيترررک  مر و زمين و... تک پرداخته اسرررك. اما مطالعه در آهين
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و سررري«رين منارد بيشرررتري از  نودهرر پين و مغنلترررترانن و ني  ۀآلتراي در م ردود -ي اورالمنطكره

 دتد.تا را در شاتنامه نشان م مطابكك

تنان به آن اشراره  ردن  تاه صشرینيترکن فننن تا م تاه   ه درباره شرینترهن  تاهاز مهک

تا در سررراسررر جهان و برشرر  از باورتا و  هن خمترره  از ميرپا الياده اسررك  ه در منرد شررین

ه نیاند  ه مغنلان بعدتا به آهين بندا گراه  پيدا  ردند و په از  گنهد. ناگفتالتكاداتشران سررن م 

اما دهن ابررم  و اجدادي   ناي نيو به اسرر م گروهدندآن برخ  به مترري يك و به وه ه در اهرانن لده

و مناسررر  پنريو به اهران تیان آهين شررین  بنده و از اهن رو بازتاه آهين ۀاهشرران در زمان هیم

شرند. براي  اند به خنب  دهده م تاي تاره  اهران  ه در آن زمان نرار  هافتهاهاهشران در لاب ي  ت

آلتراي مربنط -اورال  ۀتراي شرررین  منطكربراورترا و رسرررنم خرا  مغنلان  ره بره آهين  ۀاط ه دربرار

آهنرد. از جیمره  تراي مربنط بره تراره  و هونمرك مغنلان منرابد خنب  بره شررریرار م گردد  تراهم 

تاي صتاره  مغنل در اهران  از برتنلد ن صتاره  جهانرشرراي جنهن   اسررك.  تاهترهن اهن  تبمهک

اشرررپنلرن صتاره  مغنل  از ل«اس اق«ال آشرررتيان ن صدهن و دولك در لهد مغنل  از شررريرهن بيان ن  

الله تیدان  نيو از منابد  صتاره  سررري مغنلان  از پک پمينن و صجامد التناره   از رشرريدالدهن فوررک

گراه  و دهن مغنلان  از الهام صشررامان  ۀاسررتناد در اهن زمينه تتررتند. تیچنين در مكالمهک قابک  

 تا پرداخته شده اسك. شین  ۀالتكادات لید  مفتا  نيو با ذ ر منابد ارجاهن به خنب  به مناسر و

 مغولان و شمنیسم 
شرریال غرب  پين تاي شرریال و  مغنلان گروت  بورگ از ن اد زردند  ه از دهرباز در سرررزمين

اما تا قرن تفتک تاري /   .اندزهتررتند و اغمب برر راگرد و شرروارپ  بنده ننن ( م  )مغنلتررتان

مؤثر نراهرک نيرامردهنما«نر بره اطرالرك از    دوازدتک مي دي تننز بره ات راد بين طناهف و تشرررويرک قردرت 

تنانتك تعدادي از ( مهبهادر)رئيه ق«ي پي  از آغاز قرن تفتک تاري هترن ا ها هتن اي  .پين بندند

پترررر او   د  نرد و برخ  از ق«راهرک تراترار را شررروترررك دترد.طناهف مغنل را ت رك هونمرك خند مت ّ

ق«اهک مغنل را ت ك سرمطه خند درآورد و نام مغنل را    م )بعدتا به پنريو مشرهنر شرد( تیا  تینپين

نلان از نظر التكادي مغ به آنها داد. پنريو نك  بورگ  در قدرت برشرريدن به ق«اهک مغنل داشررك.

 اند و آداه و التكادات خاب  داشتند.آمدهم صشین  ها صشامان  به هتاه 
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ن مم میا    باوریشَم منیسَ مات«  در برخ     -اي جادوه ت  و پدهدهنام هر رشرته باورتاي سرنّ شَ

را در اقنام بدوي اسرك.  ه از دوران پي  از تاره  در سرراسرر جهان وجند داشرته اسرك  ه بكاهاي آن  

تنان مشرراتده  رد. اهن ماتب روزگاري قترریك  م آسررياي مر وي و شرریال  بي  از سرراهر نكاط  

گرفته اسررك. گتررتردگ  اهن دهن بورگ  از آسررياي مر وي و سرري«ري و اورال و آلتاه  را در بر م 

مشرابه اي بنده  ه التكادات   به اندازه بدوي  ه با ط«يعك و مظاتر آن ارت«اط بتريار نودهو  داشركن

در اقص  م شینيتک بين بنميان استراليان اسويینتان سرخپنستان امرهواي شیال  و ا ثر اقنام قدي

 خنرد.نكاط دنيا به پشک م 

سري«ري گرفته شرده و در ابرک به معن  صدانا  اسرك. تیچنين  تننرنزيوا ه صشرین  از زبان 

( پيشرينه اهن آهين تا  152-151: 1381به معن  منبد ها پوشرر مرد نيو به  ار رفته اسرك. )مفتا ن  

ك آن را تا دوران  ( و برخ  قدم۶2: 1384رسرررد. )لدنان ن  ي سررريودتک پي  از مي د نيو م تواره

( و نكنشر   ه از دوران  1۶0: 1381اند. )مفتا ن  سرنر  در پند ده توار سرال پي  تک رسراندهپارهنه

ترهن وه گ   مهک  اند.تاي امروزيپارهنه سرنر  در دهناره غارتا به جا ماندهن نیاهشر  از اجداد شرامان

اجواي تترت  اسرك. از نظر آنان تیه تا التكاد به ماورا الط«يعه و قائک شردن رو  براي تیام  شرین

انرد و براي رسررريردن بره مكصرررند خند براهرد برا اهن ترا زنردهتران از جیمره سرررنر  و درخرك و  نهآفرهرده

 نيروتاي ط«يع   ار  نند.

تنان ننل  سر ر و جادوي  بنابر شرناتد باسرتان شرناسر  و مردم شرناسر ن صشرینيترک  را م 

ثيرگااري در هناد  به  یر اجنهن اروا  و منجندات غير أ ابترداه  و رو  بدوي مداواي بيیراران و ت

تاسرك. شرینيترک به هر لادي ذتن  دانترك. تنان پيشررنه  آهنده هو  دهرر از باورتاي مهک شرین

اي  ه بين شرینيترک و ننه روشرن بين  و معرفك سراهرانه و رازگراه  ابتداه  وابترته اسرك به گننه

 .تنان برقرار ساخكجادو مرز مشرص  نی 

بين  و پيشررنه  از التكادات و  ارتاي مهک اهشران تا افرادي بتريار خراف  بندند و طالدشرین

تا )پيروان شرینيترک( به نام صشرین  ها  تا را معینلاً پيشرناهان روهان  شرینبنده اسرك. اهن پيشررنه 

شرررنه  آنان تاي پيترهن رو . هو  از مهکنددادتاي مرتمف اناام م  ارگيري شررينهصقام ن با به

اند. آنها معتكد شرناسر  بتريار زبردسرك بندهتا در سرتارهوعرعيك سرتارگان بنده اسرك. شرین  ۀمطالع

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بندند  ه تیه افعال بشررر ت ك تاثير سررتارگان اسررك و لاا بدون زهج و بدون آگات  از وعررعيك 

تک بر  زدند. مث ً صجمنس فرمانرواي جدهد ها آغاز لشررور شرر سررتارگان دسررك به تير  اري نی 

گرفك. باور به ( و تعيين زمان سرعد برنرت م 183: 1381اسراس ربرد وعرعيك سرتارگان  )مفتا ن  

سرعد و ن ه طالد بر اسراس سرتارگان و دخالك آنان در سررننشرك بشررن باوري اسرك  ه نه تنها در 

 اي از مردم رواج دارد. بموه هت  امروزه نيو در بين لده نروزگاران گاشته

 ۀ بين شرهرهاران اهران زمين نيو التكاد به پيشررنه  و نيو سرعد و ن ه ها نتيادر گاشرته و در 

رو پرادشررراتران در دربرار خند اخترمراران  پنرد نرره امنر از روي سرررترارگران راهج بنده اسرررك. صاز اهن

آنران را بره  رار    ۀخناسرررتنرد و گفترترا هراري م ترا و  رارتراي بورگ از آنداشرررتنرد و در جنر م 

( اخترشررریراران  ره ارت«راط نودهو  برا منبردان و روهرانيران  135:  1350دي براوهرکن  بترررتنرد.  )آبرام 

وععيك و م ک قرار   ۀداشتند و اغمب وفيفه تع«ير خناه پادشاتان را نيو بر لهده داشتندن با م اس«

آمدتاي روزگارن مثک خشرروتررال ن فراوان ن جن ن بيیاري و... را پيشرررنه  گرفتن سررتارگانن پي 

شرناسر  مثک زهج و اسرطرلاه و ثير سرتارگان و تیچنين  اربرد ابوار سرتارهأ تكاد به ت ردند. ال م 

تاه  دارد. رسررتک نيو از  تیچنين  یر گرفتن از سررتاره شرریاران در شرراتنامه فردوسرر  نیننه

ن 9)ج  ك.  گرفتا  یر م از اسرطرلاه براي پيشر«ين  سررننشرك جن  شریاري آگات  داشرك وسرتاره

 (31-29ابيات 

 ك رسرررتک شررریرار سرررپهر بردانترررر

 ترررك ين  يرزم را رو  نهگفرك  راتی 

گررفررك  اخرترر  و  بررررمّرراه   بريرراورد 
 

مرهرر سرررترراره  و  داد  بررا  برند   شررریرر 

 ترررك ين يجن  نهره آه شررراتران برد

گرفررك سرررر  بر  دسررررك  ب   روز   ز 
 

برازگنه  سررررننشرررك افراد بره وه ه ننزادان و نيو لراق«رك افراد هرا ن نه مرگ آنران نيو از دهرر  

 ه درباره تنلد سرياو  سرتاره شرناسران بنده اسرك  ه در شراتنامه آمده اسرك. پنانتاي  مهارت

 (72-70ن ابيات 3)تیانن جمد   خنانيک:م 

سررر نررامر     ررد  اوخر يررجرهررانرردار 

برمرنررد  سرررپرهرر  شررریررارد  آن  رن   از 

بررر   ررد    را  گرردنررده  پررخ   بررو 
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د آشرررفترره  بچرره  آن  بر   د هررسرررترراره 
 

 د هرررك او خفتره دگشرررك پنن بغی 
 

 روهانيان شین 

گنه  و جرادوگري فور  بين  و غيربانرد و بره جو طرالدترهن اقنام بندهمغنلان از جیمره خرافرات 

دهرري نداشتند. آنان به نك  شياطين و اروا  و س ر و جادو التكاد زهادي داشتند و پنن به شدت 

شرردند ط«د صهاسررانامه    ترران  را  ه به سرر ر و جادو متهک م   نتراسرريدنداز سرر ر و جادو م 

تنانترتند باطک  ننده سر ر و جادو   ردند و درلنض  تران  را  ه م پنريوي به شردت ماازات م 

داشرتند. از اهن رو روهانيان شرین   ه خندن صشرین  ها صشرامان  و ها صقام  م م باشرند بتريار گرا

ناناه  باطک  ردن سرر ر و جادون ارت«اط با اروا ن پيشرررنه ن معالاه شرردند و تها ص ام  ناميده م 

بيیارانن م«ارزه با شرياطين و اروا  شررهر و... را داشرتند بالاترهن مكام در بين اقنام شرین  به هتراه 

گرفك. شرین تننرنزي به معناي صمنبد  ها صپوشرر آمدند و تیه پيو به دسرتنر اهشران اناام م م 

 مرد  اسك. 

تا با ماورا الط«يعه در ارت«اط بندند و اغمب تمفيك  از ط«يب و  اتن و سرراهرن و افرادي شررین

اند  ه اتک رهاعرررك و خمتررره بندند و فرمانرواه  ق«يمه را نيو بر لهده  آمدهمكدس به هتررراه م 

را   داشرررتند. اما په از پنريو  ه مكام با   )روهان ( را از مكام خان  )فرمانرواه ( جدا  رد و خند

تر قرار گرفك. نائک شردن به مكام شرین تا از امپراطنر و فرمانروا پاهينپترر خداوند ناميدن مكام شرین

ترهن ننه آن صتنلد دوباره   ( ت رّم  ه مهک2( انتكال از پدر به پتررر 1نيو به دو بررنرت میون بند: 

ماندنن ها از راه تريک اسررك و به دو رو  ط«يع  مثک برس گرفتر  ها پرت شرردن از  نه و... و زنده  

در هالك جابه و خمتره مثک قطعه قطعه شردن و دوباره به تک وبرک شردن الوراي بدنن فهنر پيدا 

  رد.م 

 وظایف شمن یا قام
 رد. وي  تر  بند  م اي ميان انتران و قمیرو اسررارآميو لالک اروا  لیک  لننان واسرطهشرین به

  گفك. خداهان برر «ك  ند. وي گاه به زبان جنيان سرررن م تنانتررك به نفد ق«يمه خند با  م  ه 

 ار ردتاي شرین بيشرتر ل«ارت بندند از: م قات با اروا ن دفد انناه پشک زخکن خناندن دلاي بر ك 



33/   میقد انیرانیا های¬نییو آ دیمغولان و وجوه اشتراک آن با عقا یشمن یباورها    

 
 

تاي مات« ن  تان شوارپيانن  ند ان و...ن شفاي بيیاران ن به خا  سپاري مردگانن اناام آهينبر رمه

 .تان مشاوره دادن به فرمانروان اناام مراسک قربان  و...ن وععيك پدهدههر ك ستارگان و تعيي بررس 

شرررياطين و اروا  در تتررررير اهشررران تترررتند و قادرند امنر آهنده را   آنان مدل  بندند  ه

آنهرا     ردنرد و امرا و سررر طين تک برهبين   ننرد. مغنلان در انارام  رارترا برا قرامران مشرررنرت م پي 

اوقات ل«ادات و مناسررر و ۀ تا ها قامان م اسرر«از دهرر وفاهف مهک شررین  التیاد  امک داشررتند.

 دادند.تا را نيو باهد قامان اناام م بك ۀ تا بند. راندن اراببرپاه  ل«ادتراه

دادند بيیاري تا بندند  ه تشرررري  م شرررین  اهن پرداختند.بيیاران نيو م  ۀآنان به معالا

   ردند. و آنراه برهترب منرد به درمان اقدام م  وا  شررهر اسركط«يع  دارد ها نتياه همنل ار  لمك

اروا  خ«يگ از بيیارن قرار دادن شریشريرتاي    تاي دفداز راه  اروا  به  یر وسراهک جادوه  بند.  دفد

شدن شین به خمته  م وقت  فردي از ق«يمه فنت  . در بتتر او ها آوهرتن بت  بر بالاي سر  بند براس 

رده را براي رفتن بره جهران دهرر تیرات   نرد. تیرات  رو  مردگران ترا لرالک اروا   رفرك ترا رو  مم 

گرفك. شراهد هاعرر شردن  شري  بر تا بند و با مراسرک خابر  برنرت م از جیمه وفاهف مهک شرین

بالين متي يان در تنرام اهتوار و ت   و دلاي وي براي آمرزهده شدن گناتان فرد در هال مرگ 

  و آرام  وي نيو از تیين آهين نشرات گرفته باشرد. در جهان متري يكن متري  و دلا براي آمرز

 نك  تداهك مردگان به سیك لالک بعد از مرگ و تیرات  با اهشان را به لهده دارد.

تا تیچنين ماري رق  مات«  صت  سرام  بندند  ه به التكاد مغنلان باسرتان آنان را از شرین

تاه  با قدمك پهارده توار سرال در اطراف با ن )پاهترك  نراره رد. سرن   م شرر اروا  خ«يگ رتا  

اي ننل  رق  شرین  اسرك و فياض و اهودي جيران در مكاله  ۀدتندآذرباهاان( وجند دارد  ه نشران

 نرد  ره سرررنرّك دهرهنره رق  ت رك لننان صهرالم ن هر رك و معنرا در هرر رق  آذربراهاران   ادلرا م 

تاي مات«  نياه  خنرشريد گرفته شرده اسرك. )فياض و رق  هالم  آذري نيو از تیين مناسرر و

خندي و هت  سرور و تا دسرك هافتن به هر هالك ب تدف واقع  شرین  (15: 1390  اهودي جيرانن

تا براي دسرتياب  به پنين هالت ن هت  از اسرتفاده از مناد مردر نيروتاي سر رانريو اسرك. شرین

تاه  در رابطه با بن ن تنم ند. در اهن منرد مشررابهك ردمانند هشرري  و ترها  و... خندداري نی 

اي و تارهر  اهران )و )ننشرابه نيروبر  و هيات«ر  مكدس( و بعدتا شرراه در آثار ادب ن اسرطنره
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ک وه ه در شررعر لطار اهااد هالك بيرندي و متصررّ تند( وجند دارد و هو  از  ار ردتاي شررراه به

 (190ن غول 1381)لطارن . شدن به درهاي اسرار اسك

 افك هلشررد  م درد خرابات خنرد ذوس  

هرم  «ر  ديت كم پنن   در   ا هررخنرد 
 

 برد  و«رارهلشرررد برو غم«ره  رد لكرک بره   

 ب«تررك دسررك به اسرررار برد عكيط«  يپا 
 

ترهن تنر شرینن پرواز روهان  و سرفر به لنالک دهرر و بازگردانيدن اروا  بيیاران اسرك. اهن مهک

ال«ته  ن  اي سری«ميرگيردن ها به گننهم در لالک تنتک و خيال و جابه برنرت  پرواز و سرفر شرین ها  

مراد از پرواز ماازين سرير در مراتب تترت  و گرهو از مرت«ه و درجه انترانيك اسرك  ه در اهن معن   

تاي ادب  و تنري قرن ننزدتک مي دي با سررنررئاليتررک به هابد و بعدتا در موتبينند م ن پ با لرفا

نظر ت   براي قرار گرفتن در لالک ماورا الط«يعه و اسرتفاده از مناد مردر به اهن منظنرن  خصرن  از

  ند!مشابهك نودهو  پيدا م 

ترهن  مكام و وفاهف روهانيان شرین  را با روهانيان زرتشرت  ها منبدان تک مكاهتره  رد. ابرم 

رنه  و اخترمارين تع«ير  وفيفه منبدان برگواري مناسررر آهين  و تیچنين م افظك از آت ن پيشرر

خناهن  یر به شررفاي بيیاران و... بنده اسررك  ه ال«ته به ننل  در بيشررتر ادهان بر لهده روهانيان 

 دهن  اسك.

 شفای بیماران 
.  دادنداناام م تا با اناام الیال و مراسرک خابر  معینلاً روهانيان شرینرا شرفاي بيیاران .  1

 رد اروا  خ«يگ و اجنه و شرياطين را  خناند و سرع  م ا م وردتاه  ر در اهن مراسرک معینلاً شرین

 از بدن بيیار خارج  ند.

تاي درمانن افترنن خناندن بر  در شراتنامه تک به جو اسرتفاده از گياتان داروه  و... هو  از راه

دتد  ه شرندن  يرتررو فرمان م و بيیار م  سرر بيیار بنده اسرك. وقت  گترتهک در  ارزار زخی 

)فردوسر ن تیانن      از  شرنرتاي مرتمف بياورند و براي افترنن خناندن بر بالين وي بنشرانند.پوشروان

 (2504-2501ن ابيات 5جمد
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پر و  ترنررد  وز  روم  از   نيرپروشرررورران  رره 

بررال برنشررررانررد   نيبرره   گترررتهیشرررران 

برر آنرراررا  جررا  امررديرروز   نرریرراز  يبرره 
 

شررررهررر    از  ا  ننررانهررپرره     نيررزمرر  رانهررو 

برررررنانررد   ز بررر  برررو  افتررررنن   ترررگررننرره 

آفررر   بترررر جررهرران  راز   نهرربررا   گررفررك 
 

 ها اعتقادات دینی شمن
  تا به خداي نادهده التكاد داشرتند  ه وجند  آسریان  و مافنس انتران  اسرك. او را خالدشرین

دانترتندن تیچنين خنشر«رت  و بدبرت  خند را به او تا و زمينن براند تیه پيو و پدر م آسریان

نام خداي الظک   .خداوند آسرریان و زمين بنده اسررك ترهن سررنگند مغنلان بهمهک  .دادندم نترر«ك 

مغنلان ن صتنرري ن صترانري  هرا صگنگ ترانري  اسرررك. آنران هرر خرداي جراودان براي آسررریران قرائرک  

بندند و هر سررور ها امپراطنر در زمين  ه خميفه خداي آسریان اسرك. بر روي مُهر پنريو نيو اهن 

ر شرده بند: صخداي هرانه در آسریان اسرك و پنريو خان بر روي زمين... . پنريو از اهن ل«ارت ه

 ند. خداي آسریان ن عرامن پاهندگ  و م خداوند با لننان صخداي قدهک  ها صخداي جاوهد  نيو هاد  

نراتدار تعادل جنامد انتران  بنده اسرك. وي خان و پيشرناسرك و در ميان الكاب  مفهنم هویران ن 

تا تیچنين براي خداوندن پتررررانن دختران و خنرد. شرررینم ري و نظک آفرهن  به پشرررک سررررو

خدمترواران و رسرنلان  قائک بندند  ه در آسریان قرار داشرتند و تا هدودي قابک تط«يد با اتنرامودا  

سرنزاندند و م مغنلان براي خداي آسریان  در مایرتاه ن لطرهات مرصرن    و امشراسرپندان اسرك.

  ردند.خنه  به درگات  دلا م م  مت  روه  و جهبراي س

مغنلان به جو تانرري به صمننرا ا تانري  ها صآسرریان جاوهدان  التكاد داشررتند. به طنر  م   

تا و لنابررر آسرریانن از جیمه  س بند. مغنلان نيو جمنهآسرریان و مموومات آن براي اقنام بدوي مكدّ

اي  ردند. خنرشريد در بين اجرام آسریان  قداسرك وه هم خنرشريدن ماهن سرتارگان و... را پرسرت  

تاي شرینبراي رو جانشرين زمين  آن هعن  آت  تک بي  از لنابرر ط«يع  دهرر داشرك و از اهن

داشرتند و براي مثال م س  . آنان ط«يعك و لنابرر ط«يع  را نيو مكدّداشرك  ستاتاري اهترام و تكدّ

ن بند  ه  ندن زمين ها برهدن و درو  ردن گياتان را آزار و هو  از دلاهک  شرراورزي نوردن آنان اه

گننره تغييري در ط«يعرك بره وجند  ردنرد  ره تيرم دانترررتنرد و ت    بره ط«يعرك م   م ب  اهترا

 دادند.نياورند و ترگو الیال  پنن سدسازي اناام نی 
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پرسرت  خداي الظکن  نوته جالب اهن اسرك  ه آنان ل وه بر پرسرت  لنابرر ط«يع  در  نار  

پرسرتيدند. از جیمه اهنوه تر فرد مغنل لن  مرصرنبر  داشرك  ه نافر بر خداي هرانه بند بك نيو م 

ننشرته شرده بند و او آن را بالاي دهناره پادر خند نصرب   و روي آن  میات  پنن آسریانن لر  و...

 ( 5: 1370 رد. )بيان ن  م 

شرد. براي ناتير  معینلا زن م ل و فراوان  ناميده  بك مهک دهرر صناتير   بند  ه اهود م صرن

 ردنرد. زن  را در سررریرك پر  و فرزنردان  را بره هرالرك تعظيک در مكرابم  م و فرزنردان  نيو تع«يره 

از اهترام خرابررر  برخنردار بند. ق«رک از غراا خنردن ابتردا برا هرر توره پرب    دادنرد. نراتير م قرار  

 ردند. و سپه به نيك اروا  ساهر م ئر  م رزندان  را پره  گنشكن دتان اهن بك و سپه زن و ف

جرله و به وه ه    ردند.م رهرتند. سررپه غاا خنردن را شررروه م و خداهانن ننشرريدن  بر زمين  

اسرك  ه در ادبيات اهران   م جرله شرراه بر زمين رهرتن به نيك اهودبانني زمين ها مردگان از رسرن

 (2۶۶: غول 138۶  )هافظن  خنرهک. براي مثال:تاه  از آن برم نیننه و در شعر شالران اهران به

 فرشته لشد نداند  ه پيتك اي ساق  
 

 برناه جام و شراب  به خا  آدم رهو  
 

مغنلان بعدتا په از گترررتر  قمیرو و آشرررناه  و معاشررررت با سررراهر اقنام و ممک از جیمه 

 ام  تک انتوال  ن«ندن با مفهنم هر خداوند  ام   متري يان و مترمیانانن التكادات اوليه خند را  ه  

تا  ه ترهر نیاد قدرت  بندندن  یتر شرردند تا جاه   ه په از  انتوال  تویيک  ردند. به تدرهج بك

ترا معتكردهک  ره فكط هرر خردا تترررك. پردران مرا تیره منهرد پنردي منرن قراآن ادلرا  رد: صمرا مغنل

و ترگو بك را سراده نوردند...  )تیدان ن    پرسرتيدند...و م دانترتند  بندند و خداي را به هرانر  م 

 (۶74ن   1: ج1338

 : روح و عالم ارواح 
شد به دزدهدن م ر بالگ  تا به وجند بي  از هر رو  در بدن معتكد بندند و تیين تصنّشرین

رو  از بدنن  ر  نند  ه با وجند خروج رو ن پرواز رو  و خارج شردن رو  از بدن معتكد باشرند و تصرنّ

دتد اگرپه منقك باشررد. ا ثر اقنام ابتداه ن خناه دهدن را نشررانه  م انترران به هيات خند ادامه 

 دانند.م خروج رو  از بدن و هر ك و سفر آن به لالک دهرر  
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مغنلان التكاد داشررتند  ه رو  در خنن قرار دارد و به تع«ير دهررن رو  لصرراره و جنتر خنن 

 ردند افراد مارم بورگ مرت«ه را بدون  م تناسر  نيو اهیان داشرتند و لاا سرع    ننل اسرك. آنان به

رهود م اهنوه خنن  از بدنشران خارج شرند به قتک برسرانند تا م«ادا رو  او تنسرط خنن   ه به زمين 

( براي قتک بدون  5۶-55: 1351)اشرررپنلرن   در اهن جهان باق  بیاند و ماهه آزار و اذهتشررران شرررند.

مراليردنرد ترا جران بردترد هرا اهنوره وي را در آه لاي نیرد قرار دادهن م هوين اغمرب مارم را در لابرخننره

 شتندن پنانوه خميفه ل«اس  به دستنر ت  ن به رو   ردند ها با دوختن منافا  او را م خفه م 

 ماليدن در ميان نید به قتک رسيد.  

در   روزمره از اتیيك زهادي برخنردار بند.لالک اروا  زهر آسرریان آب  قرار داشررك و در زندگ   

 ند  ه مراقب باشرند م«ادا خنن سرياو  بر شراتنامه در داسرتان  شرتن سرياو ن افراسرياه تأ يد م 

زمين برهود و گياه از آن سر«و شرند. گنه  التكاد داشرتند  ه در اهن برنرت رو  سرياو  باق  خناتد 

 (2329-2322ن ابيات 3ن ج)فردوس ن تیان ماند و شاهد منرد آزارشان شند.

سرررر تررا  پرره   را   اوو يرربررفرررمررند 

ا بره جرا  نه ره    ره  ه   د هربر  ه را 

برر«ررر را  تررن  وترررررهرر  دهررسررررر    ز 

سرررر  دهرربر«ررا خرنن   ن يرزمر  او يرر رره 

  شرررران  ادهيررپرر  ترراخررتررنررد  ترریرر

 بررا  ررردگررار   ديرربررنررالرر  او يررسرررر
 

بر  شرررراه  آن  را   نير ر مرر  خررامرن    و 

فررر  ارهررورا    نرر«رراشرررررد  ادرسهررو 

برپرنشررررد  رفرن را   ترنر   ررگترررران 

 نيررروز  رر  ايررگرر  دهررنرررو  دهررنرر«ررن

مررردم روزبررانرران    شرررررانپررنرران 

ا روزگررار  ي رره  گرررد   از   برررتررر 
 

 (2344-2340 ابيات)تیانن    رهود.برندن خنن سياو  بر زمين م  ه سر سياو  را م زمان 

خررا   انهرر   کيررپ   فرنررديب   برره 

زر   وه بنهرراد   بر    نهتشررررك 

  ه فرمنده بد تشك خنن   ه به جا

ت   وه بررا   اهيررسررر  يگردرهيبرراد 

نررد  ورردگررهر تریر  ي رو  دنرردهرررا 
 

 نره شررررم آمرد  زان سرررپه«رد نره برا   

سررر سررررو  زان   سرررر    نيیيجرردا  رد 

نرررررنن   يگرررو و  رررد   برررد   زره 

مرراه  ديررخرنرشررر  ديرربرپرنشررر  بررآمررد  و 

گرررو  نهررنررفررر  گرررفررتررنررد بررر   يترریرره 
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رهود. در ادامه فردوسر  سر«و به اهن ترتيب با وجند تأ يد افراسرياهن خنن سرياو  بر زمين م 

اي از فرزند اون تناند اسرتعاره ند  ه اگرپه م م ک رهرتن خنن سرياو  را بيان م شردن گياه از 

 يرتررو باشردن اما التكاد به روهيدن گياه صپر سرياووشران  ها صخنن سرياوشران  از خنن سرياو  در 

دتد  ه اهتیالاً منظنر فردوسرر  از درخكن فكط اسررتعاره از  يرترررو  مردمن نشرران م   ۀباور لاميان

 (2۶3و   2۶2)تیانن ابيات  واقعاً باور به س«و شدن گياه تک وجند داشته اسك. نيتك و

خررا ر سررر   ز  خرنن   برررنرد   او يرر رره 

برررگ  دههررنرررررار اوبررر  پررهررر   تررا 
 

درخررترر  آمررد  انرردر  ابررر  گرررد   برره   ز 

او  يبرن  تریرره مرهرر  از  آمررد   مشررررر 
 

بره گنراه  ره  مكتنل ب التكراد بره روهيردن گيراه هرا پردهرد آمردن هينان از م رک خنن مكتنل بره وه ه  

خنرد. نهاهتاً  تاي لاميانه مثک صماه پيشان   تک به پشک م ناهد خنن  رهرته شرده باشردن در قصره

گيرد ها اهنوه به سرواي الیال رسريدن قاتک  هابد و انتكام خند را از قاتک م آن گياه ها هينان بكا م 

 بيند.را م 

 :دنیای مردگان و زندگی پس از مرگ
اط ه بندنرد و آخرت را ادامره زنردگ  لرادي  از زنردگ  جراوهرد و بهشرررك و دوزخ ب مغنلان  

پنداشررتند. در نود آنان دنياي مردگان نه تنها دنياي روهان  بموه جهان جترریان  را نيو شررامک  م 

لاا تنرام دفن مردگان اس«اه لازم زندگ     ؛دادندشد و فرد په از مرگ زندگ  را تا ابد ادامه م م 

دادند. اشرررپنلر در اهن باره  يک اسررربن مناد غااه  و هت  زن و غ م و... را نيو تیراه او قرار م از ق«

اي از شرير مادهان و در هالك و  نزه اي گنشركتاي خند را به تیراه  اسرهننهترد: مغنلان مردهم 

 سپردند.خا  م  پی«اتیه به

ميان اقنام قدهک اهران نيو وجند داشرررته و  قرار دادن مردگان به هالك پی«راتیه داخک گنر در 

تاه  باسرتان  در برخ  مناطد اهران از جیمه جناترده رامترر وجند دارد  ه در هال هاعرر ق«رسرتان

شریشير و...    نتاه  به تیراه غاااند ها در سرردابهتا قرار گرفتهتا به تیين برنرت در داخک خیرهمرده

 اند.دفن شده
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 نیایش خورشید، و جام
اما در اهن ميان    ناندس بندهتا مكدّتیان طنر  ه ذ ر شرردن تیام لنابررر ط«يعك براي شررین

تاه  قداسرك خابر  براي آنان داشرته اسرك. از نظر اهشرانن آسریان آب  جاوهدانن  آسریان و جمنه

 ائنات بنده اسك. به تیين دليک   ۀبنرت مثال  نظام لالک و نيروي نهاه ن اهااد  ننده و اداره  نند

شریردند. خداي س م تاي گنناگنن آسریانن پنن خنرشريدن ماه و سرتارگان را تک مكدّلنابرر و جمنه

تا تک به دليک نودهر بندن به هتا و تپّتاي مرتفد مثک  نهآسریان صگنگ تانري  نام داشرك. موان

  تا به تنرام نياه  و پرسررت  آسرریانن  یربند خند راشررین  س بندند.تا مكدّآسرریان براي شررین

داشرررتند و در هال   ه به سرررينه خنه  آوهرتندن   ه از سرررر برم گشرررندند و به گردن م م 

( 38: 1350نیندند. )پمينن   ردند و شررراه نثار زمين م بار رو به خنرشرريد دلا م   نُه نبيدندن  م 

 (174: 1351 ردند. ) اشپنلرنبراي پرست  خنرشيد نيو سه بار رو به جننه  رن  م 

وه ه در سرنگندتا به خند مهر و ماه هاد شرده اسركن اما به  ۀمه اگرپه از دادار آفرهننددر شراتنا

خنرد. )فردوسر ن  سرنگندتاه  زهاد به پشرک م   مهر و ماه تک اشراره شرده اسرك. از قنل رسرتک پنين

 (1344ن بيك۶تیانن ج

 و مراه و بره اسرررترا و زنرد ديربره خنرشررر
 

نرررانرر  را  دل  گررونررد     رره  راه   برره 
 

 (271-270ن ابيات  ۶)تیانن ج :آورد را م ديتک در سنگند خند نام خنرش  ارهاسفند 

خهورشههه  زر  دیه بهه  جهان  و   ریه رخشهههان 
ز مهن  را   مهانیه پشههه   نیه کهه   کهنهم شهههاه 

 

شهههه   جهههههانههدار  آن  پههدرم  جههان   ریهه بههه 
ا افههروزم  را   نیهه بههر  مههاه  و   اخههتههر 

 

ال«ته شرراهد بتنان آن را به جو  نخنرداز اهن گننه سررنگندتا فراوان در شرراتنامه به پشررک م 

اما آنچه  ه پينند بيشررتري با    نآهين مهري در اهران تک تنجيه  رد  ۀشررینيتررک بر اسرراس پيشررين

دتدن نياه  خنرشريد اسرك. در داسرتان بي ن و مني هن وقت   ه پدر  تاي شرین  را نشران م آهين

جا را  فرسرتد تا تیهري م خناتدن  يرتررو لشروبي ن براي هافتن م ک بي ن از  يرتررو  یر م 
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نیاي جاي او را پيدا خناتک  رد. )تیانن  گنهد  ه  من در جام گيت م   جتتان  ند و سپه به گين

 (57۶-572ن ابيات 5جمد

د آگررهرر  کيررابررهرر  رهرروگررر    زو 

فرررود مرره  برریررانررد  تررا   ن هرربرریرران 
 

مررا  فرمرران  پررا   شرررند  سرررن  تر   برره 

گر جررام  آن  مرن   ي نریررا تريربرررناترک  

برردو   تررفررك  شررررنر   انرردرا  رراررا 
 

جررا  تررهرر  يتررن  مرررررردان  را     خرررد 

فرررمررند    مررا   ودانهررپرررسررررترر   رره 
 

د ترنر  جرهرران  انرردر  برفرروزد   نهر رره 

پررا  ودانه   يپ   شرررنم برره     ي ب«رراشرررک 

تررر  شررررنرا   نررکيرربرر«رر بررنم  و   بررر 
 

پاهر ن«نده و  نیا ق«ک از فروردهن اموانجالب اهن اسرررك  ه اولاً نراه  ردن در جام گيت  ۀنوت

گرفته  ه بيشررتر هالك مناسررر دهن  را دارد و در اهن ميان اام م ثانياً اهنوه با آداه خابرر  ان

در آهين شرین  تک   خنرد و ثالثاً در داخک جامن شرراه وجند دارد.سرتاه  خنرشريد تک به پشرک م 

شررده و با رهرتن شررراه بر زمين تیراه بنده اسررك. نياه  خنرشرريد اغمب در فصررک بهار اناام م 

بهارن مراسرک نياه  خنرشريد ها نياه  آسریان را در ذتن تدال   ارت«اط سرتاه  خنرشريدن شرراه و 

رودن آداه نراه  از سرني دهرر وقت   ه گين سرپه براي  یر خناسرتن از رسرتک نود او م    ند.م 

 (۶92-۶88 ابيات   )تیانن   ند: ردن  يرترو را در جام جک اهنرننه بيان م 

گ جررام  بررا  شرررراه   ي نیررا تي ننن 

 نهآفر  و  رد  ديرخروشررر  ههرپره مرا

بره گراه  ترا  آتشرررورده  ز  آمرد   په 

   يتیران جرام رخشرررنرده بنهراد پ 

 ارهربره تنران نشرررران داد زو شرررهر
 

پر  پررا  نهرآفررجرهرران   يربرره  برره    يشررررد 

فرررود  انيررجشرررررن  رر  برره   نهررترررمررو 

سررررر  رر ه     رریررر بررر  بررنررهرراد  و   بتررررك 

بر  برره انرردازه  ز  نرررره  ررد  سررررن       يرترر 

روزگررار  برره بررد  برره  و  گررران   بررنررد 
 

 يرتررو در آتشروده نياه   رده و سرپه به بارگاه آمدهن  یربند  را بترته و  در اهناا ابتدا  

  ت  را بر سررر نهاده اسررك. په در تنرام نياه   یربند بر ميان و   ه بر سررر نداشررته اسررك. 

آوهرتند و گشرندند و به گردن م تا در نياه  خنرشريد ها خداي آسریانن  یربند از ميان م شرین

 زدند.  شتند و بر سينه م دا  ه از سر برم 
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تا ماه گرفتر  و خنرشريدگرفتر  نيو اثر لیک شرياطين اسرك  ه خنرشريد را به لكيده شرین

اند و لاا در اهن شرراهط با  نبيدن بر ط«ک سرع  در رتاندن خنرشريد از پن  اترهین گرفتار  رده

د. اهن آهين تیچنان در آوردن شرريد به قربان   ردن روي م داشررتند و در مناقع   ه به درازا م 

ناگفته نیاند  ه گاه آت  نیاد زمين  خنرشرريد در نظر   مناطك  از اهران از جیمه پمدختر ادامه دارد.

بينيک  ه گري م گرفته شررده اسررك و اهن را در انتكال از آهين مهرپرسررت  به مودهتررنا و زرتشررت 

 س آت  جاهروهن شده اسك. قداسك خنرشيد با تكدّ

داشتند و قنانين  درباره آن وعد  رده  م مانند اغمب اقنام و ممک اوليه آت  را مكدس  مغنلان  :  آتش

اي را در آت  بيندازدن ها اهنوه پنه در آت  قرار بندند. مث ً اهنوه تيچوه اجازه نداشك پيو آلنده

ترهن آن  معینل ردند  ه  م دتدن ها از روي آت  بپرد. تیچنين گات  تداهاه  نيو به آت  تكدهک  

بند. صآت  ل وه بر خابيك روشناه  و هرارت  ه از  اربردتاي اساس  آن در زندگ     اي پربتوه

رفك  م اسكن خابيك عدلفنن  و تطهير ننده نيو داشك. تر شرصيك ها سفيري  ه نود امپراطنر 

از ميان دو آت   م اي  ه فرستاده  ها تر تدهه باهد  آلنم شدن  از  تا  لنازم گاشك  پا  شند.  دگ  

لفنن    آت  عد  نيو در  را  گاه  م بيیاران  و تير  بند  روشن  آت   برابر پادرتا تیناره  در   ردند. 

از آت     (34:  1381شد.  )مفتا ن  خامن  نی  تصنهري  ه در شاتنامه در داستان گار سياو  

 ردي متفاوت براي آت  بورگ اسك. گار سياو  از آت   ار  ۀوجند داردن گار او از ميان دو  نت

آن تشري  راسك ها دروغ گفتن سياو  اسك. اما تیين نيو به خابيك تطهير    نآت  تعرهف شده 

تا  داده و پمشت تا را از خند ل«نر م شدهن پا  گردد. پنن آت  پا  شیرده م  نندگ  آت  برم 

 (485-478ن ابيات  3ن ج)فردوس ن تیان.   رده اسكسنزانده و جتک آلنده را تطهير م را در خند م 

سرررراروان تررا  فرررمررند  دسررررتررنر   برره 

ت  ننررانيت  شرررردنررد   دنيرر شررر  وميبرره 

سررررخ اشرررترر  بررررد  رراروان   يمرنبرره 

ترر بررمررنررد  وميررنررهررادنررد   دو  ررنه 
 

بررررد  رراروان    ننيررترر  دشررررك  از   آرد 

ا  تیرره د  رانهشرررهر   شرررردنررد    دنهرربرره 

پرررخرراشرررراررن   وميررترر ترریرر    يآورد 

پرنررد   شررریررار  و  پرنن  برر   گررار  ررد 
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پررمررا سررررنگرنررد   شرررراه   ههرربرردانرررراه 

شرررراه   بررفرررمررند  مررنبررد  برره  پرره   وزان 
 

آ  نيررپررنرر ا  نهرريرربررند  راه  نهررو   بررند 

ر   رره پررنه  سرررر  ونرردهرربررر    اهيررنررفررط 
 

آه نيو پنن بتياري دهرر از ار ان ط«يعك مكدس بند و قنانين خاب  در  :  آب، صاعقه و اژدها

بندند  ه اروا  گرفك. مغنلان معتكد  م منرد آن وجند داشك. مث  باهد به دور از ترگننه آلندگ  قرار  

  نندن لاا ترگو ن«اهد آن را آلنده  رد.م تاي زلال زندگ  در  نار آه

تا از هينان  آمد و به التكاد شررینم رلد و برس از بدترهن ب تاي ط«يع  به شرریار   نبررالكه

خ  الیال  رد و التكاد بر اهن بند  ه اناام برآمد. آه با برالكه ارت«اط پيدا م م مانند ا دتا پدهد  

شرند از جیمه تیاس آه با فروف فموي و تر پيوي  ه بالگ  م بالگ خشرک خداوند و اهااد برالكه  

 آمد.شد جو  م رمات به هتاه م اهااد بالكه انراشته م 

زهرا اهن اما ن به   ؛تاي مرتفد اسكه در آهين شین ن پرست  موانهو  از متائک منرد تنجّ:  کوه

ترهن جاتاسكن  تر بندند. از اهن رو  نه  ه مرتفدآسیان و مظاتر آن و لاا به تنرري ها تانري نودهر

خا  داشك. ص نه ناف دنيا  از معتكدات مهک مغنلان بند. اهن  نهن  نت   م در نود مغنلان مفهن

 نه ال«رز و دماوند    (30: 1381تا ن رسيد. )مفم تفك ط«كه بند  ه ط«كه تفتک آن به ستاره قط«  

از اهن نظر قابک مكاهته با  نه ناف دنيا در معتكدات   در شاتنامه  ه سيیرغ بر فراز آن لانه دارد 

-شندن جو  نرتتينم شین  اسك. در اوستاي زرتشكن مرصنباً ال«رز  ه صترا ها صتره بُرز  ناميده  

  : صتَره به معن   نه+ بُرز به معن  بمند و بالا و بورگن ننهتدم تاسك. د تر معين در شر  اهن وا ه 

 جیعاً  نه بورگن نه بمند  اسك. 

اما اهن    نلاا اسب در زندگ  آنان اتیيت  بتوا داشكد؛  اقنام مغنل ب راگرد و شوارپ  بندن :  اسب

  شدن بموه اسب در ماتب شین  هو  از لنامک ارت«اط اتیيك فكط به زندگ  مادي آنان مربنط نی 

اي داشك. اسب انتان با آسیان و ممونت الم  بند و تیچنن ساهر مااتبن نك  اساطيري لیده

وه ه اسب گاه سی«ک رو  قهرمان تتتند و  سفيد در بين مغنل جن«ه تكدس داشك. هينانات و به

تیناره تیراه او تتتند. اهن نك  درباره اسب قهرمانان شاتنامه از جیمه رستک و  يواوس به وعن  

شند. رخ  نه فكط هر مر ب بموه تیراه و نیاد رو  رستک اسك و هت  وقت   ه رستک  هده م د

نيو به  او لیک م خناه اسك  ناخندآگاه  به تع«يري  بيدار و  از دسك شير لننان رو   را   ند و وي 

ه   ند  رود و در پاهان داستان تک بتيار ت   م رتاند و سپه در جن  با ا دتا به  یر او م م 

  . ماند افتادن رستک در پاه شند
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 گیری نتیجه
تا و باورتاي  تاي مناسرررن آهينتا و مشررابهكتاه   ه از مطابككي مثالبر اسرراس ماینله

تنان نتياه گرفك  ه ادهان شررین  در اهران ق«ک از هیمه مغنلن به اسررتناد شرراتنامه ذ ر شرردن م 

شررینيتررکن اهن آهين  هن گتررترده به دور   گري از تأثيرقدهک اهران  پنن مهرپرسررت  و زرتشررت 

اند. و اما اهنوه پرننه و از په زمان  باورتا و آداه و رسرنم شرین  در اهران قدهک وجند داشرته  نیانده

 ه سر  سرال در بين اقنام شرین    ن م كد غرب ترمانه اندن جاي تأمک و جترتان دارد.ها نفنذ  رده

شرین گراه  را در اهران جترتان    بترر برده و در منرد آنها ت كيد  رده اسركن ت    رده تا رهشره

تاي سرري و رموي ق«ک از فهنر زرتشركن مؤهد وجند  ند. صترمانه معتكد اسرك  ه وجند جیعيك

رر شرناتدي  ه فياض و اهودي ( از سرني ده1۶)مفتا ن تیان:    گراه  اسرك.تاه  براي شرینزمينه

دتند و با ت ميک نیادتاي ارت«اط با آسرریان در جیع  هالم  ارائه م جيران در ت ميک رق  دسررته

اهن ننه رق ن برعند از  نه و اسرتفاده از ط«ک پيشرينه اهن رق  را به ننل  آهين نياه  شرین  و 

قدمك هدود پهارده توار سرال پي   تاي باسرتان  با  رسرانند و با هوا  اهتیالا نياه  خنرشريد م 

تراه   ره در زمينره فنلونلنر بره پشرررک دتنردن تیچنين مشرررابهركدر اطراف منطكره برا ن تط«يد م 

تنان پيشرررينره آهين شرررین  در اهران را بره ق«رک از  خنرد و نيو آنچره ترا  ننن آورده شررردن م م 

تاي اهران  ادامه ها شرراخه  گري بازگرداند به طنري  ه اهن دو آهين معروفمهرپرسررت  و زرتشررت 

 تنانند تمك  گردند.شینيتک در اهران م 
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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh and Kushnameh by Iranshah ibn Abi al-Khair are 

considered to be among the most prominent epic works of Persian and world 

literature, which, in addition to having artistic and epic values, are considered a valid 

document of the identity, culture, and social structure of Persian-speaking people in 

ancient times. These works provide a context for reflecting the image of women and 

the role they played in the mythological, heroic, and historical structure. The purpose 

of this research is a comparative study of identifying the identity of women in 

Shahnameh and Kushnameh. In this study, an attempt has been made to clarify 

various manifestations of women's identity in mythological, heroic, and historical 

periods by analyzing the different roles and influences of women in these two works. 

Studies show that the role of women in Shahnameh and Kushnameh is not the same; 

rather, each of them is present in a different context in terms of culture, society, and 

storytelling, and has had its own specific effects on the process of narratives and the 

development of stories. This research examines the capabilities and limitations of 

female characters and analyzes their impact on the formation of events, their 

reflection of social and cultural issues, and the reflection of society's attitude towards 

the identity and status of women. 
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 فردوسی و کوشنامه بررسی تطبیقی بازشناساندن هویتّ زنان در شاهنامه 

 1ممتاز حیدری 

 ن.دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایرا

یاری   2حسن شهر

 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران.

 چکیده 

ترهن آثار هیاسرر  اده الريرن از برجتررتهفردوسرر  و  نشررنامه اثر اهرانشرراه بن اب   ۀشرراتنام

تاي تنري و هیاسر ن سرندي معت«ر از  روند  ه ل وه بر داشرتن ارز فارسر  و جهان به شریار م 

شرنند. اهن آثارن بترتري  زبانان در دوران  هن م ترنه م تنهكن فرتن  و سراختار اجتیال  فارسر 

اندن  تا در سرراختار اسرراطيرين پهمنان  و تارهر  اهفا  ردهسرريیاي زنان و نكشرر   ه آن  براي بازتاه

ك زنان در شرراتنامه و آورند. تدف از اهن پ وت ن بررسرر  تط«يك  بازشررناسرراندن تنهّفراتک م 

تاي متفاوت زنان تا و تأثيرگااري نشرنامه اسرك. در اهن مطالعه ت   شرده اسرك تا با ت ميک نك 

تاي متننل  از تنهك زنان در مكاطد اسراطيرين پهمنان  و تارهر  روشرن گردد.  دو اثرن جمنه در اهن

دتد  ه نك  زنان در شراتنامه و  نشرنامه به هر شروک نيترك؛ بموه تر  دام در تا نشران م بررسر 

ر پردازي هونر هافته و تأثيرات خا  خند را دبتتري متفاوت از ل اظ فرتنر ن اجتیال  و داستان

تاي  تا و م دودهكاند. در اهن پ وت  به بررسر  تنانینديتا داشرتهل داسرتانتا و ت نّروند رواهك

گيري هناد ن بازتاه متررائک  تا در شرروکتاي زن پرداخته شررده و ميوان اثرگااري آنشرررصرريك

 .كانعواس نرر  جامعه به تنهك و جاهراه زنان منرد ت ميک قرار گرفته اس  ناجتیال  و فرتنر 

   شاهنامۀ فردوسی، کوشنامه، زنان، هویّت، آثار حماسی.:  هاکلیدواژه
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 مهمقد  
تاي مرتمف نكشر  اسراسر  در بازتاه ابعاد گنناگنن زندگ  انتران در دوره  شراتنامۀ فردوسر 

لننان  تاه  جان« ن بموه بهلننان شررصريكتنها بهتاره  اهفا  رده اسرك. در اهن اثر ارزشریندن زنان نه

تراي متننه مراننرد لراشررردن خردمنردن جنران و هت  گراه  برازهرران  ترأثيرگراار و پنردوجه  برا نك 

نر دارند. اهن امر نشانرر نرر  لیيد فردوس  به ساختارتاي اجتیال  و جاهراه زنان  ار هوخيانك

 .در جامعه اسك

لننان هر اثر هیاسر  و  ا  بهالرير نيو با وجند اتیيك وه هدر  نشرنامه اثر اهرانشراه بن اب 

 اسرت  پ وتشر   فرتنر ن شررصريك و نك  زنان منرد تنجه و بررسر   اف  قرار نررفته اسرك. اهن 

اي با شراتنامهن  طنر مكاهترهاي را فراتک سراخته  ه ت ميک جاهراه و تنهك زنان در اهن اثرن بهزمينه

 .عرورت بيشتري هابد

اهن پ وت ن صبررسر  تط«يك  بازشرناسراندن تنهّك زنان در شراتنامه فردوسر  و    از اناام  تدف

تان و ن نه تعامک و تا و شررصريك آن نشرد جاهراه زنانن نك  نشرنامه  اسرك. پ وت  هاعرر م 

رفتار اهشران در بترتر م يط پيرامننشران را در اهن دو شراتوار برجترته هیاسر  بررسر  نیاهد. ت ميک 

تا تر از هورنر و تأثيرگااري آناي روشرنتاي مرتمفن جمنهتا و لیموردتاي زنان در داسرتانوا ن 

تنها از اهن منظرن شراتنامه و  نشرنامهن نهد.  گااررا در فرتن  و تاره  ادبيات فارسر  به نیاه  م 

الرير تترتندن بموه بترتري  دتنده شرراهط اجتیال  دوران هيات فردوسر  و اهرانشراه بن اب بازتاه

تاي فرتنر ن تارهر  و هیاسرر  به شرریار ارزشرریند براي ت ميک تط«يك  جاهراه زنان در منظنمه

تاي زنان در نظام فوري و تا و فرفيكاز تنهكن نك  تريآهند. بررسر  اهن آثارن شرناخك لیيدم 

 د. پ وت  هاعر دربدد اسك به سؤال زهر پاس  دتد:دتزبانان ارائه م فرتنر  فارس 

سراز و  اند تنهّك قهرمانان زنِ هیاسرهآها سرراهندگان شراتنامه و  نشرنامه به هر ميوان تنانترته

با پشرتنانه قني قرآن  را در پهنه اده فارسر  مشرتر ات فرتنر  اهران باسرتان و فرتن  اسر م  

 بازشناس  و متامّ  سازند؟
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 پژوهش  ضرورت و اهمیت
اي  هن از آثرار ادب  را بره خند لننان هرر ننه ادب  شرررامرک نظک و نثرن ترارهرچرههیراسررره بره

تا  اسراطيرن افترانهترهن گننۀ ادب  از ل اظ ارت«اط با تاره ن  تنان گفك مهکاختصرا  داده اسرك و م 

رود. در هیاسرره با تنجه به اهنوه به طنر معینل ماتيّك  و واقعيات و رسررنم باسررتان  به شرریار م 

آوري را داراسركن ط«يعتاً نك  زنان  یتر از مردان اسرك  ه معمنل تفوير جنتريك  خشرننك و جن 

از جاهراه هاف ناشرردن   شررند م«تن  بر نك  و اهفاي نك  در طنل تاره  اسررك. اما به ترهال نی 

سرتيوي فردوسر ن تنمر و... . هیاسرهن  تاي  م  زد از ق«يک زنزن در آثار هیاسر  گاشرك و تعیيک

تراي مردانره در آنن نیراه اثري اسرررك برآمرده از جرامعرۀ مردسرررالار  ره  رار ردتراي دلاورانره و قردرت

ا  ه بيشررتر آثار هیاسرر ن  جآهد. اماّن از آنورزي زنان به پشررک م تیناره بي  از هوررنر و نك 

تاي مرتمف  از زندگ  اندن جن«هاي دارند و از آبشرررنر اسرراطير سرريراه شرردهزهرسرراخت  اسررطنره

دتند.  شررناخت  و... بازتاه م شررناخت ن روان-مردمان ران الک از متررائک فرتنر ن اجتیال ن انترران

داهرۀ تترررت  و تامّ  په در اهن ميانن هائو اتیيك اسررركن هورررنر زنن به لننان برشررر  از آن

تاي   ه آثار هیاسرر ن شررر  دلاوري   ار ردتاي آن در باورتاي مردم ادوار  هن اسررك. با وجندي

گااردن اماّ از هورنر زنن قهرمانان ما ر اسرك و بر قدرت جتریان  و پهمنان  مردان هیاسره بر ّه م 

 ي مویّک هيات و تتت  بشري خال  نيتك.به لننان نيیه

زمينن با تنجه به مكتورياّت زمان  تر دوره از ادب  جهانن مرصرنبراً اده اهران  زن در اغمب آثار

در  نرار مردان از لهردۀ وفراهف خنه  انرد  خنب  تنانترررترهجراهررات  خرا  برخنردار اسرررك. زنران بره

باشرريک. فراهند  ردار و رفتار تا شرراتد نوول مكام و جاهراه اهشرران م برآهند. ليون در برخ  از دوره

تنها در آثار غناه  و نیاهشررر  وجند نداردن بموه در آثار هیاسررر  نيو  ه برگرفته از التكادات زنان 

خنب  بازتاه هافته اسرك. در اهن ميان شراتنامۀ هويک فردوسر  و لیيد قنم ن ممّ  و دهن  اسرك به

ل  اهران  الرير سرهی  سرترگ و بالظیك را در تاره  اجتیانامۀ  نشرنامه اثر اهرانشراه ابن اب پهمنان

هاک بتيار  یتري از آثار هیاس  به زنان   دارند. درسرك اسك  ه به ل اظ  یّ دربارۀ زنان بر لهده

تاي ررر در مكاهته با مردان ررر اختصا  هافته اسكن ول  نك  برجتتۀ آنان را در بتياري از داستان

 تنان نادهده انراشك.   به تير روي نی  هیاس
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 نشرنامه را در قرن پناک تاري به پيروي از شراتنامه فردوسر   اهرانشراه اب  الرير منظنمه 

ننه بازتاه دتندۀ متائک فرتنر ن اجتیال ن روان  سروده اسك؛ اهن اثر هیاس  تیانند ساهر آثار تک

بين  و ننه نرر  تنان از طرهد آن به جهانشرناخت ن انتران شرناخت  و... اهرانيان  هن اسرك  ه م 

ف اثر درباره متررائک مرتمف پ  برد. هو  از متررائک قابک تأمک در اهن منظنمه  وه ه مؤلاهرانيان و به

جاهراه و وعرعيك زنان اسركن زهرا برخنرد  ن ن قهرمان غير اهران  اهن هیاسرهن برخ ف سراهر آثار 

رسرد اهن مترأله رهشره در دوران  ند    هیاسر  با زنان بتريار فالیانه و وهشريانه اسرك به نظر م 

د زهرا به م ض تنلد  ن ن پدر  به دليک زشرت  او مادر  را  شرك و  ن  را طرد وي داشرته باشر

  رد.  

ننهترر  ننهن تا ننن ت كيكات متعدد و درخنر تنجه  در منرد شرراتنامه و  از دهدگاه داسررتان

تا پيرامنن بازتاه پهره و شررصريك زنانن هورنر آنان و  نشرنامه برنرت گرفته اسركن بيشرتر پ وت 

مردان ها پهمنانان شرراتنامه بنده اسررك؛ اما آنچه تنجّه پ وتشرررر را برانريرته پرننر    آنها با  ۀرابط

پرداز  شرصيك زنان و تنهّك آنان در آثار هیاس  ما نر اسك. هونر زن در شاتنامه فردوس  از  

تري نتررر«ك به مردان در اي برخنردار اسرررك؛ اما در آن زنان نك   یرن جاهراه وه ه و برجترررته

طنر مترتكيک  تاي شراتنامهن به نند. با اهن هال زنانن تكره«اً در تیۀ داسرتانهناد  اهفا م پيشر«رد 

 ها غيرمتتكيک هونر دارند و اهن نشان از ارج و قرب  اسك  ه فردوس  براي زنان قائک شده اسك. 

  تردهد در ادامه هيات آدم ترهن لامک زاهاه  و بالندگ  انترران نكشرر  ب لننان ابررم زن به

تناند تیناره جن«ه هدا ثري داشته باشد؛  تا در او م تناسب ماتيك اهن منجندن تیه وه گ دارد. به

اي آشوارا در وجند وي نیند گننهدوست  بهتاي مث«ت  پنن لشدن لاطفه و ننهمثال وه گ لننانبه

جید -  گ  خاانريوي. تیين وهفتنهو  گننه اسررك در منارد ناپتررندي پنن  ينهدارد و به تیين

اعررداد بندن منجب شررده اسررك تا زن در گتررترۀ اده جهان و ازجیمه ادبيات فارسرر  در پرور  

تاي آمنزشر  و غنائ  مطی  نظر شرالران از جیمه هويک فردوسر  در شراتنامه و اهرانشراه ابن مكنله

 د.اب  الرير در  نشنامه باش
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 پیرامون شخصیت زن در داستان شاهنامه  چند یکات. ن1

د. زنان شراتنامه دوسرتدار فرتنر   شرنر دانت ترين م  ۀفردوسر  آگانه زنان را برتر و شراهترت

ن اهثارگر در لشردن وفادار به تیترر و فرزند و آگاه و متفوّرند. فردوسر  رخندن شرااه در اندهشره و رفتا

 ه جاهراه زن با لننان مادرن برترهن  ئک شرده اسركبراي زن قا    سرواواردر شراتنامه جاهراه و مكام

ترهن برفات انتران   . در شراتنامه مادر و زن با لال  نده آن اشراره م ب  مكام  اسرك  ه فردوسر 

اي در پنشريده روه  و...  ه اهن برفات به گننه  نوبرف شرده اسرك؛ برفات  پنن خردمندين وفاداري

 و صتهیينره  مادر سرررهراه  نسرررينردخك  مادر رودابهص  نصفرانر  مادر فرهدون وجند مادران  پنن:

 ص تاهنن  مادر اسفندهار مشهند اسك. 

 ه . حضور زنان در شاهنام1-1
تنان ردپاي زنان را در تیام  صشرراتنامه  تاب  اسررك  ه زن در سررراسررر آن هوررنر دارد  م 

اقتوراي زمانن موانن  تا در تر داسرتان به  ن ال«ته طنل و لرض اهن نك ردجترتان   آنتاي  داسرتان

اسراطيري بتريار  ۀتاي مرتمف متفاوت اسرك.هورنر زنان در دورتا و شررصريكوا ن   نتاننه  ن 

هورنر پهمنانان و  ۀاي داردن تیر  در سراهرن  اسرك و جو فرانر  ه هورنر مؤثر و تعيين  ننده ک

تا تترتند تا دارند. زنشرنند. در دوران پهمنان  زنان هورنر و تأثير بيشرتر در داسرتانشراتان گک م 

اند  رودابهن سرريندخكن سررندابهن تهیينهن  تاي ترا هر شرراتنامه آه و رن  برشرريده ه به داسررتان

تا تترتند. زنان بر  تارهر  با آنوه از  اهن زن  ۀگردآفرهدن فرنريهن جرهرهن مني ه و  تاهنن از جیم

زنان بر  پهمنان  نك  مهک و ۀ  اندازدارند؛ ول  به   تاداسرتان نظر تعداد بيشرترند و هورنر  ی  در

 اند.به تیين دليک اهن زنان  یتر معروف   نند؛تأثيرگااري اهفا نی 

   شخصیت زنان شاهنامه 2-1
 نند. ص ننهترندگانن شررصريك داسرتان را به دو رو صمترتكيک  و صغيرمترتكيک  معرف  م 

 ند. در معرف   معرف  م در معرف  متررتكيکن ننهتررنده ر  و بررره  شرررصرريك داسررتان را 

  فردوسرر  به تر دو رو  . ندغيرمتررتكيکن ننهتررنده با لیک داسررتان  شرررصرريك را معرف  م 

  ۀ  ند؛ ول  معرف  غير مترررتكيک درسرررك تر و دقيد تر بيان  نندتاه  را معرف  م شررررصررريك

احوال    ، به توصهیفیتیک اثر در اماتیک، برای معرفی شهخصه  خواهد بود؛ زیرا »در شررصريك هر فرد
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به اقتضههای خلق و   صههیتشههخ د تاآورن پردازند بلکه موقعیتی فراهم میو خصههوصههیات اخلاقی او نمی
سهاس عمل داسهتانی شهان صهورت گرفته اسهت نه آن ه که  ا  زنان بر  هایخوی خود، در بررسهی شهخصهیت

،   یهوشهیار  ، فردوسهی در جای جای شهاهنامه از دلاوری  ف آنها بیان داشهته اسهت.یحکیم طوس در توصه 
به زن بخشههیده اسههت.  یعقل و درایت زنان سههخن گفته و آنان را وارد اجتمان نموده و مقام منزلتی والای

: 1350)بصهاری،  . گیرندمی پارسهایی و تیزهوشهی مورد سهتایش قرا ر ، زنان هم ون مردان در دوراندیشهی
سهیندخت   اسهت. در این مورد  گی و عظمتی اسهت که فردوسهی برای زنان قا لر( این نشهان از بز7تا  5

همسههر مهراک کابلی و مادر رودابه را مثال زد که با رایزنی و تدبیر خود از جنگ خونین جلوگیری کرد و 
 د.کر  مهراک کابلی را متقاعد به ازدواج زال وروابه

 زنی دید با رای و روشن روان  /پهلوان  او سخٌن ها چو بشنید از

 شاهنامهنقش کلی زنان در   3-1
صدر شراتنامه    ننهترد:مكام زن در شراتنامه م ۀ  ه شرناس معروف آلیان ن دربارمننلد هن شراتنا

  )ننلد .شرنند  ه تنس ها لشرك  در ميان باشرد نند؛ تنها زمان  فاتر م نی  فازنان نك  فعال  اه

آن اسرك  ه  تر ازاهرفتن  نيترك؛ زهرا نك  زنان در شراتنامه پيچيدهپ ( اهن گفته 115:  1384 هن

تک     نندنتاي شراتنامه اهفا نی در هر جیمه خ بره شرند. اگر برنهيک زنان تير نكشر  در داسرتان

تنان  صدر تير داسررتان  از شرراتنامه نی   اهک.هد زنان و تک در هد زنان شرراتنامه اج اف  رده در

( ال«ته اهن ۶2 :1380  )ا «رين .تأثير و هورنر زن پاهان پاهرد  نمدل  شرد  ه داسرتان بدون نك 

تاي شراتنامه زن  هورنر ندارد و در برخ  دهرر  ه زن  جیمه اغراس آميو اسرك؛ در برخ  داسرتان

 تک هونر داردن میون اسك نك  مؤثري نداشته باشد.

 نند داراي وزن و بترامد هوتران نيترتند. اگرپه تاه   ه زنان در شراتنامه اهفا م نك   تیام

 وتأثير  ک   گاه اهن هورنر و  نصريك و هورنر زنان با تک متفاوت اسركدر تر داسرتانن اثرگاارين شرر

صدر ميان .  تاي شراتنامه ندارندتنان گفك زنان تير نكشر  در داسرتانگاه نی شرند؛ ول  تيرزهاد م 

    ند.ن اهفا م آادبيات منظنم گاشرتهن شراتنامه تنها  تاب  اسرك  ه زن نك  اسراسر  و فال نه در 

اي زن در شرراتنامه جمب ت( آنچه  ه بيشررتر مراط«ان را در بررسرر  داسررتان50:  1378)هودان ن
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آفرهن  نك پاهرند تیچنان  ه صتننه تاي متفاوت  را م  ند اهن اسرك  ه: زنان شراتنامه نك م 

میون در هرر اجتیرال   هن را در  ۀتراي زنرانراي اسرررك  ره بيشرررتر نك گننرهبرهزن در شررراتنرامره  

 (127:  1389)ل«اس ن  .تاي مث«ك اسكگيرد  ه ال«ته در اهن ميان نك برم 

 ههای شاهناموفاداری زنان و مادران در داستان .4-1
ادي وجند هاي  ه در منرد زهشرده اسرك به گننجندي وفادار و فدا  ار معرف   نلننان مزن به 

نیاهد و با اهن  ه ا ثرأ از  شرنرتاي دهرر تترتندن تیه   كآنان هفاف خند را فداي مردان نینده تا از

هرهن مادر فرود نام برد  ه فرود را  رتنان ازججا نت«ك به تیتران خند وفادار و مهربانند. در اهناا م 

   ۶9/  31:  3انيان اسك و برادرشاه  يرترو اسك. دتد  ه از ت«ار اهرآگات  م 

 زبهر سياو  دل  پر زدود /جرهره زن  بند مام فرود   

خناترد ترا براي شرررنراختن ت«رار خند از ترنار پهمنان  یرر بريردن  زمران   ره جرهره از فرود م 

 33/104:  3  طنس نودهر آنان شد در پاس ن فرود به مادر  گفك:  هوقت  سپا

 درفشان  ند دوده و اناین /اي تن اي شيرزن  گفك: ر  بدو 

اهن وفاداري جرهره نتر«ك به سرياو  تا جاه  سرك  ه هت  فرود را از جن  با اهران بر هار 

   74تا   70/  32:  3م  دارد. زمان   ه فرود به مادر خ«ر آمدن لشور اهران را م  دتد:  

خناتد بين زن ندن فردوسر  م انیند تیين وفاداري بي  از هد اسرك  ه برخ  تصرنر نیندهص

زنان را اسرير و دسرك نشرانده مردان قرار دتد وهكنس   .و مرد فابرمه اندازد و ب  لدالت  برقرار نیاهد

( شاتنامه از انتهاي وفاداري زنان به شدت سرن  1۶8:  13۶7)رنا«رن  .   هكيك  آنان را پاهیال نیاهد

تاي شرراتنامه اسررك. وقت  رسررتک ر داسررتانگفته شررده اسرركن مانند تهیينه؛  ه وفادارترهن زن د

اي  ه به بازوه  بترته شرده بندن بيرون  شريد و به تهیينه داد  ه اگر فرزندشران دختر بند به مهره

من تیه لیر تیتر تن مادر فرزند  گيتنان  و اگر پتر بند به بازوان  بندد. تهیينه در جناه گفك:

 (98: 1384)رهاع ن  ام.تن ۀتن و شيفت
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 . حیا و شرم زنان و مادران در شاهنامه 5-1
و   4052/ 420: 7 ند شرررم و هياسررك:   هو  از بررفات   ه فردوسرر  از زن اهران  نكک م 

4053  

 ن«اشد  به گيت ن نه آوار نرم /پنين داد پاس   ه زن را  ه شرم  

 ن  و بد ردار خنانده  ه اثري از اي از زنان را سرزن   رده و آنان را بددسته  سهويک طنص

   2۶47/  302:  7( 1۶9: 13۶9)زنا«رن.  شرم در وجندشان نيتك

 به گفتن ندارند آواي نرم /زنان   ه اهشان ندارند شرم 

 ر های شاهنامۀ فردوسی و روایات کوشنامۀ ابی الخی داستان
 ه های شخصیتی و نمادین زنان شاهنامویژگی

زندگ  زنان در جامعه هو  از معيارتاي سررنا  جامعه مدن  و غير آن امروزه نررهتررتن به 

اسررك. په ت   وجند دارد تا اهن مترراله را به اث«ات برسررانند  ه زنان در تاره  گاشررته ما و در 

خناتند نشان بدتند  ه مردمان   ه پي  از ما در اند. پنن م روزگار خند داراي جاهراه خا  بنده

 اند.ه در په سط   از تیدن قرار داشتهزهتتاهن سرزمين م 

ترهن اثري اسررك  ه پرننر  زندگ  زنان در آن انعواس گتررترده دارد.  شرراتنامه هو  و مهک

دارين مرزبران  و دفراه از ميهنن خناننرده شررراتنرامره برا در  و فهک متررراهرک گننراگنن؛ پنن هونمرك

برخنرد با آنان و نك  آنان در جامعهن  له زنانن  أ آبادان  و  شرررك و بار و جن  و برررم  و باز متررر

اند  رسرد  ه گاشرتران او مردمان متیدن  بندهشراتنامه بدهن باور م  ۀ ند. خناننداهتراس غرور م 

 و او نيو است كاس زندگ  بهتر را در  نار ممک متیدن دنيا دارد.

 ی توصیف زنان از زبان فردوس
تک    داسرتان او )بي ن و مني ه( آن  نرترتين سررنان فردوسر  درباره زنن در تیان نرترتين

 ند. فردوسر  در هر شرب تنلنا   ه در خناه خنه  ترسريده اسرك. ز م اربا ددرباره تیترر خن

 تنها هار مهربان  هاور اوسك.
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 (1۶2: 1 ه زن باشد از درد فرهادرس ) /  زن خنه رخ رام  افواي و به

ماند  ه تنها تیترر  او را در سرراه  شراتنامه دلالك  اهن شرب تنلنا  به روزگار شرالر م 

 (1۶2:  5 ند. )م 

اند  زه«اه  سرتنده شرده  زنان در شراتنامه به پارسراه ن راهون ن وفاداري و فدا ارين هيا و شررم و

 خنانيک:تاه  پند را در اهن منارد از زبان فردوس  م  ه در ذهک نیننه

 پارسایی و رایزنی: 
 (1۶7: ۶ ه تک غیرتارند و تک راهون )/     زنپا   و از پارساه ز

 (1۶8:  ۶هو  گنج باشد پرا نده زن )/  پارسا باشد و راهون اگر

 وفاداری و فداکاری: 
زند.  تاي لاشركانه شراتنامه وفاداري و فدا اري ميان لاشرد و معشرنس منج م در تیه داسرتان

 زندگ .هابد و وفاداري تا آخر تا تا سرهد مرگ ادامه م فدا اري

 حیا و شرم: 
 يد دارد هيا و شررم اسرك  ه زنان خنهن باهد از أ زنان ت ۀهو  از مناردي را  ه فردوسر  دربار

 آن برخنردار باشند.

 (1۶9:  ۶ن«اشد به گيت ن نه آواز نرم )/  پنين داد پاس   ه زن را  ه شرم

 (1۶2: 1 وو شني پينسته خندان بند )/   مهين زنان جهان آن بند

وه ه درباره لدم  اند. بهمه فردوسر  مناردي تک تترك  ه زنان در آن نونت  شردهدر شراتنا

( بترياري از اهن 139: 8گيرد. )آنان سررپشریه نی   ۀرازداري. تیه اهن منارد از التكاد فردوسر  دربار

دانيک  ه تک در دوران  گردد به مآخاي  ه فردوسرر  از آن اسررتفاده  رده اسررك. ما م منارد بر م 

گيرانه و سررشرار از    و تک پي  و په از اهشران نظر غالب ننهترندگان درباره زنان سرركفردوسر

 ند.    م او نيو وارد م  تاه  درتعصرب اسرك و اسرتفاده فردوسر  از پنين مآخاي ناگوهر درشرت 
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دتند من بدهن باورم  ه فردوسر  زنان را به  ار و تا به فردوسر  نتر«ك م برخ ف آنچه  ه برخ 

  ند:آورهتكن تشنهد م  ه ماهه سرفرازي و نام نش  

 اند ه پينسته در خنردن و خفتن/   زنان را از آن نام ناهد بمند

 ه نقش کلی زنان در شاهنام
تاه  مثک  زنان در شراتنامه گاه نك  راتنیا و خردمند دارند. شررصريكاور:  زنان خردمند و مشر

 د.گاارنتا تأثير م داستانرودابه و فرنريه با خرد و تدبيرشان بر روند  

دتنده اهترام  اسرك  ه فردوسر  براي تن  و تدبير زنان قائک بنده  اهن نك  نشران ت ميک:

 ك.اس

تهیينه با لشرد و  اسرك.  تارواهك از بترياري  ٔ  لشرد در شراتنامهن پاههر:  زنان لاشرد و وفادا

 د.دتنن هعن  رستکن پينند م اي از زن  اسك  ه زندگ  خند را به قهرمان داستاا  نیننهفدا اري

 د.دانفردوس  لشد را امري انتان  و فراتر از جنتيك م ک: ت مي

 نند و وارد تاه  مثک گردآفرهد نك  قهرمان  نيو اهفا م شرررصرريكد:  زنان مكتدر و قدرتین

 ك.تاي نظام  اسدتنده اتیيك هونر زنان هت  در ميدانشنند. اهن امر نشانلربه ن«رد م 

 د.تاي زندگ  تأ يد دارفردوس  بر نك  زنان در تیام لربه: کت مي

تاي اجتیال  و فردي  تاي زن در شراتنامه نيو دپار آسريببرخ  شررصريكر:  پاهزنان آسريب

 سك.تاي منجند در جامعه اتا و ت«عيضشنند  ه بيانرر م دودهكم 

 ه: نقش کلی زنان در کوشنام
لننان مظهر زه«اه  ها الهامات  تاي زن بيشرتر به نشرنامهن شررصريكدر   :  زنان نیادهن و آرمان

 د.شننآرمان  معرف  م 
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تا  شرناخت  شررصريكاهن نك  بيشرتر جن«ه نیادهن دارد و  یتر به ت ميک لیيد روانک: ت مي

 ك.پرداخته شده اس

تاي خاننادگ  و  تاي زن در  نشرررنامه اغمب به نك شررررصررريكه: زنان در پارپنه خانناد

 د.انتري م دود شدهتی

برخ ف شراتنامهن زنان در  نشرنامه اغمب وابترتر  بيشرتري به قهرمانان  ه: زنان مطيد و وابترت

 د.دتنمرد دارند و شرصيك متتكک پندان  از خند بروز نی 

 د. تاي اجتیال  و فرتنر  زمان نرار  اهن اثر باشتناند بازتاه واقعيكاهن منعنه م ک: ت مي

الرير آن رود  ه اهرانشران بن اب شریار م ترهن آثار هیاسر  اهران  بهبرجترته  نشرنامه هو  از

تاي زن وجند دارند را به رشرته ت رهر درآورده اسرك. در اهن اثرن مانند سراهر آثار هیاسر ن شررصريك

 نند. با اهن هالن زنان در  نشررنامه در مكاهترره با بتررياري از آثار تاي مرتمف  را اهفا م  ه نك 

اند تا  تاي لك ن ن اجتیال  و هیاسرر  منرد تنجه قرار گرفتهسررير فارسرر  بيشررتر در زمينه  

لننان  تاي سراده. در  نشرنامهن شراتد آن تترتيک  ه زنان بهتاي بررفاً لاطف  و شررصريكنك 

تاي خند را در رسريدن به  نند و تنانیندي ارگواران تنشریند در بترياري از امنر جامعه لیک م 

 د.دتنانتان  و دنيني نشان م اتداف  

 متأثیر زنانی که در کوشنامه حضور دارند: از آزادی تا قیا

اند و از به ننل  از قيامن دفاه از خاننادهن لدل و شرراالك پرداخته  بيشررتر زنان در  نشررنامه

 د.انطنر فعال و تنشيارانه بهره بردهاند بهتاه   ه براي خند جمب  ردهمنقعيك

 د: هایی همچون مشاور یا همراه جنگجو دارن زنانی که نقشالف. 

اي از زنان  اسك  ه مانند هر مشاور با مردان خردمند و  نیننه "هويیه"شرصيك : حکیمه

ا  نك  مشاوره را بر لهده دارد و شرصيت  به  دلاور در ارت«اط اسك. او با لكک و داناه 

 .كنكش  لك ن  و استرات هر اس  ۀدتندوعن  نشان



  58/    1403پاییز ، زمستان ، ششم ، شمارهسومسال صبا ،  پژوهش نامه

 

تاي  شنند. هو  از نیننهزنان  نشنامه گاه در نك  جنران و دلاور فاتر م :  و زنان جنگج

تتتند  ه تیچنن مردان در ميدان جن  هونر دارند و تا    "زنانشاه"معروف در اهن زمينه  

 د.  ننپاي جان براي اتدافشان م«ارزه م 

 گی: ب. نقش زنان در تحلیل مسائل اجتماعی و فرهن

تراي اجتیرال  و فرتنر  تنجه   نشرررنرامرهن نك  زن فراتر از بعرد خراننادگ  رفتره و بره جن«رهدر 

ند و از نظر لكم ن اجتیال  و دمشرو ت اجتیال  دوران خنۀ زهادي شرده اسرك. زنان در اهن اثر آهن

 د.گيرنتا قرار م فرتنر  در مناجهه با ب ران

 خیر النقش زنان در زندگی شخصیت اصلی، ایرانشان بن ابی

هو  از منارد مهک در بررسر  نك  زنان در اهن اثرن روابط آنها با شررصريك ابرم  داسرتان اسرك. 

تاي بيرون  را با تک ادغام  تاي لاطف  و ت  پنات ن قدرتتاي ب تنانند پدهدهتا م اهن شررصريك

  نند.
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 مهارتباط بین زنان و مسائل اجتماعی و سیاسی در کوشنا

تا  جنانب بتيار مهک در نك  زنان  نشنامهن ت ميک منقعيك اجتیال  زنان در درگيريهو  از  

تا نه تنها در خانه و م يط خاننادگ  بموه در ت ميک و تاي منجند اسررك. در  نشررنامهن زنو ب ران

سررياسرر  و زندگ  ممک نيو نك  دارند. گاه آنها بر اسرراس ت مي ت به -بررسرر  پيامدتاي اجتیال 

رون در  نشرنامه هورنر زنان از اهند.  انتاه  بتريار سرندمند برداشرتهات مهک رسريده و گامپيشرنهاد

زنان در  نشررنامه د.  روي قني در سرراخك اجتیاه به شرریار م تا و ارادهگوارينشرران  از سررياسررك

ن اي در پيشرفك داستااند؛ آنان تأثير لیدهلاطف  م دود نشده ر وتاي  نپگاه تنها در زمينهتير

زن در  نشررنامهن برشرر  مهک از نيروتاي فعال و فوري   د.تاي اجتیال  و سررياسرر  دارنو درگيري

در ماینهن نك  زنان در  نشنامه با تیان پيچيدگ   د.  تناند براي جامعه هک متئمه  ناسك  ه م 

ه تاي خابر  دارد. آنها نتا و متنن هیاسر ن تفاوتبعدي بندن خندن برخ ف سراهر داسرتان و پند

تاي واقع  با  اندن بموه در قالب انتراندتندگان ابرم  مترائک اخ ق ن اجتیال  و سرياسر تنها بازتاه

تنانند   نند و از اهن طرهد م تاي  امک انترران  خند به مردم و سرراختارتاي بورگتر نراه م وه گ 

 د.تغييرات بتياري در سرننشك جامعه و افراد هاعر در داستان اهااد  نن
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 مهپردازی زنان در شاهنامه و کوشناسه تطبیقی شخصیتمقای

 تاي فرتنر  در بازنیاه  زنان در شاتنامه و  نشنامهجن«ه خا : تفاوت

تاي فرتنر  و  تاي برجترته در ت ميک زنان شراتنامه و  نشرنامهن تنجه به تفاوتهو  از جن«ه

تأ يد بر نك  اجتیال  و فردي تاي زن اسرك. فردوسر ن با  روهورد اهن متنن نتر«ك به شررصريك

گران اجتیرال  و لننان  ن تراي لشرررد و وفرادارين بموره برهلننان نیرادتنهرا برهترا را نرهزنرانن آن

تاي  اي بيشرتر بر نك  نشرنامه با تويه بر رواهات اسرطنره.   ندگيرندگان هيات  معرف  م تصریيک

 د دارد. ارانه زنان تأ يمادرانه و م افظه

یگران اجتماعی و سیاسی زنان به. 1  عنوان باز
سريندخكن نیاد زن خردمند سرياسر  در شراتنامه اسرك. او در شرراهط  ب ران   ه  :  هدر شَاهنام

 او ند.  شررندن نك  واسررطه را اهفا م تاي خاننادگ  و اجتیال  م لشررد زال و رودابه بالگ تن 

تناننرد در امنر  دترد زنران م نشررران م دتردن بموره  را از جنر  و آشرررنه نارات م   هتنهرا خراننادنره

 د.تاي مهک و منفك  بريرندهپمیاتير و سياس  تصیيک

طنر مترررتكيک وارد م«رارزه با دشرررین  اي از هر زن جنران اسرررك  ه بهگردآفرهد نيو نیننه

 ندن بموه پيام قدرت زنان در تنها از شررافك قنم م افظك م شرند. اقدام شراالانه او در جن  نهم 

 .رسانداز سرزمينشان را به روشن  م   دفاه

تاي اجتیال  و سياس  زنان  یتر   نشنامهن برخ ف شاتنامهن در ارائه نك ه:  در کوشنام

لننان بازهرران  در ساهه  به  تیچنن پرهنازن  تاي زن  نشنامهنجتارت دارد. بيشتر شرصيك 

غيرمتتكيک و در ارت«اط با خانناده ها  شنند  ه اگر نك  مهی  دارندن اما به بنرت  معرف  م 

م  لیک  داستان  نك قهرمان  اهن  نشان نند.  بهتا  زنان  از  مث«ك  تصنهري  لننان دتنده 

 ه اسك. تاي استناري خاننادستنن 
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 زنان و تقابل میان عشق و تعهد اجتماعی . 2
تاه با رستکن  تاي شاتنامهن در م قات  نترهن شرصيك تهیينهن هو  از لاطف :  هدر شاهنام

ر ابراز م ا  لشد خند  و تصیيک م آشوار  اهن لشد   ند  باشد.  قهرمان  گيرد  ه مادر هر 

شند؛ او مادر  ت  اسك  ه  اگرپه شرص  اسكن اما به هر تعهد اجتیال  بورگ منته  م 

به را  شاتنامه  قابکسرننشك  م طنر  قرار  تأثير  ت ك  بره   د.  دتتنجه   بيان  با  تهیينه 

 .دتدتاي سنت  زمانه خند نشان م اي فراتر از  ميشه تاه ن قدرت زنانهخناسته 

بنرت نكش  مویک در زندگ  خاننادگ  قهرمانان   نشنامه لشد را بيشتر بهه:  در کوشنام

لننان تاي  ام ً متتكکن بموه بهلننان شرصيكتا نه به ند. زنان در اهن رواهكتعرهف م 

شنند. پرهنازن با تیه لشد و ل قه خندن ترگو به اندازه  مانان معرف  م مشنس ها پناتراه قهر

 رود. ی تهیينه از م دوده نك  سنت  زن فراتر ن

 

 های منفیتصویر زنان در نقش. 3
تاي مرتمف به شرصيك زنان پرداخته اسكن از جیمه مناردي  فردوس  از جن«ه ه: در شاهنام

اي بارز  شنند. سندابه در داستان سياو  نیننهفرهب فاتر م لننان نیاد خيانك ها   ه زنان به

 ند سياو  را به دام لشد خند بيندازدن اما وقت  از او  از اهن زنان اسك. سندابه ت   م 

 د.  نگيردن با اتهام دروغين زندگ  او را تهدهد م پاس  نی 

کوشنام جن«ه ه:  در  به  م  نشنامه  یتر  زنان  شرصيك  منف   اهن  پردتاي  در  زنان  ازد. 

شنند و نك  فعال در  تا بيشتر در قالب تیتران  مطيد ها مادران  دلتنز فاتر م داستان

م  دهده  فرهب  یتر  ها  جن«ه خيانك  دليک  به  اهتیالاً  امر  اهن  افتانهشند.  و  تاي  اي 

 ك. تاي  نشنامه در مكاهته با شاتنامه استر داستان ارانهم افِظه

 لهی زنان در دو متن جنبه معنوی و ا. 4
 ند. مادر  بر  هاد م لننان منجندات  مكدس و الهامشاتنامه گات  از زنان بهه: در شاهنام

رستک )رودابه( نیاد پينند بين دو جهان متفاوت و پرپیدار تنلد قهرمان  مانند رستک اسك.  

 . نديعك ت«دهک م نراه فردوس  به اهن گننه زنانن آنها را به نیادي از قدرت اله  و مادر ط«
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تا و اخ س جامعه منرد ستاه  قرار لننان نره«انان ارز  در  نشنامه زنان بهه:  در کوشنام

تاي سنت  مانند پرور  و نرهداري خانناده  گيرند. با اهن هالن تصنهر آنها بيشتر بر جن«ه م 

 د. شنتاي گتترده معنني  یتر مشاتده م متیر و اسك و جن«ه 
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 نتیجه گیری  
ترهن آثار هیاسرر  اده الريرن از برجتررتهفردوسرر  و  نشررنامه اثر اهرانشرراه بن اب   ۀشرراتنام

تاي تنري و هیاسر ن سرندي معت«ر از  روند  ه ل وه بر داشرتن ارز فارسر  و جهان به شریار م 

ن بترتري  شرنند. اهن آثارزبانان در دوران  هن م ترنه م تنهكن فرتن  و سراختار اجتیال  فارسر 

اندن  تا در سرراختار اسرراطيرين پهمنان  و تارهر  اهفا  ردهبراي بازتاه سرريیاي زنان و نكشرر   ه آن

نك  زنان در شراتنامه و  نشرنامه به هر شروک نيترك؛ بموه تر  دام در بترتري  د.  آورنفراتک م 

د را در روند  پردازي هوررنر هافته و تأثيرات خا  خنمتفاوت از ل اظ فرتنر ن اجتیال  و داسررتان

 اند.تا داشتهل داستانتا و ت نّرواهك

تا  هو  از جنانب بتيار مهک در نك  زنان  نشنامهن ت ميک منقعيك اجتیال  زنان در درگيري

تا نه تنها در خانه و م يط خاننادگ  بموه در ت ميک و تاي منجند اسررك. در  نشررنامهن زنو ب ران

دگ  ممک نيو نك  دارند. گاه آنها بر اسرراس ت مي ت به سررياسرر  و زن-بررسرر  پيامدتاي اجتیال 

هورنر زنان    نشرنامهرون در  از اهند.  انتاه  بتريار سرندمند برداشرتهپيشرنهادات مهک رسريده و گام

نامه زنان در  ن د.  روي قني در سرراخك اجتیاه به شرریار م تا و ارادهگوارينشرران  از سررياسررك

اي در پيشرفك داستان اند؛ آنان تأثير لیدهلاطف  م دود نشده ر وتاي  نپزمينهگاه تنها در  تير

زن در  نشررنامهن برشرر  مهک از نيروتاي فعال و فوري   د.تاي اجتیال  و سررياسرر  دارنو درگيري

با تیان پيچيدگ      نشنامه  در  نك  زناندر ماینهن  د. تناند براي جامعه هک متئمه  ناسك  ه م 

تاي خابر  دارد. آنها نه تا و متنن هیاسر ن تفاوتبندن خندن برخ ف سراهر داسرتانبعدي   و پند

تاي واقع  با  اندن بموه در قالب انتراندتندگان ابرم  مترائک اخ ق ن اجتیال  و سرياسر تنها بازتاه

  تنانند  نند و از اهن طرهد م تاي  امک انترران  خند به مردم و سرراختارتاي بورگتر نراه م وه گ 

 د.تغييرات بتياري در سرننشك جامعه و افراد هاعر در داستان اهااد  نن
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Abstract 

This article analyzes and examines the place of wisdom and reason in 

Ferdowsi's Shahnameh. In Shahnameh, wisdom is depicted as a guiding and 

determining force in the fate of humans and the fate of the heroic world. Wisdom not 

only plays a key role in the individual and social decisions of the characters in 

Shahnameh, but also plays a role in the balance between power, justice, and morality. 

Ferdowsi uses wisdom as the main criterion for distinguishing between right and 

wrong, good and evil, and power and corruption. This article analyzes the various 

cases in which wisdom is used in the stories of Shahnameh and examines its role in 

the formation of the national and moral identity of Iranians. The aim of this research 

is to clarify the importance of wisdom in the moral and social structure of Shahnameh 

and how Ferdowsi, by emphasizing wisdom, not only paid attention to individual 

education and development, but also addressed the universal concept of justice and 

wisdom. In the Shahnameh, Ferdowsi uses wisdom as a higher power and a criterion 

for guiding humans towards correct and wise decisions. Wisdom in the Shahnameh 

is not only an intellectual tool, but also a symbol of moral and social power that many 

characters in the Shahnameh, especially kings and heroes, rely on at different times 

in their lives. 

Keywords: Wisdom, Role-playing, Shahnameh, Justice.  
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 شاهنامه بررسی جایگاه خرد در 

 1معصومه نوری 

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشکدۀ هدی قم، قم، ایران

 2مجید جعفری 

ناستادیار مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیّات و فرهنگ قم، قم، ایرا  

 چکیده 

اهن مكاله به ت ميک و بررسرر  جاهراه خرد و لكک در شرراتنامه فردوسرر  پرداخته اسررك. در  

تا و سررننشرك دنياي  ننده در سررننشرك انترانلننان هر نيروي راتنیا و تعيينشراتنامهن خرد به

تاي  شررند. خرد نه تنها در تصرریيیات فردي و اجتیال  شرررصرريكپهمنان  به تصررنهر  شرريده م 

آفرهن   ندن بموه در تعادل ميان قدرتن لدالكن و اخ س نيو نك شررراتنامه نكشررر   ميدي اهفا م 

د به لننان معيار ابررم  براي تیيو ميان درسررك و نادرسرركن خير و شرررن و  ند. فردوسرر  از خرم 

تاي  ند. در اهن مكاله به ت ميک منارد مرتمف   ه خرد در داسرررتانقدرت و فتررراد اسرررتفاده م 

گيري تنهك مم  و اخ ق  شرند و نك  آن در شروکشراتنامه به  ار گرفته شرده اسركن پرداخته م 

گيرد. تدف اهن پ وت  روشن ساختن اتیيك لكک در ساختار اخ ق  م   اهرانيان منرد بررس  قرار

و اجتیال  شراتنامه اسرك و اهنوه پرننه فردوسر  با تأ يد بر خردن نه تنها به آمنز  و رشرد فردي 

تنجه داشرتهن بموه به مفهنم جهان  لدل و هویك نيو پرداخته اسرك. فردوسر  در شراتنامه از خرد 

آميو  ر و معياري براي تداهك انترران به سرریك تصرریيیات درسررك و هویكلننان نيروه  والاتبه

فكط هر ابوار فورين بموه نیاد قدرت اخ ق  و اجتیال  اسرك    ند. خرد در شراتنامه نهاسرتفاده م 

وه ه شراتان و قهرمانان در مناقد مرتمف زندگ  خند به آن  تاي شراتنامه به ه بترياري از شررصريك

 جنهند.  تیتر م 

  ن شاتنامهن لدالكنك  آفرهن خردن : هاواژه  دکلی
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 مهمقد  

ترهن آثرار ادبيرات فرارسررر  اسرررك  ره نره تنهرا  نظير فردوسررر ن هو  از مهکشررراتنرامرهن اثر ب 

تاي بنيادهن فرتن  تا و اندهشره ندن بموه ارز تاي هیاسر  و تارهر  اهران را رواهك م داسرتان

مورامين مرتمف   ه در اهن اثر لظيک به آن پرداخته شرده     شرد. در مياناهران  را نيو به تصرنهر م 

تاي شرراتنامه به شرریار اسرركن مفهنم صخرد  ها صلكک  هو  از ار ان ابررم  تفوّر فردوسرر  و پيام

 آهد.م 

شراتنامه اثر هیاسر  بورگ فردوسر  اسرك  ه در آن تاره ن فرتن ن و باورتاي اهران  با زبان  

تاي برجترته و وقاهد  سرك. در اهن منظنمهن ل وه بر شررصريكشرعري لظيک به تصرنهر  شريده شرده ا

اند. هو  از مفاتيک  ميدي  ه در شراتنامه  شرررفن مفاتيک اخ ق  و فمترف  نيو به وعرن  بروز هافته

شرندن صخرد  ها صلكک  اسرك. خرد در شراتنامه نه تنها به لننان هر برفك انتران ن  بارتا مطر  م 

شرررند. در اهن مكراله  ك و تنظيک زندگ  فردي و اجتیرال  نيو مطر  م لننان لامم  در تداهربموره به

قصررد دارهک تا جاهراه خرد را در شرراتنامه بررسرر   نيک و نك  آن را در تصرریيیات و سرررننشررك  

 تا ت ميک نیاهيک.شرصيك

شرندن بموه  نراري لظيک در تاره  ادبيات فارسر  شرناخته م لننان هر هیاسرهشراتنامهن به

تاي آن به روشرن  جاهراه خرد و تاي اخ ق  و فمترف  اسرك  ه در خ ل داسرتاننزهسررشرار از آم

اند. اهن پ وت   خنات  به تصنهر  شيده شدهلكک به لننان ابوارتاي پيش«رد فواهک انتان  و لدالك

پردازد و ت   دارد تا جاهراه اهن دو لنصرر به ت ميک و بررسر  مفاتيک خرد و لكک در شراتنامه م 

تاي داسرتان ن تصریيیات  ميدي و مترائک اجتیال  و سرياسر  لصرر اهران  گيري شررصريكدر شروکرا 

 باستان وا اوي  ند.

 ننده دارد. فردوسر  خرد را در ماینهن خرد در شراتنامه فردوسر  نكشر  اسراسر  و تعيين

ت دتد و تناند انتران را از سركنط و ت«ات  ناا ند  ه م لننان نيروه  مكدس و اله  معرف  م به

لننان ابوار مهی  در اداره هونمك و زندگ  فردي و اجتیال  لیک  ند. اهن مفهنم در شرراتنامه  به

 لننان مرز بين نير و بدن پيروزي و شوتكن و  امياب  و نا ام  تیيشه منرد تأ يد بنده اسك.به
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 روش تحقیق 

شررناسرر   ي متنمطالعه ند و بر اسرراس  تنبرريف  اسررتفاده م -اهن ت كيد از رو  ت ميم 

شند. با تويه بر ت ميک م تناي  شراتنامه به بررسر  مفاتيک خرد و لكک در ابيات مرتمف پرداخته م 

تاي خردمندانه در شراتنامهن سرع  خناتد شرد تا نك  تا و مشرنرتتاي شررصريكتان دهالنگداسرتان

رد بررسرر  قرار گيرد. تا منتاي شرررصرريكهکتا و راهگيريورزين تصرریيکاهن مفاتيک در هویك

تاي فمتف  و اجتیال  لصر فردوس  نيو از جیمه ابعاد دهرر تیچنينن تط«يد اهن مفاتيک با اندهشه

 اهن ت كيد خناتد بند.

 هدف تحقیق 

تدف ابرم  اهن مكالهن شرناسراه  و ت«يين نك  خرد و لكک در شراتنامه اسرك. به اهن منظنرن 

راهط مرتمف ت ميک خناتد شرد تا نشران داده شرند  ه مفاتيک خرد و لكک از منظر فردوسر  در شر

تا و در نهاهك ت«يين تنهك تاي شرررصرريكتان درگيريپرننه اهن دو لنصررر در سرراختار داسررتان

فرتنر  و اجتیال  اهرانيان باسرتان تأثيرگاار بنده اسرك. در نهاهكن اهن ت كيد سرع  دارد تا به اهن 

و لكک به لننان ابوارتاه  براي اهااد لدالكن هک پرسرر  پاسرر  دتد  ه پرننه فردوسرر  از خرد 

 برداري  رده اسك.تاي مشروه بهرهتا و تث«يك ها یيكب ران

 بحث و بررسی 

یف خرد در شاهنامه  -1  تعر

خرد در شرراتنامه به معناي صلكک ن صفهک ن صفرزانر   و صدراهك  اسررك. فردوسرر  خرد را 

گيري منطك  و تداهك به تشرري  درسرك از نادرسركن تصریيکداند  ه انتران را قادر به نيروه  م 

تاي شرراتنامهن خرد به لننان لامک مهک در  ند. در بتررياري از داسررتانسررني سررعادت و  یال م 

  شرند. تا به سرني پيروزي ها شروترك مطر  م تان هک مشرو ت و راتنیاه  شررصريكگيريتصریيک

اه   به  ار رفته اسرك. فردوسر  خرد را لامک  خرد در شراتنامه بيشرتر به معناي صهویك  و صدان

تناند  گيري از خرد م داند و بر اهن باور اسرك  ه انتران با بهرهتا بر دهرر منجندات م برتري انتران
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به هكيكك و فوريمك دسرك هابد و از گیرات  و فتراد جمنگيري  ند. خرد در شراتنامه از آن جهك  

تا و مشرو ت ناات دتد و به او  یر  ند تا تصریيیات  رانتناند انتران را از ب اتیيك دارد  ه م 

 درسك اتراذ  ند.

 خرد در شخصیت های شاهنامه -2

برند. فردوسرر  در  تاي مرتمف از خرد در سررطن  متفاوت  بهره م در شرراتنامهن شرررصرريك

 تاي خند به وه ه شراتانن پهمنانان و هوامن تیناره به اتیيك خرد و تأثير آن درتنبريف شررصريك

  ند.تا اشاره م سرننشك انتان

 يرتررون پترر سرياو  و هو  از شراتان بورگ اهرانن نیاد خرد و فرزانر  اسرك. او در مناجهه  

برد و به تیين دليک اسرك  ه شراتنامه او را به لننان هر با مشرو ت مرتمف از خرد خند بهره م 

  ند.آل معرف  م ها ک اهده

شراالك و قدرت جتریان  پيشر  گرفته بندن در نهاهك به دليک   اسرفندهارن با وجند آنوه از نظر

رسرتکن قهرمان نامدار    خنرد.نادهده گرفتن خرد و پيروي از غرورن در برابر زال و رسرتک شروترك م 

گيرد.  نظير اسركن اما در مناردي نيو خرد و هویك را به  ار م شراتنامهن اگرپه از نظر جتریان  ب 

 ه در  نار شاالكن به دراهك و تدبير نياز دارد.رستک در ن«ردتاي خند تیيش

 خرد و عدالت  -3

در شراتنامهن خرد تیناره در  نار مفهنم لدالك قرار دارد. فردوسر  خرد را ابوار اجراي لدالك  

تناند در هونمك خند منفد باشرد مرر آنوه از خرد داند و بر اهن باور اسرك  ه تير ها ی  نی م 

تاي متعدد شرراتنامهن خرد و تاي خند لدل را رلاهك  ند. در داسررتانيريگبهره ب«رد و در تصرریيک

تان وعرعيك  شرنر ها جامعه به فتراد و لدالك دو ابرک تیراه تترتند  ه در برنرت  ی«ند هو  از آن

 اناامد.نابندي م 
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 خرد در مواجهه با تقدیر  -4

ر تكردهر اله  قرار هو  از نورات جرالرب در شررراتنرامره اهن اسرررك  ره فردوسررر  خرد را در براب

داند. اگرپه فردوسر  بر سررننشرك و تكدهر التكاد تا را مویک هودهرر م دتدن بموه به ننل  آننی 

تنانند در برخ  مناقد تكدهر را تغيير دتند ها با آن مكابمه تا با اسرتفاده از خرد م داردن اما شررصريك

تاي برجترته    به سررننشركن هو  از وه گ دت نند. اهن تأ يد بر اراده انتران  و نك  خرد در شروک

 شاتنامه اسك.

 های فردوسی درباره خردپیام  -5

 خرد و انصاف در رهبری  -5-1

 ند و از شررراتان و فرمانرواهان  فردوسررر  در شررراتنامهن رت«ري خردمندانه را سرررتاه  م  

د در رت«رين دتد  ه در برنرت فكدان خرخناتد  ه با خرد و انصراف هونمك  نند. او نشران م م 

 شند.جامعه دپار آشنه و فتاد م 

 خرد و تقوا  -5-2

فردوسر  در جاه  از شراتنامه بر ارت«اط ميان خرد و تكنا تأ يد دارد. در دهدگاه اون خرد تنها   

به معناي لكک و تن  نيتررك بموه باهد با تكنا و پا دامن  تیراه باشررد تا انترران بتناند در متررير  

 درسك زندگ  هر ك  ند.

 خرد و تفاوت انسان و حیوان  -5-3

اي اسرررك  ه انتررران را از دهرر منجندات متیاهو  گ  وه هفردوسررر  تأ يد دارد  ه خرد وه 

تاي منطك  و لاق نه  تا تصریيکتناند در برابر مشرو ت و دشرناري ند. انتران با داشرتن خرد م م 

سرازد تا از لكک و فور داند  ه انتران را قادر م اتراذ  ند. در اهن راسرتان خرد را به لننان قدرت  م 

 خند بهره ب«رد.  
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 خرد در برابر جهل  -5-4

لننان ابواري براي م«ارزه با جهک معرف   فردوسر  در برابر جهک و نادان  اهترتاده و خرد را به 

تا تا دپار اشررت«اتات و ب ران ند. او به اهن نوته اشرراره دارد  ه در بررنرت ن«ند خردن انتررانم 

 شنند.م 

 عنوان راهنمای زندگیخرد به -5-5

تا معرف   رده  تاي شراتنامه خرد را به لننان راتنیاي انترانبر فردوسر  در بترياري از 

 ند و به او  یر داند  ه انتران را در مترير درسرك تداهك م اسرك. او خرد را تیانند پراغ  م 

تاي مرتمف شرراتنامهن خرد و هویك   ند تا تصرریيیات درسررك بريرد. براي مثالن در داسررتانم 

در ماینهن پيام فردوسر      ند.تاي مرتمف راتنیاه  م پال   تا را در برابر مشرو ت وشررصريك

 ند  درباره خردن تأ يد بر اتیيك لكکن هویك و در  درسك از زندگ  اسك  ه به انتان  یر م 

تا در متررير درسررك قرار گيرد و از خطاتا دور بیاند. خرد در دهدگاه فردوسرر  نه تنها ابواري براي  

  براي رت«رين زندگ  اجتیال  و هت  اخ س فردي م تررنه  اندهشرريدن اسرركن بموه لنصررر هيات

 شند.م 

 خرد و اخلاق در شاهنامه  -6

لننان هر برررفرك اخ ق  نيو خرد در شررراتنرامه نه تنهرا جن«ره لك ن  و منطك  دارد بموره به

گيرد  ه با  اي ارزشریند و م ترم در نظر م لننان وه گ برجترته اسرك. فردوسر  تیناره خرد را به

تاه  پنن زالن رستکن و هت   يواووسن زمان   پاهري و بداقك پينند دارد. شرصيكافن انصرافانصر

تاي مث«ك و گاارند و سرررننشرركبرندن در متررير اخ ق  و درسررك قدم م  ه از خرد خند بهره م 

 زنند.شان رقک م افترارآميوي براي خند و سرزمين
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 جویی خرد در برابر احساسات و انتقام  -7

شرند.  ه فردوسر   در اهناان توراد ميان خرد و اهتراسرات فردي مانند انتكام و خشرک بررسر  م 

تا به سرني تصریيیات پرننه از لكک و خرد براي  نترل اهتراسرات ناپترند و راتنیاه  شررصريك

تاي متفاوت و در لين هال در شراتنامهن خرد و اهتراسرات نك  خردمندانه اسرتفاده  رده اسرك.

دتد  ه خردن نیاهانرر هویك و لك نيك تاي مرتمف نشران م ارند. فردوسر  در داسرتانمویم  د

تا تصرریيیات درسررك و منطك   ند تا در مناجهه با مشررو ت و پال اسررك  ه به فرد  یر م 

 تنانند منجب اشت«اتات و فااهد بورگ شنند.جنه  م بريرد. از طرف دهررن اهتاسات و انتكام

 هنامه تحلیل خرد در شا

تاي مهکن  شرند. بترياري از شررصريكلننان هر وه گ  مث«ك در شراتنامه شرناخته م خرد به

تاي خند  گيريمانند  يرتررون ختررو پروهو و بترياري از دهرر شراتان و پهمنانانن خرد را در تصریيک

اهتراسرات و تاي   ننده و راتنیاي فرد اسرك  ه او را از دامبرند. خرد در واقد لامک تداهكبه  ار م 

 ند  ه از  ترهن وه گ  انتران  هاد م لننان مهک ند. فردوسر  از خرد بهزده رتا م تصریيیات شرتاه

  ند.تاي  نر جمنگيري م جنه اشت«اتات و انتكام

 جویی در شاهنامهاحساسات و انتقام 

شرنند.  معرف  م لننان نيروتاي منف  و وهرانرر جنه  غال«اً بهدر برابر خردن اهتراسرات و انتكام

تاه  مانند سرهراهن رسرتک و هت  لننان هر انريوه مرره در شررصريكجنه  در شراتنامه بهانتكام

ب  پاهان   نتايمنجب مشررو ت فراوان و خننرهويا  تشررند. اهن انريوهتا نیاهان م خنانشرراتنامه

اهتاسات غالب بر خرد جنه  و  دتد  ه انتكامشرند. براي مثالن داسرتان سرهراه و رسرتک نشران م م 

داند  ه او فرزند خند را  شرته اسرك  تناند به فاجعه منار شرند. رسرتک در پ  انتكام از سرهراه نی م 

 و اهن ماجرا تاوان  سنرين براي تر دو طرف دارد.
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 تقابل خرد و احساسات در شاهنامه 

برد تا نشرران دتد  ه  م تاي مرتمف بهره شرراتنامه از تكابک خرد و اهترراسررات در داسررتان

تنانند منار به اشررت«اتات فاه  شررنند. با اهن هالن خرد و جنهانه م تصرریيیات تياان  و انتكام

تاي هیاسر  خندن اناامند. فردوسر  در دل داسرتانتا م لك نيك در نهاهك به آرام  و هک ب ران

 هویك به هک مشرو ت بپردازند.خناتد  ه بر اهتراسرات خند غم«ه  نند و با خرد و  تا م از انتران

جنه   باهد غالب   ند  ه صخرد  در مناجهه با صاهتراسرات  و صانتكامدر نهاهكن شراتنامه اث«ات م 

 باشد تا فرد ها ممك به سعادت و پيشرفك دسك هابد.

 خرد و مشورت در شاهنامه -8

گ  شراتان و  در شراتنامه فردوسر ن خرد و مشرنرت به لننان دو ابرک مهک و بنيادي در زند

تان  اند. فردوسر  به خنب  نشران داده اسرك  ه در بترياري از منقعيكپهمنانان منرد تأ يد قرار گرفته

تناند مترير درسرك را روشرن  ند و از مشرو ت جمنگيري  ند. اهن دو وه گ  در خرد و مشرنرت م 

 تاي مرتمف شاتنامه نك  پررنر  دارند.تاي شرصيكتا و هویران گيريتصیيک

در شاهنامه  به:  خرد  هر تداهكخرد  داستانلننان  از  بتياري  دل  در  دارد.  گر  قرار  شاتنامه  تاي 

دارد و به او تناناه   داند  ه انتان را از تصیيیات اهتاس  و نادرسك بازم فردوس  خرد را نيروه  م 

را م  نادرسك  و  داستاندهدن درسك  مثالن در  براي  پ برشد.  و  مرتمفن شاتان  براي تاي  همنانان 

 دتند. پيروزي ها ل«نر از مشو تن به خرد خند ها خرد بورگان و مشاوران گن  م 

اي دارد و در بتياري از مناقد  تاي برجتته شاتنامهن به خرد تنجه وه ه  از شرصيك هو:  کیخسرو

هویك  برد و  تصیيیات  بر اساس اندهشه و خرد استنار اسك. او از مشاوران خند به خنب  بهره م 

 برد. را در هویران  خند به  ار م 

آوردن از مشنرت با  تاي فراوان  از خرد به دسك م تاي شاتنامه مثالنيو  ه در داستان:  سیاوش 

  ند تا تصیيیات بهتري بريرد.  بورگترتا استفاده م 
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تاي  گيريمشنرت نيو به لننان هو  از ابوارتاي مهک در هویران  و تصیيکمشورت در شاهنامه:  

تاي شاتنامه براي ل«نر از مشو ت  خردمندانه در شاتنامه مطر  اسك. در بتياري از مناقدن شرصيك 

 گيرند. تا از مشاوران خردمند خند  یر م و دشناري 

ب ران   جمشید:  زمان   ه در  اهرانن  بورگ  قرار م شاه  و  تاي مرتمف  بورگان  با  به مشنرت  گيردن 

 .مشو ت ناات هابد ند تا از خردمندان تويه م 

تاه ن تیيشه در مناجهه  رغک قدرت و دلاوري:  ه هو  از بورگترهن پهمنانان شاتنامه اسكن لم رستم

دتد   ند. در بتياري از مناقدن او به مشاوران خند گن  م  با مشو ت از خرد و مشنرت استفاده م 

 .طم«دو از آنها  یر م 

 ننده در متررير لننان دو لامک تعيينمشررنرت به  در نتياهن در شرراتنامه فردوسرر ن خرد و

لننان ابواري  گشراي مشرو ت اسرك و مشرنرت بهروند. خرد راهشریار م درسرك زندگ  و منفكيك به

سرازد. اهن مفاتيک در شراتنامهن نه تنها در زمينه  برداري از خرد دهررانن مترير را روشرن م براي بهره

 یال  نيو اتیيك دارند.هویران ن بموه در زندگ  فردي و اجت

 خرد و توازن در شاهنامه -9

لننان دو مفهنم اسراسر  و پينسرتهن نك  بتريار مهی  در  در شراتنامه فردوسر ن خرد و تنازن به

تا  تا به سرني رفتارتاي بر ي  و زندگ  لادلانه دارند. فردوسر  در بترياري از داسرتانتداهك انتران

ندگ  فرد ها جامعه برقرار باشرردن نتياه آن غال«اً آرام ن دتد  ه وقت  خرد و تنازن در زنشرران م 

وجند  تا بهپيشررفك و منفكيك اسرك. اما زمان   ه اهن دو لنصرر در تنازن ن«اشرندن مشرو ت و ب ران

 آهد.م 

 خرد در شاهنامه

تا را به سرني رفتارتاي بر ي  و   نندهن انترانلننان هر نيروي تداهكخرد در شراتنامه به

لننان  اي فردي بموه بهلننان وه گ  ند. فردوسرر  خرد را نه تنها بهي درسررك تداهك م تاانتراه
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 ند. خرد در شاتنامه به معناي تفور لیيدن در  ابواري براي هویران  و رت«ري درسك معرف  م 

 تا و داشتن بصيرت اسك.واقعيك

دتد  خنب  نشان م  يرترو اسك. او بهتاي خرد در شاتنامهن ترهن نیننه هو  از برجتته کیخسرو: 

 ه هر شاه باهد از خرد خند و مشاوران خردمند بهره ب«رد تا هونمت  پاهدار بیاند.  يرترو تیناره 

 . نددر تصیيیات خند به دن«ال هكيكك و انصاف اسك و از غرور و خندخنات  پرتيو م 

بردن در مناجهه تاي خند به  ار م ريگيلننان شرصيك دهرري  ه خرد را در تصیيک: نيو بهسیاوش 

 دتد. تاي دشنارن در نظر گرفتن منطد و خرد را در اولنهك قرار م تا و انتراهبا ب ران

 توازن در شاهنامه

تا و هت   سررنه  ميان نيروتان شرررصرريكتنازن در شرراتنامه به معناي اهااد تیاتنر  و تک

تاي مرتمف مانند تنازن ميان تناند در زمينهم تاي مرتمف زندگ  اسرك. تنازن در شراتنامه  جن«ه

 .قدرت و لدالكن جن  و بم ن ها هت  ميان سرننشك و اراده انتان  باشد

خنب  در دوران سررمطنك جیشرريدن شرراه بورگ اهرانن تنازن ميان قدرت و لدالك را به جمشییید:

رت خند در جهك به«ند تنان مشراتده  رد. او  ه هو  از بورگترهن شراتان شراتنامه اسركن از قدم 

برد. امرا زمران   ره تنازن ميران قردرت و اخ س از دسرررك زنردگ  مردم و گترررتر  لردالرك بهره م 

 شند.رودن سكنط او هتی  م م 

ب :  رستم و توازن قدرت  بدن   از قدرت  اگرپه  اسكن  پهمنان شاتنامه  بورگترهن  نظيري  رستک  ه 

دتد  ه  تاي مربنط به فرودن نشان م وه ه در داستانتان بهداستان برخنردار اسكن اما در بتياري از  

هت  قدرت بدن  باهد با هویك و تنازن تیراه باشد. بدون تنازنن هت  بورگترهن پهمنانان نيو به  

 .افتندورطه سكنط م 
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 خرد و توازن در کنار یکدیگر 

 ننرده لیرک  و نيروي تویيرکلننان ددر شررراتنرامرهن خرد و تنازن تیناره در  نرار هوردهرر بره

 نرد ترا تنازن را در زنردگ  خند برقرار  ننرد و تنازن نيو برالرگ  ترا  یرر م  ننرد. خرد بره انترررانم 

تا از خرد تان وقت  شررصريكدر بترياري از داسرتان درسرت  به  ار گرفته شرند.شرند  ه خرد بهم 

لننان مثالن زال  ه هر شررصريك  هشرند. ب نندن منفكيك هابرک م خند در  نار تنازن اسرتفاده م 

 ند تا تصرریيیات  را با تنازن و در نظر گرفتن جنانب مرتمف خردمند اسرركن تیيشرره ت   م 

ا  به  ند تا در هویران  و زندگ بريرد. او از مشرنرت با بورگان و هت  دوسرتان خند اسرتفاده م 

 تنازن دسك هابد.

دو لنصررر  ميدي براي دسررتياب  به منفكيكن    در نهاهكن در شرراتنامه فردوسرر ن خرد و تنازن

گيرين انتران را از اشرت«اتات دور لننان ابوار تفور و تصریيکلدالك و هویران  خنه تترتند. خرد به

داردن منجرب  سرررنه  نرره م تراي زنردگ  را در تکلننان نيروه   ره تیره جن«ره نرد و تنازن برهم 

گيرندن فرد ها جامعه به مترير  و در  نار تک قرار م شرند. زمان   ه اهن دپاهداري و رشرد جامعه م 

 ماند.تا و مشو ت دور م شند و از ب راندرسك تداهك م 

 مقایسه خرد در شاهنامه و متون دیگر حماسی  -10

مفهنم خرد در شراتنامه فردوسر  و دهرر متنن هیاسر ن مانند اهمياد و اودهتره تنمرن بنآليات 

تا در جهك  بر  براي انترررانلننان هر نيروي راتنیا و الهامن ن بهفردوسررر  و ني«مننرن ليد آلیا

شررند. با اهن هالن ن نه برخنرد و دسررتياب  به منفكيكن پيروزي و هویران  مطمنه شررناخته م 

 ت«يين خرد در اهن متنن از نظر فرتنر ن دهن  و اجتیال  متفاوت اسك.

اي  لننان وه گ قدرت تفورن تیناره به  ننده ولننان هر نيروي تداهكدر شررراتنامهن خرد به

تاي فردي بموه در گيريتنها در تصریيکمنرد سرتاه  و پرارز  قرار گرفته اسرك. خرد در اهن اثر نه

لننان نيروه   ه انتران را  تا نك  اسراسر  دارد. در شراتنامهن خرد بههویران  و سررننشرك  ک ممك

 گيرد.دن منرد تأ يد قرار م داراز تصیيیات نادرسك و از خندخنات  باز م 
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تاي برجترته خرد در شراتنامه تترتند  ه در تصریيیات خند به خرد  يرتررو و سرياو  نیننه

شررند  ه لننان هر نيروي معنني و لك ن  معرف  م اي دارند. درواقد خرد بهو هویك تنجه وه ه

 اسك.تاي فردي بموه در سياسك و رت«ري نيو تأثيرگاار تنها در انتراهنه

اند. خردي  ه تیراه با لدالك باشردن منجب تک پينسرتهدر شراتنامهن خرد و لدالك تیناره به

پيشررفك و پيروزي خناتد شردن اما در برنرت   ه خرد از لدالك دور شرندن مانند هویران  جیشريدن  

 دن«ال خناتد داشك. سكنط و فتاد به

 خرد در ایلیاد و اودیسه هومر 

تاي بورگ  پنن آگامینننن آشريکن اودهترئنس و  وه ه در شررصريكرد بهدر اهمياد و اودهترهن خ

دسرك آوردن پيروزي در لننان ابوار براي بهترا مه قابک مشراتده اسرك. در اهن متننن خرد اغمب به

جن  و هویران  اسررك. با اهن هالن تفاوت ابررم  ميان شرراتنامه و اهن متنن در اهن اسررك  ه در 

 گيرد.رد با اهتاسات و غراهو انتان  در تواد قرار م اهمياد و اودهتهن اغمب خ

اي اسك  ه خرد و تدبير را در  نار قدرت  تاي برجتتهاودهتئنس در اودهته هو  از شرصيك

 . ندبرد. او از تدبير و فرهب براي غم«ه بر دشینان و مشو ت استفاده م  ار م فيوهو  به

شرند.  آهدن دهده م ي  ه در لربره جن  به  ار م لننان قدرت فوردر اهميادن خرد بيشرتر به

تا   نند و خرد اغمب ت ك تأثير تياانتاي شررصر  و غرور نك  مهی  اهفا م در اهن اثرن درگيري

لننان مثالن در داسرتان آشريک و آگامینننن خرد در بترياري از مناقد گيرد. بهو اهتراسرات قرار م 

 .گيردثير قرار م خنات  و خندخنات  ت ك تأ خاطر لوتبه

اهران  اسكن خرد به:  خرد در بوآلیات فردوسی  بنآليات فردوس   ه ننل  اده هیاس   لننان در 

تاي نظام  باشدن در جهك هویك و پند  نيروه  معنني و فوري بيشتر از آنوه ابواري براي پيروزي 

تا مطر  اخ س و رفتار درسك انتان آمنز     رود. در اهن آثارن خرد بيشتر در زمينه  ار م و اندرز به 

  ند.تاي هویران  و رت«ري اتیيك پيدا م وه ه در داستاناسك و به
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شند.  گري مطر  م در ني«مننرن ليدن خرد بيشتر در زمينه سياسك و مشنرت :  خرد در نیبلونگن لید 

تاي  از سني شرصيك  تا و اتراذ تدابير جنر بين  جن لننان ابواري براي پي در اهن اثرن خرد به

زمان  رود. مانند شاتنامهن در ني«مننرن ليد نيو خرد تک ار م برجتته مانند زهرفرهد و  رهک تيمده به

 مكاهته  ميدي خرد در شاتنامه و متنن هیاس  دهرر: د. شنبا لدالك و قدرت در نظر گرفته م 

بر اتیيك هویران  لادلانه تأ يد   در شاتنامهن خرد تیناره با لدالك پينند خنرده و: خرد و عدالت

اهمياد و اودهتهن خرد بيشتر در ميدان جن  و سياسك  م  شند. در هال   ه در آثار تنمرن مانند 

 .شندنیاهان اسك و  یتر به لدالك اجتیال  پرداخته م 

فردیت و  بهخرد  خرد  شاتنامهن  در  به:  و  هونمت   و  جیع   نيروي  هر  در  لننان  تصیيیات  وه ه 

لننان تا اتیيك داردن در هال   ه در متنن هیاس  هننان ن خرد اغمب بههونمت  و سرننشك ممك

 .ابواري فردي و درگير با غرور و اهتاسات قهرمانان اسك

تاي مشاوران تنها در خند فرد بموه در مشنرت با دهرران و جیددر شاتنامهن خرد نه  خرد و مشورت:

رودن اما در آثار تنمر بيشتر به تصیيیات فردي و نادرسك   ار م با بورگان( به)مانند مشنرت  يرترو  

 .آهدوجند م شند  ه به دليک لدم مشنرت ها تأثيرپاهري از اهتاسات بهاشاره م 

در ماینهن خرد در شراتنامه فردوسر  و دهرر متنن هیاسر  تر دام نكشر  هيات  دارندن اما   

رت«ري هويیانه و هفافك از جامعه ، مهن خرد بيشررتر بر پاهه لدالكبا تأ يدات متفاوت. در شرراتنا

لننان ابواري براي  اسرتنار اسركن در هال   ه در متنن هننان  مانند اهمياد و اودهترهن خرد بيشرتر به

تنها فرد بموه جامعه شرند. در نهاهكن در شراتنامه خرد نهپيروزي فردي و تصریيیات جنر  دهده م 

بردن در هال   ه در بترياري از متنن هیاسر  دهررن خرد بيشرتر در به پي  م  و نظک اجتیال  را

 سط  فردي و شرص  اتیيك دارد.

 خرد در برابر جهل و نادانی  -11

گيردن خرد در طنر مداوم منرد تأ يد قرار م در شراتنامه فردوسر ن هو  از مفاتيک ابم   ه به

 ند  لننان نيروه  اله  و انتران  معرف  م برابر جهک و نادان  اسرك. فردوسر  در اهن اثرن خرد را به



  80/    1403پاییز ، زمستان ، ششم ، شمارهسومسال صبا ،  پژوهش نامه

 

نفكيك تداهك  سازد و به سني هكيككن درستواري و متا دور م  ه انتان را از اشت«اتات و ت«هواري

تا مطر  لننان لامک فتررراد و نابندي در بترررياري از داسرررتان ند. در مكابکن جهک و نادان  بهم 

تا  شررند  ه پرننه جهک بالگ سرركنط پادشرراتانن پهمنانان و هت  ممكشررند و نشرران داده م م 

 شند.م 

اسك  ه انتان را از    لننان هر نيروي باارز  و لال  مطر در شاتنامهن خرد به:  خرد در شاهنامه

گيري درسك و در  ب ي  از دنياي  دتد. خرد به فرد قدرت تفورن تصیيکخطا و گیرات  ناات م 

مند تتتندن منفد به غم«ه  تاه   ه از خرد بهرهتان شرصيك دتد. در بتياري از داستان پيرامنن را م 

ردي خندن بموه در هویران  و تداهك  تنها در تصیيیات فشنند. اهن افراد نهتا م بر مشو ت و پال 

 برند. تا نيو از خرد بهره م ممك

تاي برجتته خرد در شاتنامه اسك. او هونمت  لادلانه و خردمندانه اهااد  هو  از نیننه   کیخسرو:

و ب رانم  با مشو ت  التیاد  تا به ند و در مناجهه  بر قدرت و زورن به خرد و تدبير  جاي تويه 

 . ندم 

تا و دساهه  برد. در برابر فتنهتاي خند از خرد و هویك بهره م سياو  تیناره در انتراه  :سیاوش

  ند. دشینان ن سياو  از تصیيیات درسك و لادلانه پيروي م 

لننان لامم  براي فتاد و نابندي در  در مكابک خردن جهک و نادان  به:  جهل و نادانی در شاهنامه

گيرندن معینلاً در  تاي نادرسك م  ه به دليک جهک و نادان  تصیيک  شند. افراديشاتنامه معرف  م 

افتند. در بتياري از مناقدن جهک و نادان  بالگ به وجند آمدن  تاي بورگ م دام مشو ت و ب ران 

 شند.تا منار م تا و هت  هونمكشند و در نهاهك به سكنط شرصيك فمک و فتاد م 

شندن به دليک غرور و جهک  نان شات  خردمند و بورگ شناخته م لن جیشيد  ه در ابتدا به  جمشید:

دليک  ند. جیشيد بهشند و سراناام سمطنت  سكنط م در برابر قدرت و ثروتن از لك نيك دور م 

 .رود و نتياه آن سكنط لظيک اوسكتدرهج در جهک و خندخنات  فرو م غفمك از خرد و لدالكن به
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دتد. او ت ك جهک و نادان  او را به سیك فمک و فتاد سنس م   در داستان ع ا  نيون  ضحاک:

قرار م  شياطين  واقعيكتأثير  از  در  ب ي   بدون  و  و خنن گيرد  فالک  اهااد  تان هونمت   آشام 

 .اناامد ند  ه سراناام به نابندي او م م 

 مقایسه خرد و جهل در حکمرانی 

داستان  از  بتياري  شاتنامهن  در  تفاوتتاي  به  و هویران  فردوس   خردمندانه  بين هویران   تاي 

م  اشاره  جامعه  جات نه  ترق   و  لدالك  بم ن  به  باشدن  استنار  خرد  اساس  بر  هویران   ه   ند. 

 دن«ال دارد.اناامدن در هال   ه هویران  م«تن  بر جهک و نادان ن فتادن فمک و شوتك را بهم 

ردمندن تنانتك در دوران هونمك خند لدالك را برقرار سازد و لننان هر هویران خاو به  کیخسرو:

 . شنر را از خطرات ناات دتد

جمشید: و  و    ضحاک  سكنط  ردند  جهکن  دام  در  افتادن  دليک  به  شرصيك  دو  اهن  مكابکن  در 

پ  قدرتهونمك  و در  از خرد  غفمك  نابند شد. ع ا  در  بهتاهشان  نهاهك  در  دسك  اوه  طم« ن 

درآمدن و جیشيد نيو در پ  تو«ر و از دسك دادن ارت«اط با خردن در نهاهك از سمطنك آتنرر از پاي  

 .خند ساقط شد

لننان ابواري  لننان هر وه گ  فردين بموه بهتنها بهدر شاتنامهن خرد نه:  خرد در مواجهه با جهل

تاي  . در داستانشندتاي ستیرر دهده م براي مكابمه با جهک و نادان  در جامعه و در برابر هونمك

بردن در برابر فمک و جهک پادشاتان  تاه  پنن  اوه آتنرر  ه خند از خرد بهره م شاتنامهن شرصيك

 .رونددن«ال لدالك م  نند و بهتیچنن ع ا  قيام م 

 اوه آتنرر  ه نیاد اهترتادگ  در برابر جهک و فمک اسركن با اسرتفاده از خرد و لدالك در مكابک  

 آهد.گيرد و در نهاهك بر فمک و جهک فائد م ع ا  قرار م 

در شراتنامه فردوسر ن خرد و جهک دو نيروي متواد تتتند  ه بر سرننشك فرد و جامعه تأثير  

لننان هر نيروي اله  و انتران  انتران را به سرني تصریيیات درسركن لدالك و گاارند. خرد بهم 
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شرنند. شراتنامه گ فترادن فمک و سركنط م  ندن در هال   ه جهک و نادان  بال پيشررفك تداهك م 

دتد  ه هویران   ه بر اسراس خرد اسرتنار باشردن پاهدار و منفد خناتد بندن در هال   ه نشران م 

سررررلرك بره نرابندي خناترد اناراميرد. اهن مفهنم در بردن برههویران   ره از جهرک و نرادان  رنج م 

تا در راسرتاي  نان تشرداري براي هویرانان و ممكلنلننان درسر  اخ ق ن بموه بهتنها بهشراتنامه نه

 ك. هفظ لدالك و خرد در هویران  و زندگ  روزمره اس
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 گیری نتیجه

لننان لننان هر وه گ  فردي ها اجتیال ن بموه بهجاهراه خرد در شراتنامه فردوسر  نه تنها به

فردوسرر  خرد را لامک منفكيكن تا مطر  اسررك. تا و هونمكهر ابررک بنيادهن در زندگ  انترران

دانرد. در اهن اثر هیراسررر ن خرد نره تنهرا در ترا و مشرررو ت م لردالرك و پيروزي در برابر پرال 

بدهک اهفا سراز نيو نكشر  ب تاي  ميدي و سررننشركگيريتاي برجترتهن بموه در تصریيکشررصريك

تاي آگاتانه در ي و انتراهتنان هر دلنت به تفورن خردورز ند. به تیين دليکن شراتنامه را م م 

لننان هر مفهنم فمترررف  ها  جاهرراه خرد در شررراتنامه تنها به  زندگ  فردي و اجتیرال  تمك   رد.

تاي فردي و اجتیال ن جمنگيري  گيريشرندن بموه اهن لنصرر  ميدي در تصریيکلك ن  م دود نی 

اار اسررك. فردوسرر  خرد را نيروه  اي اخ ق  و پاهدار نيو تأثيرگاز اشررت«اتات بورگن و اهااد جامعه

تا و مشرو ت پيچيده ناات دتد. بنابراهنن  تا را از سركنط اخ ق ن فاجعهتناند انترانداند  ه م م 

تر اهن اثر ارزشریند باشرد و تناند گام  مؤثر در فهک لیيدطنر قطد م بررسر  خرد در شراتنامه به

رفكن در دنياي امروز   ار م تا بهي تداهك انتاننشان دتد  ه خردن تیچنان  ه در دنياي قدهک برا

  ند.نيو نكش  هيات  در زندگ  فردي و اجتیال  اهفا م 
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Abstract  

Literature and its types are always influenced by the political and social conditions 

of the author's era. Historical novels, as one of the new literary types that emerged in the 

Constitutional Era, although they apparently narrate historical stories of Iran's past, by 

delving into the stories, the author's thoughts and goals and the living conditions of his 

era can be found in the underlying and interpretive layer of these works. The National 

Front Party is also one of the parties that played a very extensive role in the political and 

social arena under the leadership of Mossadegh between 1942 and 1943. Therefore, many 

writers have tended towards this party and have tried to publish and promote the views 

and ideas of this front in their works; therefore, it seems necessary to examine and analyze 

the political and social conditions and the role of parties in historical novels of the 

mentioned period. The present study was conducted using a descriptive and analytical 

method and using library resources. The results show that historical novels between 1942 

and 1943 are influenced by the views of the National Front. Therefore, national 

independence, popularism, the theory of defeat, and the connection of the clergy with the 

uprising of the National Front are among the most important common concepts between 

the National Front and historical novels, which the writers have reflected in various places 

in their works.  

Keywords: National Front, historical novel, defeat theory, 1953 coup, national 

independence.  
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های تاریخی از سال  های جبهه ملی در رمانبررسی و تحلیل نفوذ اندیشه

 1332تا  1320

 1کیانوش بیرانوند 

 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

یاری   2حسن شهر

 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران.

 چکیده 

تاي  انناه آن تیناره متأثر از شرراهط سرياسر  و اجتیال  لصرر ننهترنده اسرك. رمانادبيات و  

مثرابره هو  از انناه ادب  جردهرد  ره در لصرررر مشرررروطره پردهرد آمردن اگرپره فراتراً ترارهر  نيو بره

اندهشرره و اتداف    نتاتاي تارهر  گاشررته اهران اسرركن اما با تعید در داسررتان ننده داسررتانرواهك

تنان هافك. هوه ج«هه  اهط زندگ  دوران وي را در لاهه زهرهن و تفتريري اهن آثار م ننهترنده و شرر

اي را  فعاليك بترياري گترترده 1332تا   1321تاي  جیمه اهواب  اسرك  ه در فابرمه سرال مم  نيو از

رون بترياري از ننهترندگان  در لربره سرياسر  و اجتیال  به رت«ري مصردس اهفا  رده اسرك. از اهن

تاي اهن ج«هه اقدام اند و در آثار خند به نشرر و تروهج آرا و اندهشهاهن هوه گراه  داشرتهنتر«ك به 

تاي تارهر  اند؛ بنابراهن بررسر  و ت ميک شرراهط سرياسر  و اجتیال  و نك  اهواه در رمان رده

بد   وت  هاعرر با رو  تنبريف  و ت ميم  و با اسرتفاده از مناپ  رسرد.دوره ما نر عرروري به نظر م 

تا   1320تاي تاي تارهر  در فابرمه سرالدتد  ه رماناي اناام شرده اسرك. نتاهج نشران م  تابرانه

متأثر از آراي ج«هه مم  تترتند. از اهن رون اسرتك ل مم ن مردم  بندنن تئنري شروترك و  1332

تارهر    تايترهن مفاتيک مشررتر  ميان ج«هه مم  و رمانپينند روهانيك با قيام ج«هه مم  از مهک

 . اندجاي آثار خند به بازتاه آن پرداختهتتتند  ه ننهتندگان در جاي

  ، استقلال ملی.  1332جبهه ملی، رمان تاریخی، تئوری شکست، کودتای  :هاواژه کلید
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 مهمقد  

ات فارسر  اسرك. در اهن بين نثر فارسر  بي  از تر ننه لات لظيک در ادبيّت نّ  ۀقاجار دور لصرر

اي از  دسرررترن  تغيير گردهرد. پردهرد آمردن انناه جردهردي در نثر از جیمره رمران و نثر روزنرامرهدهرري  

تاه   ه خا  آن اسرررك در ادبيات فارسررر   جیمه اننال  بندند  ه پي  از آن با سررر«ر و وه گ 

اي ت«دهک شردن به انناه متفاوت  از جیمه رمان اي به ننه گترتردهسرابكه بند. رمان  ه په از دورهب 

اي برخنردار  ت«دهک گردهد. از اهن ميانن رمان تارهر  از جاهراه وه ه  تارهر ن اجتیال  لاشررركانه و...

جهان  ورود به ۀن دروازن رمان تارهر جهان مدرن بدانيک ورود به  ه اگر رمان را دروازهاسررركن پنان

   (18:  139۶)غ من  .  رمان معابر خناتد بند

دتند. رمانتيتررکن با برانريرتن هوررك رمانتيتررک اروپا پينند م رمان تارهر  را به ن  ۀپيشررين

تاي لشرد و هكيكك اسركن ميدان را براي رمان ل قه به رن  م م  و تارهر   ه خند هو  از جن«ه

تا به گاشرته و  شرف دوباره قرون وسرط ن تاره  مم  و بنم  منجب رشرد  رد. ل قه آن  تارهر  باز

تارهر  وجند داردن در ( گرپه تعارهف متعددي براي رمان ۶0: 1381  )غ من.  و شرونفاه  آن گردهد

خنانيک: صرمان تارهر ن رمان  اسررك  ه به ننسررازي شرررصرريكن سررمتررمه  تعرهف جامع  از آن م 

تا دسرك پردازد و براي خمد دوباره آنهناد ن نهوركن رو  ها هال و تناي هو  از الصرار گاشرته م 

زند. باهد دانترك  ه رمان تارهر  از  هد و هكاهد دوران گاشرته م به ت كيك  جدي و وسريد در وقا

 ند. در واقد رمان تارهر  اغمب رمان طنهم  اشرررا  غيرتارهر ن هعن  داسررتان  نيو اسررتفاده م 

تاي تارهر  منعوه  اسرك  ه هناد  و ت نلات تارهر  را به ن ني  ه در دهد و زندگ  شررصريك

 (34:  1378یان ن  )سمي   . شد ند به تصنهر م م 

رسدن اهن  میه هوه نيو از جیمه لناوهن  اسك  ه قدمك آن در اهران به  یتر از بد سال م 

و مفاتيک مربنط به آن از غره وارد شررده اسررك. بعورر  از م ككان سررابكه هوه در غره را به لهد  

وپا و امرهورا فعراليرك تناننرد برنهنرد اهواب   ه امروزه در ارتا تک نی رسررراننردن اما تیرانباسرررتران م 

اند. با اهنوه از انك ه مشررروطيك تا ننن بي  از بررد هوه در  نندن مشررابه تیان اهواه قدهکم 

 دام در تعرهف هوه و مرتصررات   ه دارد تنان گفك تيراهران تأسرريه شررده اسرركن با جرأت م 

 .گنادنی 
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گفتند.  شدند هوه م د م تاه   ه دور افراد متشر  جیدر اهتالياي لهد رنتانهن به دسته

آورنده  تاه   ه فراتکبعداً مرا وي  ه م ک اجتیاه نیاهندگان مااله انك ب  بند و تیچنين  یيته

دتندگان بندند هوه ناميده شرردند. سررپه مكدمات انترابات با شرررط ميوان پرداخك ماليات رأي

شدند لننان هوه به خند گرفتند.  تاي نت«تاً وسيد مردم  ه م«يّن افوار لینم  شناخته م سازمان

تاي دمن راسرر  نودهر به زمان ما تشرروي ت   ه براي  تررب قدرت در لربرره سررياسرر   در نظام

شرنند و اقترام   گيرند هوه ناميده م  نند و از طرهد پارلیان اداره  شرنر را به لهده م فعاليك م 

راد با غره ارت«اط پيدا  ردند و در به اهن طرف  ه بعور  اف 1900از سرال   (2:  13۶۶)مدن ن  .  دارند

 شرنرتاه  مثک فرانتره ها انرميه مشرغنل ت صريک شردند و به وه ه در دته اول قرن بيترتکن  ه 

تاه   آرام گروهانك ه مشرروطيك در اهران به نتياه رسريد و مامه شرنراي ممّ  تأسريه گردهدن آرام

تراه  بند  ره در ترا در انایناهن گروه وجند آمردنرد  ره بره خند لننان هوه دادنرد. رهشرررهتیفور بره

 .م«ارزات انك ه مشروطيك تشويک شده بندند

 بحث و بررسی 

به وسرريمه متفكين و سرركنط دهوتاتنري رعرراشرراه دگرگنن    1320اشررغال اهران در شررهرهنر  

تاي  لیيك  در شراهط اجتیال   شنر به وجند آورد  ه زمينه فهنر و فعاليك سياس  اهواه و گروه

تراه  پنن تندهن ج«هره  تنان بره هوهمتعردد و متننه را فراتک آورد؛ از جیمره اهن اهواه م   بتررريرار

دو هوه تنده و ج«هه   1332تا   1320تاي  مم ن مميننن اهرانن آرها و... اشرراره  رد. در فابررمه سررال

در تاي سرياسر  گترترده تنانترتند در نك  مهی  ترهن اهواه بندند  ه به دليک فعاليكمم  از مهک

 .تا و تفورات آنان به آثار ادب  نيو نفنذ هابدشراهط سياس  و اجتیال  اهران داشته باشند و فعاليك

تاي تارهر  نيو تا در رماناي اسررك  ه شرراتد نفنذ آنگننهگتررتردگ  و رواج اهن اهواه به

تاي  فعاليك  اههبرند و هناد  داسررتان را بر پ تتررتيک و مؤلفان در برخ  آثار وا ه هوه را به  ار م 

ترهن اثر اهن دوره اسرك  ه تارهر  قهرمان اهرانشرهر برجترته نهند. رمانتا و اهواه بنيان م گروه

ننهترررنده اثر خند را براسررراس اهن دهدگاه پدهد آورده اسرررك. شرررين پرتن درباره آغاز  ار خنارج  

 ردندن اما وقت   رن م ننهترد: خارجيان در آغاز هر هوه سرياسر  بندند  ه درباره خ فك گفتم 

فرقه خارج  قنت گرفك بترياري از الراه به آنان پينسرتند و  ک  ک معتكد شردند خ فك هد تر 
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اران   ه در خنانيک  ه صليّ( در بر  دهرري از داسرتان م 80: 1332پرتنن شرين). لره آزاد اسرك

ا در ولاهك خند   ه ما آن ر  تتررتندسرريتررتان و خراسرران تتررتند تیر  وابتررته به هوه بورگ   

  .امگنهيک. من خند هو  از لياران تترررتک و با آهين خابررر  جوو اهن هوه درآمدهجنانیردان م 

پردازند و داسررتان را  تاي سررياسرر  م  نند و به فعاليك( اهن اهواه نيو نيرو جاه م 70)تیانن  

تاي  ننهترندگان رمانبنابر شرناتد منجند  ه در ادامه بيان خناتد شرد گیان م  رود . برندپي  م 

  اند.تارهر  گراه  به ج«هه مم  داشته و آثار خند را بر م«ناي اهن هوه به نرار  درآورده

 ایران  جبهه ملی

 . به رت«ري 20گرا بند  ه در اواخر دته  ترهن تشروي ت سرياسر  مم ج«هه مم  هو  از مهک

التراض بره تكمرب در انتررابرات تن دهرر در    18د تر مصررردس بره وجند آمرد. د تر مصررردس بره تیراه 

مامه شرانودتک در دربار مت صرن شردند. افراد شرر ك  ننده در ت صرنن بعدتا با تاید در خانه 

د تر مصردسن سرازمان ج«هه مم  را تشرويک دادند  ه تدف آن اهااد هونمك مم  بند. اهن سرازمان  

ه مم  در ابتردا منرد ج«هر  (151) راتنزهرانن  .  بره طنر رسررری  ال م منجندهرك  رد  1328در آبران  

الله  راشررران  قرار گرفركن امرا اهن هیراهرك ترا   هیراهرك بر  مهی  از نيروتراي مرات«  از جیمره آهرك

اي نتر«ك به نيروتاي مات«  و زمان   ه مصردس در دوره دوم نرترك وزهر خند لیک غير دوسرتانه

اگرپه از طرهد  ج«هه مم    .تاي ابررم  ج«هه مم  الیال نورده بند ادامه داشرركبرخ  شرررصرريك

تاي  تا و م افک روشرنفورين مط«نلات و  انننتاي دولت ن دانشرراهتاي سرياسر  در سرازمانتشروک

تاي م«ارز خيابان  نفنذ داشررركن اما  تا و گروهنرارين مرا و مات« ن ابرررناف و بازارن  ارخانهروزنامه

ردم به مصردس و هیاهك آنان مانندي  ه  ترب  ردن بيشرتر بر اثر التیاد مقدرت و الت«ار سرياسر  ب 

از هر ك جدهدي بند  ه در متن جن«  عرد اسرت«دادي و عرد اسرتعیارين به تیه نيروتاي مم ن  

تاي سررياسرر  ج«هه در بدو  داد. جاذبهبرررف نظر از مرام فوري و سررياسرر  آنهان ماال فعاليك م 

( و زمينه را  107:  1371)گازهنروسرو ن  وه ه ط«كه متنسرط را به سرني خند جمب  ردتشرويکن به

براي رشررد و تنسررعه ج«ههن خصررنبرراً در شررهرتاي بورگ  شررنر فراتک سرراخك. هوه ممك اهرانن  

جیعيك آزادي مردم اهران و هوه زهیتوشرانن سره تشروک تدفیندن منتراکن منور«ط و داراي ابرنل  

 (18۶: 1375پ ن  )مدهرشانه.  گااشتندتاي ج«هه مم  اثر م و برنامه مدون بندند و بر فعاليك
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 استقلال 

تاي تارهر  اسررك؛ به ل«ارت دهررن وقنه  اسررتك ل سرررزمين  پر اربردترهن اندهشرره در رمان

در پ  و در فنابررک  نتاه  ه دائیاً با تااوز بيرانران به خا  اهران    هناد  سررياسرر  و نظام  پ 

  از جدا ردن نررانك. اي در ميان ننهتندگان گردهده استیراه بندن لامک ابم  اهااد پنين اندهشه

تاي قدرتیند  تاه  از خا  اهران و مترتعیره شردن اهران و اسرتثیار منابد مم  تنسرط دولكبر 

آمد  ه خند  ترهن تهدهدات خارج  به شریار م آمرهوان انرميه و شرنروي در تیام اهن مدت از مهک

گردهد  ه بي  و م تاي داخم  نيلامم  براي ت رهر و پشرتي«ان  از مرالفان داخم  و بروز ناآرام 

تاي تاي اهن دول خارج  هناد  اهران نیننه رد. از دخالكاز تر پيو اسررتك ل اهران را تهدهد م 

تنان نام برد. از جیمه نفنذ گتررترده در هویران  شرراتان قاجار و اقدامات آنان  ه در بتررياري م 

فشرار قرار دادن رعراشراه  شروترك مشرروطه مؤثر بند تا تانم به اهران در جن  دوم جهان  و ت ك

گيري از سرمطنك  ه اسرتك ل اهران را براي مدت  با خطر مناجهه  رده بند و تنطئه آنان براي  ناره

 لميه مصدس  ه به سكنط دولك مم  انااميد.

ترهن مفاتيک در اندهشره الوراي ج«هه مم  بند  ه نیاهندگان اهن هوه اسرتك ل هو  از مهک

ن اد ماتيك نهوررك برهدن دسررك بيرانران از منابد مم  بند. از نظر غن  تیناره در پ  ت كد آن و

مصردس بيشرتر ناسرينناليترت  بنده اسرك تا دمن راتير و به اسرتك ل مم  بيشرتر تا يد داشرته تا  

( در واقد دولك مصرردس ننل  ناسررينناليتررك طرفدار 154: 138۶زت ن  )تاشررک.  تاي فرديآزادي

رفك. مصردس با   ردن سرياسرك منازنه منف  در اهن راسرتا پي  م اسرتك ل مم  بند  ه با مطر  

آمد و نظارت و شرریار م پي   شرريدن ماجراي نفك  ه در آن زمان بورگترهن من«د درآمد مم  به

دهد و پنن و پراي شرر ك نفك انرميتر  اسرتك ل  شرنر خند را در دسرك بيرانران م اهاطه ب 

تنانترك سر«ب رشرد  ترهن لامم   ه م انترك بپاهرد  ه مهکتنپرسرك نی لننان هر اهران  وطنبه

تا اداره شررند. او در اهن اندهشرره بند  ه در واقد با  اقتصررادي جامعه اهران  گردد به دسررك انرميترر 

 نرد  ره اسرررتك ل   نتراه  ردن دسرررك بيررانرران از اهن منردن اهن پيرام را بره جهرانيران مررابره م 

اهد باشرد و آنان تترتند  ه تر تصریيی  براي اداره امنر  شنر خند سررزمين  تنها در دسرك اهرانيان ب

 .گيرندم 
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 شررند  ه  اي از تاره  اهران را به تصررنهر م تاي تارهر  اهن دوره از نظر زمان  نيو دورهرمان

اند و اداره هونمك را در دسك دارند و از تير گننه آزار و اهااي تاسك الراه بر اهران غالب شدهسال

تاسرررك  ه براي فرمانرواه  بر اهران ميان ق«اهک و طنائف لره رقابك  نيان  نتات  ندارند و مدتاهرا

تابند  پرسك  ه شاتد اهن وقاهد تتتند هونر آنان را برنی اسك. از اهن رون گروت  از اهرانيان ميهن

پنن ابنمتررمک   تايتاي خند بار دهرر اسررتك ل سرررزمين  را بازهابند. قيام نشررند تا با قيامو م 

تا تتررتند  ه بتررياري از آنان خراسرران ن هعكنه ليگ بررفارين بابر خرمدهن و... از جیمه اهن قيام

تاي تارهر  به وه ه رمان تارهر  در رمان.  تاي تارهر  اهن دوره شررده اسرركماهه خمد رماندسررك

اندهشره مؤلف را به   ترهن دغدغه وشرنهک  ه مهکقهرمان اهرانشرهر بارتا با پنين مورینن  روبرو م 

تاي اهرانيان براي   ند. ننهتررنده در اهن اثر از تیان ابتدا به ت  دسررك آوردن اسررتك ل بيان م 

گنهد و با بيان اهن سررن  ه دهرر ا ننن جنان  نيترك تا   ترب اسرتك ل و شروترك الراه سررن م 

اسرتك ل را در رو  و جان او زنده  بدهن  ار اقدام نیاهد ت   دارد تا خناننده خند را متاثر و اندهشره  

 ند. صشراتين  ه به هاد پدر  افتاده بند سرر  را جن«انيد و اندوتنار گفك: آري لین جان... در اهن 

برد  ه پرا  تاي گاشرته بند و از اهن رنج م تاي اخير او)پدر شراتين( تیام بر «ت  ذ ر جن سرال

بيررانرران و اسرررتك ل  شرررنرمران تیرك   تنانرد براز تک در راه اخراججنان نيترررك و دهرر نی 

( در اهن داستان هعكنه په از تشويک گروت   ه تیچنن او در اندهشه 19:  1332پرتنن  )شين. ند

اهياي اسررتك ل اهران بندند آغاز به قيام  رد و در اهن راه هو  په از دهرر دشررینان خند را از از  

هران هونمك  ند و در اهن اندهشره بند  ه پي  رو برداشرك و تنانترك بر بر  الظی  از سررزمين ا

با براندازي خميفه ل«اس  هونمت  اهران  اهااد نیاهد و بار دهرر طعک استك ل را به اهرانيان بچشاندن 

 .اما تنطئه خميفه و جفاي روزگار اهن فربك را بدو نداد

و جیيمه و  تاي خامن  شرده نيو اگرپه شرر  دلدادگ  لطفعم  خان زند تارهر  شرراره رمان

تاي او در هد لطفعم  خان اسركن اما از نراه ننهترنده داسرتان وقنه جن  و درگيري ميان فدا اري

اندازي آقام یدخان بر قمیرو اهران ننل  تااوز به هرهک و استك ل اهران وبف لطفعم  خان و دسك

ل از دسرك رفته   ند تا اسرتك نشراندگان  ت   م شرده اسرك و لطفعم  خان با وجند خيانك دسرك

( دهرر 83-79: 1328هترين ن )شراه.شرند شرنر را بازگرداند اگرپه در اهن زمينه تنفيك  هابرک نی 

تاي  طنر  ه از نام  پيداسرررك شرررر  ت  رمان تارهر  اهن دوره هعن  در راه ناات ميهن تیان
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از دسرك  بابر خرمدهن براي مكابمه و شروترك دادن خميفه ل«اسر  اسرك و بازپه گيري اسرتك ل

 ك.رفته اهرانيان اس

تا و اتفاقات روزگار سرررازند تا نیاهانرر جرهانننهترررندگان اهن آثار از هناد  تارهر  پم  م 

هابندن زهرا  تاي ادب  آن را براي بيان اهن  ار نی خنه  شررنند و تير پيو بهتر از ادبيات و فرفيك

وا گان متناسرب معان  ثاننهه مدنظر خند را  ننهترنده با به  ارگيري برناهد ادب  و گنااندن الفاظ و 

اي از اهن دسرك شررردتاي شرين پرتن در دتد.  اربرد وا ه خارج  نیننهزهرهن متن قرار م   در لاهه

قهرمان اهرانشررهر اسررك. ننهتررنده از وا ه صخارج   ل وه بر معنا و مفهنم تارهر  آن  ه بر  رمان

شرند به هورنر  شرنرتاي خارج  ن  خنارج اط س م گروت  از مترمیانان افراط  بردر اسر م هع

 ند. در اهن زند و مراطب خند را به اهن سرن تداهك م پنن آمرهوان انرميه و روسريه نيو طعنه م 

برند و خترارات  داسرتان نيو خنارج بارتا به سريترتان  ه نیادي از اهرانشرهر ننهترنده اسرك هیمه م 

تاه   هابد: صهعكنه دسركي هعكنه بر آنان اهن معورک خاتیه م آورند  ه در نهاهك با پيروزوارد م 

را با خنن خارج  شرتركن خدا را سرتاه   رد و خا  در دسرك گرفك گفك تنان بده در راه آزادي و 

( مشررر  اسررك در اهن 52: 1332پرتنن شررين). اسررتك ل وطن بانرک. وطن تیه پيو من اسررك

تا با خنن او و گفتن خا  وطن در دسرك ل وه  ل«ارات به ت  ك رسراندن خارج  و شرترتن دسرك

بر بيان هر هادثه تارهر ) و شراهد تريم ( ننهترنده اسرتك ل  شرنر  را در مكابمه و رهرتن خنن  

   داند.بيرانران م 

 خیانت  

تاي تارهر  تر سرره دوره قابک بررسرر  اسررك. خيانك از جیمه منعررنلات قابک تنجه در رمان

ن از لنامک مهک نفنذ بيرانران در  شرنر و در نتياه فروپاشر  اسرتك ل  فروشراوجند خائنان و وطن

مم  اسرك. اهن افراد با پشرك  ردن به شراتان و فرمانرواهان اهران  مكدمات شروترك ها مرگ آنان را  

 نند. آنان زمينه ترج و ارز  شرررصرر  م سررازند و منافد مم  را فداي مطامد خرد و ب فراتک م 

در رمان تارهر  د.  سرازند تا اسر«اه زهیك شراتان و فرمانرواهان شرننا مهيا م مرج و آشرنه داخم  ر

قهرمان اهرانشرهرن ابراتيک قنس وال  سريترتان شررصريت  اسرك  ه با آمدن  نارعراهت  مردم بيشرتر  

ا  اسرك. برادر  را به ترات فرسرتاده و پترر  را به بترك  شرده. او تنها به فور منافد خند و خانناده
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تاي بترريار خرهده اسررك. صهعكنه  رده و در شررهر و روسررتا براي خند خانه و ممر و باغفرماندار  

تعصرب. او با تر  تر  سراخته و خارجيان با  سرر  را توان داده و افوود: ابراتيک قنس مردي اسرك ب 

 (37-3۶: 1332پرتنن  )شين.  پردازنداند و به تیين جهك به آزار مردم م پشتي«ان  او قني شده

تاي خامن  شرررده هاج ابراتيک   نتر از جیمه افرادي  ه پياپ  به  ن تارهر  شررررارهدر رما

ثير سرررنان وات  دختر  مرهک نترر«ك لطفعم  خان  ينه  أ  ند. او ت ك تلطفعم  خان خيانك م 

خنانيک هاج  نشرررد تا به خيال خند انتكام بريرد. در برشررر  از داسرررتان م گيرد و م در دل م 

برادر  ل«ردالرهيک خران و فرزنرد  م یرد ميرزا را بره تیرات  لطفعم  بره جنر  برا    ابراتيک   نترن

گرهود اهن دو شرر  به فرسرتد. تنرام   ه جیيمه از اسرارت سرپاتيان قاجار م سرپاتيان قاجار م 

: 1328هترين ن )شراه.  نند تا وي را از پا درآورندجانب لطفعم  خان تانم آورده و به او شرمير م 

تاي هاج ابراتيک   نتر در ادامه داسرتان خيانك  نماندم  خان با شراالك جیيمه زنده م لطفع (81

گردد  ره درنهراهرك  سررر«رب ورود آقرام یرد خران بره شررريراز و تصررررف آن و آوارگ  لطفعم  خران م 

در رمان تارهر  بابرن افشرررين و مازهار تنررام     .هابدهونمك از خاندان زند به قاجارهان انتكرال م 

اي  ره از خميفره براي در امران مرانردن جران او  نرد و برا او از لهردنرامرهشرررين برا برابرر م قرات م  ره اف

تاي آنان نامند  ه از تاره  ل«اسريان و خيانكلن  م گنهدن بابر او را شرر  سرادهگرفته سررن م 

بنمتررمک  ه  ند  ه ل«اسرريان با ابه سرررداران اهران  اط ل  ندارد. از اهن رو به افشررين هادآوري م 

 ند  ه سره سرمطنك آنان بند په  ردند و از خاندان برمو  از جیمه خالدن ه ي  و جعفر هاد م ؤم

خ فك تارون را به اوج اقتدار رسرراندند و میالر را امن و خوانه را آباد و لشررور را منظک  ردندن اما  

برانداختند و قنم و خنهشران نودهر و تا را  رهی  و شركاوت آناي  ه پرننه با ب صآخر  ار شرنيده

فرخن )تیاهنن   .تا را مصرادره  ردندتا را گرفتند و بترتند و خترتند و  شرتند و داراه  آندور آن

 نرد و در ( ننهترررنرده با ذ ر اهن وقاهد مرراطب خند را به تیردل  و ات راد دلنت م 44-45: 1388

بيند بدهن طرهد  مرالفك آنان با هودهرر م هال   ه جامعه خند را لربره فهنر اهواه و دشرین  و  

وطنان ندارد و اي جو قتک و خننرهوي تکدر پ  بازگنه  اهن اندهشره اسرك  ه اخت فات داخم  ثیره

اهن اتفاس تنها به سرند بيرانران و دشرینان اهران اسرك  ه با جان«داري از اهن هناد  آت  بر آت  

 .دمنداخت ف و تفرقه م 
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گيري ج«هه مم   ه  اد و هرانر  هافظ اسررتك ل  شررنر اسررك. درباره شرروکبا اهن هال ات 

گنهنرد ائت ف  از پهرار هوه بند: هوه اهران؛ هوه  مصررردس رت«ري آن را بر لهرده داشررركن م 

( 135: 1389زهیتوشران؛ هوه ممك اهران و جامعه ها ماید مترمیانان مااتد)مكصندي و دهررانن 

تاي  دت   نند. اهن اندهشرره در رمانانتررتند دولك مم  را سررامان ه با پينند و تیياري هودهرر تن

تارهر  اهن دوره نيو نیاهان اسررك. هعكنه با اهااد وهدت و تیدل  ميان لياران تنانتررك تنفيكات 

 شران   ه بتاخك و تاز مشرغنل بندند  تا و گردنبترياري بدسرك آورد: صاز فردا دهرر دسرك خارج 

تا نتياه ات اد تا آسرنده برنابندن اما باهد دانترك  ه اهن پيروزينند شربتنا نتاه شرده و مردم ما م 

تا  اهک. در نتياه سرالو هرانر  برادران ما اسرك و اهن آزادي را ما با شریشرير و خنن بدسرك آورده

 (153: 1332پرتنن )شين  .فشان  وهدت مم  و آزادي سرزمين ما بدسك آمده اسكجدهك و جان

 تئوری شکست 

تاي  شرده اهن دوره پهار رمان تارهر  بابرن افشرين و مازهارن شررارهتاي بررسر ان رماناز مي

پرسك تتتند  ه خامن  شدهن قهرمان اهرانشهر و در راه ناات ميهن رواهترر داستان قهرمان  وطن

 تر هر در آرزوي اهياي اهران و قطد هد بيرانران از اداره  شرنر تترتندن اما در نهاهك با شروترك در

تا بازگني هناد   تاي خنه  نا ام ماندند. ا ثر اهن رمانمكابک دشرررینان اهران در ت كد اندهشررره

تاي په از شوتك سنرين اهرانيان از الراه و فروپاش  ساختار سياس  ساسانيان اسك و اتفاقا  سال

ن  دوم اند  ه پند سرال  از اشرغال اهران تنسرط نيروتاي متفكين در جليف شردهأ اهن آثار زمان  ت

تاي تارهر  اهن دوره با نرات  تنشرریندانه به هناد  لصررر ننهتررندگان رمان  گاشررك.جهان  م 

انرد  ره متنراسرررب برا اي از تراره  اهران پرداخترهترارهر   از هناد  برتره_خنه  بره رواهت  داسرررتران 

راي  خان بتاي ابنمتررمکن بابر و هت  لطفعم تاي مصرردس تیچنن قيامروزگار آنان اسررك و ت  

اي درخشريد و به زودي به خامنشر  گراهيد. انند بارقهینتياه باق  ماند و تبازهاب  اسرتك ل اهران ب 

اي اسررك  ه برخ  شرروتررك از متفكين و شرروتررك جه«ه مم  لامک مهی  در بروز پنين اندهشرره

برازگن ننرده پنين    1332و برخ  مترأثر از شررروترررك  1320تراي ترارهر  ممهک از هناد   رمران

اندن شرراتد قدرت گرفتن تاه  تارهر  به تصررنهر  شرريدهتاه   ه رماندر قيام اي تتررتند.اندهشرره

قهرمانان داسرتان تترتيک  ه خمفاي ل«اسر  به دليک شراالك و  فاهك فرماندت  نكاط بترياري از  

تاي بترريار ( هعكنه نيو به په از رشررادت10: 1388فرخن )تیاهنن   نند.اهران را به آنان واگاار م 
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 ردن  تنانترك بر نناه  بترياري از اهران غالب شرند از جانب خميفه هوک فرمانرواه  درهافك م   ه

ترا بره معنراي م ردود  ردن داهره فرمرانرواه  خميفره و امرا آنچره براهرد در نظر گرفرك در واقد اهن هوک

هران  را  تاي جدهد در مكابک او بند مرصرنبرا اهرانيان   ه در سرر آتن  برپاه  سرمطنك افهنر قدرت

اي براي سررنرنن  اي لازم بند تا بهانهرسريدند دسريترهپروراندند؛ بنابراهن پنن به اوج قدرت م م 

تاي وات  پنن نامترمیان ن تیدسرت  با مازهار  آنان باشرد. از اهن رو خميفه ل«اسر ن افشرين را به جرم

  پنن ابنمترمکن هعكنه ليگ ( سررننشرك دهرر قهرمانان اهران97-85و بابر و... به قتک رسراند)تیانن  

شررد به قتک تاه   ه از جانب خميفه به آنان زده م نيو به تیين ترتيب رقک خنرد و تر هر با اتهام

رسريدند. مصردس نيو به مانند اسر ف خند از برف ه سرياسرك م ن شرد. پند روز په از تأسريه م 

مام ن هو  از الوراي فدائيان  با گمنله سريد هترين ا 1328آبان  13ج«هه مم  ل«دال ترين ت هر در 

تا  تا را در شر«اتك اهن قيامشراهد بتنان لمك دهرر اهن نا ام  (152) اتنزهانن   اسر من به قتک رسريد.

با هودهرر دانتركن زهرا قيام اهرانيان ابنمترمک و بابر و... مربنط به دوره  نتات  از تاره  اهران بردر 

گيرد.  تاي  نتات  از تاره  معابر را دربر م صردس سالاسر م اسرك و قيام ج«هه مم  نيو تا سركنط م

(1331 :1  ) 

  حمایت مردمی

خصرن  در دوران نرترك هو  از منعرنلات   ه تک در لربره ت نلات تارهر  اهران معابرر به

تاي مردم   تاي تارهر  نیند هافته هیاهكوزهري مصردس و تک در آثار ادب  اهن دوره از جیمه رمان

تاي تارهر  متاثر از ج«هه مم  بنده و در رسررد  ه ننهتررندگان رمانظر به نظر م اسررك و از اهن ن

مصررردس از جیمره  د.  انرتراي مردم  را لرامرک منفكيرك آنران دانترررترهپرور  قهرمرانران خند هیراهرك

مردان  بند  ه په از اسررتعفا از نرتررك وزهري با هیاهك مردم تنانتررك بار دهرر قدرت را به دولك

وزهري و در ن قيام  بند  ه په از اسرتعفاي م ید مصردس از نرترك1331تير  30  دسرك بريرد. قيام

وزهري اهید قنام و با هوک جهادي سريد ابنالكاسرک  اشران  در سرراسرر اهران رخ داد. زمان نرترك

تاي ارت  و دربارن درخناسررك انتكال وزارت جن  به م ید مصرردس براي جمنگيري از  ارشررون 

مني نیند. مصردس اسرتدلال نیند  ه برخ ف قاننن اسراسر  مشرروطهن تعيين دولك را از م یدرعرا په

وزهر بتناند مترتكيیاً بر الیال وزهر باشرد نه شراه تا نرتركوزهر جن  باهد بر لهده او هعن  نرترك

تير  25وزهر نظارت  ند. په از سره روز ماا رهن شراه درخناسرك مصردس را نپاهرفك و مصردس در 
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( په از اهن 27-275: 1378)مو ن  .  وزهري اسررتعفا دادماهن از نرتررك  15په از نودهر به  1331

الله  اشرران  مردم به خيابان آمدند و خناتان اسررتعفاي قنام و نرتررك   آهك  هادثه بند  ه با دخالك

 .وزهري مصدس شدند

و سركنط رعرا شراه و در انترابات دوره پهاردتک مامه شرنراي مم    1320بعد از شرهرهنر  

لننان نامود نیاهندگ  تهران در انترابات شرر ك  رد و بيشرترهن رأي را ميان نامودتاي  مصردس به  

تهران آورد. اهن اتفاس ها   از هورنر مردم در تعيين سررننشرك  شرنر بند و بيانرر اهن نوته اسرك 

گردانند و از رت«ران مردم  هیاهك لياقت  و فتراد هونمت  از آن روي برم  ه مردم با مشراتده ب 

ناتند  رد  ه رفاه و هكنس ممك اولنهك اساس  هویران  آنان اسك. به اهن لمك اسك  ه در رمان خ

خنانيک  ه صافترنس  تر  نيترك نظک و امنيك لینم  را برقرار سرازد و تارهر  قهرمان اهرانشرهر م 

ترسررک  ه روز به روز ترج و مرج زهادتر بشررند و اهن مشررك مردم   ه از دسررك و پا ناات من م 

: 1332پرتنن خناتند هافك نابند و تمف شرنند. پرا باهد در  شرنر ما اهنكدر ترج و مرج باشرد؟ )شرين

شند  ه تننز هعكنه اقدام  براي رتاه   ( اهن سرنان زمان  ميان هعكنه و شاتين رد و بدل م 37

كنه  لدالت  خميفه ل«اسرر  نورده اسررك. وجند پنين شررراهط  بند  ه تنرام   ه هعاز فترراد و ب 

گيرد هیاهك مردم را پي  رو دارد. هعكنه  ه خند از قشرررر تصررریيک به تشرررويک هونمت  نن م 

تا را پشريده اسرك. در ميان اهواه  روهرران و ط«كات پاهين جامعه اسرك درد  شريده و طعک سررت 

بينيک  ه تدف  استكرار سمطنك ابيک مشروطهن تشرويک دتنده ج«هه مم  هوه زهیتوشان را م 

يازات اشررراف ن تكنهك بررناهد  نپر اسررتك ل مم  از تیه اشرروال امپرهاليتررک از جیمه  لغن امت

( اهن اهتررراس  ره 221:  1385)منثك ن  .  امپرهراليترررک روس و رفد تن  بين  رارگر و  رارفرمرا بند

 ندن نر«ران اهران  را واداشرك  ه گرد تک  شرر ك نفك انرميه  شرنر اهران را اسرتثیار و غارت م 

: 1377) ان پير و دهررانن .  «هه مم  را تشرويک دتند تا از منافد مردم هیاهك  نندجید شرنند و ج

تنان هافك؛ از جیمه در رمان تارهر  تاي تارهر  اهن لصر م ( اهن دهدگاه را نيو در دهرر رمان139

نشريند جو فمک و سرتک بر مردم در راه ناات ميهن تنرام   ه بردهاي دروغين بر ترك سرمطنك م 

آورد. از اهن رو تنررام   ه دارهن  خناتان  نرد و منج«رات نارعررراهت  مردم را فراتک م نی    اري

گيري قدرت از گئنماتاي مغ اسرك با آشروار نیندن شررصريك دروغين آن مغ از هیاهك مردم بازپه

خنانيک در روزي  ه بردهاي دروغين و برادر  مردم را در  اخ  برخنردار شرررد. در اهن داسرررتان م 
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په بار دهرر به دروغ به زنده بندن بردها گنات  دتد تا بر سرا ه  هاعرر  رده بندند تا پرسشرات

گنهرد: صاهن نرامردان په از فراز قمعره پنين م سرررا ههویران  دروغين خنه  ادامره دتنردن پرس

ن خناسرتند مرا تک فرهب دتند  ه در اهناا در برابر شریا دروغ برنهک و تصردهد  نک  ه اهامروز م 

مغ پترر  نرو  اسركن ول  غيرت مم  و خنن پا  اهران   ه در لروس من جرهان دارد مرا از اهنوار 

ام شریا را از  بازداشرك و خدا را سرپاسرروارم  ه تنانترتک در اهن منقد  ه دسرك از جان و جهان شرترته

به  په را داشررتندسررا ههكاهد آگاه  نک. در اهن تنرام گروت  از سررناران  ه قصررد  شررتن پرس

تا تانم آورده و رزم خننين  ميان ان«نت  از مردم مثک سريک به طرف آن  طرف قمعه هر ك  ردندن

   (99: 1321)ج ل ن    .تا درگرفكآن

 ی  های ملارتباط روحانیت با قیام 

تاي تارهر  اهن لهد تیرات  و مشررار ك روهانيان در  از دهرر منعررنلات برجتررته در رمان

 ه در فصرک پي  ذ ر شرد رعراشراه  تاسرك. پنانتاي مم  و تیياري با رت«ران اهن قيامقياممنفكيك 

تاي بترياري براي روهانيان الیال به جداه  دهن از سرياسرك معتكد بند و در اهن راسرتا م دودهك

اي از لربره سرياسر  اهران دور بیاند.  تاي رعراشراه سر«ب شرد تا روهانيك بي  از تر دوره رد. اقدام

هن اقدامات لمت  بند تا به مهيا شردن فربرت  روهانيان براي ورود مادد به سرياسرك ت    نند. از  ا

روهانيك نك  پر اتیيت  در رخدادتاي سررياسرر  اهفا  1332تا   1320تاي  سررال اهن رو در فابررمه

لله االله  اشران  بند. ج«هه مم  و مرصرنبرا مصردس با هیاهك آهكنیند. از جیمه اهن روهانينن آهك

 د.   اشان  بند  ه تنانتتند دولك مم  را بنيان نهند و بار دهرر نرتك وزهري را به مصدس بازگردانن

تیتررنه  مصرردس و  اشرران  در م«ارزه با انرميه لامک مهی  در منفكيك و تیياري اهن دو  

ر شرند عردهك  اشران  با انرميهن رهشره در رخداد اشرغال بصرره دلنصرر سرياسر  بند. اگرپه گفته م 

)تیان( در جن  جهان  اول منقع   ه قناي  . داشرررك 1917و  رب  و ناف در اواخر   1914ننام«ر 

انرميه بره لراس هیمره  ردن لمیراي شررريعره براي دفراه فتناي جهراد دادنرد. نيروتراي مم  بره رت«ري  

ن    اشاد. لمیا و از جیمه پدر او و خند وي در جنر   ه پهارده ماه به طنل انااميدن شر ك جتتن

گيري  اشران  در منرد مم  شردن اي اهفا  رد. منعرددر منفكيك و تیران  شردن نهورك نك  لیده

برنعك نفكن لمیاي سررشرناس شريعه را به نفد آن برانريرك. خنانترارين م  ت  و شراترودي از  
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جیمه لمیاي دهرري بندند  ه به هیاهك از مم  شردن برنعك نفك برخاسرتند. تیچنين  اشران ن  

وزهري مصردسن  اشران  ط  پيام   وزهرن رزم آرا داشرك. با نرتركن  در به  نار زدن نرتركنك  فراوا

سريد ابنالكاسرک   1330آذر ماه    21در .   ه براي او فرسرتادن مصردس را صبرادر لاهد و داناي  خند ناميد

   اشران  براي تأهيد مصردس جمتره بورگ  برپا سراخكن سررنرانان اهن اجتیاه مرالفان د تر مصردس را

منرد انتكاد قرار دادند. زمان   ه دولك مصرردس در مورريكه اقتصررادي قرار گرفك و اقدام به فروختن 

 ردن  اشران  از مردم درخناسرك  رد تا نتر«ك به خرهد اوراس قرعره مم  اقدام اوراس قرعره لینم 

و گفك:  تا را به خرهد اوراس تشرنهد  رد نند. سريد ابنالكاسرک  اشران  در پيام  خطاه به مردم آن

صامروز اسرك آن روزي  ه جهاد شریا باهد با بال مال به لیک آهد. خرهداري اوراس قرعره بر ذمه آهاد 

 (1331 )روزنامه باختر امروزن .ممك متمیان اسك

 30جترتان  رد. در روهداد    1331تير   30تنان در نكطه لطف زندگ  سرياسر   اشران  را م 

وزهري د تر اي به دربار خناسررتار ادامه نرترركو با نامه وزهري قنام مرالفك  ردتير او با نرتررك

مصردس شرد. اسرتعفاي مصردس و آمدن قنام الترمطنهن ممك را برانريرك و  اشران  عرین دلنت مردم 

اي ال م  رد  ه اگر لازم شرررند  فن پن  تير ط  بيانيه 30به راتپيیراه  لميه دولك قنامن در روز 

درن  د تر مصردس بر ه شراه گفك: صبه الم  هوررت برنهيد اگر ب افتد. او در پيام  خطاه براه م 

سررر  ار بر نرردد شرررصرراً به خيابان خناتک رفك و دتانه تيو انك ه را با جمنداري شررر  خندم  

الله تنان گفرك  ره ج«هره روهرانيرك بره رت«ري آهركبنرابراهن م ؛  مترررتكيیراً متنجره دربرار خناتک  رد 

بعداً اخت فات  ميان اهن دو پي  آمد  ه به  قيام مصردس داشركن  اشران  نك  بترواه  در منفكيك

 د.  تا منار شفابمه افتادن ميان آن

دتنردن  تراي ترارهر  دو دوره گراشرررتره  ره نرراه مث«ت  از روهرانيرك ارائره نی برخ ف رمران

تراي روهرانيرك در تنفيد قيرام مردم  ج«هره مم  از آنران ثير ت  أ ننهترررنردگران اهن دوره ت رك تر

 نند.  اند  ه تیراه با قهرمان داسرتان براي منافد ممك و اسرتك ل  شرنر ت   م نهري ارائه دادهتصر

شرراهد بهترهن نیننه اهن فعاليك را در داسررتان در راه ناات ميهن دهد. در جاه  دهرر از داسررتان  

ما در اهناا خ«ر اسركن ا ندن دارهن  از موان او ب سرا را رات  د  نيترا م تنرام   ه سرپندات آته

نیاهد.  سررا آگاه م شررند و او را از م ک اسررارات آتهنيو  ه«د پنن راتنیاه  بر دارهن  فاتر م 

سررا بندن اما پي  از آنوه اتفاس  تنرام   ه دارهن  به د  نيتررا رسرريد و سررپندات آماده قتک آته
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ات را  ه به جتررتاني  سررا پي  بياهيدن  ه«د او را از زندان رتانيده بند و سررپندناگناري براي آته

سررا  سررا رات  زندان شررده بندن در آناا ه«ه نیند. در هال   ه دارهن  در جتررتاني آتهآته

گنهد:  دسرتنر داده بند  تر  از د  خارج نشرند صدر اهن تنرام ناگهان به گن  دارهن  رسريد  ه م 

ي وي زنردان  ام و مغ نرابورار را تک بره جراسرررا را نارات دادههراجرك بره اهنورار نيترررك. من آته

لننان شررصريت  روهان  در بترياري از هناد  داسرتان دوشرادو   (  ه«د به12۶ )تیانن  .امنینده

دارهن  هوررنري فعال دارد و با  یر  ردن به او تنانتررك راه را براي به قدرت رسرريدن او تینار  

هیاهك از مم   الله  اشران  در هناد  روزگار مصردس و تیرات  با او در  ند. اهن درهال  اسرك آهك

با اهن هال    ردن برنعك نفك و بازگشرك مادد مصردس به نرترك نك  بتريار بااتیيت  اهفا  رد.

تنان گفرك اهن پيننرد و هیراهرك روهرانيرك از ج«هره مم  پراهردار ن«ند و په از مردت  اخت فرات   ره م 

مرالف با   ميان مصرردس و  اشرران  پي  آمد  ه به جداه  اهن دو از تک انااميد. زهرا مصرردس نيو

هورنر روهانيك در لربره سرياسرك بند. مصردس از مترير اوليه نهورك و تكارن با  اشران  تا هدود  

تاي بروز و عرعف در نهورك را پدهد  الله  اشران  زمينهزهادي من رف گردهد و شرواف بين او و آهك

لت  از  آورد. ادلاي مصردس در گرفتن اختيارات وه هن انتصراه افراد مشرون ه در منابرب هتراس دو

تنجه  وي به ابرر هات عررروري دهن  و از طرف  قائک بندن وي به جیمه اردشررير زاتدين و ب 

الله  اشرران  مناجه گردهد. تیچنين اجراي رفراندوم براي   انفوا  دهن از سررياسرركن با مرالفك آهك

را  اهااد خمک در مامه تفدتک از جیمه مناردي بند  ه  اشرران  نترر«ك به آن تشرردار داده و آن 

به تر هال به التكاد  اشرران ن مصرردس در م«ارزه با    .دانترركاي بر فهنر مادد اسررت«داد م مكدمه

اسرتعیار وسريمه را گک  رده بند و افواه  روند اقتدارگراه  وي شرواف بين آن دو را افواه  داده بند 

نيان نيو در روهاد.  تا آن جا  ه رررر در اواخر رررر هت  هاعرر به شنيدن نكطه و نظرات هودهرر ن«ندن

تاه  تارهر  ت ك تاثير پنين نررشر  در اهن دوره هورنر پر رنر  در اهن آثار ندارند و لی ً رمان

تاي بترياري از آن تک شراتد تكابک دارهن  با مغان  جو در داسرتان در راه ناات ميهن  ه در بر 

ن جهك اسررك  ه تنان دهد. به تیيآفرهن  مغان نی غابررب سررمطنك تتررتيکن اثر پندان  از نك 

داند و بدهن طرهد التكاد خند را نتر«ك به جداه  پرتن دهن را وسريمه سرن اسرتفاده دهرران م شرين

 د. ندهن از سياسك بيان م 
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 گیری نتیجه

هناد  و وقاهد ناگنار په از فروپاشرر  سررمطنك رعررا  ه با ورود متفكين به اهران بررنرت  

تاي  رون اهن دوره با رواج فعاليكگتريرتر  مم  را به بار آورد. از اهنپاهرفكن فكر و بيیاري و از تک  

تا در لربره سرياسر  و اجتیال  روبرو شرد. ج«هه مم  نيو هو  از  تاي آناهواه مرتمف و فعاليك

الله  اشرران  تنانتررك دولك مم  را  اهواه قدرتیند اهن دوره بند  ه رت«ري مصرردس و هیاهك آهك

با شروترك مناجه شرد. ننهترندگان و شرالران بترياري به   1332هك با  ندتاي  تشرويک دتدن اما درنها

تراي ترارهر  دادنرد. رمرانتراي آن را در آثرار خند تروهج م اهن ج«هره ل قینرد بندنرد و آرا و انردهشررره

شرند. انتراه تاي هوه ج«هه مم  م ترنه م گر اندهشرهخنب  تام هو  از انناه ادب  اسرك  ه به

تاي ج«هه مم  اسرك.  تا در بترياري منارد تیترن با اندهشرهتا و قهرمانان آنتانمنعرنه اهن داسر

اند مكنم فرعيه اهن پ وت  اسك. ل وه بر  ترب اسرتك ل تنسرط قهرمانان   ه از دل مردم برخاسته

ج«هه مم  و درنهاهك اهتراس شروترك    تاي مردم ن نك  روهانيك و پينند آن در قياماهن هیاهك

 تاي تارهر  اسك. لات و مفاتيک مشتر  ميان ج«هه مم  و رمانجیمه منعن از
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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate the role and position of Hafez's 

poems in teaching students' social and communication skills. Hafez's poems, as one 

of Iran's literary and cultural treasures, have multi-layered and deep concepts in the 

field of empathy, justice, tolerance, and love, which can have a significant impact on 

cultivating moral and social values. Based on theoretical foundations related to social 

learning, emotional intelligence, and moral development, this study attempts to show 

the importance of using Hafez's poems in the educational system. The results of the 

study indicate that using poetry in the educational process can pave the way for 

strengthening emotional intelligence, self-awareness, empathy, and communication 

skills in students. In a world where human interactions are becoming increasingly 

complex, the ability to understand others and communicate effectively with them has 

become increasingly important. By emphasizing human values and the importance 

of positive communication, Hafez can be an inspiring role model for students. 

Hafez's poems can also help create a sense of cultural belonging and strengthen 

students' national identity. 
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 چکیده

تاي اجتیال  و  تدف از پ وت  هاعررن بررسر  نك  و جاهراه اشرعار هافظ در آمنز  مهارت

داراي  تاي ادب  و فرتنر  اهرانن لننان هو  از گناينهآمنزان اسررك. اشررعار هافظ بهارت«اط  دان 

تناند تأثير بترواه  مفاتيی  پندلاهه و لیيد در زمينه تیدل ن لدالكن مداران و لشرد اسرك  ه م 

تاي اخ ق  و اجتیال  داشرته باشرد. اهن پ وت  بر اسراس م«ان  نظري مرت«ط با  در پرور  ارز 

عار هافظ  ند تا اتیيك اسرتفاده از اشرهادگيري اجتیال ن تن  تياان ن و رشرد اخ ق ن ت   م 

در نظام آمنزشرر  را نشرران دتد. نتاهج پ وت  ها   از آن اسررك  ه اسررتفاده از شررعر در فرآهند 

تراي ارت«راط  در سررراز تكنهرك تن  تياران ن خندآگرات ن تیردل ن و مهرارتتنانرد زمينرهآمنز  م 

ر  دهرران و شرندن تناناه  دتر م روز تعام ت انتران  پيچيدهآمنزان شرند. در جهان   ه روزبهدان 

تاي انتران  و اتیيك تا اتیيت  مورالف پيدا  رده اسرك. هافظ با تأ يد بر ارز ارت«اط مؤثر با آن

تنانند  تیچنين اشرعار هافظ م   .آمنزان باشردبر  براي دان تناند الرنه  الهامارت«اطات مث«كن م 

 آمنزان  یر  نند.   دان ك ممّد فرتنر  و تكنهك تنهّبه اهااد هه تعمّ

  ات فارس ن مدارستاي ارت«اط  هافظن ادبيّتاي اجتیال ن مهارت: آمنز  مهارتهاکلید واژه
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م  همقد 

تاي فرتنر  و تنري اهران اسرك  ه تأثير لیيك   ادبيات فارسر  هو  از ارزشریندترهن گناينه

ن شرالران بورگ اهن سررزمينن  تاي مرتمف زندگ  مردم اهن سررزمين داشرته اسرك. در ميابر جن«ه

اي دارد. اشرررعرار او میمن از معان  لیيد اخ ق ن اجتیال  و انتررران  اسرررك  ه هافظ جاهرراه وه ه

دتد  ه او با  تاي آهنده نكشر   ميدي اهفا  ند. بررسر  آثار هافظ نشران م تناند در تربيك نترکم 

تا را در تاي انتران  بپردازد و آنو ارز اسرتفاده از مفاتيک لرفان  و اخ ق  تنانترته اسرك به ابرنل  

 .نشين بيان  ندقال«  تنري و دل

آمنزان تاي اجتیال  و ارت«اط  دان هو  از مترررائک مهک در نظام آمنزشررر ن ارتكاي مهارت

شررنند و نك  لننان ابوارتاه   ميدي در زندگ  اجتیال  افراد شررناخته م تا بهاسررك. اهن مهارت

يم ن شرغم  و شررصر  افراد دارند. در اهن ميانن اسرتفاده از منابد فرتنر   مهی  در منفكيك ت صر

ترا منرد تنجره قرار  لننان هرر رو  مؤثر در آمنز  اهن مهرارتتنانرد برهغن  نظير اشرررعرار هرافظ م 

گيرد. اشرعار هافظ به دليک زبان زه«ان مفاتيک غن  و قابميك تفتريرتاي متعددن بترتري مناسرب براي  

 .آوردتكيک مفاتيک اجتیال  و اخ ق  فراتک م هادگيري غيرمت

آمنزان را با  لننان ابواري تربيت  اسرتفاده  ند تا دان تناند از اشرعار هافظ بهنظام آمنزشر  م 

تاه  تیچنن برداقكن م «كن دوسرت ن شروي«اه  و اهترام به دهرران آشرنا  ند. اهن اشرعار ارز 

 ند تا روابط  ندن بموه به آنان  یر م آمنزان را تكنهك م دان تنها در  لاطف  و شرررناخت  نه

 .سالان و معمیان خند داشته باشنداجتیال  خند را به«ند برشند و تعام ت بهتري با تک

تراي  تنانرد بره تنسرررعره مهرارتآمنز  مفراتيک اجتیرال  و ارت«راط  از طرهد شرررعر هرافظ م 

روز  آمنزان  یرر  نرد. در جهران   ره روزبرهان دان تیردل ن گن  دادن فعرال و هرک تعرارض در مير

تا اتیيت  مورالف پيدا شرندن تناناه  در  دهرران و ارت«اط مؤثر با آنتر م تعام ت انتران  پيچيده

بر  تناند الرنه  الهامتاي انتان  و اتیيك ارت«اطات مث«كن م  رده اسك. هافظ با تأ يد بر ارز 

 .آمنزان باشدبراي دان 
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شرررناسررر  تربيت ن آمنز  از طرهد شرررعر و تنر تأثيرات لیيك  بر هادگيري و  منظر روان از

تناند  آمنزان دارد. اشرعار هافظ به دليک لید معناه  و زه«اه  تنرين م گيري شررصريك دان شروک

آمنزان انريوه دترد ترا مفراتيک اجتیرال  را برا ل قره  جراابيرك هرادگيري را افواه  دترد و بره دان 

اي براي تكنهك خ قيك و تفور انتكادي بيامنزند. اهن روهوردن ل وه بر انتكال دان ن زمينه  بيشررتري

 . ندآمنزان نيو فراتک م دان 

تا در تفترررير و  اربرد اسرررك. پاهري آنتاي مهک اشرررعرار هافظن انعطرافهو  دهرر از جن«ره

مفاتيک مرتمف  از اهن اشرعار آمنزانن  تنانند بر اسراس شرراهط سرن  و فرتنر  دان آمنزگاران م 

تراي  تراي اجتیرال  بره  رار گيرنرد. اهن امر اموران اهاراد م يطاسرررترراج  رده و در تردرهه مهرارت

بنرت فعالانه در هادگيري مشار ك آمنزان بهآورد  ه در آن دان آمنزش  متننه و پنها را فراتک م 

 . نندم 

 آمنزان اسك. ك فرتنر  دان نهك تنهّتنجه دهررن تأثير اشعار هافظ بر تكنوته قابک

برا تنجره بره اتیيرك نك  هرافظ در فرتنر  اهران  و ترأثير مث«رك آمنز  مفراتيک اجتیرال  از 

طنر جدي به اهن منعرنه تنجه  ند. طراه   طرهد شرعرن عرروري اسرك  ه نظام آمنزشر   شرنر به

سراس اشرعار هافظ باشردن  تاي اجتیال  و ارت«اط  بر اتاي درسر   ه شرامک آمنز  مهارتبرنامه

 .تر و تنانیندتر باشدآمنزان آگاهتناند گام  مؤثر در تربيك دان م 

تاي اجتیال  و ارت«اط   در پاهانن باهد تأ يد  رد  ه استفاده از اشعار هافظ در آمنز  مهارت

د ميران   نردن بموره به تكنهك پيننرآمنزان  یرر م تنهرا به ارتكراي سرررط  هادگيري و تعرام ت دان نه

تاي فردي و اجتیال  تنهرا بالگ تكنهك مهرارتشرررند. اهن روهورد نهآمنز  و فرتنر  نيو منار م 

 د. نتر  یر م تر و تیدلاي آگاهشندن بموه به تنسعه جامعهآمنزان م دان 

 بیان مسئله

لننان هو  از ار ان اسرراسرر  تنسررعه اجتیال  و فرتنر  جامعه  آمنز  و پرور  تیناره به

لننان  آمنزان بهتاي ارت«اط  دان طر  بنده اسررك. در اهن ميانن تربيك اجتیال  و تكنهك مهارتم
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تاي اجتیال  و ارت«اط ن شررامک شررند. مهارتترهن اتداف نظام آمنزشرر  شررناخته م هو  از مهک

ي تاتاه  مانند تیدل ن هک تعارضن ارت«اط مؤثر و تیواري اسك  ه نك  مهی  در منفكيكتناناه 

تاي مترداول  رسرررد رو  ننرد. با اهن هالن به نظر م ت صررريم ن شرررغم  و اجتیرال  افراد اهفرا م 

تا تنجه ندارند و بيشرررتر بر انتكرال دان  نظري آمنزشررر  در مدارسن پنردان به تكنهك اهن مهرارت

 .متیر و تتتند

سرررشررار از لننان برشرر  از ميرا  فرتنر  و تنهت  اهرانن  از سررني دهررن ادبيات فارسرر  به

 ار گرفته شند. هافظن هو   آمنزان بهتناند در تربيك اخ ق  و اجتیال  دان مفاتيی  اسك  ه م 

تاي اي در ادبيات فارسر  دارد و اشرعار او سررشرار از آمنزهترهن شرالران اهران ن جاهراه وه هاز برجترته

تناننرد انرد  ره م نره بيران شررردهاي تنرمنرداگننرهترا برهاخ ق ن لرفران  و اجتیرال  اسرررك. اهن آمنزه

 .تاي مرتمف باشندبر  نتکالهام

تاي روابط انتران  و گترتر  ارت«اطات ماازي مناجهيکن نياز  در دنياي امروز  ه با پيچيدگ 

آمنزان در برقراري  شند. بتياري از دان تاي اجتیال  بي  از گاشته اهتاس م به آمنز  مهارت

تناند تأثيرات منف  بر ت و در  متكابک عررعف دارند. اهن منعررنه م ارت«اط مؤثرن مدهرهك تعارعررا

تاي تا در م يط مدرسرره و خارج از آن داشررته باشررد. بنابراهنن عررروري اسررك  ه رو روابط آن

 .طنر مؤثر پاس  دتدآمنزش  جدهدي طراه  شند  ه بتناند اهن نيازتا را به

پندگانهن بتررتري مناسررب براي آمنز    دليک غناي معناه  و قابميك تفترريرشررعر هافظن به

تاه  مانند م «كن لدالك و برداقك تأ يد  تنها بر ارز  ند. اشرعار او نهمفاتيک اجتیال  فراتک م 

پردازنرد. اهن تراي مرتمف روابط انتررران  مراننرد تیردل  و اهترام متكرابرک نيو م دارنردن بموره بره جن«ره

تاي اجتیال  نان من«ع  غن  براي آمنز  مهارتلنتا بالگ شرده اسرك  ه اشرعار هافظ بهوه گ 

 .در نظر گرفته شنند

تناند تأثيرات مث«ت  بر  ت كيكات نشران داده اسرك  ه اسرتفاده از تنر و ادبيات در آمنز ن م 

وه ه اشررعار هافظن  آمنزان داشررته باشررد. آمنز  از طرهد شررعرن بههادگيري و رشررد لاطف  دان 

تر و مرانردگرارتر فرا طنر لیيدر  نرد ترا مفراتيک اجتیرال  و اخ ق  را برهآمنزان  یرتنانرد بره دان م 
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آمنزان  گيرنرد. از سرررني دهررن اهن روهورد برالرگ تكنهرك خ قيرك و تنانراه  تفور انتكرادي در دان 

 .شندم 

آمنزان هو  دهرر از مواهاي اسررتفاده از اشررعار هافظ در آمنز ن تكنهك تنهك فرتنر  دان 

تناند هه تعمد به فرتن  و تنهك اهران  را در تاي اون م ا آثار هافظ و در  پياماسرك. آشرناه  ب

تاي فرتنر  خند برقرار  تري با رهشررهتا  یر  ند تا ارت«اط لیيدآمنزان تكنهك  ند و به آندان 

 .آمنزان منار شندنفه و خندباوري در دان تناند به افواه  التیادبه نند. اهن امر م 

تاي ادبيات  رسد  ه نظام آمنزش   شنرن تننز نتنانتته اسك از فرفيكهالن به نظر م با اهن  

برداري  نرد. در تراي اجتیرال  بهرهطنر  رامرک در آمنز  مهرارتوه ه اشرررعرار هرافظن برهفرارسررر ن بره

شرند و برنرت سرط   و بررفاً براي هفظ  ردن اناام م بترياري از مناردن آمنز  اشرعار هافظ به

 .شندتا و مفاتيک لیيد اهن اشعار نی   به پيامتنجه  اف

تاي اجتیال  و ارت«اط  از طرهد اشرعار هافظن  در نهاهكن باهد تنجه داشرك  ه آمنز  مهارت

تا در  ندن بموه تأثيرات مث«ت  بر زندگ  آنآمنزان در مدرسره  یر م تنها به به«ند روابط دان نه

پاهرتر  تر و متررئنليكترن مهربانتناند به تربيك افرادي آگاهآهنده نيو خناتد داشررك. اهن روهورد م 

با تنجه به پيشررينه لننان شررده ن سررؤال    .منار شررند  ه در تنسررعه جامعه نك  مؤثري اهفا  نند

تاي اجتیال  و ارت«اط  تناند به به«ند مهارتاهن اسرك  هآها اسرتفاده از اشرعار هافظ م    پ وت 

 د. نآمنزان در مدارس  یر دان 

 انجام پژوهشاهمیت ضرورت 

آمنزان در دنياي امروز تاي اجتیال  و ارت«اط  هو  از نيازتاي اسرراسرر  دان آمنز  مهارت

تاي تاه  ماننرد تیدل ن هک تعارضن تیواري و ارت«اط مؤثر نك  مهی  در منفكيكاسرررك. مهرارت

معینلاً بيشرتر بر انتكال دان  نظري تاي آمنزشر   نند. با اهن هالن نظامفردي و اجتیال  اهفا م 

تا دارند. اهن پ وت  با تدف اسرتفاده از اشرعار متیر و تترتند و تنجه  یتري به تكنهك اهن مهارت

 .تناند به پر  ردن اهن خلأ  یر  ندلننان هر ابوار آمنزش ن م هافظ به
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اهران  اسرك. اشرعار هو  از دلاهک اتیيك اهن پ وت ن جاهراه وه ه هافظ در فرتن  و ادبيات 

تنها سررشرار از مفاتيک اخ ق  و اجتیال  تترتندن بموه از نظر زبان  و تنري نيو جاابيك بالاه   او نه

آمنزان برا مفراتيک اجتیرال   تناننرد بره تكنهرك هرادگيري و ارت«راط مؤثرتر دان ترا م دارنرد. اهن وه گ 

 . یر  نند

آمنزان نهفته اسرك. آشرناه  با اشرعار دان   اتیيك دهرر اهن پ وت  در تكنهك تنهك فرتنر 

آمنزان تكنهرك تنانرد هه تعمد بره فرتنر  و تنهرك اهران  را در دان تراي اون م هرافظ و در  پيرام

تراي فرتنر  خند برقرار  ننرد. اهن امر تري برا رهشرررهترا  یرر  نرد ترا ارت«راط لیيد نرد و بره آن

 د.آمنزان داشته باشندباوري دان نفه و ختناند تأثيرات مث«ت  بر التیادبهم 

 مبانی نظری

ترهن منابد فرتنر  اهرانن تیناره بتررتري مناسررب براي لننان هو  از غن ادبيات فارسرر  به

انتكال مفاتيک اخ ق ن اجتیال  و تربيت  بنده اسرك. شرالران بورگ  تیچنن هافظن سرعدي و منلانا  

سره   سر«ر شرعر هافظ داراياند. تاي جامعه اهران  داشرتهبا آثار خند تأثير لیيك  بر فرتن  و ارز 

ترهن شررالر در اهن زمينه بند و فورراي لاشرركانهن لارفانه و مده  اسررك. خناجني  رمان  برجتررته

دانندن تیين روي خناجن در شررعر م  ه برخ  هافظ را دن«الههافظ با او مراوده داشررك و لمك اهن

شررعر  رونزاهنك. اسرربنده  شرريراز در  خناجن تنقف  مدت در  خناجن  با  هافظ بندن  م شررنر  و  ٔ  مراوده

تاي شرعري شرالران تمفيد مانند سرمیان سراوج ن لیاد فكيهن ل«يد زا ان ن نابرر  هافظ داراي وه گ 

دوسررركن  د. م یرّد گمنردامن  تراي خرا  خند را نيو داربرراراه  و خناجني  رمران  اسرررك امرا وه گ 

نان  لنتراي گننراگنن معنراه  برهبره پنردمعنراه  بندن و هرا سررراهركظ  درس و نيو جرامد دهنان هرافتک

ر دائره الیعارف بورگ اسر م    ند. سريروس شریيترا دتاي سر«ر هافظ اشراره م برخ  از وه گ 

اهتیال بيشرتر  داند  ه بهمانند م ه نواري قهترتان   در اشراره به سر«ر هافظن او را بد جام   گنهم 

 منظنر وين س«ر شالران تمفيد اسك. 

 نرد  ره بره فرفيرك ه گوار  م از ق«نل شرررعر هرافظ نود برررنفيرر نف رات الانهن  جرام  د

 در  هافظ  ه نيترك روشرن  جام   ٔ  گفته به آنوه  با داردن  اشراره هافظ  شرعر  لرفان  تفاسرير  ٔ  گترترده
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 هافظ  شرعر بندن  لارفانه  ها  لاشركانه خاطربه منعرنه اهن شریيترا ٔ  گفتهبه.  باشرد  بنده برنفيان  ٔ  زمره

يک دهرر آنوره هافظ با معان  اههام دل نيو  و اسرررك؛ لیندي م نر در  بندن   مده   و افك  م نر در

 سر«ر  تايوه گ   ٔ  ترتيبن نظرات گاشرتران دربارهبدهن . ندتناسر«  شرعر را داراي پندمعنا م 

 : رد خ به منرد پند در تنانم  را  هافظ

.  4نودهو  به شرعر شرالران تمفيد؛  .3. پندمعناه  بندن؛  2. لدم انتراام ها اسرتك ل ابيات؛ 1

 .  لرفان  شعر هافظقنت وجه 

ترهن  لننان هو  از برجتررتههافظن با اشررعار میمن از مفاتيک معننين اخ ق  و اجتیال ن به

گيري از شند. در اهن راستان پ وت  هاعر به بررس  پرننر  بهرهتاي ادب  اهران شرناخته م پهره

 .ازدپردآمنزان م تاي اجتیال  و ارت«اط  دان اشعار هافظ در تكنهك مهارت

تاي متعددي ارائه شررده اسررك. آل«رت بندوران با  تاي اجتیال ن نظرههدر زمينه آمنز  مهارت

تراي اجتیرال  را از طرهد مشررراترده و  نرد  ره افراد مهرارتنظرهره هرادگيري اجتیرال ن ترأ يرد م 

فظن  دتد  ه اسرتفاده از متنن ادب  تیچنن اشرعار هاگيرند. اهن نظرهه نشران م الرنبرداري هاد م 

لننان الرنه  براي  تنانرد برهدتنردن م تراي غن  از رفترارتراي اخ ق  و اجتیرال  را ارائره م  ره نیننره

 د.آمنزان لیک  ندان 

اي اجتیال  و لاطف ن فرآهند هادگيري در  و مدهرهك اهتراسراتن مدهرهك  تهادگيري مهارت

به ن نه برخنرد ما با افراد و  اسرترسن اهااد روابط مث«ك و تصریيک گيري مترئنلانه اسرك. تیه پيو

منقعيك تاي اطرافیان بتررتر  دارد. ت كيكات بيشررتر نشرران م  دتد  ه مهارت تاي اجتیال  و 

لراطف  لازمره منفكيرك در زنردگ  تترررتنردن اتیيرك فواهنرده اي پيردا  رده اسرررك. برخ  از  ند ران 

شند. ول  بيشتر آنها براي میون اسرك به طنر ط«يع  اسرتعداد خناندن اهتاسات دهرران را داشته با

 .تنسعه اهن تناناه  تا به  یر نياز دارند

فردي  تاي پندگانهن بر اتیيك تن  بينتن  ۀشرناسر  تربيت ن گاردنر در نظرهاز منظر روان

فردي ترأ يرد دارد. اهن دو ننه تن ن  ره بره تنانراه  در  دهرران و مردهرهرك روابط مرت«ط و درون
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تاي اجتیال  تكنهك شرنند. اشرعار هافظن با پرداختن به د آمنز  مهارتتنانند از طرهتترتندن م 

 . نندتا فراتک م مفاتيی  تیچنن تیدل ن لشد و لدالكن ابوار مناس«  براي پرور  اهن تن 

تاي داخم ن مطالعات متعددي به بررسررر  نك  ادبيات فارسررر  در آمنز  در هنزه پ وت 

اند  ه استفاده از اشعار سعدي و منلانا در مدارسن تأثير نشان دادهاند. براي مثالن ت كيكات  پرداخته

آمنزان داشرررته اسرررك. با اهن هالن بررسررر  مث«ت  بر تكنهك تفور انتكادي و تناناه  ارت«اط  دان 

 .جاهراه هافظ در اهن زمينه  یتر منرد تنجه قرار گرفته اسك

ت كيكات  .اندر آمنز  را تأهيد  ردهمطرالعرات خارج  نيو اتیيك اسرررتفاده از تنر و ادبيات د

تاي زبان ن اجتیال  و تناند به تكنهك مهارتگنه  م اند  ه اسرتفاده از شرعر و داسرتاننشران داده

دليرک اموران پرداختن بره ترا ترأ يرد دارنرد  ره ادبيراتن برهآمنزان  یرر  نرد. اهن پ وت لراطف  دان 

 .اي آمنز  اسكمنعنلات انتان  و اخ ق ن ابواري قدرتیند بر

هو  از م«ان  نظري مرت«ط با اهن پ وت ن نظرهه رشررد اخ ق   م«رگ اسررك. بر اسرراس اهن 

تان به سطن  بالاتر اخ ق  تاي اخ ق  و درگيري ذتن  با آننظرههن افراد از طرهد مناجهه با پال 

آمنزان را به تفور دان تنانند  هابند. اشرعار هافظن با ارائه مفاتيی  پيچيده و پندلاههن م دسرك م 

 .درباره متائک اخ ق  و اجتیال  وادار  نند

تناند پارپنب  مناسرررب براي اهن پ وت   گراه  نیادهن نيو م از سرررني دهررن نظرهه تعامک

دليک فراتک  ند. اهن نظرهه بر اتیيك معناتا و نیادتا در روابط اجتیال  تأ يد دارد. اشعار هافظن به

تفاده از نیادتان ابوار قدرتیندي براي در  و تكنهك تعام ت اجتیال  م تررنه  غناي معناه  و اسرر

 .شنندم 

آمنزان از طرهد مطالعه  اند  ه دان تا نشران دادهدر زمينه آمنز  ادبيات در مدارسن پ وت 

و تا نيتاي تفور خ س و انتكادي آنشررنندن بموه مهارتتنها با زبان و ادبيات غن  آشررنا م شررعرن نه

لننان  تا بر اتیيك انتراه متنن مناسرب تأ يد دارند و اشرعار هافظ بهشرند. اهن پ وت تكنهك م 

 .شنندتا در اهن زمينه شناخته م هو  از بهترهن گوهنه
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اند  ه اشررعار او داراي موررامين  تیچنن  شررده درباره هافظ نشرران دادهتاي اناامپ وت 

طنر مترتكيک در تنانند بهجتیال  تترتند. اهن مورامين م لشردن لدالكن تیدل  و انتكاد از نفاس ا

آمنزان  یرر  نند تا روابط مؤثرتري با   ار گرفتره شرررنند و به دان تاي اجتیرال  بهآمنز  مهرارت

 .دهرران برقرار  نند

فردي اسك. اهن نظرهه بر  هو  دهرر از م«ان  نظري مرت«ط با اهن پ وت ن نظرهه ارت«اطات بين

تیچنن گن  دادن فعالن تیدل  و بيان اهتررراسرررات تأ يد دارد. اشرررعار هافظن با   اتیيك لنامک

 .تا باشندتنانند بتتري مناسب براي تكنهك اهن مهارتپرداختن به روابط انتان  و اهتاساتن م 

 ار روند. آمنز  لننان ابوار آمنز  غيرمتررتكيک بهتنانند بهاز منظر تربيت ن اشررعار هافظ م 

وه ه براي  تا و اشرررعار تأ يد داردن بهتان مثال ه بر انتكال مفاتيک از طرهد داسرررتانغيرمترررتكيکن 

تر و ماندگارتر مفاتيک  تناند به هادگيري لیيد ند ان و ننجنانان بترريار مؤثر اسررك. اهن رو  م 

 .منار شند

ل وه    اند  ه آمنز  از طرهد شرعرنتاه  نشران دادهدر هنزه  اربرد اشرعار در آمنز ن پ وت 

تا  آمنزان نيو تأثير براارد. اهن پ وت تناند بر رشد لاطف  دان تاي اجتیال ن م بر تكنهك مهارت

آمنزان را به در  بهتر اهترراسررات  تناند دان دليک غناي لاطف  خندن م تأ يد دارند  ه شررعرن به

 .خند و دهرران تداهك  ند

تاي فرتنر  اهرانن ترهن ميرا هو  از مهکلننان  در زمينه نظرهات فرتنر ن اشرررعار هافظ به

آمنزان  یرر  ننرد. نظرهره تنهرك اجتیرال  ترأ يرد دارد  ره تناننرد بره تكنهرك تنهرك فرتنر  دان م 

  . ننرد نفه بيشرررتري پيردا م افراد از طرهد ارت«راط برا ميرا  فرتنر  خندن هه تعمد و التیرادبره

آمنزان را به تفور تناند دان ه ه اشررعار هافظن م واند  ه ادبيات   سرريرن بهمطالعات نشرران داده

اي وه ه در دنياي امروز  ه با متائک پيچيدهدرباره متائک جهان  و اجتیال  وادار  ند. اهن وه گ  به

 .تیچنن لدالك اجتیال  و تغييرات فرتنر  مناجه اسكن اتیيك دارد
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دتد  ه هادگيري باهد  يشرنهاد م گراه  پ تاي شرناخت ن نظرهه سرازندهدر زمينه تنسرعه مهارت

تاي معناه  و دلنت بر پاهه تاربيات شررصر  و تفور خ س بنرت گيرد. اشعار هافظن با ارائه پال 

 .تنانند اهن ننه هادگيري را تتهيک  نندبه تفتيرن م 

تنانرد بره تكنهرك  انرد  ره مطرالعره شرررعر م تراي مرت«ط برا تن  تياران  نشررران دادهپ وت 

ترا ترأ يرد  تیچنن خندآگرات ن تیردل  و مردهرهرك اهتررراسرررات  یرر  نرد. اهن پ وت تراه   مهرارت

 .دليک پرداختن به اهتاسات انتان ن ابوار مناس«  براي اهن منظنر تتتنددارند  ه اشعار هافظن به

تاي مهک اهن پ وت ن بررس  نك  معمیان در استفاده از اشعار هافظ براي هو  دهرر از جن«ه

گران فرآهند هادگيرين نك   ميدي در لننان تترهيکتاي اجتیال  اسرك. معمیانن بهمهارتآمنز   

 .تناند به به«ند  يفيك تدرهه  یر  ندتا م اهن زمينه دارند و آمنز  آن

دتد  ه در بتياري از  شنرتان از ادبيات براي تكنهك شده نشان م  تاي اناامپيشينه پ وت 

دليرک ترا ترأ يرد دارنرد  ره ادبيراتن برهشرررند. اهن پ وت اجتیرال  و اخ ق  اسرررتفراده م تراي  مهرارت

 .تناند ابوار قدرتیندي در اهن زمينه باشدپرداختن به متائک انتان  و اجتیال ن م 

  ادندبا تويه بر م«ان  نظري و پيشرينه پ وتشر ن نشران د  اهن پ وت نرارندگان در در نهاهكن  

تاي اجتیال  و ارت«اط  لننان هر ابوار تربيت  مؤثر براي تكنهك مهارتناند بهت ه اشرعار هافظ م 

 . ار گرفته شندآمنزان در مدارس بهدان 
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 نتیجه گیری

تاي گروت  هو  از منعنلات  اسك  ه زندگ   ارت«اط برقرار  ردن و هونر متتیر در فعاليك

نز  و تكنهرك روابط اجتیرال  در فرزنردان  دترد. آمفردي و اجتیرال  تر  ه را ت رك ترأثير قرار م 

تا در آهنده  یر  ند. آمنز  اهن روابط از دوران  ند    تاي شرغم  آنتناند در  ترب منقعيكم 

تا داده شرند.  ند ان   ه ق«ک از شرروه مدرسره  و ق«ک از ورود به مدرسره باهد تنسرط والدهن به آن

تنانند جدا شدن از پدر و مادر و ورود به م يط آمنزش   اند بهتر از ساهرهن م اهن آداه را هاد گرفته

تراي معمک و  رادر آمنزشررر  را براي   ردام از مترررئنليركجردهرد را بپراهرنرد. ال«تره آمنز  والردهن تير

 نندن معینلاً در تاي اجتیال  را  ترب م آمنزان   ه مهارت ند. دان تكنهك اهن مهارت  ک نی 

گيرنرد. از طرف  پراهين برالاه  دارنرد و منرد تنجره دبيران قرار م  ترنردن نیراتبين تیترررالان م «نه

تا بندن روابط اجتیال   ند ان بالگ منووي شررردن و بروز لناقب دراز مدت بر سررر مك روان  آن

شرند. به تیين دليک آمنز  اهن روابط به  ند ان در مدارس هو  از منارد عرروري براي غم«ه بر م 

  .سكتا امشو ت پي  روي آن

تراي  وه ه اشرررعرار هرافظن از فرفيركدترد  ره ادبيرات فرارسررر ن برهنتراهج اهن پ وت  نشررران م 

آمنزان برخنردار اسررك. هافظن با  تاي اجتیال  و ارت«اط  دان فردي براي تكنهك مهارتبهمن صررر

اشررعار پندلاهه و معان  لیيد خندن به متررائک انترران  تیچنن تیدل ن لشرردن لدالكن و مدارا 

تاي اخ ق  و اجتیال   تنانند به پرور  ارز وه ه در فوراي آمنزش ن م ردازد. اهن مفاتيکن بهپ م 

 .آمنزان  یر  ننددر دان 

تنها هر من«د ادب  و تنري تتررتندن بموه بتررتري مناسررب براي هادگيري  اشررعار هافظ نه

تيک اجتیال  و ارت«اط   نند. ازآناا ه آمنز  مفاغيرمتتكيک مفاتيک اخ ق  و اجتیال  فراتک م 

لننان   ننده باشردن اسرتفاده از شرعر بهآمنزان  ترکبه شرينه مترتكيک میون اسرك براي برخ  از دان 

 .تناند تأثير هادگيري را به«ند برشدهر ابوار جااه و خ قانه م 
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 ن  تناند به تكنهك تن  تياان ن خندآگاتگيري از اشعار هافظ م شناخت ن بهرهاز منظر روان

تا براي اهااد روابط مث«ك و مؤثر در جامعه عروري  آمنزان منار شند. اهن وه گ و تیدل  در دان 

رو شرنند. ل وه  تاي اجتیال  بهتر روبه نند تا با مترائک و پال آمنزان  یر م تترتند و به دان 

 س درس تكنهك وگن و تعام ت اجتیال  سرالک را در  تنانند فوراي گفكبر اهنن اشرعار هافظ م 

 . نند

تناند به  گيري از ادبيات فارسرر  در نظام آمنزشرر  اهران م تاي پ وت ن بهرهبر اسرراس هافته

تاي لننان هو  از گناينهآمنزان  یر  ند. اشعار هافظن بهتكنهك تنهك فرتنر  و اجتیال  دان 

 نرد. در لين ن اهفرا م آمنزافرتنر  اهرانن نك  مهی  در تكنهرك هه تعمد و خندبراوري در دان 

سرراز ارت«اط فرتنر  و تناند زمينهشررده در اشررعار هافظن م هالن آشررناه  با مفاتيک جهان  مطر 

 .آمنزان با جنامد دهرر شنداجتیال  دان 

تاي پندگانهن و رشرد  شرده در اهن پ وت ن تیچنن هادگيري اجتیال ن تن تاي مطر نظرهه

آمنزان را  تناند دان لننان هر من«د هادگيري نیادهنن م افظ بهدتند  ه شرعر هاخ ق ن نشران م 

ترا تراي ارت«راط  آنتنهرا بره تكنهرك مهرارتبره سررریرك تفور انتكرادي و خ س ترداهرك  نرد. اهن امر نره

 .دتدتا پرور  م  ندن بموه تفور ت ميم  و خ قيك را نيو در آن یر م 

یان براي استفاده مؤثر از اشعار هافظ در فرآهند  نتاهج اهن پ وت  بر اتیيك تنانیندسازي معم

لننان رات«ران ابرم  آمنز ن باهد با معان  و مفاتيک اشرعار هافظ  ند. معمیانن بهآمنز  تأ يد م 

تاي درس بهره بريرند. اهن امر متتموم  لننان ابوار آمنزش  در   ستا بهآشنا باشند و بتنانند از آن

 .تاي ترصص  براي معمیان اسكو  ارگاه تاي آمنزش طراه  برنامه
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تنها در غناي فرتنر  و ادب  اهران   ند  ه اشررعار هافظ نهدر نهاهكن اهن پ وت  تأ يد م 

آمنزان نيو تراي اجتیرال  و ارت«راط  دان نك  دارنردن بموره ابوار قردرتینردي براي آمنز  مهرارت

تاي درسر  مدارس مند در برنامهنرت نظامبرشرند  ه اهن مفاتيک بهشرنند. پيشرنهاد م م ترنه م 

   د.مدارتر و متعهدتر بتازاي اخ س تان جامعهگناانده شنند تا نتک آهنده بتناند با تويه بر اهن ارز 

آمنزان و تكنهك روابط اجتیال   ند ان به  تاي اجتیال  به دان بدون شررر آمنز  مهارت

ي  برقراري روابط دوسررتانه با دهرران منفد باشررند بموه به واسررطه  ند تا نه تنها در تا  یر م آن

تاي شررغم  بهتري در آهنده داشررته باشررند. بنابراهن والدهن و معمکن  تیين روابط اجتیال ن فربررك

تا آمنزان و هادگيري روابط اجتیال  آنمنفف تترررتند تا نتررر«ك به تكنهك روابط اجتیال  دان 

 .هتاس باشند
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بررسرر  سررن گيري هافظه   ن(1385)  ن مرتورر لطيفيانم ید و  خيرن بررغري و    اسررتنارن .1

 .  3۶4-349(ن 3)10ن نشرهه روانشناس )شناخت ( در ننجنانان با اخت ل اعطراه اجتیال ن 

مكاهتره ن نه بازشرناسر   ص  ن(1387ناتيد قن«رههان اسریاليک سرعدي پنر )  ن هترين وزاره .2

 .  193(ن  3)2ن نشرهه بين الیمم  لمنم رفتارين  اجتیال  هافظه در دان  آمنزان با و بدون اعطراه

هرافظره فعرال و  فراهرك اجتیرال : دان   ص  ن(1397)ن م یرد لراشرررنري  روهرا وخراتنن آبرادين   .3

 .  42(ن  1)8ن  مامه مطالعات ناتنان ن  آمنزان شننا و ناشننا

ن   هافظتاي اجتیال  در برخ  اشرررعار بررسررر  تكابکص ن(1398)  ن اهیردخيرال  خطي«  .4

 . 122-107(ن  4)2ن  نشرهه مطالعات زبان فارس 

ثير أ تص ن(1398پيتر اسررتاهدلن  ام«يو هيدرزاده )م یدرعررا و سررعيدنيان  داوود  سررادهن   .5

اي  تفصرمنامه تازهن  مترئنليك اجتیال  برند بر روي هافظه مصررف  نندگان با ت ميک امناج مغوي
 .  82-74(ن  2)21ن  لمنم شناخت 

ن  (139۶ترادي تراشررری  رزهن ن م یردهترررين ل«ردالمه  )مرائرده و  ل«راس ت«راربورودين   .6

ن   اثربرشر  آمنز  شراهترتر  تياان  بر اعرطراهن هک مترئمه اجتیال  و هافظه  اري  ند انص

 .  43-21(ن 29)8ن  فصمنامه مطالعات روانشناس  بالين 

  ۀ فرفيك هافظ ۀمكاهترص  ن(1397)  ن م یدلم نظريمايد و م یند لميمنن زترا و  لدم ن   .7

تاي لمنم فصرررمنامه تازهن   تاي اعرررطراه اجتیال  اري تياان  افراد لادي با افراد داراي نشرررانه
 .  35(ن 4)20ن  شناخت 

ن ماتنامه مدهرهك ارت«اطاتن   بدون تاره  انكوراسرك شرعر هافظص ن(1398)  ن هرانهمددي .8

 .  50ن 113

تاي  نشرهه پ وت ن  اجتیال هافظ و نكد ص ن(139۶) ن مهديقاسی م یند و مهرآورانن   .9
 .  212-187(ن 11)7ن  دستنري و ب غ 

ثير التكادات و رسرنم مردم و شراهط اجتیال  زمان هافظ بر أ تص  ن(1387)  ن برادس تیاهنن  .10

 . 197(ن  15)4ن فصمنامه اباخترن  شعر او
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Abstract 

Science is a systematic endeavor that constructs and organizes knowledge into 

testable explanations and predictions about the entirety of the universe. An older and 

closer definition, still in use today, belongs to Aristotle, who defines scientific knowledge 

as a set of reliable knowledge that can be explained logically. It is also sometimes referred 

to as a set of propositions and information that scientists have gathered in scientific 

explorations around a subject or to achieve a goal and are discussed among them based 

on the language of science. The present study, which was conducted using a library 

method, has examined the influence of the Quran on Persian literature. The findings of 

the study include: The adherence to Quranic literature by poets and writers is a very 

important factor. Considering that the Quran, as a purely literary book, is a successful 

model and a supreme example of influencing the audience, it has attracted the attention 

of our conscious poets and writers, and they have turned to the Quran to elevate and 

magnify their works. The Quran has also used other methods, including allegory. 

Keywords: science, awareness, Persian literature, allegory, Holy Quran. 
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 چیستی و ماهیت اقسام علوم در قرآن کریم 

 )با تأکید بر ادبیّات فارسی( 

ینب محمدی البرز   1ز

ایران. دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشکدۀ هدی قم، قم،   

   2رحیمی فاطمه حاجی 

 .استاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

 

 چکیده 

تاي قابک آزماه  درباره  بين مند اسك  ه دان  را در قالب تنعي ات و پي لمک ت ش  نظام

تر و نودهرن  ه امروزه تننز تک به  ار  معناي قدهی هر   دتد.سرازد و سازمان م تیاميك جهان م 

داند  ه از  تاي قابک اتوا م اي از آگات رودن متعمد به ارسرررطن اسرررك و دان  لمی  را ماینلهم 

شررند  ه تا و اط لات  گفته م ل اظ منطك ن قابک تنعرري  باشررند. تیچنين گاه به ماینله گواره

اند و بين آنان ر منعرنه ها براي تأمين هر تدف گردآوردهتاي لمی  هنل هدانشریندان در  او 

اي اناام گرفته به پ وت  هاعرر  ه با رو   تابرانه  گيرد.بر اسراس زبان لمنم منرد گفترن قرار م 

 از ادبيات تیوينتاي پ وت  ل«ارتند از: تأثيرپاهري قرآن از ادبياّت فارسررر  پرداخته اسرررك. هافته

 هر  لننانبه قرآن اهنوه به . با تنجهبتريار مهک اسرك  ن هر لامکو ننهترندگان شرالران تنسرط  قرآن 

و  شررالران ن منرد تنجهاسررك بر مراطب  تأثيرگااري ال ي و نیننه  منفد ن الرنه  ام ً ادب    تاه

 قرآن  سرراغ ر خند بهآثا به برشريدن  الت  و فرامك براي و آنان تنشريار ما قرار گرفته  ننهترندگان

 .اسك  رده نيو استفاده تیثيک از جیمه  دهرري تاياز رو  اند. قرآنرفته

  . قرآن  رهکادبياّت فارس ن تیثيکن لمکن آگات ن  ها:کلید واژه
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مه  مقد 

 ن تاي دبيرانتاي شرالران و سررننران و ننشرتهتاي افترارآميو ما سررودههو  از اهن سررماهه

تاي هويیان و فيمترنفان اهران  مترمیان اسرك. با  م ت لارفان و اندهشرهأ ت  نننهترندگان نمترسر ن

تاي آنان به اشررارات و اسررتدلال ننرات  گارا به آثار اهن بورگان پيداسررك  ه بتررياري از تع«يرات

تف صر  در   . باميهیاالتر م( اسركن )ل اقت«اس ها الهام از اهن  تاه م«ين و ها اهادهگ ائیه معصرنمي

تر په زمان گاشته اسكن نفنذ معنني قرآن  رهک در ادبيات مردم  تاره  ادبيات درخناتيک هافك  ه

ادبيات لره آن مكداري  ه قرآن    نمترمیان بيشرتر شرده اسرك. مكصرند اهن اسرك  ه در بردر اسر م

نفنذ قرار م    باهد جاي خند را باز  ند نورده اسركن تر په زمان م  گارد قرآن بيشرتر آنها را ت ك

 .دتد

 به  . با تنجهبتريار مهک اسرك  ن هر لامکو ننهترندگان شرالران تنسرط  قرآن  از ادبيات تیوين

ن اسرك بر مراطب تأثيرگااري ال ي و نیننه منفد ن الرنه  ام ً ادب   تاه هر لننانبه قرآن اهنوه

آثار  به برشريدن  الت  و فرامك براي  و آنان قرار گرفته  تنشريار ما  و ننهترندگان شرالران منرد تنجه

 .اسك  رده نيو استفاده تیثيک از جیمه دهرري تاياز رو  اند. قرآنرفته قرآن سراغ خند به

.  اسرك قرار گرفته منرد اسرتفاده  مطالب  ردن  فهک  قابک تا برايمانند سراهر رو   تک رو  اهن

 تصنري  خناتد در اذتانم  قرآن  ن وقت مثال لننانبهند.  تتت خاب  ن تیثي تقرآن تیثي ت ال«ته

 سریت  را به انتران  ذتن ترتيب اهن و به  "ت تها الانهار تاري  جنات"گنهد:  اهااد  ندن م  از بهشرك

خناتد  م  نيو  ه   ند. زمان  ترکما را از بهشرك  و ذتن  فوري هنزه تناند هرم  دتد  هم  سرنس 

 هكيكك  هر را به  ذتن ترتيب اهن به "و الارض ننرالترریاوات  للها"د:  فرماهخداوند را بشررناسرراندن م 

ن ننره مثک"گنهد:  شند و م تر م خا   ننران   هكيكك از اهن تعرهف   ند. سپهم  متیاهک ننران 

ن از  شرناسريکم  ما از ننر م ترنس  را  ه  ن مفهنم تعرهف  و با اهن "ا الیصر« فيها مصر«ا    یشرواۀ

 به نيازي تير . قرآناسررك  قرآن   تايدهرر از رو   نيو هو   ند. سررنگند خنردندور م   مانذتن

 نيو پنين   نندن قرآنرا بيشرررتر باور م   با سرررنگند مطم«  مردم ندارد. اما پنن سرررنگند خنردن

 .آوردم  مورري  سنگندتاي ها ع   شیه دو سنره تا از جیمهاز سنره  در بعو    ند و گاه م

تاي آن لمک بپردازد و زهر شراخهاقترام لمنم  اهن مكاله  نشريده اسرك به منعرنه مهی  تیچنن  

فارسرر  بر   درنهاهك به بيان تأثيرپاهري ادبياّت  آن را منرد تنجه قرار دتد.معان   ها به ل«ارت  دهرر  

به هو  از مترادفين اند  ه نشريد  تاه آسریان  قرآن بپردازد. نرارندگان تیچنين در پ وت  هاعرر

و ارت«اط آن با آگات  به اهن طرهد اسك  ه   ادبيات فارس اتیيك متئمه . دنلمک هعن  آگات  بپرداز
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آگات  نيو تنجه نیند تا    شند  لاا تیراه با فراگيري لمک باهد به متئمهتر لمی  منار به آگات  نی 

 لمک در انتان نیند پيدا  ند.

 ۀ پژوهش پیشین

 لمک و فمتفه در دوران باستان .1

زرتشرتيان: در دوران باسرتانن زرتشرتيان با تأ يد بر لمک و دان ن به مطالعه ط«يعك و آفرهن   

سينان صقاننن در  ابن . )تاي لمی  و فمترف  اسركپرداختند. متنن زرتشرت  نظير صاوسرتا  شرامک آمنزه

 (طب ن ترجیه: لم  ا «ر ولاهت 

 دوران اس م  .2

ترهن فيمترنفان و دانشریندان اهران  اسرك  ه آثار  در  هو  از بورگ :(Avicenna) ابن سرينا

تاي پوشرو ن فمترفهن و لمنم ط«يع  تأثير لیيك  بر لمک غرب  داشرك.  تاه صقاننن در طب   زمينه

 .شندنن پوشو  شناخته م ترهن متاو به لننان هو  از مهک

او نيو در زمينره فمترررفره و لمنم اجتیرال  آثرار مهی  دارد.  تراه صآرا    :(Al-Farabi) فراراب 

 .آل پرداخته اسكاتک مدهنه فاعمه  او به بررس  جامعه و هونمك اهده

  خيام: شرالر و رهاعريدان بورگ اهران   ه در زمينه رهاعريات و نانم نيو آثار ارزشریندي دارد.

فاراب ن صآرا  اتک مدهنه فاعررمه ن ترجیه:  زد. )پردا تاه صننروزنامه  او به بررسرر  تكنهک و نانم م 

 (م یدلم  فروغ 

 لصر بفنهه .3

در اهن دورهن لمک و فرتن  فارسر  به اوج خند رسريد. مرا و لمی  مانند صمدرسره سرپهترالار   

خيامن د. )پ وتشرررران پرداختنو صمدرسرره دارالفننن  تأسرريه شرردند  ه به تربيك دانشرریندان و 

 كد(صننروزنامه ن ترجیه: مهدي م 

 دوران معابر .4

ترهن فيمترنفان معابرر اهران اسرك  ه در زمينه فمترفه اسر م   ل مه ط«اط«اه : هو  از بورگ 

و تفترررير قرآن آثرار مهی  دارد.  تراه صنهراهرك هویرك  او بره بررسررر  م«راهرگ فمترررف  پرداختره  

 ا(ط«اط«اه ن صنهاهك هویك ن انتشارات بدرل مه  (.اسك
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شرناسر  و فمترفه اسر م ن آثار  تأثير زهادي بر نترک  د تر شررهعت : او با تأ يد بر جامعه 

 .د تر شرهعت ن صهتين وار  آدم ن انتشارات سازمان ت«ميغات اس م  (جنان اهران گااشك

 بحث و بررسی

  منبع:

 تفسیرنور 
ف  نشانی آیه قسم علم موضوع 

ردی
 

 140ص9ج
آسیب رساندن به مسلمانان حتی از روی ناآگاهی  

 مسئولیت و بازخواست دارد 
علم به معنی 

 آگاهی
 1 ( 25فتح)

 آگاهی انسان به پیروی از هوای نفس خویش 534ص8ج
علم به معنی 

 آگاهی
 2 ( 23جاثیه)

الی 517ص8ج

518 
 آگاهی انسان از بعضی از آیات و تمسخر آن

علم به معنی 

 آگاهی
 3 ( 9جاثیه)

 جزءخداوند کسی از زمان وقوع قیامت آگاه نیست 480ص8ج
علم به معنی 

 آگاهی
 4 ( 85زخرف)

 شرک هیچ گونه منطق علمی ندارد  259ص7ج
علم به معنی 

 آگاهی
 5 ( 15لقمان)

 پیروی ظالمان بدون آگاهی از هوی و هوس خود  196ص7ج
علم به معنی 

 آگاهی
 6 ( 29روم) 

 پرستش مشرکان از چیز هایی غیر خداوند بدون آگاهی 70ص6ج
علم به معنی 

 آگاهی
 7 ( 71حج) 

 20ص6ج
ارزش انسان و زندگی اودر پرتو علم و آگاهی و عقل 

 اوست 

علم به معنی 

 آگاهی
 8 ( 5حج)

 60ص5ج
از آنچه به آن اگاهی نداری پیروی نکن چشم و گوش و دل 

 همه مسئولند

علم به معنی 

 آگاهی
 9 ( 36اسرا)
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یم  گاهی در قرآن کر گاهی و ناآ  علم به معنی آ

وا ه )لمک( و  تا از آهات م«ار  قرآن  رهک پرداخته اهک  ه تر  دام با   53در اهناا به بررسررر  

 :دتندآن په معن  و په مفهنم  م   گاه در متواد با

 تشره  مفهنم لمک خالد بر اهنالات مرمنس 

كَ هُ  تِي هِيَ أَحْسَنُ  إِنَّ رَبَّ كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  وَجَادِلْهُمْ بِالَّ وَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  ادْنُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّ
 (١٢٥سَبِیلِهِ  وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ)نحلعَنْ 

برا هویرك و انردرز نيونن بره راه پروردگرارت دلنت نیرا! و برا آنهرا بره روشررر   ره نيونتر اسررركن  

داند په  تر  از راه او گیراه شرده اسرك؛ و اسرتدلال و منافره  ن! پروردگارتن از تر  تر  بهتر م 

از اهن آهه تا آخر سرنره دَه دسرتنر جالب اخ قى براى برخنرد مطر  . هافتران داناتر اسركاو به تداهك

 .شده اسك

 549ص4ج
به خاطر کهولت سن علم آگاهی که در قبل داشتند را از  

 اند دست داده 

علم به معنی 

 آگاهی
 10 ( 70نحل)

 509ص4ج
آنها باید هم بار گناهان خود را و سهمی از گناهان کسانی  

 که از روی جهل گمراهشان ساختند را به دوش بکشند 

علم به معنی 

 آگاهی
 11 ( 25نحل)

 هر کجا علم به مصلحت نداریم در خواست نکنیم 67ص4ج
علم به معنی 

 آگاهی
 12 ( 47هود)

 66ص4ج
در خواست خدا از نوح:آنچه را از آن آگاه نیستی از من 

 مخواه 

علم به معنی 

 آگاهی
 13 ( 46هود)

 77ص3ج
وحی خداوند بر اساس علم الهی به نیاز های انسان و  

 جهان است

علم به معنی 

 آگاهی
 14 ( 52اعراف)

 535ص1ج
ستیز و گفتگو در مورد آنچه به آن آگاهی داشتند و در 

 مورد آنچه به آن اگاهی ندارند 

علم به معنی 

 آگاهی
 15 ( 66عمران)آل
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دتد  ه  اهن آهه براى تیه متررئنلان و مربيان و معمّیان و اسرراتيد و لمیان دسررتنر جامعى مى

تاى گنناگننى نتر«ك به مراط«ان گنناگنن خندن ماهوباشرندن باهد آنان براى منفكيّك خند با شرينه

تنان با هر شرينه دلنت  ردن تر شررصرى هر رو  و فرفيّتى دارد  ه مردم را نیى ىپرا  ه تیه

براهرد برا زبران خند  برا او سررررن گفرك؛ خنا  را برا هویرك و اسرررتردلال و لنام را برا منلظره نيونن و 

گنهد لیک  ند و منلظه نيون آن اسرك  ه والظ به آنچه مى.  مرالفان را با جدال نيونتر ارشراد  نيک

 گيرهک:په نتياه م ؛  ن آن اسك  ه در آن تنتين و ت رهر غمط اهتاسات ن«اشدجدال نيو

  ادْهُصاوّلين وفيفه ان«يان دلنت اسك. 

كَ  إِلی». دلنت باهد جهك الهى داشته باشد   «سَبِیلِ رَبِّ

دلنتن مراهرک و مرات«ى دارد. )هویركن منلظرهن جردال نيون  ره هویرك راه لكمى و منلظره راه 

 .(اسكلاطفى  

تِي هِيَ أَحْسَنُ«    -»الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   منلظه باهد هَتن باشدن ولى جدال باهد اهتن باشد. )تک م تنا بِالَّ

 نيون باشد و تک شينه و بيان( 

 .تاى دلنت اسكهتا از شينآفات وخطرات بدى تا وبيان آثار وبر ات خنبى

 امنر از طرهد لمک و لكک(  )هویك هعنى آشناهى با مصال  و مفاسدبِالْحِکْمَةِ« »

كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ  شیا عامن وفيفه تتتيدن نه عامن نتياه . »إِنَّ رَبَّ
 « بِالْمُهْتَدِینَ 

بد باشد. ) میه  ۀمنلظه و جدال میون اسرك با شرينه خنه ها شين هویك و برتان نيون اسركن

 ورده نشد(هتن و اهتن براى هویك آ

صالْیَنْلِظرَۀِ    صبرِالْ ِوْیرَۀِ  تک غرااى رو   دتردناسررر م بره طرفرداران خند تک غرااى فورى مى

 ... الْ َتَنَۀِ  و به مرالفان برخنرد منطكى دارد. جادِلْهکُْ
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 :رساندادلن  میه دستنري اسك و اتیيك اهن دلنت را م 

 نيک دلنت در اهناا از نظر من به  تداهك نی منظنر از دلنت اهن اسرك  ه ما  تر  را به زور  

 ره اگر خردا  ص  فرمراهرد:سرررنره رلرد  ره م 31معن  فراخنانردن اسرررك اهن  میره از اهن آهره برا آهره  

 .  رد ول  تداهك اج«اري فاقد ارز  اسك ارت«اط داردخناسك تیه مردم را تداهك م م 

و اگر پروردگار  صفرماهد:   ه م سرنره هننه 99په دلنت شرينه نيونتر اسرك و تیچنين با آهه  

خنات  آوردند آها تن م خناسرك تیام  تران   ه روي زمين تترتند تیر  به اج«ار اهیان م تن م 

 . مردم را ما«نر سازي  ه اهیان بياورند اهیان اج«اري په سندي دارد

ل  ند ها  تناند دلنت را ق«نهت  اهن آهه و  میه ادلن نشران دتنده اختيار انتران اسرك  ه م 

سرنره انتران  ه مربنط به 3سرنره  هف و 29نه ول  اگر ق«نل نورد لناق«  با خند  اسرك وبا آهات  

 .وجند )اختيار( اسك ارت«اط دارد

پنن آن دوران دوران جاتميك بنده په باهد از هویك  ه وسريمه آن لمک و لكک اسرك به  ار  

 آوردن بهانه بياورند. زهرا میون اسك آنها از سر لا«ازي در اس م؛ برده شند

منظنر از منلظه  ارتاي نير  .اي نيوندر اهن آهه منلظه تک به  ار برده شرده منلظه منلظه:

طنري هادآوري شرنند  ه قمب انتران رقك و تترميک پيدا  ند وبه اوامر اله  تترميک شرند اهن قتریك  

ه با خمد مهربان گشررت  سررنره آل لیران شرر«اتك داردبه مرهیك خدا بند   159از اهن آهه با آهه 

 .رساندميوان اتیيك اخ س خنه را در دلنت به اس م م 

با تنجه به اهادهگ بتيار در منرد پندپاهري و نصي ك پاهري اما نصي ت   ه هالك سرزنش  

 (:ه)ميرالیؤمنين . ادارند تک خنه نيتك

ُُ القُلوکِ  فوسِ وَ جَلا قالُ النف دتد و  و جان آدميان را برريكک م  پند و منلظهن رو :  اَلمَواعِظُ صهِ

 برشد.تا را ج  و بفا م دل
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در نصري كن انتران را در معرض    يروزهاده:   َثرۀُ النُّصر  تدَلنُ ال َ التُّهیَۀِ(  العابدهن)هامام زهن

 دتد. قرار م   سؤفن و بدگیان

 د.برش تا را ج  و بفا مدتد و دلپند و منلظهن رو  و جان آدميان را بيكک م 

در نصري كن انتران را در معرض   يروزهاده:   َثرۀُ النُّصر  تدَلنُ ال َ التُّهیَۀِ  العابدهن)ه(:امام زهن

 دتد.   قرار م   سؤفن و بدگیان

ات فارسی  پذیری ادبی   قرآن  از تأثیر

فارسرر  تأثير داشررته در شررعر  به وه هار ان تیدن و فرتن  ما   ۀتیچنان در تی رهک  قرآن 

 .اسك

  تک  . از طرف مات«ند ها شيعه نامند ها اشعري باهب فارس  ادبيات در هنزه  ه   تان   غالب

آنها   آثار تیام  خنشررر«رتانه  ه  دارهک مرتمف   تاين فرقهشررريعيان در بين  و تک  اشرررعاره در بين

 اهران   ادب  تاره  در هنزه تنانو ابرررنلاً امروز نی  كاسررر  تأثير پاهرفته  و اهادهگ از آهات   یابي 

  ه اسرك ن اهنو آن داشرك باهد تنجه نوته  هر به  ن«اشرد. ول  و هدهگ متأثر از قرآن  ه  هافك اثري

پيدا   ميک و اهياناً اهادهگ در آهات  گراه تأوهک  ننل  به شالران ن برخ  شنرمان  از تاره  ايدر دوره

 .بندند اسیاليميه  ماتب معتكد به نابرخترو  ه تیچنن شالران  خصن ه ردندن ب

  هافته راه از شررالران  گروه در آثار اهن  و اهادهگ قرآن از آهات  خابرر  تايرو برداشررك از اهن

 را مطر   پيدا  ردن مترائم  راه نيو  اشرعارشران به  ه  از آهات  ذوق   تايلرفا با برداشرك  . از طرف اسرك

 اسررراس ندارد و بر اهن ن سرررنريت از قرآن  ها معتول  شررريعه مفترررران تايبا برداشرررك   ردند  ه

  ادب   لمنم  در تدوهن اده  لمیاي  .اسرك گرفته برنرت  تاره  تا در طنلگروه با اهن  تک  تاه مرالفك

 لمیراي  از سرررني   ره  آثراري  در تیره  طنر قطد  انرد و برهزده  قرآن  از  جردي  الرنبرداري  هرر  بره  دسرررك

 . در برخ اسرك  شرده گرفته از قرآن  از شرناتد مثال ن بترياريشرده ننشرته هنزه در اهن و لره اهران 

 هر براي  ه   نيکم   مشرراتده  گاه  اندنشررده ننشررته فارسرر   زبان به  ه  تاه  تاه تا هت  تاه

  تاي در  تاه  مدام  تک  شرراتد مثال اند و تیيننيافته قرآن جو آهه  شرراتد مثال  تير  ادب  بررنعك
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 تنها از ل اظ  نه فارسرر   ادبيات  ه  برنهيک  با قاطعيك  تنانيکم  . بنابراهناسررك  تورار شررده مرتمف

 تاي سررپشریه ن اهنو هدهگ تأثير قرآن ت ك شردت نيو به  ادب  برنالات  از ل اظ  ن بموهمورینن

 بترريارن مرتنن را تا هدي  ادبياتیان  تايباهد جاذبه و در واقد اسررك بنده و رهیك فيض جنشرران

 .اطهار بدانيک و ائیه اله     م و شونه  زه«اه 

 :سعدي خند در اهن منرد م  گنهد

 مرا معمک لشد تنن شالري آمنخك /   منن لالیان دهن بندند ۀتیه ق«يم

وه ه در لربره ادبيات از خند به  هتاثيرات زهادين دهن اسر م در تیام شرئنن زندگ  اهرانيان ب

 نيک خناتيک   يران برجراي مرانرده نرراهنتراه   ره از پيشررري ره مرا بيشرررتر  تراه  جراي گوارده ترا جرائ 

اي  ه به گننه  ؛ه ماهه خند را از مفاتيک قرآن  نررفته باشررددرهافك  ه  یتر منعررنه ادب  اسررك  

اي هویك  طنر آشروار ها غيرمترتكيک مانند  ناهه و اههام به بيان نوتههبيشرتر مفاتيک مطالب آنها ها ب

در اهن زمينه  اف  اسررك به قمک بورگ مردان  پنن منلنين  اسررك.  آمنز   م خداوند اشرراره شررده

ل«ارت ن اشرارت  تنثار منظنم و منثنر نظر  نيک تا درهابيک  ه پكدر از آهاسرعدين فردوسر  و دهرر آ

ذتن بشرر را به تواپن   ه خن  يتاسررودهو با   آورده  ...اخ ق ن لمی  و سرياسر   نها دسرتنرات تربيت 

 .نداانداخته

تاي تاثير قرآن در نظک و نشرر فارسر   ام  مشرهند اسرك. از در تاره  ادبيات فارسر ن نشرانه

موامين آهات قرآن  و الفاظ قرآن   نهات متعدد و به بنر گنناگنن شعرا و ننهتندگان ما از ل«اراتج

اند. اهن اسرتفاده ها به لين ل«ارت بنده ها به مورینن ها به برنرت اشراره و تمنه  و درج اسرتفاده  رده

تاي ادب  زبان ورهتاي زهادي در دها به برنرت هک و ترجیه ها به برنرت  اربرد الفاظ قرآن  نیننه

دتد. در قرن پهارم تاري ابررنلا معارف  ثيرات را  ام  نشرران م أ فارسرر  سررراغ دارهک  ه اهن ت

اسر م  پاهه و اسراس فرتن  جنامد مترمیان بند و در تیه شرئنن زندگ  مترمیانان نفنذ داشرك. 

 .بهره نیاندط«عا شعر و اده نيو از اهن تاثير و نفنذ ب 

از اهن دوره )لصرر سرامان ( برجاي ماندهن شرناتد متعددي براي اهن تاثير  در اشرعار فارسر   ه 

تنان هافك. در اشرعاري از اهن دورهن مورامين و قصر  قرآن  و اهادهگ ن«ني به درجات و برنر  م 
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هاك هوتا خداي و ساهه اوهتك / "بينيک:  گنناگنن بازتاه پيدا  رده اسك. مث  در اشعار رود   م 

 ۶2)آهه   "و اطيعنالله الرسرنل و اول  الامر منوک" ه اشراره دارد به   "جب آهك فرقانطالك او  رده وا

اگر فرشرته ب«يند در  / سریاه و باده گمرنن و لع«تان پن ماه"گنهد  ه  سرنره نترا(. ها جاي دهرر م 

ر  زلفين "گنهد:  باز تک رود   م ك.  ه اشراره به داسرتان تاروت و ماروت در قرآن اسر  "اوفتد در پاه

)زاولانه = بند آتنين(  ه باز به داستان تاروت و ماروت در  "تاروت زاولانهاو بر نهاده دارد / بر گردن

از دور به دهدار تن اندر "سرررنره بكره اشررراره دارد. از ابنشرررونر بمر  در تیين دوره دارهک:    9۶آهه 

ه دل من / وهن نررسرتک / مارو  شرد آن پهره پر هترن و م هك / وز غیوه تن خترته شرد آزرد

( در سرنره مائده اشراره دارد. ها باز شرهيد 49 ه به آهه قصرا  )  "هوک قوراهترك جراهك به جراهك

 ره بره    "بره منانيد لرااه انردرم پن ابراتيک / در آت  هترررراتک فرنرد خناتنردي"گنهرد:  بمر  م 

 .( اشاره دارد۶9 _  ۶1داستان ابراتيک و نیرود در سنره ان«يا )آهات  

  پناک  در قرن  وزهر دانشرررینرد سرررمانق   الیمررنظرام  خناجره  تیرك  بره   ره  نظراميره  در مردارس

 لمنم  آمنز  دروس از جیمه شرد  هم  تدرهه هونناخت   تاين درسگرفك شروک در اهران تاري

ما    نو لالیا ا ثر شرعرا و ننهترندگان دليک  تیين بند و به شرناسر تفترير و هدهگ  از ق«يک  اسر م 

 و روند  اسرر م   لمنم تا در تروهجنظاميه گفك تنانن م اند. بنابراهنبنده مدارس  از تیين برخاسررته

جا باهد  در تیين اند. ال«تهاهفا  رده  مهی   نك  و هدهگ از قرآن ادبيرات  و نيو در تأثيرپاهري  ادبيرات

 .اسك بازار ولظ روند آن   رد  ه  اشاره  تک دهرري  لامک به

 ننه  اهن  ه ايبرجترته تايو فهنر شررصريك در اهران تصرنف شرينه  دانيکم  طنر  هتیان

لیدتاً ادبان   افراد نيو  ه اهن شرد تا شراگردان دادندن سر«بقرار م  شرانفعاليك را سررلنهه تعميیات

را    تاه قرارگيرند و اندهشره و خطابه  تأثير ولظ بعد بندندن ت ك  ها دوره دوره آن فور  و دانشریندان

و   از آهرات  اسرررتفراده  ترتيرب  اهن   ننرد و بره   ردنرد در آثرار خند منعوهاخرا م   ماراله  از اهن   ره

 .هافك بيشتري روند  فارس   نيو در ادبيات طرهد از اهن اهادهگ

 :فرماهدیه م در منرد راز نرهداري و غي«ك نوردن هافظ لميه الره

 تا بندپير گمرن  من اندر هد ارزس پنشان رخصك خ«گ نداد از نه هواهك
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اي از قرآن اسرك. پيرگمرن  در اهن بيك  ناهه از شرراه گمرن  و ها   ه بيك فنس اشراره به آهه

اي بنرت  گمفام دارد و ازرس پنشان  ناهه اسك از  شاهد تک پير مغان باشد و بدان مناس«ك  ه پهره

تان  پنشرند. رخصرك خ«گ نيو به معن  اجازه افشراي خ«اثكفيه بدان مناسر«ك  ه خرقه  «ند م برن

 "مفهنم اهن بيك بر گرفته از آهه شررهفه   .تا اسرك پرا  ه غي«ك  ردن  ار بد و هرام  اسركپميدي

و بعورر ن بعورر  دهرر را غي«ك نونيد آها دوسررك دارهد هو  از شرریا گنشررك برادر  را برنرد در 

 .گرفته شده اسك "وه  راتك دارد از آنهالي

 :خاقان  شيروان  در منرد فطرت پا  اوليه م  گنهد

 نه شيطان ماند و وسناس  نه آدم ماند و لصيان  /من    پنان در بنته تمكين مرا برداخك  اندر

دانک شريطان پيترك در تنعري  اهن بيك آمده  ه من به آن فطرت پا  اوليه بازگشرتک نه م 

 ."ولص  آدم ربه فرني"اشاره به آهه :   " يتك.  نه آدم 

ه در تر نفت  نعیك منجندسك و بر شري  اجک در گمترتان خنه  پنين آورده اسك  ه: صپ 

 اجب. ترنعیت  شوري و

اگر واقعا سپاسرواري  نيد نعیك شیا را افوون   " ه  اسرك ه اشراره به آهه تفتک سرنره ابراتيک 

 ."طعا لااه من سرك خناتد بندخناتک  رد و اگر ناسپاس  نیاه  ق

طنر  م  در اشرعار شرالران و نثرتاي ننهترندگان به غير از آهات اله  به سررن معصرنمان و  هب

 .انداهادهگ آنها بتيار اشاره  رده

اما بورگترهن پيترتان و به بيان دهرر سررّ اسررار تترت  آفرهدگار اسرك و در  نار آن پراه  

 :گنهدمنلانا م آفرهن  و از  ااه  آنن تان  ه 

 روم آخر ننیاه  وطنکبه  اا م  /از  اا آمده ام آمدنک بهر په بند 

  و  تران   مشرهند اسرك تیچنان  فارسر  بر ادبيات و هدهگ تأثير قرآن  ه  باهد گفك نرترك

و   اتآه به در آثارشرران ثالگ مانند اخنان ننپردازي شررالران شررهرهارن مهرداد اوسررتا و هت  تیچنن
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و معابرررن  گاشررته  ادباي اسررتفاده اند. در منرد تغيير در ن نهداشررته تنجه  قرآن  و قصرر  اهادهگ

  و متعددي  متننه در اشروال و اهادهگ آهات  انعواس  در شرعر و نثر قدهک رسرد  هنظر م  به پنين

ن  از دواوهن  و... در بعور  ن تمیي اسن اقت«ن توریينناق  ن درج امک درج ن از جیمهگرفكم  برنرت

 لننان به  را نظام   "الرهيک الرهین اللهبتررک" مثال لننان. بهاسررك  آمده مصررره هر جاي به ايآهه

و  تمیي  برنرت بيشرتر به و اهادهگ آهات ا ننن  ن ول اسرك  الاسررار آوردهمرون در ابتداي  مصررل 

 .گيردقرار م   همنرد استفاد اشاره

.  اهکنداشرته تنجه   قابک موتنه  فارسر   ادبيات دو قرن  به ن نودهردر اهران بعد از فهنر اسر م

بنا بر   شريدند بموه دسرك و سررودن ما از ننشرتن ادبا و شرعراي  ه معنا نيترك اهن به نوته اهن ال«ته

 باهد آن   ه اينوته  پيدا  ردند ول   تیاهک  لرب  زبان آمدن بهوجند  به  تنرام در آن  ه  تاه عررورت

مشهند ما بيشتر    ادبا و شعراي مرور در بين  به تأثيرپاهري اهن   ه  اسك  ن اهنقرار دتيک  را منرد تنجه

 و ت ك اسرك مطر   اسر م   در دوره اهران   شرالر پرماهه نرترتين لننانبه رود   . مث ً اگرپهاسرك

در اواخر    ه  شررالري به تأثير نترر«ك اهن قرار داردن منتها ميوان  دهن  و فرتن  ن هدهگتأثير قرآن

ن  را در رود    و هدهگ قرآن تأثيرگااري  . هعن اسك  یرن  زهتتهم  ششک قرن و اوائک پناک قرن

. در دوره غونني تک شررناتد بينيک یتر م  مراتب  به  سررناه  هدهكه به نترر«ك  و فردوسرر   دقيك 

متعددي از تاثير آهات قرآن  و مورامين قرآن  در شرعر فارسر  دارهک. مث  در اهن شرعر از نابرر ختررو  

 / نو پ  بازي آفرهد تن را / په  ن  بيهده هدهگ دراز / بازگشرتك به سرني هودانترك"خنانيک:  م 

اف تر«تک انیا خمكنا ک ل«ثا و "اشراره اسرك به  "بازي آفرهد تن را  نو پ ".  "پند باشر  اسرير آز و نياز

 .( آمده اسك115 ه در سنره منمننن )آهه  "انوک الينا ترجعنن

زندگان  دراز خناتد مرد / از پ  خفك و خيو از پ  خنرد / تا موه  "گنهد:  ها باز نابر خترو م 

در   "بک هرهد الانتران ليفار امامه"اشراره اسرك به آهه  ه   "بيشرتر تناند هافك / تا بوه بيشرتر تناند  رد

(. به خصرن  در منرد نابرر ختررون اسرتاد د تر مهدي م كد ت كيد زهادي  رده  5سرنره قيامۀ )آهه 

 .و تیام اهن اشارات قرآن  را در ميان اشعار او نشان داده اسك

خير نيتررك / پننان   په  ثيرنددر دشررینانك گر"ها در تیين دوره غونني از لنصررري دارهک:  

لا خير ف   ثير من " :114 ه اشرراره اسررك به سررنره نترران آهه  " ه گفك هودان لاخير ف   ثير
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 ند  ه اهن ل«ارت قرآن  اسرك. در جاي دهرر باز . در اهناا لنصرري به برراهك اشراره م "نانههک

 گنهد:  لنصري اشاره دارد به داستان تاروت و ماروت در سنره بكره و م 

 ".تاروت به دو پشک تن داده تیه دستان / ه به دو رختار تن داده تیه زهنرزتر"

 ها اشاره مننپهري به داستان آبتتن شدن مرهک در اهن شعر:  

 شني شد آبتتن پنن مرهک لیران / وهن قصه بت  خنبتر و خنشتر از آنتك   ب "

 "ه دتانتكزهرا  ه گر آبتتن مرهک به دتان شد / اهن دختر رز را نه ل«تك و ن/

سررنره  91)آهه  "فنفرنا فيها من روهنا"گرفته از دو آهه از سررنره ان«يا و ت رهک اسررك:  ه بر 

 (سنره ت رهک 12)آهه   "فنفرنا فيه من روهنا"ان«يا(ن  

نابررختررو ق«ادهان  بمر  هو  از هویا  و شرعراي نيیه  دوم قرن پناک تاري اسركن اهام  

در سرن پهک و سره سرالر  ت نل معنني براي او پي  آمد از  شر«اه را به لي  و نن  گاراند اما  

تعمكات پشرک پنشيد و به سني  ع«ه روانه شد. په از زهارت  ع«ه به مصر رفك و با دلاه اسیاليميه 

پروا به نشرر دلنت اي را آغاز  رد. په از بازگشرك به خراسرانن ب آشرنا شرد و زندگان  معنني تازه

وهک آهات قرآن نظرات  أ يی  اسررك اله  و در م« گ الهيات و تنابرررخترررو هو. فاطیيان پرداخك

 نند:  وهک قائمند و آهات قرآن را به  م  تاوهک م أ اسریاليميه و نابررختررو به ت. شراهان تنجه اسرك

  "ال ویتين جامد"و در   "وهک پن لؤلؤسرك سرني مردم داناأ شرنرسرك پن درها بیثک برنرت تنوهک ت"

وهک لكم  گنهند بررفات مرمنس را از خالد نف  أ ته تاوهک اسرركن اما بمر  تاه خداي را "گنهد:  م 

نن در شرعر رآنابررختررون قرآن  رهک را از هفظ داشرته و به سر«ب التكاد م وک او نتر«ك به ق " نيک

 ك. ثير پاهرفته اسأ خنه  از اهن  تاه آسیان  بتيار ت
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 نتیجه گیری 

ک جهران پيرامنن مران نكشررر  هيرات  در  لمک بره لننان هرر ابوار قردرتینرد براي در  و ت مير

اند  تاي لمی  تنانترتهتا با اسرتفاده از لمک و رو تاي قدهکن انتران ند. از زمانزندگ  بشرر اهفا م 

گراار بره  شرررفيرات مهی  دسرررك هرابنرد  ره نره تنهرا بره به«ند  يفيرك زنردگ   یرر  ردهن بموره پراهره

شرامک لمنم ط«يع ن اجتیال  و انتران ن تر هر به تننه اقترام لمکن  .  تاي ننهن نيو بنده اسركفناوري

دتنرد  ره از زواهراي مرتمف بره مترررائرک بپردازهک. لمنم ط«يع  برا  ننبره خند بره مرا اهن اموران را م 

پردازندن در هال   ه لمنم اين به بررسر  قنانين ط«يعك م تاي تارب  و مشراتدهاسرتفاده از رو 

 ننرد. اهن تننهن مرا را  نتررران ن بره در  بهتر جنامد  یرر م اجتیرال  برا ت ميرک رفترارترا و تعرام ت ا

  .تري ارائه دتيکتاي جامدهکتا پاسرر  دتيک و راهسررازد تا با روهوردتاي مرتمف به پال قادر م 

اي انارام گرفتره و بره ترأثيرپراهري قرآن از ادبيرّات فرارسررر   در پ وت  هراعرررر  ره برا رو   ترابررانره

 سك هافتيک:پرداخته اسك به نتاهج زهر د

وه ه در لربره ادبيات از خند به  هتاثيرات زهادين دهن اسر م در تیام شرئنن زندگ  اهرانيان ب

خناتيک افونيکن    يران برجراي مرانرده نرراهنتراه   ره از پيشررري ره بيشرررتر  تراهه   جراي گوارده ترا جرا

اي  ه ه گننهدرهافك  ه  یتر منعررنه ادب  اسررك  ه ماهه خند را از مفاتيک قرآن  نررفته باشررد ب

اي هویك  طنر آشروار ها غيرمترتكيک مانند  ناهه و اههام به بيان نوتههبيشرتر مفاتيک مطالب آنها ها ب

آمنز   م خداوند اشراره شرده و در اهن زمينه  اف  اسرك به قمک بورگ مردان  پنن منلنين سرعدين 

پكدر از آهات و اشررارت و ل«ارت ها  فردوسرر  و دهرر آثار منظنم و منثنر نظري  نيک تا در هابيک  ه 

و با شرعرتات خند ذتن بشرر را به تواپن    اخ ق ن لمی  و سرياسر ... آورده ننوات و دسرتنرات تربيت 

 .ندانداخته

ثير قرآن در نظک و نشرر فارسر   ام  مشرهند اسرك. از أ تاي تدر تاره  ادبيات فارسر ن نشرانه

تررندگان ما از ل«ارات و موررامين آهات قرآن  و الفاظ جهات متعدد و به بررنر گنناگنن شررعرا و ننه

اند. اهن اسرتفاده ها به لين ل«ارت بنده ها به مورینن ها به برنرت اشراره و تمنه  قرآن  اسرتفاده  رده

تاي ادب   تاي زهادي در دورهو درج ها به بنرت هک و ترجیه ها به بنرت  اربرد الفاظ قرآن  نیننه

دتد. در قرن پهارم تاري ابرنلا معارف  ه اهن تاثيرات را  ام  نشران م زبان فارسر  سرراغ دارهک  
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اسر م  پاهه و اسراس فرتن  جنامد مترمیان بند و در تیه شرئنن زندگ  مترمیانان نفنذ داشرك. 

 تیچنان فارس  بر ادبيات و هدهگ  تأثير قرآن  .بهره نیاندط«عا شعر و اده نيو از اهن تاثير و نفنذ ب 

در   ثالگ مانند اخنان ننپردازي  شرالران شرهرهارن مهرداد اوسرتا و هت  تیچنن  و  تران  كمشرهند اسر

 ادباي  اسررتفاده اند. در منرد تغيير در ن نهداشررته تنجه  قرآن   و قصرر  و اهادهگ آهات به  آثارشرران

 در اشروال  و اهادهگ اتآه  انعواس  در شرعر و نثر قدهک رسرد  هنظر م  به و معابررن پنين گاشرته

و... در  ن تمیي ن اقت«اسن توریينناق  ن درج امک درج ن از جیمهگرفكم  برنرت  و متعددي متننه

را    "الرهيک الرهین  اللهبترک" مثال لننان. بهاسرك آمده مصرره  هر جاي به اين آههاز دواوهن  بعور 

 بيشرتر به و اهادهگ آهات ا ننن  ن ول اسرك الاسررار آوردهمرون دايدر ابت مصررل  لننانبه  نظام 

 .گيردقرار م  منرد استفاده و اشاره تمیي  بنرت
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Abstract 

The Shahnameh of Ferdowsi is one of the most esteemed works of literature 

and culture in Iran, which not only narrates the tales of heroism and national pride of 

the Iranians but is also filled with wisdom, myths, beliefs, and reflects the culture 

and lifestyle of the people who lived in ancient Iran. The reflection of rituals such as 

Mithraism and Zoroastrianism in the Shahnameh, considering they were among the 

ancient religions of the Iranians, is entirely natural. However, the presence of traces 

of ancient and widespread practices such as shamanism, which was prevalent 

kilometers away from Iranian soil, is surprising.  What be discussed in this article is 

an attempt to show the similarities or shared aspects of some shamanic rituals and 

beliefs with what is presented in the Shahnameh as a national document of the 

Iranians. To this end, five instances of shared or closely related rituals and beliefs are 

mentioned. Based on these similarities, speculations regarding the reasons for these 

similarities are also presented, which require further research and deeper studies in 

this field and may provide insights into recovering the historical and ideological 

background of Iranians in ancient times, prior to Mithraism and others. 

Key words: Shahnameh, shamanism, similarities. 
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 ردّ پای شمنیسم در شاهنامه

 1نسیم کرامت 

 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران.

 
 چکیده 

زمين اسرك  ه نه تنها داسرتان فردوسر  هو  از ارجیندترهن آثار اده و فرتن  اهران  ۀشراتنام

تران براورترا و نيو تران اسرررطنره نردن بموره آ نرده از هویرك  اهرانيران را بيران م ترا و غرور ممّپهمنان 

اند. زهتررتهتاي دور در اهران م   اسررك  ه در زمانانزندگ  مردم ۀفرتن  و شررين  ۀ نندمنعوه

ه به اهنوه از ادهان قدهک اهرانيان  تاه  پنن مهرپرسررت  و زرتشررت  در شرراتنامهن با تنجّبازتاه آهين

اي پنن  تاي  هن و گترررتردهاندن  ام ً ط«يع  اسرررك. اما در اهن ميان هورررنر ردّ پاي آهينبنده

ر اهن مكاله آنچه د ب برانريو اسرك.اندن تعاّشرینيترک  ه  يمنمترتا دور از خا  اهران رواج داشرته

ت شر  اسرك براي نشران دادن وجنه ش«اتك ها اشترا  برخ  مناسر و باورتاي شین  با آنچه    هآمد

منرد از مناسررر و باورتاي   پنج  اهرانيان آمده اسررك. بدهن منظنر لننان سررند ممّدر شرراتنامه به

منرد پراه  اهن  تاه  درزن تا گیانهمشرتر  ها نودهر به تک ذ ر شرده اسرك. بر اسراس اهن شر«اتك

 .تر در اهن زمينه اسرك  بيشرتر و مطالعات لیيدتا نيو بيان شرده  ه نيازمند ت كيد و تف ّمشرابهك

تاي دور و پي  از مهرپرست  و...  تارهر  و التكادي اهرانيان در زمان  ۀمیون اسك در بازهاب  پيشين

 راترشا باشد.

 ا. تشاتنامهن شینيتکن مشابهك: هاهواژ کلید 
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 مهمقد  
اهران ناميد  ه نه تنها بعد هیاسر  و پهمنان ن    ۀتنان شراتوار هیاسرفردوسر  را م   ۀشراتنام

بموه ابعاد هوی  و نيو آداه و رسررنم مردم اهن سرررزمين را در سرراليان دور در خند منعوه  رده  

اهن اثر ارزشرریند به دوران پي  از اسرر م و هت    ۀاسررك. از آناا  ه منابد منرد اسررتفاده در تهي

تا و باورتاي  هن را در آن به وعرن  دهد. هورنر  دهانن آهينتنان ردّ پاي اگرددن لاا م تر برم پي 

اندن بعيد نيتركن باورتاي ميتراه  و زرتشرت  در شراتنامهن با تنجه به اهنوه از ادهان قدهک اهران بنده

تاي ادهان  هن  پنن شرینيترک  ه در فراسرني اهران و در مناطد برخ  باورتا و آهين  دۀاما مشرات

امروزي و سري«ري وهت  بتريار دورتر از آنن در اسرتراليان قطب جننه و...  نودهر پينن مغنلترتان 

اندن آن تک در زمان   ه تننز تير اثري از اسرتي ي اهن اقنام بر اهران ها مراوده با اهشران  رواج داشرته

رسرد. اما تا  ننن  یتر  تر   وجند نداشرته ها به ما نرسريده اسركن لايب و تأمک برانريو به نظر م 

 ن پرداخته اسك.به آ

تاي شرین  و شراتنامه  داسرتان زال و  اي با لننان صآهينپي  از اهن مترعند لدنان  در مكاله

اجواي آن را با آهين تشررّف در شرینيترک به خنب  تط«يد  رده و در خ ل آن به منعرنه سريیرغ و 

وه ه شینيتک   ن بهتا و باورتاي شین نه و درخك مر و زمين تک پرداخته اسك. اما مطالعه در آهين

تاي بيشرتري  ي نودهر پين و مغنلترتانن و نيو سري«رين مطابككآلتاي در م دوده-ي اورالمنطكه

 تا پرداخته خناتد شد.  ند  ه در اهن مكاله اجیالاً به پند منرد از آنرا در شاتنامه نیاهان م 

دارهکن پندان گترترده   نوه ه آداه و مناسرر جو  به جو  آشرینيترک و به  ۀاط لات   ه دربار

تاه  دسررك هافك. از مهیترهن  تنان به مشررابهكو دقيد نيتررك. اما از ميان اط لات منجند تک م 

تا تا در اهن بارهن  تاه صشرینيترکن فننن  هن خمتره  از ميرپا الياده اسرك  ه در منرد شرین تاه

-اورال  ۀتاي شرین  منطكما آهينگنهد. ادر سرراسرر جهان و برشر  از باورتا و التكاداتشران سررن م 

ترا و گيردن بيشرررتر په از اسرررتي ي مغنل در اهرانن و در  تراهآلتراي را  ره مغنلان را نيو دربر م 

تنان مطرالعره  رد. هو  از مهیترهن  ترب اهن دوره انردن م تراه   ره در اهن دوره نررار  هرافترهتراره 

 ه مغنلان بعردتا به آهين بندا گراه  پيردا    صتاره  جهرانرشررراي جنهن   اسرررك. ال«تره ناگفتره نیراند

اي نيو به اسر م گروهدند. اما دهن ابم  وه ه در اهران لده ردند و په از آن برخ  به متري يك و به
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و  پنريو به اهران تیان آهين شررین  بنده و از اهن رو بازتاه آهين ۀو اجدادي اهشرران در زمان هیم

انرد بره خنب  دهرده  اره  اهران  ره در آن زمران نررار  هرافترهتراي ترمنراسرررر اهشررران در لاب ي  تراه

تاي صتاره  مغنل در تاي مفيد در آشررناه  با دهن اجدادي مغنلانن  تاهشررند. از سرراهر  تاهم 

اهران  از برتنلد اشرررپنلرن صتاره  مغنل  از ل«اس اق«ال آشرررتيان ن صدهن و دولك در لهد مغنل  از  

الله تیدان   لان  از پک پمينن و صجامد التناره   از رشريدالدهن فورکشريرهن بيان ن صتاره  سرري مغن

گراه  و دهن مغنلان  از الهرامره مفترا  نيو برا ذ ر ي صشرررامرانتنان نرام برد. تیچنين در مكرالرهرا م 

 تا پرداخته شده اسك. ي شینمنابد ارجاهن به خنب  به مناسر والتكادات لیده

سرپه   نشرندن مكاله ابتدا هر آهين ها باور در شرینيترک بيان م براي بيان منارد مشرابهك در اه

 ۀتاي شراتنامه بر اسراس شراتنامارجالات بيك  گردد.تاه  براي آن از شراتنامه ذ ر م شراتد مثال

 پار متون و به بنرت )  جمدن   بف هن   ابيات( آورده شده اسك. 

 معرفی شمنیسم 
ن مم مات«  در برخ    -اي جادوه باورتاي سرنت  و پدهدهنام هر رشرته   1شَمنیسَمیا    باوریشَم

اقنام بدوي اسرك  ه از دوران پي  از تاره  در سرراسرر جهان وجند داشرته اسرك و بكاهاي آن را در 

 تنان مشاتده  رد.آسياي مر وي و شیال  بي  از ساهر نكاط م 

گرفته شررده و به معن  صمنبد  ها صپوشررر مرد  اسررك. )مفتا ن   تننرنزيوا ه شررین از زبان 

1381 :151-152) 

و برخ   (  ۶2:  1384)لدنان ن  رسرردسرريودتک پي  از مي د نيو م  ۀاهن آهين تا توار  ۀپيشررين

 (1۶0: 1381اند. )مفتا ن  سنر  در پند ده توار سال پي  تک رساندهقدمك آن را تا دوران پارهنه

تا التكاد به ماورا الط«يعه و قائک شرردن رو  براي تیام اجواي تتررت   ترهن وه گ  شررینمهک

پيننرد داد.   گراه در مفهنم رو   Mysticismتنان آن را بره ننل  برا لرفران هرا  اسرررك و از اهن رو م 

 
1 Shamanism 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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تاي خابر  داشرتند  ه اغمب به دسرك منبدان و روهانيانشران به نام صشرین   اهشران باورتا و آهين

 شد.اناام م 

تنان مشرراتده  ردن  در ادامه برخ  از باورتاي اهشرران  ه در آثار اهران  پنن شرراتنامه نيو م 

 گردد.بيان م 

 بینی از روی ستارگان )اخترماری( پیشگویی و طالع   -1
بين  و پيشرنه  از التكادات و  ارتاي مهک اهشان اند و طالدتا افرادي بتيار خراف  بندهشین

تاي تا )پيروان شرینيترک( به رو تا را معینلاً پيشرناهان روهان  شرینبنده اسرك. اهن پيشررنه 

از  اي مرتمف از جیمره قرار گرفتن در هالك خمتررره )هت  با مصررررف مناد مرردر( ها قرار دادن توره

دادند. هو  از  تا اناام م گنسرفند براي تشرري  نير و بد  ارتا و نيو سراهر رو   ۀاسرترنان شران

 وععيك ستارگان بنده اسك.  ۀتاي پيشرنه  آنان مطالعترهن رو مهک

تا معتكد بندند  ه تیه افعال بشرر ت ك اند. آنشرناسر  بتريار زبردسرك بندهتا در سرتارهشرین

بين   تا قابک پي ت سرمطنك خانان از روي سرتارگان و هر ك آنهت  مدّثير سرتارگان اسرك و أ ت

زدند. مث ً تا بدون زهج و بدون آگات  از وعررعيك سررتارگان دسررك به تير  اري نی اسررك. شررین

هرا آغراز   ]مغنل  بره معنراي اناین هرا نشرررترررك  ۀوا [صجمنس فرمرانرواي جردهردن تشرررويرک قنرهمترا  

( و تعيين زمان سرعد برنرت  183:  1381تارگان  )مفتا ن  لشرور شر  تک بر اسراس ربرد وعرعيك سر

مراغره تیين   ۀتنلا ن براي اهاراد ربررردخرانر  ۀهونمرك مغنل بر اهران تک انريوۀ  گرفرك. در دورم 

 اند.زهرا در آن زمان مغنلان تننز بر دهن آبا و اجدادي خند هعن  شینيتک بنده  ؛متئمه بنده اسك

ارگان و دخالك آنان در سررننشرك بشررن باوري اسرك  ه  باور به سرعد و ن ه طالد بر اسراس سرت

زهادي از لینم مردم رواج دارد. در گاشرته و در بين شرهرهاران اهران زمين نيو   ۀتننز تک در بين لد

امنر از روي سرتارگان راهج بنده اسك. صاز    ۀالتكاد به پيشررنه  برك افراد و نيو سرعد و ن ه ها نتيا

تا تا و  ارتاي بورگ از آنداشتند و در جن ند اخترماران  پند نره م رو پادشاتان در دربار خاهن

  ۀ( اهن افراد با م اسر« 135: 1350بترتند.  )آبادي باوهکن  آنان  ار م  ۀخناسرتند و به گفتهاري م 

آمدتاي روزگارن مثک خشروترال ن فراوان ن جن ن بيیاري وعرعيك و م ک قرار گرفتن سرتارگان پي 
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رفتهن وعرررعيك سرررتارگان به  ار م   ۀ ردند. هو  از ابوارتاه   ه براي مطالع  م و... را پيشررررنه

پر اندهشره  /    شریر پي  دو شرهرهاراند. سرتارهگفتهاسرطرلاه بنده اسرك  ه به آن برماّه تک گفته م 

 (35۶-358ن 257ن  5به ب ه تا بر  ه گردد به مهر ) /تی  بازجتتند راز سپهر  / تا در  نارو زهج

تاي زناشرنه  و لشرور شر  و ... تک بر اسراس گااري و جشرناي اناام  ارتاي بورگ مثک تاجبر

 (  3-1ن  79ن 1گوهدند. مث ً براي تاجرااري فرهدون دارهک: )وععيك ستارگان زمان خنب  را برم 

 فرهردون پن شرررد بر جهران  رامررار 

تراج و تررك مه   بره رسرررک  يران 

مرراه  مهر  سرررر  خاترررترره  روز   برره 

 

 ندانترررك جو خنهشرررتن شرررهرهار  

 بيراراسرررك برا  راخ شررراتنشررره 

آن  يرران    ه  برنهرراد  سرررر   برره 

 

شرناسران بازگنه  سررننشرك و طالد آدميان بر اسراس سرتارگان بنده  هو  دهرر از  ارتاي سرتاره

آمده مرسنم بنده اسك. پنانچه وقت  سياو  دنيا م  وه ه براي  ند    ه تازه بهاسك و اهن  ار به

دترد  ره اخترمراران فراتک آهنرد و بره اختر ننزاد بنررنرد و آهردن ص راوس شررراه فرمران م م   بره دنيرا

گنهند  ه اختر اهن شراتواده را آشرفتهن  نررند و م وي م   ۀسررننشرك وي را برنانند...اهشران در زاها

( جهرانردار نرام  13۶:  1350بيننرد.  )آبرادي براوهرکن  روزگرار  را پرهشررران و برت  را خفتره م 

بدانترك نير و بد و   /از آن  ن شریارد سرپهر بمند /  برو پرخ گردنده را بر   رد /اوخ   رد  سري

بدهد از بد و نير  /  غی  گشرك پنن برك او خفته دهد /سرتاره بر آن بچه آشرفته دهد   / پنن و پند

 (70-73ن  10ن  3) به هودان پناتيد در  ار او /آزار او 

هت  مرگ پهمنان و گاه اهنوه به دسرك په  تر   شرته در تعيين سررننشرك به التكاد آنان  

 ندن  شرتابد و ترپه ت   م خناتد شرد تک مشرر  بند. مث ً وقت  گين براي م«ارزه با پيران م 

گنهد: پدر تن خند را در اهن  ار رناه مدار. زهرا  افتدن فرزند  به او م تيرتاه  در تن او  ارگر نی 

پيران بر دسرك گندرز اسرك و سرراناام به دسرك وي  شرته خناتد شرد.  اند  ه جان یاران گفتهشراختر

مر او  /ز پن  بتر  تيوپن  ا دتا   /  ه پيران فراوان  ند  ارزار /من اهدون شرنيدسرتک از شرهرهار

 (138)تیان:    براهد تن اي باه پندهن مون  /سراناام بر دسك گندرز تن     / را بند روز سرت  رتا
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اين گروه منبدان نيو گاشرته از سررپرسرت   ارتاي  خترشریاران هرفهشرناسران و ابه جو سرتاره

شاه سياو  را به پرداختند. مث ً زمان   ه  اوسگنه  آهنده م خنان  و پي دهن  به  ار سررننشك

گنهد  ه من نشران اخترت را  انريودن به او م خناند و او را به گرفتن تیترر برم پيشرراه خند فرا م 

دانک  ه از پشرك تن شرهرهاري در جهان به هادگار خناتد ماند.  ام و م یاران گرفتهشرختراز منبدان و ا

 (232-231ن19ن  3( )13۶)تیان:  

نشرررران را  اخرتررت  هررافرترک   پرنريرن 

برند شرررهررهرراري  ترن  پشررررك  از    رره 

 

مرنبرردان   شررریرر  سرررترراره  گرفررك   ز 

بررند هررادگرراري  جررهرران  انرردر    رره 

 

اي  خنردن به فال نير ها بد گرفتن پارهپشک م تاي پيشرنه   ه در شاتنامه به از ساهر رو 

تناسرب ن«اشرد  ه از اتفاقاتن خناه دهدن و نيو دهدن اسررار در جام تنسرط  يرتررو اسرك. شراهد ب 

گننه  زهرا اسرطرلاه  بررسر   نند؛  نيو پ وتشررران م ترم بر اسراس باورتاي شرین    راجام  يرتررو 

اي   ند و نيو وجند داشرتن ن«يد داخک آن  ه به گننه شرناسر  مرت«ط مبندن جام  ه آن را با سرتاره

تا نيو معینلاً براي  هابد و تنجه به اهن نوته  ه شرررینخمتررره ارت«اط م  با مترررت  و اهااد هالك

سرتارگانن از اسرتعیال مترورات و مردرات براي قرار    ۀپيشررنه  به جو اسرتفاده از اسرطرلاه و مطالع

فن ارت«اط اهن جام را با شررینيتررک و رسررنم و   ن ردندم  گرفتن در هالك خمترره نيو اسررتفاده

خصرن  اهنوه در داسرتان بي ن و مني هن  يرتررو پي  از  )به  انريود.تاي پيشررنه  آن برم شرينه

 دتد(نراه  ردن در جامن نياه  خنرشيد در آهين شینيتک را تک اناام م 

هالك خمترره و اناام سررفرتاي روهان  در  عرریناً اسررتفاده از مناد مردر براي قرار گرفتن در 

 خنرد.نامه  ه از متنن  هن زرتشت  و هواهك سفر روهان  هر مغ اسكن به پشک م ارداوهراف

 

 نیایش خورشید  -2
تاه  قداسررك  اما در اهن ميان آسرریان و جمنه  ناندتا مكدستیام لنابررر ط«يعك براي شررین

یان آب  جاوهدانن برنرت مثال  نظام لالکن و تان آسرتا داشرته اسرك. در نظر شرینخابر  براي شرین
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تراي  نيروي نهراه ن اهاراد  ننرده و اداره  ننرده  رائنرات بنده اسرررك. بره تیين دليرک لنرابرررر و جمنه

شریردند. خداي آسریان صگنگ س م گنناگنن آسریانن پنن خنرشريدن ماه و سرتارگان را تک مكدّ

تا تک به دليک نودهر بندن به آسرریان براي  تا و تپهتاي مرتفد مثک  نهتانري  نام داشررك. موان

 س بندند.تا مكدّشین

گشرررندنرد و بره گردن ترا بره تنررام نيراه  و پرسرررت  آسررریرانن  یربنرد خند را م شرررین

برار رو به   نرُه نبيردنردن  داشرررتنرد و در هرال   ره بره سرررينره خنه  م آوهرتنردن   ه از سرررر برم م 

( براي پرسرت  خنرشريد نيو 38: 1350نیندند. )پمينن   ردند و شرراه نثار زمين م خنرشريد دلا م 

  (174: 1351 ردند. ) اشپنلرنسه بار رو به جننه  رن  م 

مهر و ماه هاد شرده اسركن اما به وه ه در سرنگندتا به خند   ۀدر شراتنامه اگرپه از دادار آفرهنند

خنرد. د به پشرک م مهر و ماه تک اشراره شرده اسرك. به خصرن  از قنل رسرتک پنين سرنگندتاه  زها

 ( 1344ن  302ن  ۶)   ه دل را نران  به راه گوند /به خنرشيد و ماه و به استا و زند  

 (271-270ن 234ن  ۶) آورد:اسفندهار تک در سنگند خند نام خنرشيد را م 

زرهر   بره خنرشررريرد رخشرررران و جران 

  ره من زهن پشررريیران  نک شرررراه را

 

شرررراه   جهررانرردار  آن  پرردرم  جرران   برره 

را  مرراه  و  اخررتررر  اهررن   برررافررروزم 

 

خنرد و ال«ته شراهد بتنان آن را به جو از اهن گننه سرنگندتا فراوان در شراتنامه به پشرک م 

اما آنچه  ه بيشرتر به آهين شرین    نآهين مهري در اهران تک تنجيه  رد  ۀشرینيترک بر اسراس پيشرين

قت   ه پدر بي ن براي هافتن م ک شندن نياه  خنرشيد اسك. در داستان بي ن و مني هن ومربنط م 

جا را جترتان  ند و سرپه به فرسرتد تا تیهخناتدن  يرتررو لشروري م بي ن از  يرتررو  یر م 

نیراي گنهد  ه اگر تا فروردهن از او خ«ري به دسرررك نيراوردهکن من در جام گيت گين )پدر بي ن( م 

 (59۶-572ن  43-41ن  5جاي او را پيدا خناتک  رد. )
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د آگرررهررر  کيرررابرررهررر  رهررروگرررر     زو 

فرررود  برریرران مرره  برریررانررد   ن هررتررا 

 

مررا فررمرران  پررا   شرررند  سرررن  ترر   برره 

تفرك     ارا ينیرا تيبرناتک من آن جرام گ

انرررررردرا  برررررردو    شررررررررنر 

 

آمرررد   فرررراز  فررررخ  نرررنروز   پرررن 

 

 ي قرر«ررا رومرر  ديرربررپررنشرررر  امررديرربرر

 نهررآفرررجررهرران   يررپرر  ديررخررروشرررر

فرر  ادرسهررفرر  ز و   خرناسررررك   ادهررزور 

برر  خرررامرران آنرراررا  گرراه   امررديرراز   برره 

بررر  ررف   وررهرر نرر«رر  جررام   ديررنررهرراده 

بررمررنررد  زمرران سررررپررهررر  نشرررران   و 

 

جررا  تررهرر  يتررن  مرررررردان  را     خرررد 

د ترنر  جرهرران  انرردر  برفرروزد   ن هر رره 

 

فررمرند    مررا   ودانهرپررسررررتر   رره 

پ  بره پرا  ودانه   يشرررنم   يب«راشرررک 

تررر  شررررنرا   نررکيرربرر«رر بررنم  و   بررر 

 

نرر روشررررن  جررام   آمررد   ازيرربرردان 

 

پر برند  تررا  پررا  ودانهر   يربرردان   يبرره 

خرنرشررر آفرر  ديرربرره  بررد  پرنررد   نهربرر 

خرناسررررك  داد  بررد رنر   آتررمرن   ز 

آن خاترررتره   ه   بره برنهراد   سرررر 

پررد ترفررك  شرررنر  انرردرون   د هرربرردو 

پ   پره و پنن و پنرد  دايرتیره  رده 

 

پاهر ن«نده و  نیا ق«ک از فروردهن اموانجالب اهن اسرررك  ه اولاً نراه  ردن در جام گيت  ۀنوت

گرفته  ه بيشررتر هالك مناسررر دهن  را دارد و در اهن ميان ثانياً اهنوه با آداه خابرر  اناام م 

خنرد و ثالثاً در داخک جامن شرراه وجند دارد. در آهين شرین  تک  سرتاه  خنرشريد تک به پشرک م 

شررده و با رهرتن شررراه بر زمين تیراه بنده اسررك. نياه  خنرشرريد اغمب در فصررک بهار اناام م 

راسرک نياه  خنرشريد ها نياه  آسریان را در ذتن تدال   ارت«اط سرتاه  خنرشريدن شرراه و بهارن م

  ند.م 
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رودن آداه نراه  از سررني دهرر وقت   ه گين سررپه براي  یر خناسررتن از رسررتک نود او م 

  ند: ردن  يرترو را در جام جک اهنرننه بيان م 

گر جررام  بررا  شرررراه   ي نریررا ترير رنرنن 

مررا آفرر  ديررخرروشررر  ههررپرره   نهرو  ررد 

گرر برره  تررا  آتشرررروررده  ز  آمررد   اه پره 

پر بنرهرراد  رخشرررنررده  جررام    يرتیرران 

شرررهرر زو  داد  نشرررران  ترنران   ار هرربرره 
 

پ   پرا  نهآفرجهران   يبره  بره     ي شررررد 

فررود  انيررجشررررن  ر  برره   نهرتررمرو 

سرررر  ر ه     ریرر برر  برنرهرراد  و   بتررررك 

بر  برره انرردازه  ز  نررره  رد  سرررن       يرتر 

روزگررار  برره بررد  برره  و  گررران   بررنررد 
 

 رده و سرررپه بره برارگراه آمردهن  بينيک  ره ابتردا  يرتررررو در آتشرررورده نيراه   در اهنارا م 

 یربند  را بترته و   ت  را بر سرر نهاده اسرك. په در تنرام نياه   یربند بر ميان و   ه بر 

تا در نياه  خنرشريد ها خداي آسریانن سرر نداشرته اسرك. تیانطنر  ه پيشرتر نيو ذ ر شردن شرین

زدند. و داشرتند و بر سرينه م رم آوهرتند و   ه از سرر بگشرندند و به گردن م  یربند از ميان م 

اهن مطمب تک ناگفته نیاند  ه گاه آت  نیاد زمين  خنرشريد در نظر گرفته شرده اسرك و اهن را در 

بينيک  ه قداسرك خنرشريد با تكدس آت  جاهروهن شرده انتكال از آهين مهرپرسرت  به مودهترنا م 

 اسك. 

 آتش  -3
آن وعرررد   ۀس م  داشرررتند و قنانين  دربارمكدّمغنلان مانند اغمب اقنام و ممک اوليه آت  را 

اي را در آت  بينردازد هرا اهنوره پنه در  ه اجرازه نرداشرررك پيو آلنده رده بندنرد. مث ً اهنوره تير

 آت  قرار دتدن ها از روي آت  بپرد.  

صآت  ل وه بر خابرريك روشررناه  و هرارت  ه از  اربردتاي اسرراسرر  آن در زندگ  اسرركن 

رفك و ها  تطهير ننده نيو داشرك. تر شررصريك ها سرفيري  ه نود امپراطنر م خابريك عردلفنن  و 

گاشرك تا از آلندگ  پا  شرند.  )مفتا ن  شردن باهد از ميان دو آت  م اي  ه فرسرتاده م تر تدهه

1381 :34) 
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تصررنهري  ه در شرراتنامه در داسررتان گار سررياو  از آت  وجند داردن گار او از ميان دو  

گ اسرك. اگرپه در گار سرياو  از آت   ار ردي متفاوت براي آت  تعرهف شرده  ي آت  بور نته

اما تیين نيو به خابريك تطهير  نندگ    ناسرك و آن تشرري  راسرك ها دروغ گفتن سرياو  اسرك

تا را در داده و پمشرت تا را از خند ل«نر م شردهن پا  پنن آت  پا  شریرده م   .گرددآت  برم 

 رده اسرك. در زهر تصرنهر گار سرياو  از ميان دو آت  آلنده را تطهير م سرنزانده و جترک خند م 

 (510-478ن  3۶-34ن  3آورده شده اسك. )

سرررراروان تررا  فررمرند  دسررررترنر   برره 

 شرررردنرد   دنير شررر  وميبره ت  ننرانيت

اشرررتر سررررخ  ي منبره بررررد  راروان 

ترر بررمررنررد   وميررنررهررادنررد   دو  ررنه 

 

تر دشررررك  برر   دو  رنه  وميرنرهررادنررد 

گرن پرنرردان  رره  برند   سرررنار   هر گررار 

پررمررا سرررنگرنررد   شرررراه   ههرربرردانرررراه 

شرررراه  برفررمرند  مرنبررد  برره  پره   وزان 

فررروز  امررديرربرر آترر   مرررد  بررررد   دو 
 

بررررد  رراروان    ننيررترر  دشررررك  از   آرد 

ا  تیرره د  رانهشرررهر   شرررردنررد    دنهرربرره 

پرررخرراشرررراررن  وميررترر   ترریرر   يآورد 

پرنررد   شررریررار  و  پرنن  برر   گررار  ررد 

 

ترریرررررروه    جررهررانرر شررررده   نررظرراره 

تررنررررر   برررفررترر  انررهيررمرر  پررهررار    برره 

آ  نيررپررنرر ا  نهرريرربررند  راه  نهررو   بررند 

ر   رره پررنه  سرررر  ونرردهرربررر    اهيررنررفررط 

روز    گرفرتر  دنررديرردمر برره  آمررد   شررررب 
 

 جای داشتن روح در خون  -4
مغنلان التكاد داشرتند  ه رو  فرد در خنن او قرار دارد و به تع«ير دهررن رو  لصراره و جنتر 

افراد مارم بورگ مرت«ه را   ردند  ننل  تناسر  نيو اهیان داشرتند و لاا سرع  م خنن اسرك. آنان به

بدون اهنوه خنن  از بدنشران خارج شرند به قتک برسرانند تا م«ادا رو  او تنسرط خنن   ه به زمين 

 (5۶-55: 1351رهود در اهن جهان باق  بیاند و ماهه آزار و اذهتشان شند. )اشپنلرن م 
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باشرند م«ادا خنن  ند  ه مراقب در شراتنامه در داسرتان  شرتن سرياو ن افراسرياه تأ يد م 

سرياو  بر زمين برهود و گياه از آن سر«و شرند. گنه  التكاد داشرتند  ه در اهن برنرت رو  سرياو  

 (2329-2322ن 152-151ن 3باق  خناتد ماند و شاهد منرد آزارشان شند. )

بر شرررراه  آن  را   نير ر مرر  خررامرن    و 

برر«ررر را  تررن   وترررررهرر  دهررسررررر    ز 

سرررر  دهرربر«ررا خرنن   نيرزمر  او يرر رره 

پرر   ترریرر   شرررران  ادهيررترراخررتررنررد  

 بررا  ررردگررار   ديرربررنررالرر  او يررسرررر

پر   ورهر مرن  دايررشرررراخ  ترررک  از    رن 

  هخن  نيدشرررینران    نه ره خناترد از ا
 

ورا    فررر  ارهررنرر«رراشررررد     ادرسهررو 

برپرنشررررد  رفرن    ترنر  را    ررگترررران 

 ن يررروز  رر  ايررگرر  دهررنرررو  دهررنرر«ررن

مررردم  پررنرران   شرررران روزبررانرران 

روزگررار    يا   رره گرررد   از   برررتررر 

انراریرن   ديررخرنرشررر  پرن برر   تررابرنررده 

آ   رنررد در  شرررنر    هرخرن  نهريرتررازه 
 

شرند و خنن سياو  بر  برندن تشرك از دسرك گروي زره سررنرنن م زمان   ه سرر سرياو  را م 

 (2344-2340ن  153)  :رهودزمين م 

خررا    انهرر   کيررپرر  فرررررنررديرربرر  برره 

زر   وررهرر بررنررهرراد   بررر   نهررتشررررك 

  ره فرمنده برد تشرررك خنن   ه بره جرا

ترر   وررهرر بررا   اهيررسرررر  يگرردرهيرربرراد 

نررد  ورردگرررهرر   ترریرر  يرو  دنرردهرررا 
 

 نره شررررم آمرد  زان سرررپه«رد نره برا   

سررر سررررو  زان   سرررر     نيیيجرردا  رد 

نرررررنن    يگرررو و  رررد   برررد   زره 

مرراه  ديررخرنرشررر  ديرربرپرنشررر  بررآمررد  و 

گرررو  نهررنررفررر  گرررفررتررنررد بررر   يترریرره 
 

 رهود. به اهن ترتيب با وجند تأ يد افراسياهن خنن سياو  بر زمين م 

 ند  ه اگرپه گياه از م ک رهرتن خنن سررياو  را بيان م در ادامه فردوسرر  سرر«و شرردن 

باشرردن اما التكاد به روهيدن گياه صپرسررياووشرران  ها    ناي از فرزند اون  يرتررروتناند اسررتعارهم 

دتد  ه اهتیالاً منظنر فردوسر  از  مردمن نشران م   ۀسرياوشران  از خنن سرياو  در باور لاميانصخنن

 ك.و نيتك و واقعاً باور به س«و شدن گياه تک وجند داشته اسدرخكن فكط استعاره از  يرتر
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بره  گنراه  ره  وه ه مكتنل ب التكراد بره روهيردن گيراه هرا پردهرد آمردن هينان از م رک خنن مكتنل بره

خنرد. نهاهتاً  تاي لاميانه مثک صماه پيشان   تک به پشک م ناهد خنن  رهرته شرده باشردن در قصره

گيرد ها اهنوه به سرواي الیال رسريدن قاتک  هابد و انتكام خند را از قاتک م آن گياه ها هينان بكا م 

 بيند.را م 

. در  پرداختندم شرفاي بيیاران به تا با اناام الیال و مراسرک خابر   معینلاً روهانيان شرین

 رد اروا  خ«يگ و اجنه و شرياطين را از  خناند و سرع  م م   اهن مراسرک معینلاً شرین وردتاه  را

 دن بيیار خارج  ند.ب

تاي درمانن افترنن خناندن بر  در شراتنامه تک به جو اسرتفاده از گياتان داروه  و...ن هو  از راه

دتد  ه شرندن  يرتررو فرمان م سرر بيیار بنده اسرك. وقت  گترتهک در  ارزار زخی  و بيیار م 

بنشرانند. )آبادي باوهکن   پوشروان  از  شرنرتاي مرتمف بياورند و براي افترنن خناندن بر بالين وي

 (2504-2501ن  233ن  5) (331: 1350

پ و  تنررد  وز  روم  از   ن يپوشرررورران  رره 

بررال برنشررررانررد   نيبرره   گترررتهیشرررران 

برر آنرراررا  جررا  امررديرروز   نرریرراز  يبرره 

مررد  خترررترره  آن  برر  بررآمررد  ترفرترره   دو 
 

شرررهرر    از  ا  ننررانهرپرره    نيرزمر  رانهرو 

برررنانررد    ز برر  بررو  افترررنن   تررگرننرره 

آفرر   بترررر جرهرران  راز    نهربررا   گرفررك 

 و درد   آمرد تیره رنج و سررررت  رسررر
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 گیری نتیجه
تا و باورتاي شرین  در شراتنامه ذ ر  تاه   ه از ردّ پاي مناسررن آهينمثال  ۀبر اسراس ماینل 

تنان شردن و از آناا  ه شراتنامه بيشرتر بر اسراس منابد اهران پي  از اسر م ننشرته شرده اسركن م 

گري از تأثير شررینيتررکن اهن آهين مهرپرسررت  و زرتشررت نتياه گرفك  ه ادهان قدهک اهران  پنن  

اند و اما اهنوه پرننه و از په زمان  باورتا و آداه و رسررنم شررین  در  هن گتررترده به دور نیانده

كان غرب  به نام ترمانه  ه سر  هو  از م كّد جن داروک و جتركاندن جاي تأمّاهران قدهک نفنذ  رده

شرین   ۀتا ت كيد  رده اسركن ت    رده تا رهشربرده و در منرد آن سرال در بين اقنام شرین  به سرر

وه ه وجند به  –ان   ه در اهر را  گراه  را در اهران جترتان  ند. صترمانه معتكد اسرك آثار باسرتان 

تندوسرتان و بين اقنام آرهاه    -تاي سررّي و رموي مردانه ق«ک از فهنر زرتشرك و نظاهر آنجیعيك

پيیان  ه از  تاي تکگراه  اسرك. اهن جیعيكتاه  براي فهنر شرینجند زمينهتنان دهدن مؤهد وم 

تاي شرعاهرين آداه و رسرنم خابر  را  شردندن تنرام برپا داشرتن جشرنجنراوران جنان تشرويک م 

شرد.  آميوي منته  م تاي جننن ردند  ه به تياانتیراه با مصررف مترورات و مردرات اجرا م 

شد. خداي قهرمانن  ه ا دتاي آه اوليه را  شكن اناام م    رريد از هر  خدااهن شعاهر رموي به تكم

نياپرسرت  و تكدهک قربان  براي   گننه شرعاهر با آهينهافظ اهن شرعاهرن ميترا بنده اسرك. تنأم شردن اهن

تا و اناام دادن شرعاهر رموي و سرري شر«انه و اجراي مناسرر قربان  و آداه رموي به نام  وشر فره

شین  رر  تنان آثار ساهرجد ال ي اهرانيان و اولين سر اتن قربان   ه در شرصيك او م ن  هاما(هيیا )

 (1۶1: 1381گراه  آماده ساخته اسك.  )مفتا ن زمينه را براي فهنر شینن  را هافكر  

اي با لننان صهالم : هر ك و معنا در هر رق   از سررني دهرر دو تن از پ وتشرررران در مكاله

اند و در نهاهك و جیع  آذرباهاان پرداختهبه بررسر  معنا و نیادپردازي در رق  دسرتهآذرباهاان    

از جیمره نیرادتراي    -شرررند ره خند انناه مرتمف  را شرررامرک م -برا ت ميرک نیرادترا در اهن ننه رق   

و   ارت«اط با آسرریانن بررعند از  نه و اسررتفاده از ط«کن شرر«اتك آن را با مناسررر شررین  بيان  رده

اند  ه اهن ننه رق ن ننل  رق  مناسرر شرین  و مربنط به خنرشريد باشردن و شراهد  دادهاهتیال 

تان ها آداه تنسرک به خنرشريد براي تأثير بر نيروتاي فراط«يع  بنده تاي درمان  شرینهو  از شرينه

 (30: 1390باشد. )فياض و اهودي جيرانن 
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 يمنمتري جننه با ن و در   50ر اي نودهر قنبنسرتان دهن مكاله آمده اسرك  ه در منطكها در

توار سرال   14نودهو  درهاي خورن تصراوهري از رق  هالم  منكن  بر سرن  و بررره با قدمك هدود  

ي آذرباهاان به تاي شرین  در منطكهدتد  ه تأثير آهينم  خنرند. اهن مترئمه نشرانبه پشرک م 

رسررت  بنده اسررك. هت  شرراهد  توار سررال پي  و هت  پي  از زرتشررك و اهتیالاً مهرپ  14هداقک  

طنر  ه شرینيترک در اهران دانترك. تیان ۀبتنان مهرپرسرت  ها ميترائيترک را به ننل  نتياه و ادام

 گراه  در اهران و ميترا اشاره  رده اسك.ترمانه تک به ارت«اط شین

گاه  آهد اهن اسررك  ه تا و مناسررر شررین  در بالا برم تاي تط«يد آهينعرریناً آنچه از مثال

لیک به آن مناسرر  ی  تغيير  رده   ۀاما  ار رد ها ن ن  ناندخند را هفظ  ردهۀ  برخ  از باورتا رهشر

اسررك. براي مثال در خابرريك تطهير نندگ  آت  در شررینيتررک  ه در شرراتنامه براي سررنگند و 

ار رد  بينيک  ه با وجند ابرک التكادي هوترانن تفاوت  آزماه  به  ار رفته اسرك اهن تغييرات را م 

ترا براي جمنگيري از بيرون  وجند دارد. هرا در منرد التكراد بره هورررنر رو  در خننن در ميران شرررین

خنات  او شرندن فرد را در ميان نید مال   هيات و  ين ۀآمدن خنن مكتنل  ه میون بند بالگ ادام

ي ل«اسررر  را  فهدوختند. پنانوه خمي ردند و ها منافا  را م دادند تا بیيردن ها در آه خفه م م 

( اما در  شرتن  5۶: 1351)اشرپنلرن    نبه دسرتنر ت  ن خان با ماليدن در ميان نید به قتک رسراندند

 ند  ه نراارند خنن سررياو  بر زمين برهود پنن میون سررياو  پادشرراه فكط به تیين ا تفا م 

  ۀاردي رهشردتد  ه هداقک در مناسرك در روز  ين از جاي آن گيات  سر«و شرند. و اهن نشران م 

 التكادي مشتر   بين شینيتک و التكادات اهران باستان وجند داشته اسك.

تاي فرتن  و تاره   وجند التكادات و مناسرر شرین  نه تنها در شراتنامه بموه در سراهر بر 

خنرد. وجند اهن اشررترا ات غير قابک انوار به خصررن  با  وه ه در فنلومنر تک به پشررک م اهرانن به

گرين و نيو مشررابهك برشرر  از  ارتاي مغان و منبدان اهران  با  هرپرسررت  و زرتشررت تاي مرهشرره

تاي ادهان قدهک اهرانيان و شرینيترک بنده اسركن روهانيان شرین ن نه فكط نشرانرر نودهر بندن رهشره

تاي مربنط به رق  هالم  بيان شردن هت  اهن فنّ ننشرتهبموه بر اسراس آنچه در منرد قدمك سرن 

تاه   تاي بتريار دور شرینيترک در اهران ها هداقک بر انريود  ه شراهد در زمانا تک برم جترنرانه ر

اند و ها لااقک برشر  از  تیين آهين شروک گرفته  ۀرواج داشرته اسرك و ادهان بعدي اهران بر پاه  از اهران
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نرانيران تک انرد. ال«تره ارت«راط و مراودات اهرانيران برا ترسرررنم و التكرادات مربنط بره آن را هفظ  رده

دانيک  تنانتررته لامم  براي انتكال برشرر  از باورتا و مناسررر شررین  به اهران باشرردن اگرپه نی م 

اند و میون اسرك از  تر بندهنشرين نودهراندن اما اهتیالاً به مناطد شرین تنرانيان بر په آهين  بنده

  مربنط به مناسرر شرین  در تا و نكنننشرتهاهشران تأثير پاهرفته باشرند؛ با اهن هالن وجند سرن 

دارتر از  دتد  ه ارت«اط اهران با شینيتک فراتر و رهشهتاي دور نشران م آذرباهاان در گاشرته ۀمنطك

 تاسك.  اهن
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Abstract 

The purpose of this research is the role of artificial intelligence in teaching Persian 

literature. The present research is a qualitative study that uses a review method and the 

materials were obtained from domestic sites and articles and with the help of artificial 

intelligence. The effects of using artificial intelligence in education are global learning 

with artificial intelligence; global learning shows that education has no limits and 

artificial intelligence can help eliminate borders. Technology brings many changes by 

facilitating learning of any course from anywhere around the world and at any time. 

Artificial intelligence-based education equips students with basic information technology 

skills. With more inventions, a wider range of courses will be available online and with 

the help of artificial intelligence, students can study anywhere. The results of the research 

showed that the role of artificial intelligence in teaching Persian literature in schools can 

be very useful and effective. This technology can help strengthen students' reading, 

writing, and comprehension skills. 

Keywords: Artificial intelligence, education, reading skills, Persian literature. 
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 ی ادبیّات فارس آموزش نقش هوش مصنوعی بر

 

 1فاطمه خورشید 

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشکدۀ هدی قم، قم، ایران. 

   2رحیمی فاطمه حاجی 

جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایراناستاد همکار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی،   

 چکیده 

از ننه هاعرر پ وت    .  ادبياّت فارسر  اسركدر آمنز  تن  مصرننل   اهن پ وت  نك  تدف

و مطالب از ساهك تا  استفاده شده مروري   رود  ه براي اناام آن از رو به شیار م مطالعات  يف  

د تن  ثيرات  راربرأ مرده اسرررك. تردسرررك آهبر  و مكرالات داخم  و  یرر گرفتن از تن  مصرررننل 

  دتد اسررك؛ هادگيري جهان  نشرران م ا تن  مصررننل   در آمنز ن هادگيري جهان  بمصررننل   

تنانرد بره هراف مرزترا  یرر  نرد. فنراوري برا  م و تن  مصرررننل   آمنز  تير م ردودهت  نردارد  

زهادي را به تیراه در سررراسررر جهان و در تر زمانن ت نلات  تتررهيک هادگيري تر دوره از تر نكطه

اسرراسرر  فناوري اط لاتن    تايدان  آمنزان را به مهارتر تن  مصررننل  دارد. آمنز  م«تن  ب

تا به برنرت آن هن در دسرترس خناتد تري از دورهماهو م   ند. با اخترالات بيشرترن طيف وسريد

نتاهج ت كيد نشران تنانند در تر  اا درس برنانند.  آمنزان م    یر تن  مصرننل ن دان   بند و با

ثر باشرد.  ؤتناند بتريار مفيد و مادبيات فارسر  در مدارس م   در آمنز   تن  مصرننل  داد  ه نك

 .دان  آمنزان  یر  ند  تاي خناندنن ننشتن و در  مطمبتناند در تكنهك مهارتاهن فناوري م 

  . تن  مصننل ن آمنز ن مهارت خناندنن ادبياّت فارس :  هاکلیدواژه
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 مهمقد  

ترهن  ل اسرك و تن  مصرننل  هو  از برجترتهدر دنياي امروزن فناوري به سررلك در هال ت نّ

تاي برنعت  و آهد. اهن توننلن ي نه تنها در هنزهتاي اهن لصرر به شریار م ترهن ننآوريگاارثيرأ و ت

ترهن هو  از مهک  اسررك.تاي مرتمف اجتیال  و فرتنر  نيو نفنذ  ردهاقتصررادين بموه در لربرره

اسرك. تن  مصرننل  با   ادبياّت فارسر ثير تن  مصرننل  قرار گرفتهن آمنز   أ تاه   ه ت ك تهنزه

دترد ترا فرآهنرد هرادگيري را  تراي ننهنن بره معمیران و دان  آمنزان اهن اموران را م ارائره ابوارترا و رو 

 تر تاربه  نند.اي  ارآمدتر و شرص به شينه

تناند  تاي آمنزشر ن تن  مصرننل  م گرفته تا ت ميک دادهتاي هادگيري تنشریند از سريترتک

به شرناسراه  نيازتاي هادگيري تر فرد  یر  ند و با ارائه م تناي متناسربن انريوه و لیمورد دان   

تنانرد معمیران را در مردهرهرك   س و ارزهراب  آمنزان را به«ند برشرررد. تیچنينن اهن توننلن ي م 

ثر با  ؤو زمان بيشررتري را براي تیر و بر تدرهه و اهااد ارت«اطات ملیمورد دان  آمنزان هاري  ند  

تاي تن  مصررننل  بر دان  آمنزان فراتک آورد. بررسرر  دقيد و لیيد تأثير ابوارتا و سرريتررتک

ن  اراه  معمیانن و به طنر  م  اثربرشرر  فرآهند آمنز  اسررك. شررناسرراه  ادبياّت يفيك هادگيري  

تاي  وه هن بررسر  اثرات آن بر جن«هسرازي فرآهند آمنز ن و بههنك  دقيد تن  مصرننل  در بهين

تراي لمک تن  مصرررننل ن تنسرررعره  تري دارد. هرافترهمرتمف آمنز  نيراز بره ت كيكرات جرامد و دقيد

طنر  تا ت ك تداهك انترران و برخ  دهرر بهداشررته اسررك  ه برخ  از آنابوارتاي متعددي را در پ 

تاي   نند. تن  مصررننل  در  نار اهااد فربرركانترران  ار م متررتكک و بدون مداخمه و نظارت  

تراه  نيو بره تیراه دارد. اهن فنراوري برالرگ جراه مشرررار رك منراسرررب در جهرك هرادگيرين پرال   

ي بازخنردتاي هدا ثري دان  آمنزان در فراهندن تدرههن  ات  اسرترس ناشر  از ارزشرياب ن ارائه

خصرن  درس شرد؛  هند آمنز  دروس مرتمف و بهسرازي فرامناسرب تنسرط معمک و تیچنين شررصر 

تیچنين م هظات اخ ق  هرهک خصررنبرر  داده تا و پيچيدگ  اسررتفاده از سرريتررتک تاي تن  

  مصننل  از پال  تاه  اسك  ه تنرام استفاده از تن  مصننل  با آن مناجه تتتيک.

رقابک انوار  امروزه آسريب شرناسر  فوراي ماازي در ارت«اط با ادبيات فارسر  هر عررورت غي

دانند  ه زبان فارسر  از اجواي ابرم  تنهك مم  اسرك و باهد با تر آنچه  اسرك زهرا تیران خنه م 
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شرند برخنرد شرندن امروزه گترتر  اموانات اهنترنت  منجب   ه بالگ تررهب و از ميان رفتن آن م 

وي در فورراي  لات مهی  در زندگ  بشررر شررده و هت  بر پرننر  گفتار و ننشررتار  تغييرات و ت نّ

 .ثير بتواه  داشته اسكأ ماازي ت

تاي تازه ادب  در شرعر و در نثر ادب  نيو تترتيکن از سرنه   تیچنين در هال هاعرر شراتد شرينه

زبان و ادبيات فارس  داراي م اسن و معاه«  اسك از جیمه   ۀفراگيرشدن استفاده از اهنترنك در هنز

تا با هودهرر  تا و افوار و لكاهد انترانعامک اندهشرهگااري و تتنان به سررلك اشرترا م اسرن آن م 

ثير و قدرت   ه اهنترنك و اموانات دهايتال  در تیاتن   ردن پند هه آدم  به أ اشرراره  رد و ت

تا  تان تیر  اهن تناناه تا و متنطنر تیومان براي درهافك آن در ذتن دارد تیچنن تصاوهرن آتن 

ثيرات   ه فوراي ماازي بر سراختار اجتیال  و سر«ر أ ل وه بر تبراي بشرر بتريار خنشراهند اسرك.  

ثير قرار داده و از جهات  بالگ  أ زندگ  بشرر داشرته اسركن ادبيات و زبان انتران را نيو به شردت ت ك ت

 .رشد و بالندگ  و از جهات  منجب ستت  و زهان آن شده اسك

ماندگار و منرد التیادتر هر زبانن   از آناا  ه دانشریندان لمک زبان بر اهن باورند  ه تنها شروک

شروک ننشرتاري آن اسرك و نه شرفات ن اما در اهن زمينه رشرد روز افوون فوراي ماازي و  اربرد زبان 

تا بالگ شرده متاسرفانه زبان م اوره و شرفات  در  ترنت  براي انتكال اندهشره و ارت«اط ميان انتران

ت مررب  بر پرننر  بهره گيري درسرك از زبان سرازي اثرا تابكن جاي ننشرتار را بريرد و اهن شر«يه

 .فارس  داشته اسك

شران در گرو ننشرتار مطابد  آثار ماندگار و  هن زبان فارسر  مانند آثار سرعدي و منلانا ماندگاري

گیان در آن زمان تک زبان شرفات  از  ت«  جدا با آئين نرار  دسرتنر زبان فارسر  بنده اسرك و ب   

اي  تاي متعدد و سررميكه  ت«  براي ما ماندگار اسرركن در هال هاعررر وجند ناتنااريبندهن اما زبان 

زبان و ادبيات  ۀتاي لیيك  بر پيوربندن ننشتار در فواي ماازي بدون رلاهك آداه و قنانين آسيب

 .تا بتيار مشوک باشدتاي  ه شاهد در دراز مدت رفد و اب   ندن آسيبفارس  وارد م 

 ند تا از مواهاي آن   نك  تن  مصررننل  در آمنز  نه تنها به ما  یر م بنابراهنن بررسرر

تاي جدهدي را  ه در اهن هنزه پي  رو دارهکن شرناسراه   تا و فربركمند شرنهکن بموه پال بهره
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 ند. در اهن مكاله به بررسر  تاثيرات مث«ك و منف  تن  مصرننل  بر فرآهند آمنز  و هادگيري م 

تراي  سرررازي اسرررتفراده از اهن فنراوري در نظرام  تراي میون براي بهينرهک راتورارپرداختره و بره ت مير

 آمنزش  خناتيک پرداخك.

 بیان مسئله

تاي آمنز  و  تاي ننهنن پترانتررريرک دگرگنن  شرررينهتن  مصرررننل  با ارائه ابوارتا و رو 

تاي فراوان  تاي ارزهاب  خند ار تا مربيان ماازي تنشریندن  اربردهادگيري را داراسرك. از سريترتک

آمنزان و سيتتک تاي جدهدي را فراروي مربيانن دان تا و فربكتن  مصننل  در آمنز ن پال 

آمنز  و پرور  قرار داده اسرك. با وجند پتانتريک بالاي تن  مصرننل  در ارتكا   يفيك آمنز ن  

ان به مترائک اخ ق ن  تنتا م تاه  نيو در منرد اسرتفاده از آن وجند دارد. از جیمه اهن نرران نرران 

سرازي  اف  معمیان اشراره  رد. در لين تاي بالان برابري دسرترسر  به فناوري و نياز به آمادهتوهنه

سرازي فرآهند آمنز ن و به وه هن بررسر  اثرات  هالن شرناسراه  نك  دقيد تن  مصرننل  در بهينه

نز ن به«ند  يفيرك سرررازي آمتراي مرتمف آمنز  )مراننرد افواه   راراه ن شررررصررر آن بر جن«ره

اي تري دارد. پ وت  هاعرر با اسرتفاده از منابد  تابرانههادگيري و...( نياز به ت كيكات جامد و دقيد

و با اسرتفاده از  ادبياّت  آمنز    تن  مصرننل  در  ۀتاي برنرت گرفته در هنزترهن پ وت و جدهد

ثير تن  مصررننل  بر أ ت  پردازهک:تاي  ميدي زهر م ت ميم  به بررسرر  پرسرر   -شررينه تنبرريف 

سررازي تن  مصررننل  در آمنز  وجند تاه  در پيادهآمنزان پيتررك؟ په پال هادگيري دان 

 تنان از پتانتيک تن  مصننل  در آمنز  به بهترهن شوک استفاده  رد؟دارد؟ پرننه م 

 هدف پژوهش

  مصننل  بر تاي تنتدف ابرم  از اهن ت كيدن بررسر  دقيد و لیيد تأثير ابوارتا و سريتتک

ادبيات فارس   آمنزانن  اراه  معمیانن و به طنر  م  اثربرش  فرآهند آمنز    يفيك هادگيري دان 

 اسك.

قصررد دارد به مناند فن ن اقتصررادين اجتیال ن و اخ ق     با بررسرر  منابد لمی ن اهن پ وت 

ت كيد در اهن   هو  دهرر از اتداف پردازد.بتاي آمنزشر   سرازي تن  مصرننل  در سريترتکپياده
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تاي تن  مصرننل  به تاي ننهن آمنز  و هادگيري اسرك  ه از تناناه هنزهن طراه  و تنسرعه مدل

ن  ادبيات  تاي تن  مصرننل  در آمنز سرازي سريترتکپه از پياده   نند.بهترهن شروک اسرتفاده م 

 پردازد.ي م تا در به«ند  يفيك آمنز  و هادگيرت كيد به ارزهاب  دقيد اثربرش  و  اراه  آن

 پیشینه تحقیق 

(ن در پ وتشررر  ت ك لننان تن  مصرررننل  در آمنز  افهار 2021سرررادهون و تیواران )

گاارد. تن  مصرننل  ابوارتاي تاي مرتمف بر آمنز  تأثير م  ند  ه تن  مصرننل  به شرينهم 

كنهك  آمنزشررر  تنليرد  رده اسرررك  ره بره دليرک پترانتررريرک خند از جیمره: به«ند  يفيرك آمنز  و ت

تاي آمنزشر   تا را به خند جمب  رده اسرك. تیانطنر  ه راه هکتاي تدرهه و هادگيري تنجهرو 

وجند آمده  یر تاي بهتن  مصرننل  بالغ م  شرندن تن  مصرننل  ميتناند به پر  ردن شرواف

 نرد؛ جراهرراه تن  مصرررننل  در آمنز  و هرادگيري مردرن قرابرک انورار مهیترهن لرامرک تراثيرگراار بر 

آهد  ه با ابرک شرتاه سررماهه گااري سرازگاري دارد. ماهه گااري بر  خصرنبر  به هتراه م سرر

سرررماهه گااري دولت  نيو با سرررماهه گااري بر  خصررنبرر  ارت«اط  متررتكيک داشررته  ه دلالك 

تاي لازم براي رشررد سرررماهه گااري تاي لیران  دولك در فراتک  ردن زهر سرراخكاتیيك توهنه

تاي دولت  در بيشرتر منارد مویک سررماهه گااري ه بيان دهرر سررماهه گااريبر  خصرنبر  دارد. ب

طنر  ه تاي دولك نيو تیاناند تا اهنوه جاهروهن آنها م تررنه شررنند توهنهبر  خصررنبرر  بنده

 رفك اثري مث«ك بر سرماهه گااري بر  خصنب  دارد.انتظار م 

خدمك آمنز  عین بر شیاري  ( در پ وتشر  با لننان تن  مصرننل  در1400هيات ابدي )

تا در  اربرد تن  مصرننل  در آمنز  هو  از  ار ردتاي تن  مصننل  را در تاارت منفد  شرنر

تنانرد در اهن زمينره  رام   دانرد و معتكرد اسرررك  ره گرپره تن  مصرررننل  نی دت  م فراهنرد نیره

دتد. امروزه براي معمیان  جاهروهن انترران شررند اما اهن فراهند را بترريار نودهر به انترران اناام م

تاي تشرره   نيو پندان دور نيترك و در دت ن تكره«اً به تیه انناه سرنالاسرك  ه نیرهميترر شرده

 اي نودهر اجرا خناتد شد.آهنده
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(ن در پ وتشرر  با لننان ننآوري تن  مصررننل  در آمنز  ت ميم   2020گنان و تیواران )

 نرد  ره مطرابد برا نك  در هرال تغيير فنراوري تن  لننان م تراي بيترررك سرررالرهن  م«تن  بر داده

تاي ت كيكات  در اجرا و مصررننل  در آمنز  با شررينه آمنز  از راه دورن شرراتد افواه  خروج 

طراه  آمنز  تنشررریند در مدارس تترررتيک. اهن پ وت  تیچنين  اربرد تن  مصرررننل  در 

اجتیال ناقتصادي    د آن در ابعادنآمنزش نفرتنر نداند بموه  ار رآمنز  را را برفا در فناورين نی 

شررریرده و از اهن نظرن ت كيكرات تن  مصرررننل  در آمنز  را  اخ ق  و روان  آمنز  را نيو بر

 داند.اي م ت كيكات  با ماتيك بين رشته

ن در پ وتشررر  ت رك لننان دو دتره تن  مصرررننل  در  (2022)زاهمينر  پن و تیوراران  

تاي آهنده بر تا و جهك گيريتان منعررنلات پ وتشرر  پال ن تیواريآمنز  مشررار ك  نندگان

سرازي شرده افواه  تاي هادگيرنده براي ت كد هادگيري شررصر شرفافيك در منرد اسرتفاده از داده

تا در طراه  سريترتک و متكالد  پاهر  تن  مصرننل  تنسرط معمیان از طرهد مشرار ك دادن آن

از طرهد طراه  آزماهشررات قني و تیچنين هر ك به   تا از اثر برشرر  تن  مصررننل  ردن آن

 ارگيري تن  مصرننل  در آمنز  براي طراه  سريترتک آمنزشر  با قابميك تعیيک بالاتر  سریك به

تراي اميردوار  ننرده در زمينره  راربرد تن  مصرررننل  در آمنز  را آمنز    نرد و هنزهترا يرد م 

د دان  آمنزان ت ميک گفتیان در  الاس  تاي آمنزگارن پي  بين  لیمورسرازي شرده رباتشررصر 

تاي لصر«  براي تشرري  پرننر  تدرهه؛ م اسر«ات لاطف  براي تشرري   درس ارزهاب  شر«وه

 داند.اهتاسات هادگيرنده م 

 بحث و بررسی 

ادبياّت  در اهن پ وت  در ابتدا به مفهنم تن  مصرننل  و  اربرد تن  مصرننل  در آمنز   

تاي تن  مصرننل ن اسرتفاده از تن  مصرننل  براي  تا و فربركال پردازهک. تیچنين پم فارسر   

آمنز  شررصر  سرازي شرده در آمنز  را    ۀئاتنليد م تناي تنشریند و تناناه  تن  مصرننل  در ار

 دتيک.بررس  قرار م  دمنر
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 مفهوم هوش مصنوعی  .1

انرد و منار بره دهترا بره تورامرک خند ادامره دااي و اط لرات  ط  سرررالتراي ارت«راط  راهرانرهفنراوري

تا براي انط«اس با  گفته به  اپين تن  مصرننل  تناناه  ماشرين .تنسرعه تن  مصرننل  شرده اند

تاي ننفهنر هک متررائکن پاسررررنه  به سررؤالات نكشرره تاي  تاي جدهد مكابمه با منقعيكمنقعيك

انترران دسررتراه و اناام لیموردتاي مرتمف دهرري اسررك  ه نياز به سررط   از تن  معینل  در 

تاي تا و پيشررفكتا و ننآوريتاي مرت«ط با راهانه ماشرينتان فناوريدارد. تن  مصرننل  اوج راهانه

تا تناناه  اناام لیموردتاي نودهر ها شر«يه به انتران را  فناوري ارت«اطات اط لات اسرك  ه به راهانه

ن  مصرننل  نيو به طنر  تاي جدهد در آمنز ن تدتد در راسرتاي پاهر  و اسرتفاده از فناوريم 

 (101:  2020)پن و تیوارانن  .گتترده در بر  آمنز  منرد استفاده قرار گرفته اسك

لننان اسرتفاده از فناوري براي خند ارسرازي وفاهف  تنبريف تنانيک تن  مصرننل  را بهم 

 (21: 2019)سردنن   . نيک  ه معینلا به تن  انتان  نياز دارند

نم  مصرررننل  بره تنانراه  هرر مراشرررين براي برقراري ارت«راطن    مردرنن تن  لیدر ابرررط 

)دو   .استدلال و لیمورد متتكک در سنارهنتاي آشنا و جدهد به روش  مشابه با هر انتان اشاره دارد

 (۶34:  2020  نتارپر

ات فارسی  یخچۀ مختصری از هوش مصنوعی در دنیای ادبی   تار

گردد. زمان   تاي اوليه سراخك و تنليد متن بازم تن  مصرننل  در ادبيات به آزماه  عۀتنسر

 ردند.  نامنتاک را  ه فاقد لید   م انتان بندند تنليد م  تايهاي از  میبند  ه  امپينترتا دسته

 .تر را فراتک  ردتر و گتتردهبا اهن هال تیين شروه ععيف بند  ه پاهه و اساس تغييرات لیيد

ثير تن  مصرررننل  بر تنرتاي ادب  م دود به  ارتاه  مثک  أ در اواهک قرن بيترررك و هوک تر

تراي جردهرد بند  ره در ننه خند  رارآمرد بند امرا  تراي مرصرررن  برازارهراب  و ننشرررتن مكرالرهتنليرد متن

 ننهت  داشك.ي زهادي با خ قيك ها ک بر دنياي شعر و داستانفابمه
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 ده توسط هوش مصنوعی شهای ادبی نوشتهپیدایش متن

تاي  بعد از بروز پيشررفك  analyticsvidhya.com  سراهكوه در مندرج  اط لات براسراس 

ي تنليد تاي لصر«  زمينه( و شر«وهNLPزبان  )-رهوي لصر« گير در هادگيري لیيدن برنامهپشرک

فرا  AIلطف تنليد متن تنسرط  تر تن  مصرننل  فراتک شرد و به اهن ترتيب نكطهتاي پيشررفتهمدل

 رسيد.

تاي گترتردهن در  منعرنه و ننشرتن متن و شرعرتاه   تاي ذ رشرده قادر به آناليو متنمدل

الات  ؤننل  بالگ مطر  شردن سرتاي تنليد شرده تنسرط تن  مصرمتن  مثک انتران تترتند. مطالعه

تاي تناند فرافكجدي در بين لینم م ككانن خنانندگان و ننهترندگان شرد: آها واقعاً هر ماشرين م 

 سراه  هر انتان را تورار  ند ها اهنوه لناطف منجند در شعر را به درست  به تصنهر بوشد؟داستان

تاي  را به ما ت ادب  و پمتفرمراه خند    AIبه دليک اهنوه متنن تنليد ننشررته شررده تنسررط 

م«اهگ جدي در م افک دانشررات  در منرد تاثير تن  مصرننل  بر تنرتاي ادب     آن هن باز  ردندن

 در سراسر دنيا جرهان هافته اسك.

 کاربرد هوش مصنوعی در آموزش .2

نر تاي مكرر ثابك اسررك. هادگيري به طرسررد آمنز  از نظر زمانن موان و فعاليكبه نظر م 

لننان غير قابک انعطاف  تاي آمنزشر  سرنت  بهوه ه براي افراد جنان. سريترتکشرند بهمداوم اناام م 

تاي توننلن هو  دنياي امروز در هال تغيير  اند اما ا ننن براي انط«اس با پيشررررفكشررردهشرررناخته

ك  اسرر  (AIتاي  ميدي  ه آماده تغيير آمنز  اسررك تن  مصررننل  )تتررتند. هو  از فناوري

تناند جاهروهن معمیان سررازي تن  مصررننل  دارد. در هال   ه تن  مصررننل  ترگو نی پياده

تناند به معمیان اهن تناند نك  بورگ  در   س داشرته باشرد. تن  مصرننل  م انتران  شرند م 

دت  را بره هرر تن  مصرررننل  بترررپرارنرد ترا معمیران  اموران را بردترد  ره تیره توراليف و فراهنرد نیره

د زمان بيشررتري را با دان  آمنزان برارانند با وجند توهنه و نياز به اهنترنك تن  مصررننل   بتنانن

تنانند تیيشره در دسرترس باشرند و دان  آمنزان  براي تدرهه مفيد اسرك از آنااه   ه معمیان نی 
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تنانرد بره دان  آمنزان   ره داراي  ه بره معمک نيراز دارنرد  رار برا هرر مرب  تن  مصرررننل  م رتینا

 (30: 2021)سادهون و تیوارانن   .اعطراه اجتیال  ها ت صيم  تتتند  یر  ند

تا با تناناه   اي از لمنم  امپينتر اسك  ه در آن ماشينتن  مصننل  ها تن  ماشين ن هنزه

)پان و نيشرانكن   .شرنداند  ه معینلا تنسرط انتران اناام م رهوي شردهاناام  ارتاي تنشریند برنامه

2023 :1۶3) 

تاي تن  مصرننل  براي در ن تاوهه و ت ميک و هادگيري از تا از تونيرمپينتر و ماشرين ا

: 2020)سراسرنبيم  و تیوارانن   .تاي طراه  شرده خا  نند از طرهد الرنرهتکتا اسرتفاده م داده

 (10: 2023؛ رهچ  جننينر و تیوارانن 47

 های آموزشی هوش مصنوعی کاربرد  .2-2

تا  داشرته اسرك  ه برخ  از آنصرننل  تنسرعه ابوارتاي متعددي را در پ تاي لمک تن  مهافته

 نند. به طنر متررتكک و بدون مداخمه و نظارت انترران  ار م ت ك تداهك انترران و برخ  دهرر به

 پردازهک:تاه  از  اربرد تن  مصننل  در آمنز  و هادگيري م نیننه

تاي آمنزش  جدهد درگير  ردنن تشنهد و فعال  ردن  برنامهتدف  :  های آموزگارالف( ربات

  . ند ان اسك. ربات آمنزگار هو  از جدهدترهن منارد استفاده از تن  مصننل  در آمنز  اسك

در دبتتان  در فنالندن از ربات آمنزگاري به نام صاهمياس  براي آمنز  زبان و از ربات  به نام  

اند  ه  افواري ماهو تا به نرم نند. اهن رباتند ان استفاده م صاوُُبات  براي آمنز  رهاع  به  

را در   نند. در نتياهن به  آمنزان را تشري  دتند و نياز آنتنانند ميوان در  دان م  تا 

 ند و در تیين هالن آمنزگار  آمنزان را به هادگيري تشنهد م  نند  ه دان شينتاه  رفتار م 

 (9۶:  1395ن ادن زارل  و موهن ن )رستی  . ند نرا از مشو ت مطمد م 

سیستم خبره ب(  رو   :های  اهن  از  صسيتتکهو   از  استفاده  اسك.  تا  خ«ره   تاي 

قدهی سيتتک از  خ«ره  زهرماینلهتاي  از  ترهن  تتتند  ه  مصننل   تن   تاي 

راه  تنان به ارائه مشاوره به داوطم«ان  نونر در انتتا در هنزه آمنز  م تاي آنمصداس
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تاي خ«ره در تشري  اختالالك هادگيري مربنط به هادگيري  رشته اشاره  رد. از سيتتک

تنان بهره گرفك. اهن سيتتکن دان  و تاربه هر ها پند فرد خ«ره  زبان و رهاع  نيو م 

 ند و  اربر را در مشاوره با سيتتک در منرد متئمه و هافتن دلاهک بروز  اي م را راهانه

راه و  م کهمتئمه  تنانیند  آن  سركتاي  ماینله  نرم ند.  و  افوارتاي  افوارتا 

 ند. سپه با  تاي  اربر را درهافك م دتنده سيتتک خ«ره سؤالات  طر  و پاس تشويک

گيرين  تاي ق«م  و استفاده از هر رو  منطك  براي نتياهمراجعه به پاهراه دانش ن تاربه

 (34 :1388)لتورزادهن  . ندراه هک ارائه م 

سیستم وب:  ج(  بر  مبتنی  هوشمند  آموزشی  شاخههای  مصننل ن  از  تن   دهرر  تاي 

تا در آمنز  به  تنان از آنتاي آمنزش  تنشیند م«تن  بر وه تتتند  ه م سيتتک

متئمهدان  رو ن  اهن  در  گرفك.  بهره  صاُتيتک   دان آمنزان   اختيار  در  قرار  اي  آمنز 

پردازد و به اهن  آمنز م سيتتک به تعامک با دان   .شندارزهاب  م گيرد و پاس  وي  م 

نياز دارد و در مرهمه بعدي په پيو و  ند  ه دان نوته تنجه م  به په پيوي  آمنز 

 (95: 1395)غ م ن فرتن  و هتين ن  . پرننه باهد براه  تدرهه شند

نا افراد  به  دار د( آموزش  جدهبررس ی معلولیت:  ا توان و  م تاي  نشان  م د  با  دتدن  تنان 

تاه   ام  شرص   تن  مصننل  به افراد معمنل و فمج اموان داد با ذتنشان دسترط

اي  خمد  نند. با  اشك الوترودتاه  در مغو افراد فمجن آنها در توان دادن نشانررتاي راهانه

  منفد  و انتراه هروف به نیاه  درآمده در بف ه راهانه و در نهاهك ننشتن متنن شرص

سازي  اند. م ككان بر اهن باورند  ه در آهنده نودهر ميتنان از اهن رو  براي ش«يهشده

خط خا   تاي افراد معمنل استفاده  رد و هت  دسكدقيد متير هر ك فرع  دسك

اي به تیين شينهن  تا را نيو با استفاده از تن  مصننل  بازسازي  رد. در آزماه  اوليهآن

اسك تاربه شرص  نرار  هروف انرميت    از گردن به پاهينن تنانتته فردي با معمنليك

اي  را با ذتن  و از طرهد تن  مصننل  بازآفرهن   ند. نتياه  ار بعد از طراه  راهانه
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داده دسكشدهنیاه   بازآفرهن   براي  مصننل   تن   دقك  رو ن  اهن  در  خط  اسك. 

 ارا تر در    ۶۶تاه  با اهن رو   دربد رسيده و ال«ته سرلك    95شرص  افراد فمج به  

م  انتظار  اسك.  براي  دقيكه  را  ه  فمج  افراد  از  بتياري  زندگ   فناورين  اهن  ابداه  رود 

 برقراري ارت«اط با دهرران مشو ت بتيار زهادي دارندن تا هد زهادي تغيير دتد. 

 های هوش مصنوعی ها و فرصت( بررسی موردی چالش3

 ها چالش .3-1

تا ماند از ت كد  امک  انريو اسررك اما تعدادي از پال اموانات تن  مصررننل  تيااناگرپه  

 تا شامک:شند. اهن پال تن  مصننل  در منستات آمنزش  مرتمف م 

 .تاي تن  مصننل  در آمنز  م دود اسكالف( قابميك

ال   پاسر  زهادي در منرد نك  تن  مصننل  و ن نه مدهرهك آن در آمنز  ل ه( سرنالات ب 

 .وجند دارد

تاي تن  مصرننل   ه براي ج( میون اسرك براي والدهن و مدهران مدرسره التیاد به فناوري

 شندن مشوک باشد.تأثيرگااري ها تصیيک گيري در منرد هادگيري دان  آمنز استفاده م 

د( معورک اخ ق  وعرعيت  اسرك  ه انتران از هر سرن با اخ س ها وجدان و از سرني دهرر با  

شند. معوک اخ ق  دهرري  ه جامعه امروزي با آن مناجه  مرالفك  ندن با آن م  مناجه م   زندگ 

 (.2021گراه  انتان اسك )سادهون و تیوارانن اسك انتان

 ها فرصت .3-2

تنانند  یر دتند آنها م ابوارتاي تن  مصرررننل  به تدرهج پشرررک انداز آمنز  را تغيير م 

راي تیه در دسرترس باشرد. امروزه  اربردتاي تن  مصرننل  در تاي درس جهان  ب نند تا   س

شند اگرپه تن  مصننل  آمنزان و مربيان استفاده م به طنر گتترده تنسط زبان(AIED) آمنز   
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تنانرد جراهروهن معمیران شرررند.  نرد امرا نی آمنزان و معمیران فراتک م مواهراي زهرادي رابراي دان 

 :منزان معمیان و مدرسه ل«ارتند ازمواهاي تن  مصننل  براي دان  آ

گراارد  آمنز  در تر زمران تن  مصرررننل  بر ن نه هرادگيري  ند ران و از  ارا ترأثير م 

دتد  ه در زمان آزاد  آمنزان اهن اموان را م تاي  اربردي م«تن  بر تن  مصررننل  به دان برنامه

  نند.مطالعه  نند و بازخنرد معمیان را در هالك زمان واقع  درهافك  

تاي م«تن  بر تن  مصرننل  مربيان ماازي را براي پيريري پيشررفك مربيان ماازي پمتفرم

دتنرد تن  مصرررننل  بره لننان ابواري براي نظرارت بر لیمورد دان  آمنزان  آمنزان ارائره م دان 

 .ولده داده اسك

آمنزان در فرآهند  و گيیيفيويشرن به مشرار ك دان    VR تاي مدرن مانندتعامک بهتر فناوري

  نند.تر م تر و شرص  نند و آن را تعامم آمنز   یر م 

آمنز فربرك براي هافتن هر معمک خنه بترترتاي آمنزشر  معمیان زهادي دارند بنابراهن دان 

 .فربك برقراري ارت«اط با مترصصان دهرر را دارد

د تن  مصررننل   تناند هر مت د لال  براي هر معمک باشرر یر معمک تن  مصررننل  م 

تنانرد بره مرب   یرر  نرد ترا برار وفراهف اداري مراننرد نیره گرااري امت رانرات نیره دادن بره توراليف م 

 دان  آمنزان برنامه رهوي و غيره را  ات  دتد و در زمان زهادي برفه جنه   ند.

ار آمنز  به معمک تن  مصررننل  اط لات جامع  را در تر زمان از روز در اختيار معمیان قر

 .دتدم 

تاي درس تنانند به در دسرترس قرار دادن   ساتصرال تیه افراد ابوارتاي تن  مصرننل  م 

جهان  براي تیه  یر  نند و تیواري ارت«اطات و تیواري بيشتر بين مدارس و  شنرتا را تكنهك 

 . نند

 .تناند توهنه هادگيري را تترهد و  ات  دتد ات  توهنه تن  مصننل  م 
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برشرد تن  مصرننل  بار وفاهف توراري را  ه معمیان و مدارس روزانه باهد  را به«ند م  اراه   

تنانند از ابوارتاي ماهو به تن  آمنزان م دتد. براي مثال دان با آنها سررر و  ار دارند  ات  م 

س مصرننل  براي هادگيري تمفظن معن  و  اربرد ب ي   میات استفاده  نند. از جان«ه تعامالات   

  .  نرددرس هرادگيري دروس و فرآهنردتراي مردهرهرك تن  مصرررننل  تیره پيو را بهتر و  رارآمرد م 

 (37: 2021)سادهون و تیوارانن  

 محتوای هوشمند استفاده از هوش مصنوعی برای تولید  .4

از تأثيرات  اربرد تن  مصرننل  در آمنز  تنليد م تناي تنشریند اسرك؛ تن  مصرننل  و  

تناند تیام پيوي باشد  ه  نند؛ اهن تیرات  م تاي جدهد اهااد م تونير  آمنز  با تیرات  تک:

آمنزان به منفكيك ت صررريم ن لازم اسرررك تنليد م تناي  ي دان براي اطیينان از دسرررتياب  تیه

 (24: 1401)متتنف ن   .وهدهنه  اسك  تا و سرنرانتنشیند شامک م تناي ماازي مانند  نفرانه

د  تاه رقی  )دهايتال(ن راتنیا قطعه آمنزشر  وهدئن ها ابوار تن  تنانم تناي تنشریند م 

سرازي بر اسراس رات«ردتا و اتداف آمنز  و پرور  باشرد. مث  تاي سرفارشر مصرننل  با م يط

آمنزان در ارزهاب  در منرد هر منعررنه درسرر  پاسرر  نادرسررت  ارائه  تنرام   ه بتررياري از دان 

تنانند  ارتاه  را  ه در تن  مصرررننل  و هادگيري ماشرررين م   تاي م«تن  بردتندن الرنرهتکم 

تاي م تناي معينه ها نا ارآمد وجند داردن شناساه  و به معمیان برنامه درس  براي پر ردن شواف

امروزه اسرررتفاده از ابوارتاي الوترونيو   (11:  1401فرن  )نونه   .   نند یرر  ننرد تا آن را ابررر 

راهانه تا و... افواه  هافته اسررك هر وه گ  بترريار  اربردي نرم افوار فم   تاي تیراه و مانند تمفن

تاي اندروهدي و تاي مرتمف براي دسرتراهتنان از م تناتاي سراخته شرده خروج اهن اسرك  ه م 

 نرد ترا از  آمنزان  یرر م آي او اس و وهنردوز و فم  اهاراد  رد  ره اهن وه گ  بره معمک و دان 

تا و فوراتاي ماازي و تاي تیراه تنشریند و راهانه تا و ت«مكندشران در تمفنم تناتاي تنليدي خ

تنان تاي تدرهتر  پنن آمنز  معونس و... به آسران  اسرتفاده  نند. بدهن وسريمه م در قالب رو 

 (۶۶: 1399)سهرابمنن  .ترتيب پادشاتان سمتمه ساسان  را براي دان  آمنزان طراه  نیند
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 سازی شده در آموزشآموزش شخصی ۀمصنوعی در ارائ توانایی هوش  .5

ت  انعطاف پاهر نيترك. تن  مصرننل  آمنز  شررصر  ها متناسرب را اموان پاهر  آمنز  سرنّ

تناند سررط   از تیاهو را فراتک  ند  ه هادگيري را به طنر خا  براي  مصررننل  م  ند. تن م 

برنامه مطالعه شررصر  براي تر سرازي  ند تن  مصرننل  به اهااد هر  هر دان  آمنز شررصر 

 ند.   ند و در نتياه مطالعات را بر اسراس نيازتاي خا  دان  آمنز تنظيک م هادگيرنده  یر م 

 نرد. آمنز   تراي هرادگيري براز م آمنزان برا نراتنان تراي جردهردي را براي تعرامرک براي دان اهن امر راه

  .  ند گيري م برشرد و فراهندتا را اندازه  دتدن دسرترسر  را به«ند م شررصر   اراه  را افواه  م 

 (92: 2021)سادهون و تیوارانن

بر اهن اسراس و با تنجه به تفاوت سرط  اط لات دان  آمنزان و متفاوت بندن ميوان ل قه و  

سازي  تاي آمنز  شرص تنان با استفاده از تن  مصننل  رو آمنزان در درس م هادگيري دان 

منز به بررنرت جداگانه طراه  و اجرا نیند. اسررتفاده از فناوري تشررري   شررده را براي تر دان  آ

پهره در پين  اربرد گترترده اي دارد و پين به هو  از پيشرتازان اسرتفاده از تشرري  پهره در 

تاي داراي قابميك تشري   اسرك. اهن  شرنر پند سرال  اسرك  ه از دوربين نترل جامعه ت«دهک شرده

 ند؛ اما اهن بار پاي اهن فناوري ل شهروندان در سط   شنر استفاده م پهره براي شناساه  و  نتر

آمنزان را دارد. در تاي برنرت دان اسرك. اهن سريترتک تناناه  شرناسراه  هالكبه مدرسره تا باز شرده

فرسررتد تا با پرداز  آن نشرران دتد  ه در تر سرريتررتک موبنرن دوربين اط لات را به هر راهانه م 

شران پرت شرده اسرك. راهانهن ان واقعاً در هال لات بردن از درس تترتند ها هناسآمنزل ظه دان 

آمنزان تشري  دتد  ه شامک هالك خنث ن تناند تفك اهتاس متفاوت را در دان اهن سيتتک م 

زده اسك. سيتتک په از اهن  ه تشري  داد فور شرادن ناراهكن نااميدن خشریرينن ترسيده و شرفك

اسركن با ارسرال پيام به معمک او را از اهن امر مطمد آمنزي را از درس پرت  ردهدهرري هناس دان   

 (230:  1401)هيات ابدين . ند تا رو  تدرهه خند را در بنرت لووم تغيير دتدم 
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 گیری نتیجه

شرد و تصرنر تا در نظر گرفته م فرد خ قيك در انترانلننان بيان من صرربهزمان  ادبيات به

تا پيدا  ردن دشرنار بند؛ اما فهنر تن  مصرننل  را در بيرون از انتران تنان اهن جن«هاهنوه روزي ب

رو  رده اسك. نراري و دنياي نشر روبهجنامد انتان  را با ت نلات پشیرير به وه ه در بر  روزنامه

 با تنجه به نك با اهن هترراه باهد دهد  ه تأثير تن  مصررننل  بر تنرتاي ادب  په خناتد بند؟ 

 رار تراي برهترا و رو ثير آن در تنهرك مم  براهرد در شرررينهأ مهک آمنز  در پيشررررفرك جنامد و تر

آمنز  و تدرهه تادهد نظر  رده و از رات«ردتا و اموانات بروز در سرط  دنيا   ۀشرده در زمينگرفته

تاي مرت«ط با  فناوري ۀتن  مصرننل  ننفهنرترهن پدهده در هنز .در راسرتاي اهن امر اسرتفاده نیند

 ارگيري آن در  نار تناند جاهروهن ابررم  معمک باشررد اما با بهآمنز  اسررك. گرپه اهن پدهده نی 

تنان منجب جاه مشار ك هدا ثري دان  آمنزان در فراهندن تدرههن  تربيكن معمیان مترص  م 

سازي ي بازخنردتاي مناسب تنسط معمک و تیچنين شرص ارائه ات  استرس ناش  از ارزشياب ن 

ت  از جیمه  تاي سرنّخصرن  درس شردن  ه امروزه با تويه بر شرينهفراهند آمنز  دروس مرتمف و به

تاي زهادي را در روند تدرهه  آمنزان در   س درس گردهده و  است سرنران  منجب انفعال دان 

تنان وعرعيك روه  و لاطف  دان   ي تن  مصرننل  بهتر م . تیچنين به وسريمهشرندم مت یک 

تا براي درهافك مفاتيک را درهافك و با تنجه به اهن منعررنلاتن رات«ردتا آمنزان و ميوان آمادگ  آن

 .تري براي تدرهه ترپه بهتر اتراذ نیندتاي مناسبو رو 
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 منابع 

تادتک  ۀدور  نرشردمامۀ   نتن  مصرننل  در خدمك آمنز ص(ن 1400هيات ابدين هاسرين ) .1

 (.43-42ن )۶   

تاي  طراه  آمنز (ن 1395نابرر )  موهن ن و  زارل  زوار  ن اسریاليک  و ن ادن م یدرسرتی  .2
 دانشراه بيرجند.بيرجند: ن م«تن  بر وه

تنليد م تناي الوترونيو  معمک سراخته و تعامم  براي آمنز  ص(ن  1399سرهرابمنن مصرطف  ) .3

 .2دوره س  و پناکن شیاره ن رشدمامۀ ن  جغرافيا

 تاي فردا.روه  جنانه :ن تهرانآمنز  تعامم  تنشیند(ن 1388لتورزادهن هتن ) .4

تن  مصرررننل  و ص(ن 1395هترررين ن مرهک ) و  فرتنر ن ابنلكراسرررک  و  غ م ن م یردرعرررا .5
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In this essay, the states of Mosnad-al-Elaih evaluates in some parts of Sohrab ś 

poems from the Green mass collection. From the eyelashes of nigh enlightening ; 

me, flower, water; address; behind the seas,  the voice of visitation; Night, the 

niceloneliness; Sightseeng surahare the poems titles that from this collection are 

being chosen. In this essay, Frequencies and repetitions have been evaluated and 

briefly, the motifs and beliefs of sohrab from addressee viewpoint evaluates. The end 

of this essay is evaluating the purposes of mentioning Mosnad-al-Elaihlike showing 

good news, honoring subject, showing delighting, showing sorrow, emphasis on 

subject and humiliating the subject. Omitting the Mosnad-al-Elaihin investigating 

circles both literal and spiritual analogues. The omitting Mosnad-al-Elaihwith literal 

and spiritual analogues is mostly because of mosnad-al-Elaih being restricted 

Making mosnad-al-Elaih restricted is also mostly with additional and adjectives 

bonds.  
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 های سهراب سپهری بررسی احوال مسندالیه در بخشی از سروده

 (هاها و اندیشهتأکید بر درون مایهبا )

پور  ینب صفر  1ز
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشکدۀ هدی قم، قم، ایران

یم جعفرزاده    2مر
 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

 چکیده 
تاي سرهراه سرپهري از ماینلۀ هاک سر«و سررودهدر اهن پ وت  مترنداليه در برشر  از 

بررسر  شرده اسرك. از روي پمر شربن روشرن ؛ منن گکن آه؛ نشران ن پشرك درهاتان برداي دهدارن شرب  

تاه  اسرك  ه از اهن ماینله انتراه شرده اسرك. در اهن تنهاه  خنه و سرنره تیاشرا لناوهن سرروده

تاي سهراه از نراه مراطب  تا و اندهشرهرون ماههمكالهن بترامدتا و تورارتا بررسر  شرده و به اجیال د

ارزهاب  شررده اسررك. تدف پ وت  هاعرررن بررسرر  مكابررد ذ ر متررنداليه مانند افهار بشررارتن  

بورگداشررك نهاد افهار شررادمان ن افهار تأثر و اندوهن تأ يد بر نهاد و خنارداشررك نهاد اسررك. هاف  

به قرهنۀ معنني اسررك. هاف متررنداليه به متررنداليه در دامنۀ پ وت  تک به قرهنۀ لفظ  و تک  

تاي لفظ  و معنني بيشرتر به دليک آشروار بندن مترنداليه اسرك. تكييد مترنداليه نيو بيشرتر به قرهنه

اشرعار سرهراه ن پينند نودهر اشرعار او را با ط«يعك   به تربا نرات  وسريدقيد اعرافه و وبرف اسرك.  

تاي  بررسر  درون ماهه عمكات در اشرعار او آشروار اسركهابد. اتیيك دادن به سرادگ  و دوري از تدرم 

گراه  تاي تنهيد م نر و بررس  ميوان ط«يعكتاي لرفان  ها با اندهشهشعر او و ارت«اط آن با سی«ک

 طم«د.تر هر منعنلات متتكم  اسك  ه زمينۀ خا  خند را در ت كيد م 

 .گراه گراه ن سی«کمتنداليهن تكييد متنداليهن ط«يعك سهراهن ذ ر متنداليهن هاف ها: کلید واژه
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 مقدمه

اليهن هاف و تكييد آن در پ وت  هاعررررن نرترررك از دهدگاه لمک معان  اتداف ذ ر مترررند

تا  تان اندهشهشرند. تک زمان با ارزهاب  اهن وه گ بررسر  و با ذ ر متن اشرعار نوات منرد نظر بيان م 

شررند. اسررتفاده از اجواي ط«يعك براي ارت«اط دادن به مفاتيی   ارزهاب  م و باورتاي سررهراه نيو 

پنن رسرتراري و تاترک هونر خداوند در جهان مادين مؤثر دانتتن ط«يعك در افواه  پا   روانن 

تصررنر  ردن آرمان شررهرن به تصررنهر  شرريدن وجند متعال  و آرمان  انتررانيكن اشرراره به مفاتيک  

تاي ط«يعكن سرعادت بشرري با اسرتفاده از اجواي ط«يعكن تنبريف منظرهرسرترارين پا  ن معرفك و  

تاي مرتمف گفتار با  اربرد تنبررريف  اجواي ط«يعك و سرررپه مربنط  ردن آن با  تنعررري  جن«ه

تاي تش«يه  زه«ان  اربرد سی«مير  تان هه آميوين  اربرد اعافهتاي انتان ن استفاده از رن وه گ 

قدرت اشرريا و اجواي ط«يعك در افوودن گتررترۀ بين  انترران در معرفك   تان نیاهاندنبرخ  از وا ه

تاي مث«رك از هناد  و روهدادتان برتر دانترررتن فهک و خداوند و هكيكرك اتیيرك دادن به برداشرررك

ترا و تراه  پنن پرا  در  مردمران روسرررترا نتررر«رك بره سرررط  در  مردمران شرررهر در فهک ارز 

تاي مناسرب براي تنبريف مكصرند و مفهنم درون   بردن برفكتاي تترت  مانند آهن به  ار  شرفافيك

تان اهااد فورراه  آرام در برخ  از سررطرتاي اشررعارن ل قه نداشررتن به خند در برخ  از برر نه

دنياپرسرتان و تعمكات دنيني و اشراره سری«مير به م«ان  لرفان  برخ  از مناردي اسرك  ه از درون 

 شند.تاي اشعار او فهیيده م ماهه
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 ان مسألهبی

ارزهاب  برخ  از اهنال مترنداليه با ذ ر بترامدتاي آن تدف ابرم  اهن ننشرتار اسرك. اشرعار 

تاي لمنم  پنن بدهدن بيان و معان  نيو تناند از دهدگاهشرالران معابرر مانند سرهراه سرپهري م 

ني ارزهاب  شررند. اهن نوته گتررترۀ وسرريع  از فعاليك پ وتشرر  را در زمينۀ اشررعار معابررر به سرر

تا و باورتاي شررالران معابررر نظير سررهراه و ارزهاب  ماههگشرراهد. بررسرر  درونپ وتشرررران م 

تاي پ وتشرر   اي دهرر براي فعاليكتناند زمينهتا در اشررعار م تاي نیاهان سرراختن اندهشررهشررينه

 م ككان باشد.  

 بحث و بررسی 

 مقاصد ذکر مسند الیه 

شرده اسرك و ابرک بر ذ ر  ردن مترنداليه بنده   منرد مترنداليه ذ ر 109در اهن اشرعار در 

منرد براي    12منرد براي بورگداشررك نهادن در  80منرد براي بشررارتن در  30اسررك. متررنداليه در 

منرد براي    9منرد براي افهار تأثر و اندوهن در منرد براي تأ يد بر نهاد و در  11افهار شررادمان ن در 

شناس  سرن بتيار اسك. و نهاد در افواه  ارز  رهركخنارداشك نهاد ذ ر شده اسك. نك  فالک  

تاي  یتري در زبان دارد. فالک بهترهن جانشررين براي عرریاهر فالک نترر«ك به مفعنل م دودهك

هابد. ميان فالک دسرتنري و فالک منطك  ها زهربناه   دانترته شرده اسرك و فعک نيو با آن مطابكك م 

فالک زهربناي شرر  اناام دتندۀ  ار باشرد  ه در فوراي بيرون از  تفاوت وجند دارد. شراهد منظنر از 

تاي م«تن  بر ذ ر ل«ارت و زهربناي بيرون  جیمه قرار دارد نهادن لیمورد ن ني اسررراسررر  در زبان

دار و قالده دار بندن مرصرن  فالک مانند زبان انرميتر  اسرك  ه از نظر رهرك شرناسر ن منقعيك

رجترته سراز رهرك شرناسر ن منعرنه ذ ر  ردن فالک اسرك. فالک  ترهن بزبان خند تترتند. غالب

تناند از نظر منقعيك با تر يب لغني غير برجترته و آغازي تشرري  داده شرند. جو  ابرم  فالک  م 

رسرد  ه نتر«ك به  ند تا هدي  ه  یتر به نظر م اي را در جیمه بازي م نك  ابرم  و برجترته

مرصن  زبان  تأثير پاهرفته باشد. بنابراهنن فعک معینلا   تايجو  ابم  مفعنل نت«ك به م دودهك

 هابد و تیچنينتا تط«يد م تنها با فالک در بيشتر زبان
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شند. نك  مرصن  معناه  فالک آن اسك  ه آن براي عریاهر نيو بهترهن جانشين دانتته م 

 . نیاهندۀ هر لیمورد اسك

اهن اط لات سررري و "ل ن غاهب.    تاي مرتمف  بپاهرد. مرصررنبررا درتناند نك فالک م 

در پنين مناردي  ه معيار اسررتاندارد معناه  و "پنهان به وسرريمه دولك تاا ننن نره داشررته شررد.  

رسرری  براي فالک وجند ندارد تیاهوي ميان فالک گرامري و ن ني و فالک منطك   ه به ابررط    

تاي ارت«اط ن بين  و جن«هفمترفه واقدتا به دهرر فالک زهربناه  و اسراسر  اسرك وجند دارد. در ارجاه

ماهه اسك  ه از جیمه درهافك م  شند و متند معینلا قافيه اسك. ذ ر متنداليه  فالک معینلا درون

شرندن اتیيك دارد. با  در   م براي روشرن سراختن مرجع   ه مترند ها گواره به آن اسرناد داده م 

گرددن مراطب نترر«ك به فهک مرجد فعک ها هالك اي  ه متررنداليه به آن باز م ذ ر مرجد و پاهه

 تناند باهد ماتيك متنداليه را درهابد.شند و م دپار ابهام نی 

متا ر شرد  ه ابرک در   من ذ ر مترنداليه اسركن زهرا در غير اهن برنرت   م سرردرگک و  

( اشرروال 35: 1393زادهنمكدم و اشرررفماند و اسررناد فعک ها بررفك ها هالك دپار )لمنيم«هک م 

 شند.م 

 اند.بدهه  اسك  ه ابک بر ذ ر متنداليه اسك و آنچه ت ك اهن لننان در  تب سنّت  ننشته

شرندن از جهك دسرتنري در  هاد  رد نهاد ها مترنداليه   ه به شرينۀ باهترتر  در جیمه ذ ر م 

ك مترنداليه ها  ذ ر مرجد مترند و گواره اتیيك دارد. اما اگر شرالر ها ننهترنده در جاهرات   ه ماتي

نهاد روشرن اسرك و نياز به ذ ر مرجد مترند نيتركن آن را ذ ر  ند و از ذ ر آن مكابرد ثاننهه نظير 

شرناسر  سررن داشرته باشردن به شرينۀ و شراهترتر  و باهترتر  شراهترتر   افواه  ارز  زه«اه 

پيرامنن و در  مترنداليه را در   م هاعرر  رده اسرك. نظر د تر  وازي با  اربرد دو وا ۀ نظرات   ه

م نر ذ ر اهن دو وا ه در منرد اغراض ذ ر متررنداليه ارائه داده اسرركن نترر«ك به دهرر ننهتررندگان 

تناند رفتاري ادب  شرریرده آهد و ارز  زه«اشررناخت  داشررته باشررد. هاد رد   گات  هاد  رد نهاد م 

شرند و گاه به جیمه آورده م در   "باهترتر "رسرد نهاد را دو گننه اسرك: گاه نهاد به تر به نظر م تازه

 ( تنها گننه دوم ارز  تنري دارد.30: 1391. از اهن دو گننه هاد رد نهاد ) وازين "شاهتتر "
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تاي پنن دهرر ننهتررندگان  نظر د تر  وازي در منرد اغراض ذ ر متررنداليه ها نهاد در جیمه

بان فارسر  بهره پندان  گرفته و تاي معان  و بيان اسرك اما اهشران در تنعري  منارد از زه«اه  ز تاه

خناتند نهاد ترپه بيشرتر آشروار باشرد و با وا گان دهرري آن اغراض را بيان  رده اسرك. آنراه  ه م 

در هاد سرررن اغراض ذ ر متررنداليه از دهدگاه اهشرران ل«ارت اسررك از درسررك جاهرير گرددن براي  

دلن نادان و  ندن شریردن. شرننندهن بورگداشرك نهادن براي خنار داشرك نهادن براي شرادي و  امه  

 (20پرتيو از خناري شننندهن براي گتتر  سرن. )تیان: 

د تر برفا نيو پنن دهرر ننهترندگان نظرات مشرابه  در منرد اغراض ذ ر مترنداليه در   م  

بيان  رده و ذ ر متنداليه تا وقت   ه قرهنه ها دليم  براي هاف آن ن«اشد واجب اسك. زهرا به طنر  

آهد.  شرند و معن  آن مفهنم در نی صررتر بدان پرداخته اسرك در غير اهن برنرت   م م«هک م مرت

گاه میون اسرك ذ ر مترنداليه در   م لازم ن«اشرد ليون گنهنده براي تعظيک ها ت كير مترنداليه ها  

( 13: 1390براي اهوررا  و تكرهر آن ها به لمك عررعف قرهنه و بيک آنوه مراطب در بررنرت )بررفان  

 هاف نتناند آن را بشناسد و نيو براي تعاب ها براي تيین و ت«ر  آن را ما نر دارد.

و   /  تا مادره مهتاه اندود و پنان روشررن  نه  ه خدا پيدا بند / در بمندي اظهار بشیارت:

 لعاه مهتاه روي رفتارت.

داند. روشرن  ن م در اهن شرعرن سرهراه با تنبريف  تنرمندانهن پهنۀ دره را مهتاه اندود و روشر

 ند.  اي از هوررنر خداوند در آن پهنه معرف  م ننل  نشررانهو درخشرر  مهتاه در سررط  آن را به

 ند و تأثير لعاه مهتاه ها درخشر  آن را بر روي تا تصرنر م خند را در پنان شر«  در اوج بمندي

ا بر لربرۀ رفتار ننل  رو  برشر  درخشر  مهتاه ر ند و بهرفتارتاي درخشران افراد تنبريف م 

 داند.  انتان  مؤثر م 

 (335نيتك / بادي نيتك )تیان:    _______<ابري 

تاي  تان روشرن ن منن گکن آه / پا   خنشره زهترك. / رسرتراري نودهر: لاي گکگرد  مات 

 (331آرد. )تیان:  هياط / نردبان از سر دهنار بمندن ب«  را روي زمين م 
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تان تصرنري روشرن و درخشران از گترترۀ ط«يعك و  مصرراهتیام تصرنهرتاي ذ ر شرده در اهن 

دتد. در مصراه آخرن سهراهن نردبان را  ه بر سر درخش  پا   و رستراري در وجند آدم  ارائه م 

 ند و آن را آورندۀ بر«  دهناري بمند انراشرته و تصرنر  رده اسركن در اوج و گترترۀ آسریان تصرنر م 

تا دانترته اسرك ميان ارت«اط با ط«يعك و سرهراه در اهن مصرراهداند.  و روشرناه  بر لربرۀ زمين م 

اهاراد پرا   و رسرررترراري در وجند پيننرد اهاراد  نرد و ارز  ط«يعرك را بر ترأثيرگرااري بر پرا   روان  

 . تنبيف  ند

اي تا  نتاه اسرررك. / ب  گیان آناا آب ن آب  اسرررك. / غنچهب  گیان در ده بالادسرررك پينه

شرنهد. / ب  گیان پاي پپرتاشران  اي پر م رند. / ها  ه در بيشره دور سريرهشروفدن اتک ده باخ«م 

 جاپاي خداسك. 

تان در تعرهف ده بالا دسركن شرراهط و فوراي آن را با تنبريف زه«اه   سرهراه در اهن مصرراه

تاي زه«ا را تیچنان با   ند و پهرهوبررف  رده اسررك. رن  آب  را در آناا تیچنان آب  تصررنر م 

 ند. او تیه پيو را در آن موان داراي هالك ط«يع  خند و تناسر«   يع  خند تنبريف م زه«اه  ط«

 نردن پنران  ره اگر  نرد. او تیرۀ اترال  ده را برا خ«ر از اهنال هوردهرر تنبررريف م تیرنن معرف  م 

اي در آن گترررتره بروهدن اتال  ده از روه  آن باخ«رند. اگرپه اهن تصرررنهر اغراق  زه«ا را در غنچه

تاه  پنن روسرتاتا پينسرتر  و  ند  ه در موانند نهفته داردن اما به هكيكت  دهرر نيو اشراره م خ

تا مردم را  تا و سررگشرتر تاي شرهري  ه گرفتاريتیدل  افراد با تک بيشرتر اسركن برخ ف موان

بيشررتر  درگير اهنال خند  رده اسررك. شررالر ت«منر رو  خداه  و تنهيد م نر را در لربررۀ روسررتا  

تا با ط«يعك مهياتر اسك. شالر گتتر  مهتاه داندن شاهد به اهن دليک  ه ارت«اط مردم آن موانم 

 . دانددر پهنۀ آسیان ران روشن  نندۀ گتترۀ هه سرن گفتن در وجند شالر و ننهتنده م 

/  تا رو به تامّ  باز اسرك.تاسرك. / پشرك درهاتا شرهري اسرك. /  ه در آن پنارهننبك پناره

 دسك تر  ند  ده سالۀ شهر شاخه معرفت  اسك. 
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گنهد و معتكد اسرك  ه اهن تا م تاي وجند انترانتان سرهراهن سررن  از پنارهدر اهن مصرراه

تا باهد تیناره به سررني شررهر متعال  و آرمان  انترران تنهيد م نر گشرراده باشررد. سررهراهن  پناره

 ند و هت   ند ان آن  هكيكك وجند انتران  تنبريف م تاي شرهر را گشراده به سرني تامّ   پناره

  ند.شهر را سرشار از معرفك تنبيف م 

شرنند. / پشرك درهاتا شرهري اسرك/  برداي پر مرغان اسراطير خا  منسريك  اهتراس تن را م 

 آهد در باد.م 

خا  در آن شرهر آرمان ن منسريك  و نداي اهتراس درون  تن را شرننا اسرك. شراهد منظنر از 

تنان ترا و نینداري از جهران مترافيوهرر براشرررد. م رت م يط  فراتر و وراي جهران مرادي انترررانل«را

منظنر او را شرهر آرمان  درون انتران پر مرغان اساطير ص ه وراي مرزتاي وجند مادي او اسكن تصنر 

پنن   تاه  دارد  ه رد. در اهن شرهرن پر مرغان اسراطير نناخنان اسرك. تر يب شراهد اشراره به اسرطنره

 مرغان  در گتترۀ تاره  بشرهك روان اسك. 

تراي ترا / زنرد از دور قردمخنانرد / گن   ن جراده بررردا م گن   ن دورترهن مرغ جهران م 

 سك در آناا  ه ترا خناتد گفك.پارساه 

تنان تصررنر  رد  ه  وجند متعال  و آرمان  انتررانيك باشرردن شررالر صدورترهن مرغ جهان  م 

 ند.  داند و معرف  م دن تر يب جاده را نناخنان بشرر به سرني مترير هكيكك م منظنر شرالر از آور

تناند سری«م  از انتران  امک و اوليا الله باشرد  ه خناندن م پارسراه   ه در آن جاده تیناره تن را م 

 .  نندسالوان متير طرهكك را به سني جادۀ هكيكك رتتپار و راتنیاه  م 

 ك. در  ف دسك زمين گنتر ناپيداه  اسك.  آفتاب  در لب درگاه شیاس

شرالر به زه«اه  پهنۀ براف زمين وجند انتران را پنن گترترۀ براف دسرك انتران  تصرنر  رده  

اسك  ه گنتر ناپيداه   یال در آن مت«منر اسك. بنرت  در وز  شنر ابدي خناتد ماند. / خناب  

 آرام ترهن خناه جهان خناتد بند. 

بک وز  شرنر ابدي  یال طم«  او قرار داد. خناه انتران ها مرگ او  پهنۀ برنرت انتران در مكا

 . تنرام دستياب  به پنين  یال ن آرام  مطمد اسك
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 بزرگداشت نهاد

 تر.و نراه از تیه شب ناز 

داند و ارز  نراه انترران را پنن تر م تر و لطيفشررالر نراه را از لطافك و آرام  شرربن ناز 

 نرد. پشرررك ل«رنردي پنهرانن ترپيو / تیره پيون ماتيرك پميرد معرف  م نرراه شررربن لطيف و ناز   

تناند پنهان باشرد. در فمد بند  ه پرسريد تا ها ماتيك نوني آنها در پشرك هر ل«رند آنها م انتران

 سنار / روزن  دارد دهنار زمانن  ه از آن پهرۀ من پيداسك. آسیان موث   رد.  

شرتابدن از آسریان پرسريد آها دهنار زمان  سرني  یال م سرنار ها انتران   ه در گترترۀ فمد به  

 ند. تصرنهرسرازي و تاترک روزن  دارد  ه از آن پهرۀ من آشروار شرندن آسریان در پاسر  درنر  م 

برشر  و اسرتعاره مونيه ترييميهن نیند زه«اه  از  وگني سرنار آرمان  از آسریان با اسرتفاده از جانگفك

 . سكتاي شالر را ارائه داده امصراه

تا برشريد. / نرسريده به درخك  نپه باغ   رترار شراخه ننري  ه به لب داشرك به تارهو  شرن

 اسك  ه از خناه خدا س«وتر اسك. / و در آن لشد به اندازه پرتاي بداقك آب  اسك.

تا تدهه  رترار راه  یالن شرراخۀ ننر  یال را  ه بر لب جان خند دارد به تارهو  وجند شررن

يده به درخك  نپه باغ  اسرك  ه از خناه خدا سر«وتر اسرك. اسرتفاده از اجواي  برشريد و گفك نرسر

تاه  اسرك  ه به تنبريف زه«اي شرالر  یر  رده اسرك. شراهد منظنر  ط«يعك و هه آميوي وه گ 

از  نپه باغن  نپه باغ  یال و انترانيك نهفته در وجند بشرر اسرك و شراهد منظنر از تر يب سرتر و 

ك به الیال ناپترند بندگان اسرك. سر«وتر بندن آن  نپه باغ  یال و معرفك پنشريده انراري او نتر«

صخناه خدا  بشرري نتر«ك به خناه سرتر و پنشريده انراري خداوند در مكابک الیال ناپترند بندگانن  

گيري معرفك باطن  انترران در وجند او اسررك  ه از اتداف ابررم  اهااد و به دليک اتیيك شرروک

 شند.آفرهن  او م تنه م 

 ند  ه جن و  صو ما خمكك الان و الانه الا ليع«دون  در اهن آهه از قرآن نيو خداوند بيان م 

 انه را جو براي پرست  خند ها افوودن معرفك درون  خند نيافرهدم.
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دانند  ه شركاهد په گم  اسرك. / مردمان سرر رود آه را زن زه«اه  آمد لب رود / مردم  م 

 فهیند.م 

برريف زن زه«ا شرراهد اشرراره به زن زه«اي  یال طم«  و انتررانيك طم«  در  منظنر شررالر از تن

دانند و مفهنم پا   آه تا باشردن مردمان آن موان ارز  شركاهد پا   و انترانيك را م وجند انتران

 . فهیند و از لید وجند خند آن را در  م   نندرا م 

رند. / مردم شررهر به هر پينه  نرتا جاي  «نترتاه  اسررك /  ه به فنّارۀ تن  بشررري م بام

 اند.نررند /  ه به هر شعمهن به هر خناه لطيف / شالران وار  آه و خرد و روشن پنان م 

نررند.  تاي منازل آن موانن جاهراه  «نترتاه  انراشته شده اسك  ه به اوج خرد بشري م بام

تا ها خناه لطيف بر شعمهمردم آن شرهر اهتاس  لطيف دارند و به هر پينه نرات  پنن نررهتتن 

دار  نررند. شررالرن شررالران را ميرا دارند. آنها تیه پيو را در نراه پا  جن و زه«اه  طمب خند م 

تاي  دار گترتر  نرر داند. درهكيكك شرالران را ميرا روشرن  آهن والاه  خرد و پا   روشرن  م 

  ند.روشن بر ط«يعك و خصائک نير انتان  معرف  م 

تا خناه  تا زندگ  روي  یال پنسرركتا در سرراهۀ تر مينه روشررن بند. / در ط«داعررطراه باغ

 دهد. / امت ان  ردم اناري را / ان«تاط  از  نار اهن س«د سر رفك.سطن  جاودان م 

افرندن زهر درخشرر  آفتاه و هر ك سرراهه بر روي اي سرراهه م  ه آفتاه بر تر مينهتنرام 

اي بر شررد  ه نیاهان بند. مفهنم زندگ  پنن مينه«شرر  در باغ آشرروار م تا اعررطراه و جنمينه

تاي تتررت  نهاده شررده بر روي پنسررتۀ فاتري زندگ  بشرررين خناه جاودانر  و تاي موانط«د

دهد. زندگ  پنن انترران  دانتررته شررده  ه در راهاي جاودانر  و  یال اسررك. اناري را   یال را م 

تناند مااز جو  و  ک از ط«يعك باشرد  از سر«د به برون رتا شرد. انار م   آزمندم و ان«تراط و گرماي آن

  ه گرما و ان«تاط در وجند بشر اهااد  ند.

شرننند.  تا / و بردادارترهن شراخۀ فصرکن ماه را م شرب سرميه اسرك و هودسرك و باز / شریعدان 

 ه لشد تر اسك.پشک تن زهنك تارهو  نيتك. / بهترهن پيو رسيدن به نرات  اسك  ه از هادث /
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 اظهار شادمانی 

 رفك.  شب سرشاري بند. / رود از پاي بننبرتا تا فراترتا م 

آن شرب از نظر گترتر  اهتراس شرادمان  در بشررن شرب سررشراري بند و جرهان هر ك رود از 

تا پاي درختان برننبر تا گترترۀ وجند شرادمان  گترتر  هافته در شرب سررشرار اي فراتر از زمين

سرهراه تنانترته اسرك با  اربرد برفك سرادۀ را نیاهان و جرهان هر ك رود را از پاي درختان  رفك.  م 

 تاي فراتر تنبيف  ند.س«و تا زمين

رهرك به سرن  / از شرراب   تامان م داد به من / و تپ تاهك سراقۀ سر«و پيام  را م دسرك

تاه   ه خنرد/ جابهتاه   ه توان م تا / و تننز بر سرر راه نتريکن پننهدهرهنن شرن تابترتان در رگ

 رهرك.به تک م 

تنانترته مث«ك بندن پيام تیراه سر«و و تیراه  ردن برفك سراده صسراقه پيام  سرهراه با آوردن 

تاي خند و تیراه خند را رهرته در قالب  اعررافۀ تشرر«يه  و دوسررك خند را بيان  ند و اعررطراه

تیراه خند را خال  از وجند تر ننه اعرطراب     تا تنبريف  ند. هعن  او وجند خند وسرنرين سرن 

تا نهفته اسرك. شراهد  داند. از شرراه دهرهن دوسرت  با تیراه خندن شرن گرم تابترتان م «ك در رگم 

بتنان منظنر شرالر را با مفهنم لشرد ازل   ه ابتدا خداوند آن را نهفته در وجند بشرر آفرهدهن تفترير  

تاي  تا وجند لشرد معشرنس ازل  انترانن خداوندن در رگگ رد و منظنر از شرن گرم تابترتان در ر

 . وجند دانتك

وجند لنابرر ط«يعك مانند سراقه سر«ون سرن ن شرنن پننه و تر يب آنها با تک به شرعر لطافك  

تناند وجند شرراه دهرهنن شرراه لشرد ازل  باشرد  ه شرن برشرد. از دهدگاه مراطب م مفهنم  م 

تناند ارت«اط فرهف  با  ترت  ها بشرر نهفته اسرك. اهن مترأله م تاي تگرم تابترتان م «ك را در رگ

اي از قرآن داشرته باشرد. شراهد سرهراه ترگو پنين دهدگات  را نرناسرته باشرد منتشرر  ند ها  آهه

تناند با نراه بر مفهنم اشرعار او برداشرك متفاوت  داشرته باشرد.  گترتر  دتد ترهر از خنانندگان م 

 .یرنن  پندان  ندارداهن برداشك با شعر او نات
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ها اهها الاهن آمننا من هرتد منوک لن دهنه فتررنف هات  الله بكنم ه «هک و ه «ننه اذله لم   

الله و لا هرافنن لنمه لائک ذلر فوررک الله ( هااتدون ف  سرر«يک110الینمنين الوه لم  الوافرهن )

از دهن  روي گردان شرندن زود هؤتيه من هشرا و الله واسرد لميک. اي مؤمنان تر  ه از ميان شریا  ه 

دارند. بر دارد و آنها او را دوسرك م باشرد  ه خداوند قنم  را خناتد آورد  ه او اهشران را دوسرك م 

مؤمنان فروتن تتررتند و نترر«ك به  افران سرررك و با اسررتكامك تتررتند در راه خداوند مااتده و 

دتند. آن فورک و لطف خداوند   نند و از سررزن   ننده ترسر  در وجند خند راه نی  نشر  م 

 بر  دانا اسك.برشاهد و خداوند وسعكاسك  ه به تر  ه برناتد م 

 تاه  تر.پيند. / نان و ره ان و پنيرن آسیان  ب  ابرن اطمت مادرم ره ان م 

تاي نان و ره ان و  در تنبريف شرالرن ذ ر اجواي جداگانه در وبرف فورا اتیيك دارد. تر يب

تاه  ترن تیه ننل  آرام  ها ک بر فواي ب نه و وجند سادگ  مطمد ابرن اطمتر پنيرن آسریان ب   

  ند.  را نیندار م 

 قاهد از تنر ته  و دل از آرزوي مروارهد

ننل  مفهنم آز و طید نداشتن را به خناننده  ند و بهشالر قاهد خند را از تنر ته  تنبيف م 

 . طیع  در وجند او نهفته نيتك خناتد برنهد تير آز و ند. گنها م الكا م 

خناندند. / تر اناري رن  خند را تا زمين پارسرراهان  تا آواز م شررب سرررود  را خناند / مينه

تاشران پر داوودي رفك. / خانهتا تصرنهر به تا دور دسرك زندگ  م داد / فهر از آهينهگترتر  م 

 بند.

 اظهار تاثر و اندوه 

خنرد / فربرررك سررر«و هيات به تناي خنر آتترررته تر  م تاهك  سرررفالينه انهن با نفه

اي  تا با هودهرر را پنن سرفالينه گشرك سرهراه انه انترانتا برم پينسرك. / سراهه نتترتان م 

داند  ه از نفه سرفالينه انه صتر يب اعرافه  فربرك سر«و هيات خشرک آلند ها  ينه دار آنها به م 

شرالر فربرك زندگ  را پاهان هافته و در هال پينسرتن به رود.  تدرهج تر  خنرده و آتترته از بين م 

 داند.تناند سی«ک فرارسيدن دوران سرد زندگ  هعن  مرگ باشدن م تناي خنر  نتتتان  ه م 
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 ه در آن تير  تر  نيترك  ه در بيشره لشرد / قهرمانان را بيدار  ند / مرد آن شرهر اسراطير 

 ن«ند.نداشك / زن آن شهر به سرشاري هر خنشه انرنر 

گنهدن بيدار  نندگان قهرمانان در بيشررۀ لشررد گنها وجند خارج  در اهن قطعه سررهراه م 

وار و  ند. مرد آن شرهر اسرطنرهندارند و تترت  هافته نيترتند و از اهن مترأله اهتراس تأثر و اندوه م 

تن را  سی«ک خاب  از اسطنره ن«ند و زن آن شهر نيو پنن خنشۀ انرنري طراوت و تازگ  تتت  هاف

اي تمنه   به گرفتار شردن بشرر مادي در تناند اشرارهتاي ذ ر شرده م در خند نداشرك. اهن وه گ 

اي  ه مردان را از اسرطنره مرد بندن و زنان را از  تعمّكات و فناتر رنرين روزگار داشرته باشرد. به گننه

 طراوت پا   جدا  رده اسك.

بازگشرتکن مادرم پرسريد. / من به آنان گفتک. /   : من ندهدم دتشران / من به خانهتأکید بر نهاد

تا  گشراهد گره پنارهتر  ه در هافظه پنه ب«يند باغ  / آنوه ننر از سرر انرشرك زمان بر پيند / م 

 را با آه / تر ه با مرغ جهان دوسك شند.

اي در نظر گرفته و به آن شررصريك  زه«اه  اهن بند از شرعر در آنترك  ه او براي پنه هافظه

ه اسررك. آن  ه  ه از پنب  ماتيك آن را در نظر بريردن آن را باغ  گشرراهندۀ ذتن به سررني  داد

معرفك خداوند بداندن آن را نشررران  از جهران داور هوترا بداند و آن  ه  ه زمان و روهدادتاي آن را  

ک  جهان  گشراهنده ننر به سرني معرفك اله  بداندن برداشرك خند را نتر«ك به هناد  و روهدادتا تعده

 ندن تر ه با جهان   ه پنن مرغ  پينسرته در هر ك و جرهان اسركن رابطۀ دوسرت  برقرار  ند و از  

گشراهد.  تاي روهدادتا را م تاي پنارهتاي مث«ك داشرته باشردن گره پيچيدگ هناد  آن برداشرك

 پندار شالر آنتك  ه خناسته نرر  مراطب را به جهان تص ي   ند.

 خوار داشت نهاد

گردد. / نه به درها پرهان   اي پر م خنرد آه / ها در آبادي  نزهفرودسرررك انررار  فتري م در 

 آرند. ه سر از آه بدر م 
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 مقاصد حذف مسندالیه 

منرد به قرهنه معنني هاف شررده اسررك. هاف   8منرد به قرهنه لفظ  و در  9متررنداليه در 

منرد به دليک ا راه از   8آشروار بندن مترنداليه و در منرد به دليک  5مترنداليه به قرهنه معنني در 

ذ ر  ردن آن اسرك. مترنداليه در هر منرد نيو به دليک تويه بر مترند و گواره هاف شرده اسرك. 

اي لفظ  ها معنني براي آن وجند داشته باشد. اهن هاف متنداليه در بنرت  میون اسك  ه قرهنه

 ترهن آنها ل«ارتند از:هکهاف از نظر ب غ  داراي اغراع  اسك  ه م

 ننرد و آن از جهرك اي  ره دلالرك برآن داردن هراف م .گرات  مترررنرداليره را برا تنجره بره قرهنره1

. گات  مترنداليه را هاف م   نند به 8ب غ  براي دوري جترتن از: سررن ب  فاهده گفتن اسرك. 

ترنداليه آن را هاف  . گات  براي تعظيک و بورگداشرك م3جهك آنوه بتريار آشروار و معمنم اسرك. 

دانند گنه   ه ذ ر دانند  ه هاد  ردن آن را روا نی  نندن زهرا متررنداليه را پنان بمندمرت«ه م م 

. گات  به جهك خنار داشتن متنداليه و  راتك داشتن  9 اتد.  متنداليه از قداسك و بورگ  آن م 

آورند  ه به تنرام  را در   م نی .گاه بدان سررر«ب مترررنداليه 5 نند.  از ذ ر نام او آن را هاف م 

عررورت بتنانند آن را انوار  نند ها به مترنداليه  دهرر اسرناد دتند. در هكيكك در اهن گننه مناردن 

. گات  به جهك تنر  ماال مصرراه ها بيك 1 ند.  گنهنده به جهك مصرم ت  مترنداليه را هاف م 

ات  براي آزماه  و امت ان  تر  مترنداليه   نند. گشرالر آن را به قرهنه لفظ  ها معنني هاف م 

 نند تا ميوان تن  و اسرتعداد او را بتناند و اهن امر بيشتر در بيان پيتتان و معیاتا  را هاف م 

 شند.  آورده م 

اي به سرني ت   ذتن   تناند در گشراه  پنارهابهام در گترترۀ ادبيات و متنن نظک و نثر م 

تاي فرعر  و اي وسريد از فعاليك ذتن  براي دسرتياب  به مفهنمنهمراطب مؤثر باشرد و او را در په

م تیک هاري دتد. ابهام به اهن دليک در ادبيات نون اسك  ه مراطب با قرار گرفتن در مكابک سرن  

تا قرار  م«هک و پيچيده ن نيروتاي ذتن  خند را فراتک آورد و در اندهشرررۀ هافتن معان  و پي  فرض

تاي نهان  ننهترنده ها شرالر نيو او را هاري دتد  هافك مراطب به اندهشرهناند در رهتگيرد. ابهام م م 

اي شرند  ه در سررن ننهترنده ها شرالر نهان اسرك و شرالر ها  و بالگ  شرف معان  و مفاتيک برجترته

اند. از  هاف متررنداليهن هعن  آشرروار نوردن آن و اشرراره ننهتررنده آگاتانه ها ناآگاتانه بدان پرداخته
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دهدگاه د تر شریيترا به آن به برنرت عریير مترتتر در فعک سرنم شرر  مفرد ماعر  اهن لیک وقت   

جاهو اسرك  ه در   م قرهنه لفظ  باشرد. اما گات  به قراهن هال  تک اشراره به مترنداليه ها شرناسره 

 . )هاف متنداليه( جاهو بموه نون اسك

ام   ه در جهك زه«اسرازي و جااه  ردن سرتردگ  نهاد ها پنهان سرازي آن از مراطبن تنر

سرن ها برانريرتن تنجه از آناا  ه مراطب به سرن باشد و با تنجه به گفتار د تر  وازي با  اربرد  

شرينه شراهترتر  باشردن ارز  تنري دارد بنياد جیمه بر نهاد اسرتنار شرده اسركن نهاد را تر زمان  ه 

تارهو  و پنشرريدگ  در نيفتد و درهافك معناي آن بر باهتررته باشرردن باهد در جیمه آورد تا جیمه در 

تناند شرد  ه از  خناننده ها شرنننده دشرنار نياهد. سرتردگ  نهاد تنرام  رفتاري تنري شریرده م 

اي اناام گرفته باشد. در ستردگ  نهادن نشانه  "شاهتتر "اي زه«اشرناخت  برخاسرته باشرد و به انريوه

اي . نشانه برون ن نشانه1تناند بند: تته اسك. اهن نشانه دو گننه م در سررن  ه آن را فراهاد آورد باه

اي اسرك نهفته در . نشرانه درون ن نشرانه8تنان سرترد. اسرك آشروار در سررن  ه به هاري آن نهاد را م 

.قرهنه د تر 1جیمه  ه گنهاي سرتردگ  نهاد اسرك. اما هاف مترنداليه در برنرت  میون اسرك  ه:  

. 8بيان  مرتصررر در اهن منرد معتكد اسررك لفظ  ها معنني براي آن منجند باشررد    ذبي  الله بررفا با

. در منردي  ه متومک فربك ذ ر متنداليه را نداشته باشد 3مراد پنهان  ردن متنداليه از مراطب 

 . در منردي  ه متنداليه نود مراطب معمنم و معهند باشد و در مناردي از اهن ق«يک:9
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ینه لفظی  )آشکار بودن مسند الیه(  حذف به قر

 تاي هياطرستراري نودهرن لاي گک

سرپهري در اهن مصرراهن رسرتراري و سرعادت بشرري را با روي آوردن به ط«يعك به ننل  مرت«ط 

 ندن بموه رسريدن به رسرتراري را  دتد. او رسريدن به رسرتراري را دور تصرنر نی  ند و پينند م م 

اي ط«يعك و سرررپه رلاهك آن الرن در زندگ  مرت«ط و پينند هافته تبا نرات  الرن بردارنده از پا  

روي تا ته  نپه  ه از پشررك بمنغن سررر بدر داند. به انرشررك نشرران داد سررپيداري و گفك. / م م 

 . آردم 

 بين  / رفته از  اج بمندي بالا جنجه بردارد از لانه ننر. ند   م 

گنهد  ند  ها جنان په از بمنغ  شراره  ند. او م اي ادر اهن بند شرالر گنها خناسرته به نوته

تناند گام به گام مترير  یال و رسريدن به ننر هكيك  را در گارگاه زمان ط  نهاه  لكک و خرد م 

 .  ند

 فهیند / گک نوردند .مردمان سر رود آه را م 

اسرك و  منظنر شرالر از فهیيدن آه آن اسرك  ه آن مردمان ارز  واقع  آه را  ه پا   آن  

تاي معنني زندگ  بشرر باشرد  ه پنن آب  به رو  او در زندگ  پا    تناند سری«م  نيو از ارز م 

برشرردن در   نند و شررهرنشررينانن به سررادگ  هت  از نررهتررتن هكيكك آه نيو و هر ك م 

گنهد آنها افواهند. سررپه سررهراه م گارند و در آن نرر  معرفك به خدا را در وجند خند م نی 

ترا و مرادهرات نوردنردن آنهرا پرا   و ترا ت«ردهرک بره گرک پميرديپرا   و هكيكرك جنه  را در انتررران  آه

انرد. در آن تراب  تنهراه  مرات  گيران / معننهرك را افوون از شرررهرنشرررينران در خند آشرررورار  رده

 نررند. تا جاي  «نترتاه  اسك  ه به فنّاره تن  بشري م فشانند فتنن از سر گيتنتاشان / بامم 
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ینه معنوی   حذف به قر

باد را نازل  ردهک / تا   ه از سررشران بر دارد. / پشریشران را بترتيک. / دسرتشران را نرسراندهک به  

 تا آشفتيک./ جي«شان را پر لادت  ردهک.سر شاخه تن  / خنابشان را به بداي سفر آهنه

شراهد منظنر شرالر از هادثه ها روهدادتاي دشرنار زندگ  باشرد  ه بر بشرر نازل شرده اسرك تا باد  

تناند سری«ک غرور و شرونه طم«  باشرد. سرهراه آگاتانه ها ناآگاتانه   ه غرور او را اند   از  وا ۀ م 

اي و بنيادي اهن بند  اي در بر نۀ شرالندهسرر او بردارد. وا ۀ گنها سررن خداوند را  ه پنن گنهنده

را بترتيک و دسرك آنها را به سرر شراخۀ خرد گنهد پشرک هكيكك نرر آنها   ند و م قرار داردن تورار م 

تاي  گنهد خناه آرام آن انترانبشرري نرسراندهک. به طنر  م  خرد بشرري را از آنها دور  ردهک و م 

تاه  هكيكك بين انراشرته شرندن آشرفته  تناند سری«ک انترانتا  ه م مادي را به برداي سرفر آهنه

ن نشرنند و آنها را خن گرفته با لادات پترك بشرري  گننه در مترير زما ردهک تا دهرر غرس خناه غفمك

تاي رسيده بر بشر مادي را در طنل زمان ناش  از  ردارتاي مادي گراهانه  ردهک. اهن سرنان هادثه

اي داند. ختک الله لم  قمنبهک و لم  سرریعهک و لم . شرراهد اهن گفتار اشررارهاو در گارگاه زمان م 

 اشته باشد.تمنه   به اهن آهه از قرآن نيو د

 اکراه از ذکر مسند الیه 

 ابر انوار به دو  آوردند. /. سر تر  نه رسنل  دهدند

در اهن مصررراه شررالر تنانتررته اسررك به زه«اه  برنهد مردمان په از دهدن ابر انوار تر يب 

پنن  تاي تنهيدي آنهان قمب خند را سررشرار از انوار  ردند. انواري  ه اعراف  رسرنلان و شرنيدن پيام

 .ابر سيه فام پهنۀ آسیان قمب آنها را پنشاند

صو إن توابنا فكد  اه امک من ق«موک و ما لم  الرسرررنل الا ال« غ الی«ين  و اگر انوار  ردهد  

 . تاي پي  از شیا نيو انوار  ردند و بر رسنل جو پيام رسان  آشوار نيتكترآهنه گروه
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 تکیه بر مسند و گزاره 

 تابد.برشاهيد به رفتار شیا م  ه اگر در  

 تقیید مسند الیه 

منرد به قيد وبف مكيد شده اسك.    18منرد به قيد اعرافه و در  10مترنداليه در اهن اشرعار در  

نظرات د تر لمني مكدم و اشررف زاده و د تر شریيترا و بفا در منرد تكييد متنداليه با تک مشابهك 

ازه مترنداليه گات  میون اسرك به برنرت مطمد آورده شرندن دارد. اما به نظر د تر  وازي با بيان  ت

تا را در پنشرش  جدهد ارائه دتد. بفك ها اعافه ها تأ يد داشته باشدن ول  گات   هعن  تیان دهدگاه

شرند. در اهن برنرت مترنداليه را مكيد مترنداليه به تیراه برفك ها اعرافه ها ادات تأ يد و... آورده م 

 گنهند.

و متررنداليه و    "مطمد"متررنداليه و متررندي را  ه هر  میه مارد باشرردن  در لمک معان ن  

. مترنداليه مكيد به قيد  1خنانند. مكيد اننال  دارد.  م   "مكيد"مترندي را  ه اعرافات  داشرته باشرد  

. مترنداليه مكيد به قيد هال 9.مترنداليه مكيد به قيد وبرف 3. مترنداليه مكيد به قيد تا يد  8اعرافه 

 مكيد به قيد شرط. . متنداليه 5

تا و  اربردتاي آوردن بازنیند )وبررف( نهاد آن اسررك  ه بررفت  براي آن آورده شررند: انريوه

. براي وه ه 8. براي آنوه گنتر و بنياد نهاد را باز نیاهند  1تنانند بند:  گننه م بررفك براي نهاد از اهن

 . براي نونت  نهاد.9. براي ستاه  نهاد  3داشك 

 قید وصف .تقیید به 1

 ند  ه سررشرار از شرب سررشراري بند. / م«ار  بندن و خاترته بندن آن شرب را بيان م 

تاهك آتتررته تر  با نفه  تاي اله  و شررادمان  بند. سرررشررار بررفك سرراده و سررفالينه انهبر ك

 ند. انتر   ه پنن سرفالينه  خنرد. / مفهنم شروترتن  بندن و هتراس بندن را به ذتن الكا م م 

صسرفالينه  برفك نتر«  و از بين رفتن اسرك. / فربرك سر«و هيات به تناي خنر    قابک شروترتن
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پينسرك. / سر«و بندن فربرك به معناي دلپاهر بندن مهمك هافتن اسرك. سرهراه در  نتترتان م 

 تا در فواي اشعار خند دقك  رده اسك.انتراه رن 

فك سراده صب  ابر  برفك  ند. صتر  و برفوراه  آرام و تناي دلپاهر باران  را به ذتن الكا م 

 گيرد.مشتد و تن را ترس  شفاف فرا م 

 ند  ه انتران آن را با تیام وجند اهتراس م   ند. صترس  در تنبريف ترسر  را وبرف م 

 وا ۀ شفاف صبفك ساده  زن زه«اه  آمد لب رود./ روي زه«ا دو برابر شده اسك.

داند و آه تا در آه م ن زه«اه در اهن بيك شرالر لمك عررورت گک نوردن آه را انعواس هافت

 ند. گن   نن دورترهن مرغ جهان تا را دوبرابر م داند  ه زه«اه  پهرهاي م بررراف را پنن آهنره

شرننند. مكصرند شرالر بيان  ردن وجند اهتراس و خناند و بردادارترهن شراخه فصرکن ماه را م م 

اسرك  ه از هادثه لشرد تر اسرك. /   ادرا  در اجواي ط«يعك اسرك. / بهترهن پيو رسريدن به نرات 

داند. در  ف دسرك زمين شرالر بهترهن پيوتا را درهافتن اهتراس لشرد برتر اله  و ادرا  آن م 

گنتر ناپيداه  اسرك. شرالر برفك ناپيداه  را براي بيان اتیيك گنتر گیشردۀ انتران  ه جان و رو  

 . آنهاسكن آورده اسك

 تقیید به قید اضافه

 . تاشن تابتتانن در رگاز شراب  دهرهنن  

لننان موررراف اليهن گرم  و هرارت تأثير شرررراه قدهی  م «ك ازل  را براي انتررران بيان  به

و لعاه مهتاه روي رفتارت. / مهتاه به لعاه از جهك درخشرندگ    ند. صتابترتان  آوردن وا ۀم 

ندگ  لیک شاهتته  مانند شده اسك. در اهن تر يبن روشن  و لعاه مهتاه در اعافه تش«يه  درخش

 . گنها انعواس دتندۀ لعاب  مهتاه گننه بر رفتار اسك. پا   خنشه زهتك
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اي مثیر و هر ك  ننده به سریك خنشره  بيان  ننده آن اسرك  ه شرالر زندگ  را پنن خنشره

 داند. روزن  دارد دهنار زمان  ه از آن پهره من پيداسك.زهتك مكابک م 

تنرام روزن  از طرهد اهتراسرات پا  بشرري دارد  ه در آن روزنن گنهد زمان در تر  شرالر م 

اي صدهنار زمران  تنانرد بره پرا    ره التشررر«يره ف  النفه نيو اسرررك و زمران را پنن خرانرهبشرررر م 

اهتاسات من بنررد. اگرپه با آوردن اعافه استعاري انراشته اسك  ه دهنار داردن گنها آن را هاهک و 

 . داندتا م م  خند به نتکمانع  در انتكال پيام اب

 فهیند.شوفدن اتک ده باخ«رند. / مردمان سر رود آه را م اي م غنچه

 ند و نير و سرر رود ده  تر م لننان موراف اليهن پرننر  م نر اندهشره سرهراه را نیاهانبه

شرهر اسراطير  ند. / مرد آن تاه  نظير باوري او را نتر«ك به آن مردمان بيشرتر آشروار م آوردن وا ه

 . نداشك

دنياي م ترنس اسرك  ه شرالر صآن شرهر  شرالرن دنياپرسرتان را در وابترتر  به تعمكات دنيني 

داند. زن آن شرهر به تاي بعد دور شردن از آن را عرروري م داند و منظنر از در مصرراهب  مانند م 

 . سرشاري هر خنشه انرنر ن«ند

داند.  فاقد قدرت روه  و تشرري  درسرك م  دنياي م ترنس اسرك و شرالر زنان دنياپرسرك را

 . تا را تورار نورد. پاله آب  هت  مشعم  را ننیندصآن شهر  مكصند از تير آهنه تالاري سرخنش 

سررخنشر ن سررزندگ ن جن«  و هيات در زندگ  دنيا از بين رفته بند و هت  پالۀ آه نيو از 

 . خند انعواس دتدبفاي پندان  برخنردار ن«ند  ه هت  ننر مشعم  را در 

تاسرك. / دسرك تر  ند  ده سراله شرهرن شراخه معرفت  اسرك. / در شرهر لرفان ننبك پناره

 ند ان ده سرراله ها سررالوان م«تدي نيو از معرفك و معارف برخنردارند. / مردم شررهرن به هر پينه  

اتر و نررنرد. /  ره بره هرر شرررعمرهن بره هرر خناه لطيف / مكيیران شرررهر لرفران بر تیرۀ مظرپنران م 

 آهد در باد.م   نررند. و بداي پر مرغان اساطيرمرمنقات با پشک لطف و تعظيک م 

تا در ساهه تر مينه روشن  منظنر از مرغان اسراطير لارفان و اوليا الله تتتند. / اعطراه باغ

تا در اثر انعواس ننر خنرشرريد بر روي فاتر تر مينه  بند. / جن«  و هر ك و لدم سررونن باغ
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د. / بين  تیشرهرهانن افترنس بر م يط روند نارنج خط میاسر  بند. شرالرن پندار و  روشرن بن

تا تصررنهر به تا دوردسررك زندگ  پندارد. / فهر از آهنهبصرريرت تک شررهرهان خند را ناق  م 

رفك. / روشرن ن ننر و درخشرندگ  به در زهر پرتنتاي خنرشريد تنرام فهر بتريار بند. پشرک م 

تا زهنت  گنهد پشررک تنن اي انتررانن ن«اهد از دهدن تارهو / شررالر م  تن زهنك تارهو  نيتررك.

 . دروغين هابد. پشک تن نيو باهد به روشن  هكيكك بصير و بينا باشد
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 گیری نتیجه
تاي  تاه  از اشرعار سرهراه  ه افهار بشرارت در آن آشروار اسركن شرالر با تنبريفدر بر نه

دتد و به اهن وسريمه در اندهشرک روشرن  از ط«يعك ارائه م تنرمندانه خند تصرنهرتاي درخشران و  

تان آرمان شهر خند را  تاي درون نيو پشك اسك. در اهن ب نهاهااد ارت«اط آن با رستراري و زه«اه 

تاه  در اختيار  تاه  نظير درون ماههبراي مراطب به تصرنهر  شريده اسرك. سرهراه با آوردن تر يب

او خند برداشرت  متفاوت از فاتر شرعر مرغان اسراطيرن درهاتا سری«م  از  دتد تا  ذتن مراطب قرار م 

دترد  ره دورترهن مرغ جهران در درون بيرانردهشرررد. او برا  وجند آرمران  و متعرال  انترررانيرك را ارائره م 

تاي گراه  شالرن استفاده از رن آوردن ل«ارت نناخنان بشرهك به سني متير هكيكك اسك. ط«يعك

تا اسك.   تا و رسرتراريآميوي در اشرعار رو  مناسر«  در پينند دادن رو  انتران  با پا  زه«ا و هه 

تا گنها تیام وجند شرالر را لشرد به زه«اه  و هكيكك فرا گرفته اسرك و آن را با  در برخ  از بر نه

ها تاه  پشرک را و نراه آن را تن ند. سرهراه در بر نهتاي اعراف  ها وبرف  نیاهان م آوردن تر يب

داند و نراه انتران را شراهترتۀ  تاي لشرد ازل  و معشرنس ازل  م تا و بمنديمرصرن  نراه به برتري

 ند  ه سررنان من از ابهام و تاه  بيان م داند. سرهراه در بر نهتا نی تا و زشرت در  پميدي

گنهد سررن   ند و م تاي   م فابررمه دارد و اهن مفهنم را با آوردن مثال  آشرروارتر م پيچيدگ 

اي اهترراس تأثر و اندوه  شررند. در برر نهتيرۀ ابهام و پيچيدگ  در  نتتررتان وجند من هافته نی 

شررند. او بين  ناپتررند تک  شررالر از ن«ندن قهرمان  بيدار نندۀ بشرررهك در گتررترۀ جهان در  م 

از    داند. شرررالر هت تاي درخشرررنده م شرررهرهان خند را خامن   ننده و نهان  نندۀ روند نارنج

اي به سرني باور مراطب در در  ترهن جوئ  از ط«يعك مانند پنهن خناسرته اسركن درهچه نپر

نشران  از خداوند برشراهد. شرالر بمنغ نهاه  لكک و خرد را رتيافت  در مترير رسريدن به  یال در 

ي آه ا ند. او در ب نهتر تنبيف م  ند. او روستا باد داراي بينش  وسيدگارگاه زمان تنبيف م 

گنهد  داند و م تاي ط«يع  اطراف خند مانند را سررری«ک غرور بشرررر م نشرررينان را در در  ارز 

 اتد.  بندد و خرد بشرررري وجند آنها را م خداوند پشررریان هكيكك نرر آن غرور اندهشررران را م 

رخ  تاي او را با بتاي لرفان  اشرعار سرهراه بتنان برخ  از اندهشرهدرهكيكك شراهد با بررسر  سری«ک

  از آهات قرآن نيو مرت«ط  رد.
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Abstract 

Stability and inherent natural reaction against the forces challenging his 

position, interests and values to undermine him. The aim of this study was to 

determine the characteristics of literature in poetry Mohammadreza Abdolmalekiyan 

stability. Also, due to the reasons stated feature. Materials and Methods In this 

descriptive - analytical. The most important aspects of sustainability literature, can 

be invited struggle and Jihad, praise freedom and liberty, love for the homeland and 

to convey hope for the future and promised victory and... can be noted. Some of the 

resistance can be seen in some of the lyrics Abdolmalekiyan. The results of this study 

show that in poetry, literature Abdolmalekiyan sustainability features such as Fatah 

and the promise of a bright horizon victory, combined with the spirit of the epic and 

mythological themes of sustainability, praising martyrdom and martyrs, religious 

beliefs and religious reflection and celebration of culture Ashura, the love of the 

homeland, revolution call and neglect anti-instill hope for the future and promised 

victory, praising liberty and freedom and is a call to jihad against tyranny. 

 

Keywords: resistance literature, epic, Mohammadreza Abdolmalekiyan. 
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های محمدرضا  های ادبیات پایداری در سرودهتحلیل ویژگی 

 عبدالملکیان 

 

 ١محبوبه یوسفیان 

 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

 

 چکیده 

 شرند و منقعيكن  وا ن  ط«يع  و ذات  انتران در برابر نيروتاه  اسرك  ه او را به پال  م 

تاي ادبّيات پاهداري در اندازند. تدف اهن پ وت  بررسر  وه گ تاي او را به خطر م ارز منافد و  

شررند. رو  تا بيان م شررعر م یدّرعررا ل«دالیمويان اسررك. تک پنين دلاهک تنجّه به اهن وه گ 

تاي ادبيات پاهداري ل«ارتند از: به ترهن وه گ ت كيد در اهن پ وت  تنبرريف  ت ميم  اسررك. مهک

ت م«رارزه و جهرادن سرررتراه  آزادگ  و آزادين لشرررد بره ميهن و الكراي اميرد بره آهنرده و پيروزي  دلن

تاي مكراومك و پاهداري را در برخ  از اشرررعرار م یردرعرررا ل«ردالیمويان منلند و... . برخ  از وه گ 

ات تاي ادبّيدتد  ه در شرعر م یدرعرا ل«دالیمويان وه گ تاي پ وت  نشران م تنان دهد. هافتهم 

اي با  پاهداري از ق«يک ننهد فت  و نشرران دادن افد روشررن پيروزين تمفيد رو  هیاسرر  و اسررطنره

موررامين پاهدارين سررتاه  شررهادت و شررهيدانن انعواس باورتاي دهن  و مات«  و بورگ داشررك 

فرتن  لاشررنران لشررد به ميهنن دلنت به بيداري و غفمك سررتيوين الكاي اميد به آهنده و پيروزي  

 ن ستاه  آزادي و آزادگ  و دلنت به جهاد و م«ارزه لميه فمک و است«داد اسك. منلند

 .ادبيّات پاهدارين هیاسهن م یدرعا ل«دالیمويان: هاکلید واژه
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مه  مقد 

ادبيرّات دفراه مكردسن ادبيرّات  معنراگراسرررك و بره تیين جهرك پيرام و م تنا در آن اتیيّك 

ستيوين آزادي خنات ن وطن دوست ن تورهک انك بيّنن و تط«يد  سواه  دارد و مفاتيی  نظير ستک به

رود. ابررنلاً هادثه انك ه اسرر م   ه ت نلات  تاي معناه  اهن ادبياّت به شرریار م تاره  از وه گ 

گنناگنن  در زندگ  مردم اهران پدهد آوردن آگات  سرررياسررر  آنان را نيو بالا برد و ممّك اهران را در 

ت  سرياسر ن با بصريرت وآگات  به زمان معرف   رد. اهن آمنزه انك ه اسر م  نيو لننان ممّجهان به

مراننرد سررراهر تعميیرات آن در ادبيرّات و فرانیندتراي آن متامّ  گشرررك. ادبيرّات مكراومرك در شرررعر 

اي از ادبياّت اسرك  ه بازگن نندۀ مكاومك و سرتيو  وه ه شرعر پاهداري گننهم یدّرعرا ل«دالیمويان به

ر برابر تااوز بيرانران به هكنس و هيثيك شران اسرك. به ل اظ اندهشره و تنر ادبياّت  اسرك تا دممك

برخاسرته از ميرا  فرتنر  پيشرينن فرتن  معابرر و اسر م ناه: ادبياّت مكاومك اهده آل با اندهشره و 

تنر گاشررتهن هال و اسرر م گره خنرده اسررك؛ په بعد تنري هعن ن وا ه گوهن ن تصررنهر پردازي و 

تان  ا ن  ه با رو  و زبان درتک آميرته اسررك در هال   ه از وا هتر يب سررازي آن بترران اندهشرره

 .تا و تصنهرتاي س«ر قرآن  و ادبياّت نهج ال« غه و آثار اتک بيك به خنب  بهره جتته اسكتر يب

اي  تراي خرداگننره  نرد ل«رارت از: خرداي واقع  هرا انترررانآنچره ادبيرّات مكراومرك از آن هوراهرك م 

 ه رهیك و قهارهّك و لشرد و هیاسره را در هر جا واجد اسرك. به منجب تیينن لوتن تنانیندين 

 .سرراز  ناپاهري و سررم شررنري تنأم با لشررد و م «ك از ابررنل مهکّ ادبياّت و تنر مكاومك اسررك

ترهن  ننرد ترا مهکشرررالران و ننهترررنردگران ادبيرّات پراهردارين ت رك ترأثير درد مشرررتر ن ت   م 

تاي پاهداري را در آثار خند منعوه  ننرد و به اهن طرهد مردم را در راه م«رارزه با اتداف لال   مؤلّفره

زندگ  خند تشررنهد  نند. شررالران پاهداري  شررنر اسرر م . اهرانن عررین تیدردي با سرراهر مردم 

مردم را  پردازند و تاي پاهداري با تويه بر م«ان  اسرر م ن التكادي م ترهن مؤلّفهسررتیدهدهن به مهک

نترر«ك به اسررتو«ار جهان  بيدار  رده و به جهاد در راه خدان تروهج فرتن  اهثار و روهيه شررهادت 

 ننرد. شرررالران انك ه اسررر م  بره ترأثير از جنر  ت یيم  و ت رك  طم« ن تشرررنهد و ترغيرب م 

هاد شرهداي اند با  اند و ت    ردهتاي اسر م  و من  اهران  به مورامين پاهداري روي آوردهفرمان

ننل  به لاشررنرا و هفظ فرتن  لاشررنران هاد و خاطرۀ شررهداي دفاه مكدس را زنده نره دارند و به
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تردف اهن   .تراي اسررر م و انك ه دفراه  ننردمكرابمره برا جنر  فرتنر  دشرررین برخيونرد و از آرمران

ر اشررعار تا دتاي پاهداري و ت ميک اهن وه گ پ وت  پرننر  به نیاه  گااشررتن و تروهج وه گ 

تاه  تیچنن ننهد فت  و م یدرعرا ل«دالیمويان اسرك تا درهابيک  ه اهشران با تصرنهر  شريدن وه گ 

اي با مورامين پاهدارين سرتاه  شرهيدان و نشران دادن افد پيروزين تمفيد رو  هیاسر  و اسرطنره

شرررهرادت لشرررد بره ميهنن انعوراس براورتراي دهن  و مرات« ن دلنت بره بيرداري و غفمرك سرررتيوين  

بورگداشرك فرتن  لاشرنرا و فرتن  انتظار به تروهج و پيشر«رد نهورك و انك ه مردم  اهران هاري 

 .رسانده اسك

 ها روش پژوهش و فرضیه

رو  ت كيد در پ وت  هاعررن تنبريف  و ت ميم  اسرك و گردآوري اط لات با اسرتفاده از 

ي ادبيرات پراهرداري را از منرابد  مطرالعرات  ترابررانره اي شرررورک گرفتره اسرررك. از اهن رو ابتردا مؤلّفره ترا

مربنطه گردآوردي نینده و در مرهمۀ بعد شررعرتاي م یدّرعررا ل«دالیمويان را بررسرر   رده اهک و 

 اشعاري  ه لنابر پاهداري در آن نیند برجتته تري داشته اند مشر   رده اهک. 

 پیشینه پژوهش 

كدس  معتكد اسرك: نكد و  ( در  تاه خند با لننان صادبياّت دفاه م1383م یدرعرا سرنرري )

شرند  ه درونیاهه تاه  گفته م تا و سررودهبررسر  ادبياّت منظنم دفاه مكدس  به ماینله ننشرته

گردد. در نرات  وسيعتر  منعرنه آنن به مترائک تشرك سرال دفاه مكدس و پيامدتا و ت«عات آن باز م 

تاي  نر  رد؛ با تويه بر وه گ تر و جغرافياه  فراخ تر براي اهن لننان تصرررتنان طيف  گترررتردهم 

  ند.  تا م تا و سرودهمكدس بندن  ه تدال  قمیرو اله  و دهن  براي اهن ننشته

تاي سررنخته  تندرو بررال   تاي مهک صنتررترنبر اهن باور اسررك  ه پاهداري هو  از واقعيك

اي  برابر گننه( نيو در  تاه خند با لننان زندگ  بشري و م صنل تیدل  ميهن  ها قنم  در 1372)

از تااوز ط«يعك بشرري اسرك. بدون شررن نام اهن روهداد اسرك. بنابراهن جن  ادامۀ سرياسرك و لیم   

تاي طرف دهرر خشرننك آميو اسرك  ه تدف  وادار  ردن هرهف به اجراي صجن   لظيک خناسرته
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تعيين   اسرك؛ مفهنم جن  در لیکن رودروه  سرازمان هافتۀ دو ها پند دولك بر سرر اتداف از پي 

 .شده اسك

رسرند: بررسر  تط«يك  صمنعرنلات پاهداري در شرعر اهران و جهان  ل«دالا«ار  به اهن نتياه م 

( تک در  تاه اسرك  ه با نرات  انتران ن مردمان ت ك سرمطۀ بيرانه را به مكاومك و 1380 ا ائ  )

ي آزادسرازي سررزمين  اده پاهدارين شراخۀ دهرر در هنزه ادبيّات جن  پاهداري در برابر دشرینان برا

( نيو در مكالۀ اهتراس ممّك غينر اهران  1393نیاهد. مرهک شررهف نترب )خنه  دلنت و تشرنهد م 

داند؛ لاا بررسرر  آن از ابعاد گنناگنن جامعه شررناخت ن ادب  و... هائو اتیيّك اي از تاره  م در برته

( 1385قرارگرفته اسرك. رعرا ليتر  نيا )ترهن شرعراي اهن دوره منرد وا اوي ادب   در شرعر برجترته

تک در مكرالرۀ خند برا لننان صامرام و ادبيرّات پراهرداري  معتكرد اسرررك  ره ادبيرّات؛ هعن  فرتنر   ره در 

منعرد سرتيو با لالک و وعرد منجند اسرك و ادبياّت پاهداري؛ هعن  فور و فرتنر   ه به اهااد وعرد 

بر اهن خطّ فوري متررتدام اسررك. بنابراهن وقت   ه پردازد و  لادلانه و دفاه از هد و نف  باطک م 

ادبياّت زندگ  دنياي جدهدن ادبياّت  هتراه شردهن سرردن م افظه  ارانه باشردن ادبياّت پاهداري آن نيو 

تاي معنني و اله ن تااري و تاي پنن؛ پيشررر  گرفتن  یيّك بر  يفيّكن نف  ارز با شررراخصررره

شرناخته خناتد شرد. اماّ ادبياّت پاهداري امام خیين  )ره(   اين شرهنان ن دنياه  و سررگرم  نندههرفه

تاي اهیان  ممّ  در سررراهه اهیان جامعه اوسرررك و آهنه تیام قد براي نیاهاندن آرزوتا و هامک آرمان

 .لناطف و پاهداري ممّت  اسك

 مبانی پژوهش 

تا ها  دادگريتاي و بيتا و پميديشررند  ه از زشررت اي اط س م ادبياّت پاهداري به ماینله

تاي سرياسر ن فرتنر ن اقتصرادين اجتیال ؛ با زبان  تنري تااوزگر بيرون  در ابرط   تیۀ هنزه

( ل وه بر آن فاجعهن  10:13۶۶گنهد. برخ  از اهن آثارن پي  از رخ نیندن ادبياّت )شورين سرن م 

اهداري ل«ارت اسرك از  پردازند. پ برخ  در ميان جن  ها په از گاشرك زمانن به نرار  تاره  آن م 

آثاري  ه ت ك تأثير شرراهط  پنن اختناس و اسرت«داد بيرانرانن ن«ند آزادي فردي واجتیال ن قاننن 

تاي ممّ  و فردي و...  تاي قدرتن غوربن قدرتن سررزمين و سررماههگرهوي و قاننن سرتيوي با پاهراه

تاي سرياسر ن تااوز بيرون  از تیۀ هنزهتا ها  ماهه اهن آثار با بيدادگريگيرند. بنابراهن جانشروک م 
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تاي عرد آزادي اسرك. ( جرهان3: 1383فرتنر ن اقتصرادين اجتیال  و اهترتادگ  در برابر )سرنررين 

لاطف ن خندجن  و ط«يع ن  ه به برنرت بازتاه درون ن برابر تانم دشرین متااوز و براي دفاه از  

  اس م  آنن در تيأت شعر بدون تنجهّ  ( فرتن381:1389فروغ  جهرم  )  يان و تتت  انك ه و

به قالب شرعر متامّ  شرده اسرك. در صاده الیكاومه  وا ه مكاومك و اده مكاومكن برگرفته از ادبياّت 

وند معتكد اسرررك. اهن لننان نرترررتين بار در جرهان صادبياّت و فرتن  لره اسرررك و لننان آهينه

( م«ارزات عرد 118:1371وندن  فارسر  آن )آهينه  پاهداري  دتۀ شرصرك در اهران  اربرد هافك و معادل

اسرتعیاري مردم مغره لرب ن خصرنبراً الاواهر راهج شرد. در  نار دو جرهان مرگ و زندگ ن هو  از  

تاي تنر انتران ن اهن اسرك  ه با تنجه به شرراهط موان  و زمان ن دسرك به خمد اثر برترهن وه گ 

باهتك  شند. براي به وجند آمدن ادبياّت پاهدارين م  زند  ه بالگ بتيج جیع  در برابر سمطه مم 

ترهن لنامک آن بدهن شررر  اسررك: ترسرريک پهرۀ مردم تا و لنامم  وجند داشررته باشررند. مهکزمينه

تا؛ ننهد فت  و نشران تا و التراض به عرد ارز مظمنم و سرتیدهده؛ دلنت به جهاد؛ بيان بيدادگري

و شرهيدان؛ سرتاه  آزادي و آزادگ ؛ سرتاه  سررزمين   دادن افد روشرن پيروزي؛ سرتاه  شرهادت

اي با مورامين پاهداري؛ الكاي جن  ت یيم  خند )لشرد به ميهن(؛ تمفيد رو  هیاسر  و اسرطنره

په از پيروزي انك ه. اميد به آهنده و پيروزي منلند؛ انعواس باورتاي دهن  و بورگداشررك فرتن  

تاي تاره   شررنر در طنل دو دته گاشررته بند  ه دهدهلاشررنرا اسرر م  اهران بورگترهن روهداد و پ 

مورامين گنناگنن  را در اختيار شرالران قرار داده اسرك. از جیمه اهن منعرنلات مربنط به مكاومك  

 اسك. 

شرالران و ننهترندگان در هنزه مترئنليك نرترتينن آثار ادب  خند را با منعرنلات  پنن ميهن 

اند. در هنزه مترئنليك دومن آثار ادب  آنها ري ارائه نیندهپرسرت ن آزادي خنات ن هد طم«  و دهندا

تا و سرتاه  رزمندگانن تهدهد  مشرینل اسرك از منعرنلات  پنن دلنت به مكاومكن تنبريف هیاسره

( 51: 1380به انتكام از دشررین و رجوخنان . در هنزه متررئنليك سررنم آثار ادب  شررالران ) ا اه ن  

نامه شرهيدانن تنبريف وهران  و  شرتار و سر«عيكّ  ن سرنگمكاومك آراسرته اسرك بهن منعرنلات  پن

دشرین تشرنهد به دفاه از سررزمين اسر م ن اسرتفاده از فرتن  تشريد و نیادتاي دهن  مانند: لاشرنرا: 

تک پنين مورامين  از جیمه  رب ن شرهيدن امام هترين )ه(ن امام لم  )ه(ن تكنهك روهيه قهرمان ن  

مكاومك شرهرتان تورهک از سرربازان و مدافعان و... اسرتفاده  ل ن آتن  تند و  نبندهن تصرنهرپردازي از
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(؛ ل ن اهن گننه 80:13۶0اي اسررك هیاسرر  )هتررين ن اند. نظر به اهنوه جن  ابررنلاً مكنلهنینده

اشعار نيو هیاس  اسك و تدف نهاه  اشعار پيروزي بر جهان و دشین اسك.  ميۀ آثاري  ه در هال 

شرنند. اهن ادبياّت در عرین آهند ادبيّات جن  ناميده م م   و تناي جن  و با منعرنه جن  پدهد

تاي ن«رد بپردازد و به طنر مترتكيک مترائک مربنط م یدي میون اسرك مترتكيیاً به تنبريف بر نه

بره جنر  را در برگيرد. اگر ادبيرّات جنر  را هرر مفهنم  م ن شرررامرک تیرام موتنبرات مربنط بره جنر  

( ل وه بر آن معطنف به جغرافياه  خابر  ن«اشردن جن  اهران  89:1389بدانيک و نراه ما )روزبهان ن  

تران در اهن برررنرتن  و لراسن پره جنر  جهران  دومن پره جنر  مردم فمترررطين هرا برررهيننتررريرك

گيري خا  التكادي و ارزشرر  نيو عرررورت  پيدا نی   ند و ادبياّت جن  به ننل  شررامک  جهك

شررند مكصررند از ادبياّت عررد  ( م 115:1388ثرين  ادبياّت عررد جن  نيو ادبياّت پاهداري را در ) ن

تنان تكتريک  جن ن ادبياّت  اسرك در سرتاه  برم  و آرام  لصرر انك ه اسر م  به پند دوره م 

؛ ادبياّت پاهداري در دورۀ تشرررك 53 رد: ادبياّت پاهداري در لصرررر قيام و هر ك تا پيروزي بهین 

 ساله.  سال دفاه مكدس؛ ادبياّت پاهداري په از جن  تشك

 متن مقاله

تاي مهکّ زندگ  بشرررري و م صرررنل تیدل  ميهن  ها قنم  در برابر پاهداري هو  از واقعيك

اي از تااوز ط«يعك بشرري جن  ادامه سرياسرك و لیم  خشرننك آميو اسرك  ه تدف  وارد گننه

تاي طرف دهرر  ردن صجن   اسررك. بدون شرررن نام اهن روهداد لظيک هرهف به اجراي خناسررته

سرررك؛ بنابراهنن مفهنم جن  در لیکن رودروه  سرررازمان هافتۀ دو ها پند دولك بر سرررر از دهربازن  ا

تاي  ترهن نرران دغدغه دسرتياب  به زندگ  معنادارن هو  از اتداف از پي  تعيين شرده اسرك. اسراس 

ه  ه از  آدم  بنده اسرك و در تر مكطع   ه تنانترته پاسرر  براي آن بيابد زندگ  پنها داشرته و آنرا

در  اهن مهک ناتنان گشرته رو به پنپ  و ب  معناه  نهاده اسرك. انتران منجندي تدفیند اسرك و 

ا  را بشرناسرد و به دن«ال آن برود. گات  میون هابد  ه تدف واقع ا  در برنرت  معنا م زندگ 

ر از معناي اسك تدف زندگ  با معناي زندگ  در هر متير قرار بريرند؛ اما در واقد تدف زندگ  غي

زندگ  اسرك. هال اگر  تر  تدف زندگ  خند را تشرري  داده باشردن براي رسريدن به آن باهد از  

دتد  ه تواد و تناقض در زندگ   منانع  ل«نر  ند تا به تدف  دسك هابد. بررس  اهن امر نشان م 
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فراد و منار به آهدن بالگ اهااد وا ن  از سررني ا ه ت«د دخالك غير با نيروتاي مرالف به وجند م 

 شند.ن«رد ها جن  م 

تان ت نلات و روهوردتاي شرالران  اي اسرك  ه دغدغهشرعر انك ه و بيداري اسر م  نيو آهينه

انك ب  را  ه متأثر از اندهشره و نهورك اسر م  امام خیين  )ره( اسرك در خند بازتاه داده اسرك.  

اشرعار انك ب  و دهن  به طنر فراگير و لالک  تیين نهورك اسرك  ه منار به خمد مفاتيک و تصراوهر  

شرند. انك ه و بيداري اسر م ن تیچنن رخدادتاي مهک و فراگير دهرر در فرتن ن سرياسركن  گير م 

اي از انك ه و بيرداري اقتصرررادن لمک آمنزين زنردگ  اجتیرال  و... اسرررك. بره طنري  ره فرتنر  ترازه

ف ادب  و شعري متامّ  شد و متائم  را مطر   رد تاي مرتمف آن با تصاوهر مرتماس م  در شوک

تاي را به وجند آورد  ه با منج لظيی  وارد ادبيات شررد و  ه تک برردا و تیراه با نيازتا و خناسررته

صفرتن  اسر م   مردم با نرر  به اندهشره رت«ري آگاه بند. اهن نرر  شرالران پيره دسكن خن   

تاس به خنب  بدرخشند و بعدتا تأثير آن را براي مناطك   قمک و درد آشرنا تنانترتند در اهن لربرۀ ه

 . ه آمادۀ اهن ت نل اس م  بندند در آثار منظنم خند بتراهند

ترهن   نند تا مهکشررالران و ننهتررندگان ادبياّت پاهدارين ت ك تأثير درد مشررتر ن ت   م 

را در راه م«رارزه با اتداف لال   تاي پاهداري را در آثار خند منعوه  ننرد و به اهن طرهد مردم  مؤلّفره

زندگ  خند تشرنهد  نند. شرالران پاهداري  شرنر اسر م  اهرانن عرین تیدردي با سراهر مردم سرتک 

پردازنرد و مردم را  ترهن مؤلفره پراهرداري برا تويره بر م«ران  اسررر م  التكرادي م دهردۀ جهرانن بره مهک

دان تروهج فرتن  اهثار و روهيۀ شررهادت نترر«ك به اسررتو«ار جهان  بيدار  رده و به جهاد در راه خ

شرررالران انك ه اسررر م ن بره ترأثير از جنر  ت یيم  و ت رك   . ننردطم« ن تشرررنهد و ت رهرر م 

اند. سرع   ردند با هاد رد شرهداي  تاي اسر م  و من  اهران ن به مورامين پاهداري روي آوردهفرمان

دفاه مكدس را زنده نره دارند و به ننل  به مكابمه لاشنرا هفظ فرتن  لاشنران هاد و خاطرۀ شهداي  

تاي اسر م و انك ه دفاه  نند. شرعر انك ب  در جرهان با جن  فرتنر  دشرین برخيوند و از آرمان

اي را رقک زدند.  اهن تغيير بورگ  ه متررير داخم  و خارج  هر  شررنر را تغيير داد نك  شرراهتررته

تا بازتاه دادند.  به فرتن  اسر م  اهران  را در سرروده شرالران پيام خنهشرتن شرناسر  و بازگشرتن

انك ه اسر م  با پيشرناه  رت«ري آگاه تیۀ قشررتاي جامعه را با م نري دهن  مت د  رد و با زنده  
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نره داشرتن نهورك هترين  و شرعار شرعنر شرهادتن غفمك سرتيو و هیاسرۀ لرفان ن فرتنر  پدهدار  

 راي آن شدند و بر سر ت كد هافتن آن جان سپر  ردند. رد  ه خنا  و لنام با دل و جان پاه

 نوید فتح و نشان دادن افق روشن پیروزی 

تاي روشرن پيروزي و اميد  شرعر پاهدارين شرعر نااميدي نيتركن بموه شرعر برانريونده اسرك و افد

 ند و سرركنط و دتد. بورگترهن خطري  ه تر جامعه را تهدهد م به آهنده را براي مردم نشرران م 

سرازدن هأس و نااميدي از رسريدن به  یال و سرعادت و پيروزي اسرك. اگر اهن ان طاط آن را قطع  م 

تناند به راهت  آن جامعه را به نابندي و بيیاري خطرنا  به ذتن و اندهشرره جامعه سررراهك  ند م 

يدن قهكرا بوشرراند. م یدّرعررا ل«دالیمويان شررالر اميد و آزادگ  اسررك. وي با بيان اهترراسررات لی

دارد و به م«ارزان و مردم سرزمين خند را با الكاي روهيۀ اميد در وجندشانن آنان را از ستت  باز م 

 دتد.   ند و گناه بر اهن مطمب اسك: رسيدن به پيروزي را به آنان م ده م پاهداري دلنت م 

 تلفیق روح حماسی و اسطوره ای با مضامین پایداری 

ف لراس  ره  شرررنري مترررمیران بند منرد تاراوز قرار گرفركن  زمران   ره مرزتراي اهران از طر

رزمندگان اهران در راسرتاي هفظ تنّهك ممّ  هیاسره آفرهدند و شرالران تنانیند اهن دورهن با روهورد 

تا را در اشرعار خند منعوه  ردند؛ زهرا در اهن دوره به اسراطير و فرتن  گاشرته اهرانن اهن دلاوري

  بتريار مناسرب بند. لنابرر اسراطيري پهمنانان باسرتان  اهران در شرعر فورا براي سررودن اشرعار هیاسر

شالران آگاه اهن دوره داراي بتامد بالاه  اسك. اهن شالران با اشعار خند دلاور مردان ج«هه را براي  

 ردنرد. گرپره زبران و بيران ماینلره اشرررعرار اهن شرررالران از  دفراه از ميهن خند تهييج و ترغيرب م 

ا شرراتنامه متفاوت اسررك. ول  داراي غناي معناه  و تفور هیاسرر  اسررك و بيشررتر اي جهات بپاره

مفاتيک هیاسر ن لدالك خنات ن فمک سرتيوين تهييج براي مكابمه با اهن منظنر از تفور هیاسر  ميک 

 و ل قه به اهثارن دلاوري و شاالك در راه ممّك و ميهن اسك تااوز و تعدّي در آنها بازتاه دارد.

 نرد. برا تنجره بره  تن و فور را در شرررراهط خرا  اجتیرال  بره خند مشرررغنل م پيوي  ره ذ

منعررنلات مربنط به جن ن مانند شررهادتن م«ارزه لميه تااوزگر به ميهن و... در اشررعار دوره جن   

ت یيم  فورراه  هیاسرر  بر اهن گننه اشررعار ها ک اسررك. به ل«ارت دهرر آنها اشررعار بمند رواه  
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هیاسره نيترتند؛ بموه به برنرت پرا نده از شرعراي با نام و ب  نام در   لننانمرصرن  هر شرالر به

اند؛ اما با تنجه به فوراي ها ک بر آنها  ام  هیاسر  بنده و ماینله اشرعار آن دوره به پار رسريده

تفور هیاسرر  بر آنها ها ک اسررك. نوته دهرر اهن  ه قهرمانان ها به ل«ارت  پهمنانان جن  ت یيم  

تاي واقد گراه  تترتند  ه سرراهندگان آنها در پ   ين  اسرك. اهن اشرعار هیاسرهتیه ممینس و ل 

اند. از آن  تاي ن«رد را به تصررنهر  شرريدهتاي واقع  ج«ههتعهد و رسررالت   ه بر دو  دارند برر نه

گاشررته زبان و نیادتا تیه نن تتررتند. در اهن اشررعار لرفان و التكاد دهن  با تفوّر هیاسرر  درتک  

 .آميرته اسك

خنرد و قهرمانان ن«رد نيو با تیين  تفوّر هیاسر  در تیام رخدادتاي شرعر جن  به پشرک م 

تاي تفوّر هیاسر  اسرك. اهن اند. نوتۀ دهرر اهن  ه شرهادت از جمنهانريوه به ن«رد با دشرین پرداخته

تد شرد تفور با تیام مفهنم خند در دفاه از تنهّكن  يترت  و  ااه  در طنل تاره  تورار شرده و خنا

ل«دالیمويان مفهنم هیاسر  را با    .تاي ن«رد در اشرعار هیاسر  جاودانه خناتند ماندو قهرمانان ج«هه

 :بيان  هیاس  و  نبنده در شعر زهر به روشن  به نیاه  گااشته اسك

تاهك را/ تاهِ تنان  نيترررك/ زمين  نپر لرزاند/  ه بر فرازي و اسرررتناري گامزمين تن م 

جان«دار تیيشرۀ لشرد و آهينه/ شریشرير اهیانك/ جهانِ نامردم  را به دو نيک  رده    نيترك/ تن بورگ ن/

پرخرد/ ب  تراس و ب  م رابرا/ رو در روي/  م  تراهركاسرررك/ و ذوالفكراري دو دَم/ در هیراسررره پناره

 (35:  1382ل«دالیمويانن  اي. )ت«هواران و ت«رداران/ زنايرهانِ جهان را/ لطر و ارغنان به ارمغان آورده

گر تنهّك وي  تاي گاشرته اهران  ه نیاهانل«دالیمويانن شرالر دورۀ جن  ت یيم  نيو اسرطنره

تتررتند و در ناخندآگاه او هوررنري م«هک و در شرراتنامه فردوسرر  هوررنري آشرروار دارندن  یر 

اي از مفاتيک برگرفته از   نند. از اهنرون پارهتاي وه ۀ خند تصرنهرسرازي م گيرد و با تناارشرون م 

لننان باسرتان گراه  در راسرتاي تنهّك ممّ ن در شرعر دورۀ جن  و نابرر فرتن  گاشرته اهران بهل 

مكاومك نیند دارد: تیين گننه خنه اسررك/ تیين گننه هعن  سرررافرازي لشررد/ تیين گننه هعن   

ل«نر سررياو  از آت / تیين گننه هعن  گره خنردن بيتررتنن/ با نفه تاي شرريرهن/ تیين گننه 

: 1388)ل«دالیمويانن  كنه و هنسرف/ تیين جاسرك/ تیين گننه هعن  بهاري  ه در باور.  هعن   ه هع

128) 
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 ستایش شهادت و شهیدان 

تاي شرعر جن ن شرهادت و سرتاه  شرهيدان اسرك. شرالران با  ترهن درون ماهههو  از برجترته

تا و یننتا واقعيك جن  را در لیک آزمندند و مورراسررتشرریام بني باروت و دود ناشرر  از بی«اران

تاي خشرن زندگ  به آنها الهام شرد. مفاخره به مكام شرهيد و سرتاه   تصرنهرتاي بوري از واقعيك

دتد.  تاي شرهدا برشر  از منعرنه شرعر جن  را تشرويک م شرهادتن اسرتكامك و پاهیردي خانناده

ترهن سررماهه وجند هعن  جان براي وبرنل به تنبريف اوج اهثارگري شرهيدان به سر«ب بال شريرهن

جاودانر ن تنبريف از مكام شرهيد و بيان اهتراس هتررت و هرمان در برابر شرهيدان و دلتنر  از  

فكردان آنهرا بره ننل  تاردهرد بيعرك برا آنران و اگر بپراهرهک  ره فرتنر ن آن پيوي اسرررك  ره زنردگ  و 

 آورد و با پاسرداري از خنن اهشران اسرك. ل اظ  ردن دهدگاه موت« تاي انتران  را به وجند م ارز 

و التكرادهیران آن را ماینلره نظرام ارزشررر  اسررر م در تیره جنانرب فردي و جیع   ره  ميره روابط 

التكادي و لیم  در ابعاد سررياسرر ن اخ ق ن اقتصررادين اجتیال ن نظام ن لمی ن فمتررف  و مراهک  

لننان هر فرتن  تنان به اتیيّك و ارز  شرهادت بهگيرد. آن گاه بهتر م سرمن  باطن  را دربر م 

 (25:  13۶8تأثيرگاار و ابيک و نكش   ه در اب   امنر جامعه دارد پ  برد. )زارل ن  

هو  از وفاهف ابررم  ادبياّت مكاومكن تنبرريف و سررتاه  م«ارزان راه آزادي و جان باختران   

اند و در شوناه گاه و ميدان م«ارزه جان باختند اسك  ه تیام تتت  خنه  را به ميدان ن«رد آورده

لظیك و افترار و الرني فدا اري تترتند. م یدّرعرا ل«دالیمويانن از زبان مادران شرهيدن اهن و نیاد  

اي سررنزنا  هیاسرره  شرريرزنان   ه گاه پيور فرزندان قهرمان خند را به دسررك هابررک آن به مرثيه

 : اند در شعر بدل شده اسكسپردندن با شهيدان به نانا نشتتهپهارده ساله خنه  به خا  م 

ا  را در  ا  را در  فن پيچيدم/ با تیان شرنر شريرهن گننه/  ه  ند  پهارده سرالر تیام  

تاي  پيچيدم/ هیاسررۀ پهارده سرراله  من/ با پاي شررنس خنه  رفته بند و اهنر/ با شررانهقنداس م 

خنرد/ و ل«ان لطر آسریان  شرهادت منج م   /شرهر/ براهک باز  آورده بندند/ بر زخک بتريار پيور 

 شرراند/ مظمنم  نپر من/ ا  م تاي زلال  ند  ا / مرا تا منج منج خندهنشررتررتهدر خنن  

نشرترك/ و با شریشريري پنبين/ در گترترۀ راهاتاه / به سرتيو با  ا  را بر اسر«  پنبين م  ند  
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دهدم/ طر  دهررين از هیاسره پهارده سراله سریك سر رگاه خاسرك/ و من به روشرن  م فمک بر م 

 (2: 1382شد. )ل«دالیمويانن   آسیان/  قد برم 

مكنله شرهادت به پشرتنانه اسر م و التكاد به معاد در انك ه اسر م  و بيداري اسر م  اخير  

تاي انك ب  اسرك و شرهيد راه و نهورك را با خنن خند  منطكهن جوو باور و هكين مردم هو  از وه گ 

پاهر انك ه اسرر م   ه رهشرره در موتب  ند تا پاهیال زمان و تاره  نشررند انوارناتأهيد و تعيين م 

رتاه  بر  اسر م دارد اهثار و شرهادت اسرك  ه تیناره انريوه جهاد بنده و شرهدا و شرهادت. )لیيد  

شران مشرر   نندۀ راه و خصرمك انك ه و لالک پيروزي  تاي اسر م ( با آرمان89:  1391زناان ن  

منت«ت  اله  براي شرهيد اسرك  ه با تر    اند بهترهن هالك مرگ مترمیان اسرك و اهن مرگآن بنده

تاي بعد به پتررم تعمكات و داشرتن التكاد دهن  و باور خنن شرهيد و شرهادت را درسر  براي نترک

 شند.  دروغ نرنهيد به معاد قتیك او م 

 ام/ نرنهيد من از سرفر بازخناتک گشرك/ زه«اترهن تدههبه پتررم دروغ نرنهيد  ه من سرفر رفته

ارمغان خناتک آورد/ به پتررم واقعيك را برنهيد/ برنهيد به خاطر آزادي تن/ توار خیپارۀ  را/ براه  به

 (3۶9: 1388اند. )ل«دالیمويانن  استعیار/ سينۀ پدرت را نشانه رفته

 انعکاس باورهای دینی و مذهبی و بزرگداشت فرهنگ عاشورا 

اوز فرهوه اسك و مدافد هت   در باور دهن  ما بين جن  و دفاه فرس اسك و دفاه در برابر متا

اگر در ميدان جن  ن«اشرد و به تنرام دفاه  شرته شرند مكام شرهيد را داراسرك تا په رسرد به  شرته 

تاي دهن  ها جاهراه اهثار در اندهشره دهن  ما و گاشرتن از  شردن در راه دفاه از وطن و هفظ ارز 

هادآور جیمۀ ارزشرریند امام هتررين  زن و فرزند و هت  تیه تتررت  در راه خدا مكام  والا دارد  ه  

 ند. ب  آن  تر م جن  ت یيم  باورتاي دهن  را پررن   "تيهات مناّالاله")ه( در روز لاشرنراسرك: 

تا و رو  زندگان  اوليا و خاندان  ه باورتاي ممّ  را ب  ارز   ند. در واقد باهد گفك بازتاه فويمك

ه و بيداري اسر م  اسرك  ه در اشرعار شرالران به لترت و طهارت زمينه سراز اله  و معنني در انك 

شراهترتر  منرد تنجه قرار گرفته شرعر ولاه  به ل اظ منعرنل  اختصرا  به خاندان لترت و طهارت 
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( اهن ننه 84:1389دارد و سررنانن سريره اخ ق  و فوراهک وجندي آنان اسرك. )م دث  خراسران ن  

  ند.ر ولاه  بازتاه درخنر پيدا م تناند پيرامنن اخ س و زندگ  در شعمنعنلات م 

شرالران با تمیي  به هیاسره خننين لاشرنرا مردم را به پاسرداشرك از فرتن  جهاد و شرهادت 

تاي شعر جن  اسك. ترهن مورینن نند. گراميداشرك و سرتاه  مكام قهرمان  رب  از مهکدلنت م 

هادثه خننين لاشرنرا و ابعاد گنناگنن اهن شرالران انك ه بي  از تر منعرنه دهرري به تصرنهر  ردن 

تاي مرتمفن الک از تیه مراهک سررررود اند و در قالبماجراي شررررفك انريو تاره  اسررر م پرداخته

اند. م یدرعرا ل«دالیمويان در شرعر روه  گک   سرير و ننن در اهياي فرتن  لاشرنرا  نشريده

رب  تا بازگشرك اسر«ان ب  سرنار به شرومريري هیاسره هترين  از هر ك امام هترين )ه( به سرني  

سرنخك در تا و اسرارت هرم هترين  به تصرنهر  شريده اسرك: لط  بند و آت / و آهينه م خيیه

تشرنه بندم/ لط     رد زناير در پاي فرهاد/ و منسرنخك بال  «نتر/ و بيداد م تشرنه  ام / و م 

ك/ در شعمه شن/ و دسك دروگر/ سنخبند و آت / به لب تاول بادتاي  نهري/ و پشرک پرستن  ه م 

تا درو شد/ و من تشنه بندم/ لط  بند و آت / و بر شانه س«وه سنرين  مرگ/  ه با دسك نامردم 

 و زخک مم  بر گمنگاه.

 عشق به میهن

اي دهن  و انك ب  در شرعر جن  به آن وطن پرسرت  هو  از مورامين مهک اسرك  ه با بر«غه

و در ادبياّت قدهک به معن  م ک تنلد و سرروننك بنده اسررك. پرداخته شررده اسررك. وطن نود لنام 

م يط   ه انتران از ل اظ لناطف قنم  و روه  بدان ل قه مند اسرك ها در آن متنلد شرده اسرك. 

در بررسرر  ماینله اشررعار نشررن و نیا  رده اسررك و در غي«ك نيو در تناي آن اسررك م یدّرعررا 

 :در سه مفهنم  م  بازتاه هافته اسك  بينيک وطن در شعر اهن شالرل«دالیمويان م 

ی  تاي مترادف آنن به مفهنم  شنري اسك با مرزتاي  : در اهن دهدگاه وطن ها  میهوطن در مفهوم مل 

 :تاي جهان با پرپک و متاهك مشر ن معمنم شده اسكجغرافياه  مشر   ه بر روي نكشه 
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ي غره و جننه  شررنر /  به پترررم واقعيك را برنهيد/ برنهيد خنن پدرت/ بر تیام مرزتا

تا باشرد/  ه ب  شریار تا و خيابانپرهشران شرده اسرك/ براارهد   س درس پتررم/ دهنار تیام  نپه

 اند. شهيدان  شنرم با خنن / راز بورگ تتت  را/ بر آن ننشته

 ند نه وطن ممّ  بموه برش  از آن  : گاه وطن   ه ل«دالیميويان از آن هاد م وطن در مفهوم اقلیمی

اسكن اهن بر  لینماً زادگاه شالر اسك  ه با بورگداشكن اهترام و گاه با نرات  هترت بار از آن  

 ند. اهن هاد رد گات  هاد رد مردمان به خنب  صاهميات   آن شهر ها منطكه ها روستا اسك و  هاد م 

 تاي ط«يع  ها فرتن  آن خطهن  ه شالر در شعر تصنهر  شيده اسك: گاه هاد رد وه گ 

در اهن دهدگاه وطن نه در معناي ممّ  و اقميی  آنن بموه در معناي التكادي  وطن آرمانی و اعتقادی:  

رود. به اهن معنا  ه تیۀ متمیانان به واسطه التكادات هوتانن اتک هر سرزمين تتتند و  به  ار م 

امام   اخير  امك واهده  ه در سده  بر آن  آن سرزمين تیانا اس متتان اسك. تر يب  خیين  )ره( 

تاي تیيشر  ل«دالیمويان به بنرت زهر نیند تأ يد داشتند ها تأ يد بر وهدت  میه  ه از تنبيه 

 :شيپنر بورگ شيطان اهشان بندهن در تیين راستاسك. التكاد به وطن اس م  در شعر هافته اسك

نی  را خن   ما  هناره  نپر  مرز  شيطان  تواران  فرهب  پرا  ه  در تک  دارد/  را/  دروغ  

تا جننه  شوتته  و  ل«نان/  تا جننه  اهران/  از جننه  افوندهک/ مرزي  را پ   و مرزي دهررگننه  اهک/ 

 سرزمين تیام مظمنمان جهان/ مرزي ميان خدا و شيطان بيداري ماسك.

 ها و اعتراض به شکسته شدن حرمت انسان بیان بیدادگری

تیال  اسرك  ه ت رهر به م«ارزه و شرنر و  زمينه لاطف  شرعر لصرر انك ه از ننه لناطف اج

قيام در جان مراط«ان افوندنن سررلنهه برخنرد لاطف  شرالر با م يط پيرامنن  اسرك. فوراتاي  

تصرنهري منجند در شرعر اهن دوره  ام ً متأثر از فوراتاي اجتیال  و شرنر و هال انك ب  منجند در 

 ه بيشرتر معطنف به مورامين انتران   گارد تنجه شرالر انكفوراي جامعه اسرك. تر په زمان م 

تاي ننه انتران مهک اسرك نه فكط متراهک سرياسر  و اجتیال . در شرند و براي او دغدغهاجتیال  م 

برشررد تیين خصررمك اجتیال  فرتنر  جهان هكيكك آنچه به شررعر انك ه لظیك و مهابك م 



  212/    1403پاییز ، زمستان ، ششم ، شمارهسومسال صبا ،  پژوهش نامه

 

دتد  ه بتناند با تیه او م شررینل آن اسررك. زبان سرراده و اجتیال  شررالر انك ه اهن اموان را به 

اقشرار جامعه ارت«اط برقرار  ند و اهن امتياز بورگ  اسرك. ل«دالیمويان در شرعر زهر تصرنهر زندگ  در 

 : شدم روميك و خفكان را در لفافه شعر و لاطفه و تشدار براي مردم به تصنهر م 

اي/ از جان و/ از برگشرررتهاي و زلال و لال/ در ميانۀ سرررن  و ذغال/ ونه گات/ تن باز تک رفته

تا  تاي جوغاله شده/ م«هنت و مات/ ونه گات/ خ«ر در تیه جاي جهان پنهان اسك/ س   خانهجن 

اهک/ ذغال  بر سركف/  تا شردهشریاره گااري شرده اسرك/ تن در آناا و/ من در اهناا/ ما  اردسرت  بیب

 تن گرهوان از مرز.اي/ با پنج انرشك مت ش / ونه گات/  اي بر  ف/ و پناه منپه

 دعوت به بیداری و غفلت ستیزی

در نهورك بيداري اسر م ن آگات  و اط ه بر مترائک و مطالب عرروري اسرك. وفيفه تر فرد  

تاي اسرتو«ار را بشرناسرد و خند و دهرران را از غفمك بيدار  ند. شرالران در اهن انك ب  اسرك  ه هيمه

ي اسر م  شرامک خنهشرتن شرناسر ن بيرانه خصرن  تیيشره از غفمك سرتيوي مردم شرعر بيدار

اند. به بيداري داراي پيامدتاي  شرناسر ن پيدا  ردن شررصريكن فرتن  شرناسر  و... دلنت سرروده

 ند. از ره آزادين اسرتك ل و برابري اسرك  ه مردم را لميه بيداد و اسرت«داد تک دسرك و تک فور م 

گترتر  م«ارزات جیع  آنان در برابر هوام داخم  و تاي مترمیان و  آوردتاي انك هن بيداري ممّك

فوري جیع  نترر«ك به متررائک لینم  ( و تک21: 1391اسررتو«ار جهان  و تیدل  )لیيد زناان ن  

تاي انتران   ه نتياه و بر ك انك ه اسر م و مترمیين جهان اسرك بيداري مردم و شرناخك ارز 

   :سراهداسكن م 

ننشرد/ و سر  سرال اسرك  ه من و  نک را/ قطره قطره م سر  سرال اسرك  ه ارباه خنن من و ز

 ند؟/ و  دام م ویه قاعر  هكيكك  زنک/ تشرنه خنن ارباه تترتيک/  دام ترازو لدالك را تكتريک م 

اسرك؟/ زان پيشرتر  ه خنن بر گمنگاه گندم بنشريند/ انك ب   ه پشریان من و زنک را گشرند/ به ما  

تنانيک فردا/ با هابررک تیام   و زنک گاو نيتررتيک/ و م  آمنخك/  ه تير انترران  گاو نيتررك/  ه من

 رنایان/ دو گاو داشته باشيک/ و دهرر ارباه نداشته باشيک.
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 نتیجه گیری 

تاي شند  ه ت ك تأثير شراهط و اوعال  مانند: ن«ند آزاديادبياّت پاهداري به ادبياّت  گفته م 

تاي اجتیال  و فردي تنسرط بيرانران  سررماههفردي و اجتیال ن اختناس و اسرت«داد بيرانرانن غصرب  

تاي سرياسر ن فرتنر ن اقتصرادين اجتیال  و... به گيرد. اهن شرراهط در تیام  هنزهو... شروک م 

آهد. در اهن بينن ننهترندگان و شرالرانن به لننان سررنرني مردم مظمنمن اقدام به سررودن  وجند م 

. شرعر ل«دالیمويان با تنجه به م«ان  دفاه در برابر   نندو ننشرتن از فمک و سرتک اجانب به مردم م 

تاه  از تااوز ط«يعك بشرري سرروده تااوزن گات  در بازسرازي تیدل  ميهن  ها قنم  در برابر گننه

تاه  را  ه در جرهان شررند. او در سررراسررر هيات شررعري خند در اهن سرررزمينن اغمب دگرگنن م 

تاي انترران دقّك و هترراسرريك مد نظر داشررته و آرمانت نلات اجتیال  به وقنه پينسررته اسررك با  

دتد. شررعر پاهداري او براي آزادي  دوسررتانه را  ه پيرامنن اسرر م در اهران شرروک گرفته بازتاه م 

 ند؛ به طنري  اجتیال  و لدالك طم«  و دفاه مشرروهن بي  از تیه از فرتن  لاشرنرا اسرتفاده م 

تاي آزادي و لدالك هر  متررمیانان و هو  از سرررپشرریه ه از فرتن  لاشررنرا به لننان تاربه تار

 .گيردطم«  اهران بهره م 

تاي برجترته انك ه و پاهداري تیچنن ننهد فت  و نشران دادن در اهن مكالهن بازتاه شراخ 

افد روشرن پيروزين طاغنت سرتيوي و عرد اسرتعیاري بندنن دلنت به بيدارين غفمك سرتيوين پينند 

موررامين پاهدارين تنجه وه ه به فرتن  لاشررنران فرتن  انتظارن لشررد به   هیاسرره و لرفان مم  با

 .ميهنن تشردار و التراض گاه هأس آلند و... در اشرعار م یدّرعرا ل«دالیمويان منرد بررسر  قرار گرفك

تاي مردم  و تا و قيامتنان گفك شرعر او  ه برخاسرته از هر كبا مروري بر اشرعار ل«دالیمويان م 

بيرانرر شرررنر و هرال انك ب  هرا ک بر جرامعره آن روز بند و بهترهن گناه و شررراترد بر ت نّل فرتنر   

لظيی  اسرك  ه بعد از انك ه در فوراي فورين فرتنر  و ادب  جامعه هویفرما شرد. شرعراي لصرر 

از جرامعره ادب  اهران دانترررك  رهتنان برهانك ه از جیمره ل«ردالیمويران را م   لننان نیراهنردگران  

تان اهثارتا و تیام خصاه  هر انك ه لظيک و اله  را در ب يفه شعر و اده تان شاالكدلاورمردي

فارسر  به ث«ك رسراندند. شرعر لصرر انك ه نه تنها در دوره خند  خن  درخشريد؛ بموه امروز نيو 

د الرنه  لننان شعري ناه و ب  شائ«ه تیراه با موامين لال  اخ ق ن هیاس  و اجتیال  م  تنانبه

 .مناسب براي شعراي لصر هاعر باشد
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Abstract 

Ahmad Mahmud has various works in the forms short story and novel. In his works, 

Mahmud tried to describe the conditions and relations between the individual and the 

society that is, describing the daily life of the ordinary people, their needs and concerns 

during the conditions in social system that have been incorporated in the form of a 

fictional narrative .This kind of narrative has placed His style amongst writers inclined to 

social realism. Mahmud’s tendency to realism, also the signs of social realism in his 

works is the reason for the study Ahmed Mahmud stories. By advancing the question 

what characteristics put Mahmud’s writings under the style social realism, has been done 

the present study. The main objective in this study is to throw light upon the realistic 

atmosphere of Mahmud’s stories and his social realistic style as his works are among the 

best examples of this style of fiction in Iran. By analyzing, developmental approach and 

library studies and analyzing the elements of social realism in the novels of “Hamsayeh-

ha (The Neighbors)”, “Dastan-e Yek Shahr (Story Of One City)”, “Zamin-e Sukhteh (The 

Scorched Earth)”,” Madar-e Sefr Darajeh (The Zero Degree Orbit)” and short_story 

“Didar (Visiting)” which are the most prominent examples of Mahmud’s works in social 

realism , It was found that Ahmad Mahmud with special intelligence in choosing social 

subjects as motif in work, creating fictional characters as Types which are special samples 

of peoples in our ordinary life and putting his characters in believable events, has been 

able to create works of social realism style. 

 

Keyword: social realism, ahmad Mahmud, motif, character, event. 
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 رئالیسم اجتماعی در آثار احمد محمود

 ١محمدامین اجاقی  

، ایران کاشان،  کاشاندکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه  جویدانش  

 چکیده 

اهید م یند داراي آثار متعددي در قالب داسررتان  نتاه و رمان اسررك. وي در آثار  سررع   

خند را بر وبرف شرراهط و روابط ها ک ميان فرد و اجتیاه نهاده اسرك؛ هعن  تنبريف زندگ  روزانه  

هشررران در ط  جن هرا ک بر نظرام اجتیرال   ره در قرالرب رواهتهراي مردم لرادين نيرازترا و نرران  ترا

داسرتان  گناانيده شردتاند. اهن ننه داسرتان پردازين سر«ر وي را در زمره ننهترندگان متیاهک به 

رئاليتررک اجتیال  ها واقد گراه  اجتیال  قرار داده اسررك. گراه  م یند به واقعرراه  در آثار ن 

تررک اجتیال  در داسررتان تاي وين دليم  براي مطالعه و بررسرر  تیچنين وجند نشررانه تاي رئالي

داسرتان تاي اهید م یند اسركن بدهن سر«ب با طر  اهن سرنال  ه وجند په مشررصره تاه ن ننشرته  

تاي اهیرد م یند را ذهک سررر«رر واقد گراه  اجتیال  قرار م  دتد به بررسررر  پ وت  هاعرررر 

نتر نیندن تر په بيشرتر فوراي رئاليترت  پرداخته شرده اسرك. در اهن بررسر  تدف ابرم ن روشر

داسررتان تاي م یند و سرر«ر رئاليتررک اجتیال  وي بنده پنانوه آثار  از بهترهن نیننه تاي اهن 

سرر«ر در داسررتان ننهترر  اهران اسررك. در اهن پ وت  با روهوردي ت ميم  تنسررعه اي و از طرهد  

در رمان تاي  ه بارزترهن نیننه    مطالعات  تابرانه اين تیچنين ت ميک لنابررر رئاليتررک اجتیال 

تاي آثار رئاليترک صبازگشرك  و داسرتان  نتاه صمدار برفردرجه ن صزمين سرنخته ن صداسرتان هر 

تا  اجتیال  اهید م یند به شریار م  آهندن مشرر  شرد  ه اهید م یند با  شرهر  نصتیتراهه

شررصريك تاي داسرتان   ذ اوت  خا  در انتراه منعرنلات اجتیال  به لننان درونیاي آثارن خمد 

بره لننان پهره ترا و تير  تراه   ره نیننره تراه  از افراد زنردگ  روزمره اطراف مرا تترررتنردن تیچنين  

قرار دادن اهن شررصريك تا در هنادث  قابک باورن تنانترته اسرك آثاري با سر«ر واقد گراه  اجتیال  

 .خمد نیاهد

. شرصيكن هادثه: رئاليتک اجتیال ن اهید م یندن درونیاههن  هاکلیدواژه
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 مقدمه

ادبيات معابرر اهران به واسرطه ي ترجیه تاه   ه از آثار غرب  داشرك تكره«ا ادبيات  تكميدي  

ننهتر  ت ك لننان موتب ادب  در آن مطر  بنده خ بره اي از آمنزه اسرك و آنچه در سرير داسرتان

ز موتب رئاليتررکن از  به لننان فرم  ا social realism تاي غرب  اسررك؛ واقد گراه  اجتیال  ها

جیمه گراهشرات  اسرك  ه در داسرتان ننهتر  معابرر اهران رواج هافك؛ در اهن ننه واقعرراه ن پاهه  

قراردادن وجنه زندگان  مردمان   ه زهر تاثير ب ران تاي زماناند و ارائه هال درون   ه ل«ارت اسرك 

به گننه اي  ام ٌ عرین  در   از شر«   از جامعه شرناسر  و روانشرناسر  اجتیال  در  ال«د هواهكن

دسرتنر  ار اسك. در اهران واقعرراه  در معناي پينستن ادبيات به اجتیاهن براي نرتتين بار در سال 

( شرروک جدي به خند گرفك؛ اهن واقد م ید لم  جیالواده به واقد گراه  1285تاي مشررروطيك )

ن در قالب داستان  نتاه جن«ش   1301اجتیال  در معناي صهو  بند هو  ن«ند  گراه  خام در سال 

آن ت«دهک م  شرند. در ط  گاار اهن موتب در اده فارسر  و پرتر  آن ن در ميان ننهترندگان دتۀ 

دي مراه    4بر ميرنرهک  ره نیننههراي داسرررتران : اهیردالطرا معروف بره اهیرد م یند متنلرد    40-50

او را به سر«ب روشرهاي غال«    ( وي مثال بارز واقعرراه  اجتیال  تترتند؛7: 138۶)گمترتانن   1310

 ه در داسرتان ننهتر  دارد پيرو موتب رئاليترک اجتیال  ميدانند  ه به ننل  از رئاليترک اجتیال  

در دته پهک و پنااه شررينۀ غالب داسررتان ننهترر  و ننشررتاري ننهتررندگان آن دوره متاثر اسررك.  

 (477: 138۶)ميرلابدهن ن  

تكتريک م  شرند: دوران آغازهن ننهترندگ  از دوران ننهترندگ  اهید م یند به سره بر   

( و سرنمين دوره داسرتان ننهتر  وي  ه از  1357-134۶(ن دوره ميان ننهترندگ  از )1333-134۶)

شرروه شرده اسرك. وي تنها زمان  به لننان ننهترنده اي واقد گرا در ادبيات داسرتان    1357سرال 

نیند لنابرر واقعرراه  در آثار او  مشرهنر م  شرند  ه در ننشرتن به سر«و  شررصر  دسرك م  هابد و

شفافتر م  شنند؛ اهن پرتر  از دوران دوم ننهتندگ  وي تیومان با تیتاهه ص به بعد مشاتده م   

(ن انتشرار رمان 1353شرندن اهن ننه از گراه  به واقد گراه  اجتیال  بعد از شراتوار  ( تیتراهه تا )

ص به ترتيب در  13۶0داسرتان هر شرهر(   (13۶1(ن زمين سرنخته )1370جمدين مدار برفردرجه )3

تر و شرفافتر ميشرند. م یند سرير داسرتان ننهتر   رمانهاي ن  تا تنسرط م یند پ  گرفته شردهن پرته
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ص داسررتان  نتاه اگر از تیترراهه تا هر ك  نيک و برسرريک به مدار بررفر   13۶9خند را   بازگشررك 

اهنچنين شرر  ميدتد غرهوه و  یتر شرناخك داسرتان  درجه مي«ينيک تیتراهه تا را بيشرتر باننل  ص :  

ننشرته ام در هال   ه اهن  تاه آخرمممداربرفردرجهر را بيشرتر با شرناخك داسرتان و  یتر از  روي 

 (21:  138۶غرهوه ننشته ام. )گمتتانن 

در رابطه با اهنوه په لنامم  به آثار داستان ن وه گ  واقد گراه  مي«رشدن ميتنان به اهن گفته 

اهمدز اسرتناد نیند  ه وه گيهاي رئاليترک اجتیال  را اهنچنين بر م  شریارد: در  نار شررصريتهاه   پ

 ه تک قابک تشرريصراند و تک بازتاه تصراوهري  ه خنانندگان از خندشران م  سرازندن مرجعيك وثنس 

ز  رواهركن م يط دوره و زمرانرهن مورانهراي نیننرهن گفترار معینل ن طر  داسرررتران  خط  و اسرررتفرادت  ا 

سررن آزاد غير مترتكيکن دهرر وه گ  تاه  اسرك  ه به اثر جادوي واقعرراه  م  برشرد. )پاهمدزن  

( اهن خصراه   ه پاهمدز براي داسرتان تاي واقعررا بر ميشریاردن ننهترندگان رئاليترت  را  87: 1382

گن و بر آن ميدارد  ه در انتراه لنابررر داسررتان  پنن: درونیاههن شرررصرريتهان هناد ن زبانن گفتن

زمان و موان بتيار دقك  رده شينتاي را از پرداخك اهن لنابر در داستانها برگوهنند  ه به واقعيك 

نودهر بندهن تیااتپنداري خناننده با فواي داستان  را قنت برشندن در نتياه به داستان  رئاليتت  

 دسك هابند.

به برنرت تئنري بموه با  رلاهك در انتراه اهن لنابرر داسرتان ن خصريصرههاه  تترتند  ه نه 

شرناتد منجند در آثار رئاليترت  اهید م یند به لننان ننهترنده تنانیند واقد گرا ميتنان تصردهد 

نیند مهیترهن وه گيهاي آثار پرته  اوسررك  ه به ننشررتههاي وي رن  رئاليتررك اجتیال  دادهن  

ا باور ندارد و آنها را  خناننده را در پنان فورراي سرره بعدي قرار ميدتند  ه سرراختر  بندن آثار ر

 واقعيك برف ميپندارد.

 پیشینه

نامه فرتنرتررتان صدر رابطه با اهید م یند و آثار او ت كيكات زهادي اناام شررده اسرركن از  «

جیمه : سمتمه مكالات درج شده در  ه ط  پهار مكاله به نكد و بررس  آثار م یند از نظر شرصيك  

نه صبه قمک خانک از م ید  شررصريك و شررصريّك پردازي در و سر«ر زبان و رواهك  اناتيد اُجا  يا
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آثار سريیين دانشرنر و اهید م یند ص : پرداختهاندن تیچنين پاهاننامههاه  پنن از لطا الله رشريدي  

اسرریاليک   ۶2فردن  ( رمان جن  (براسرراس سرراختار رمان زمين سررنخته اهید م یند و زمتررتان 

از دهرر نیننههاه  اسرك  ه ميتنان   مكاهتره زبان   فصري  ص ن غ م از فاطیه م ترن زاده تدشر 

در اهن هنزه از آنها نام برد. اهن تأليفات تر  دام به   » داسرررتان درآثار دولك آبادي و اهید م یند

ننل  در سراختار و زبان آثار م یند ت كيد نیندتاند. شررهها و نكدتاه  نيو از ل«دالعم  دسرتغيب 

ه به برنرت  م  در نكد سر«و  آثار اهید م یند بنده به شرينه درباره اهید م یند منجند اسرك  

اي نرات   م  به س«رن زبان ص اختصاب  به لنابر داستان نپرداخته اسك. در هنزه س«ر شناس  

وي نيو پاهان نامهاي با لننان به ننشررته  «ري دلف  هافته شررد  ه لنصررر درونیاهه بنم  را در   و 

ترنده براهب سر«ر معابرر  به ننشرته  «ري دلف  هافته شرد  ه لنابرر داسرتان  اهید م یند ننه

لنصرر درونیاهه بنم  را در تنجه به دهدگاه تا و سر«ر ننهترنده و زبان خا  وين در راسرتاي تأ يد  

  زمين سرنخته ص و   مدار برفر درجه ص دو اثر او هعن  مهیترهن وجنه سر«ر ص بر اتیيك و جاهراه  

د قرار گرفته اسررك. مكاله اي نيو ت ك لننان از غ مرعرراپيروز به تر هر در نراه ننهتررنده منرد نك

پار رسررريده  ه پنن دهرر نكد تا به زبان خا  و بنم  گراه  م یند   شرررناخت  داسرررتانهاي 

 .اهیدم یند درس«ر داستان ننهت  م دودم  شند

 روش تحقیق 

تیرال  در آثار  در اهن پ وت   ه با روهوردي ت ميم  تنسرررعره اي به منعرررنه واقد گراه  اج

اهید م یند پرداخته اسركن مكدمات ت كيد از طرهد مطالعات  تابرانه اي بدسرك آمده و در بر  

ت ميک نيو با بررسرر  آثار داسررتان  ننهتررنده  ه در دو قالب رمان و داسررتان  نتاه منجند بندند به 

ر م یند رمان گوهن   او  لنابرر واقد گراه  اجتیال  منجند در داسرتانها پرداختيک؛ از ميان آثا

و منرد   بازگشك ص و تر داستان  نتاه   مدار بفر درجه صن  زمين سنخته ص ن  داستان هر شهر  

ص ن  تیترراهه تا ص ص تاي درها تننز ص ن  زائري زهر باران ص ن  بيهندگ  ص ن  منل ص : بررسرر  قرار  

رراتر بندهن به ل اظ سر«و  گنهاي گرفتندن پرا  ه اهن آثار به مراتب از داسرتانهاي دهرري پنن واقع

جن«ههاي رئاليترک اجتیال  ننشتههاي وي   غره«هها و پتر  بنم  ص ن  آرام اسك. مدار بفر ص ن   

داسرتان هر شرهر صن  تیتراههها ص) تترتند دهرر اهنوه پينسرتر  منعرنل  و شررصريت   ه در اهن 
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ر ص از ماینله   بازگشرك ص و (   دهدا -آثار به پشرک ميرنرد بيشرترند؛ تیچنين بيشرتر داسرتان

داسرتان  نتاه   زمين سرنخته صن  درجه تاي  نتاه وين ها در رمانهاي منرد بررسر  تورار شرده ها  

  .برشر  از تیين رمانها تترتند  ه به لننان داسرتان  نتاه در جووات  جداگانه به پار رسريده اند

هدار ص از ماینله   بازگشررك ص م یندن اهن اسررك  ه رواهت  به گننه اي دن«اله ي سرررننشررك   د

 دليک انتراه داستان  نتاه اسك.   داستان هر شهر ص و   تیتاهه تا ص قهرمان رمان تاي   خالد.

 بحث و بررسی 

در تر اثر داسرتان  لنابرري وجند دارد  ه قرار گرفتن آنها در  نار تکن منار به آفرهن  هر  

درون ماههن شررصريك تان هناد ن زبانن گفترنن زمان اثر واهد اسركن اهن لنابرر به ترتيب ل«ارتند از 

و موان. بنابراهن نوته پرننر  گوهن  اهن لنابررن ننه داسرتان را مشرر  م  سرازد. اهید م یند  

با ذ اوت  خا  و آگات  از اهن امرن قنالدي را در گوهن  و خمد لنابرر داسرتان رلاهك نینده اسرك  

دتد. اولين شرراخصرره سرر«ر واقد گراهانه  م یند در    ه به آثار  رن  واقد گراه  اجتیال  م 

انتراه درونیاهه آثار  نیاهان شررده به ترتيب در شرررصرريك پردازين گوهن  هناد  داسررتان تا  

 .دن«ال م  شند

 درونمایه 

صسررر«رر م یند را پرداختن بره واقعيرك تراي ممینس زنردگ  اجتیرال  م  داننرد.  )فكيري.  

داسرتان تاه ن ننهترندگان را به دو دسرته متعهد به اجتیاه  ( م یند در تنعري  منعرنلات 2:  138۶

و غير متعهد تكتررريک ميوند و رسرررالك ادبيات را جون ازاهنرو درونیاهه بيشرررتر آثار م یندن نرات   

( اجتیاه و بيان 98: 138۶انترران  به : تعرهف انتررانن جامعه و خند فرد نیيداند. )ر.  گمتررتانن  

مهیترهن درونیاهههاي م یند در شرررره   ه از اجتیاه ارائه   زندگ  مردم در دورتهاي آنهاسرررك.

ميدتدن به سرياسرتهاه  مربنط ميشرند  ه در ط  تصریيیات نادرسرك دولك اهااد شردهن بيشرترهن  

تأثير را بر زندگ  مردم فرودسرك داشرته اسرك و نتاهج اهن سرياسرك تا هعن  فكر تنده زهیتو  و 

بيواري مردمن ناتنااري تاي اخ ق  و فترادن دزدين   متنسرط جامعهن ت«عات آن پنن: در به دري و

قاپاسن م  خناري ... بيشرترهن تأثير را بر اهنال مردم آن لصر داشتهن زندگيشان رات ك الشعاه قرار  
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داده اسرك. اهن منعرنلات تیام شررصريتهاي آثار وي را په ابرم  و په فرل  در بر ميريرد. او اهن 

ز زنردگى پيرامنن خند رهرترهن رفتره رفتره بره لاهره تراى زهرهن تنجره  درونیراهره را در قرالرب بر  تراهى ا

نشران ميدتد و با رئاليترک  اونده خندن هعن  صبيان رهشرۀ اجتیال  وعرد منجند در زهر قشرر زندگ   

 (208:  138۶ص راه تاى تازه اى جهك ارائه واقعيتهاي اجتیال  ميآفرهند.  )شورين 

ثارن شرررينه پرداخك و ارائه اهن درون ماهه تا مهارت  ننه منعرررنلات انتراب  جهك درونیاهه آ

اهید م یند را در داسررتان ننهترر  خالد( راوي) داسررتان را در منقعيت  وبررف ميوند  ه خند و 

ن  تیتراههها ص رئاليترت  مشرر  م  دارد. در داسرتان دورتاي از   تیتراههها ص تاه    -تیتراهه

اه و پر از فتررراد خند ميغمتند. اهید م یند در به ن نتاي متفراوت  درگير فكرند و در زندگ  سررري

زندگ  مردم جننه اهران را به طنر جامد از بطن دگرگننيهاي تارهر  نشران ميدتد. م یند در اهن 

را تنبريف  ند و هكاهد  1320-1330رمان ت    رده اسرك وعرعيك اجتیال  مردم در سرالهاي  

 (10- 9:  1387ازگننیاهد.  )م یندن اجتیال  تارهر  آن دوران را بدون تير پي  داوري ب

صداسررتان هر شررهر  فكر در بندر لنرهن به ن ني دهرر و در منقعيت  جدهدتر نیند مييابد   در

وي شررراهط و اهنال م«ارزان سرررخنرده از هونمك آن دوره ران در قالب رواهك زندگ   تررالك بار 

رواهك سالهاي خامنش  و خفكان بعد  م«ارزي ت«عيدي در هر شهر بندري دورافتاده بيان ميدارد. اثرن

( ننهتررندهن پروندۀ فكر سررالهاي   18:  1382را در بر دارد. )م یندن   32مرداد سررال  28از  ندتاي  

مدار بررفر درجه ص مانند دو اثر گاشررته تیين روال دن«ال شرردهن اما در   بازگشررك ص در داسررتان 

ان ط«كات  و به«ند اهنالشرران  سررمطنك شرراتنشررات  را با تیام  ت شررهاي مردم جهك تغيير مو

بازخنان  نیندهن با فهنر انك ه اهن دو رواهك نيو خند نیننهاي  نپر از نتاهج سررياسررك هونمك  

( وعرعيك زندگ  آن دوران اسرك. م یند در 1714:  137۶وقك و : اسر م  باهران  ميوند. )م یندن 

اجتیال ن در داسرتان تاه     اهن داسرتانها منعرد خند را مشرر  ميوند. م یند با  ترب تاربههاي

به سررني تاتررک زندگان  مردم و آنچه در  رفاي مناسرر«ات اقتصررادي سررياسرر  ميرارد (مهاجرت 

 (43: 1381روستاهيان به شهرن مشوک بيواري... . )بفنين 

نيو پنانوه اشرراره  ردهک  ه م یند در تر داسررتانن بيشررتر به منعررنلات   ه در برتهاي از 

مين سرررنخته ص در دغدغۀ مردم بندهن تنجه دارد. در اهن داسرررتان نيو جن   تاره  اهران مهک و   ز



  223  / در آثار احمد محمود  یاجتماع  سمیرئال 

 
 

منعررنل  اسررك  ه بدان پرداخته و آن را بعننان لنصررري وهرانرر معرف   رده  ه فكر را به دن«ال  

 (20: 1378دارد. )م یندن  

 ننهترندگان غال«ا ترجي  م  دتند  ه درونیاهه را به طنر مشرر  و واعر  در اختيار خناننده 

قرار نردتنرد و خناننرده براهرد برا خنانردن  رک متن بره اهن درهرافرك دسرررك پيردا  نرد. گرات  فور هرا ک و 

مترمط بر اثرن در قالب سررنان شررصريك تاي داسرتان به وه ه قهرمان ارائه م  شرند. پيرن ن زاوهه  

يو به دهدن تنبريف تان لننان داسرتانن ل ظات  ميدي و تأ يدتاي نیادهنن معینلاً شرناتد م یند ن

تیين مننال در بيان منعررنلات : خنب  براي هافتن معناي داسررتان به شرریار م  رود. )اسررونلون  

( مطر  در آثار ن متررتكيیاً افهار نظر ننینده بموه به بررنرت  م«هک در ط  گفتههاي 22: 1377

 شريدن   تاي تورارن گفتههاي  ناههنارن ل ن رواهك و به تصرنهرشررصريتهان لننانهان تنبريفهان انراره

ا  م یند در آثرار  از تر فربرررت  جهرك پرداخرك بره بررر نههرا بره بيران درونیراهره آثرار واقعرراهرانره

 (15۶: 1382درونیاهه بهره برده به طنر عین  به ميپردازد. )ميربادق ن  

آن اشراره ميوند و اهن تنشرياري خناننده اسرك  ه او را به لاهههاي زهرهن داستان راتنیا شدهن  

وند تا درونیاهه و اندهشرره  ننهتررنده را درهابد. به لننان مثال م یند سررياسررك  به وي  یر مي

اسرتعیاري جامعه را  ه فكر خاننادتهاي دنراي تیتاههها را منجب شده اسك از زبان شرصيتهاه  

اهنچنين طر  م   ند روم تن اتاس پدرم م  نشررينک ننشررتۀ تیۀ  اغاتا مثک تک اسررك . پيوتائ   

نی  آورم . جانک بالا م  آهد: تا هر  میه را تا   نک و تازه وقت   میه را    اسررك  ه ابرر َ سررردر

اسرررتعیرارگر   اهن معن  ا    نی  دانک  . مث َ  ا  را نی  فهیک  تا   ردم و خنانردم ن معن  

په جنر جاننري اسرك  ه فكط خنن م  خنرد و اشرتها  تک سريري ناپاهر اسرك . لابدن    "خننرنار  

 " خننرنار "را  "ر استعیارگ " ب  جهك اسک

 . نرااشته اند . باهد دليم  داشته باشد

 :و با ل«ارت   ناه  از زبان شرصيت  ابراتيک م  گنهد

 نفك برنره  ه بهتره تا خنن برنره -



  224/    1403پاییز ، زمستان ، ششم ، شمارهسومسال صبا ،  پژوهش نامه

 

 (23: 1387ولكيده دارد  ه اگر اهن جاننرتنس خنن آدم بوندن بدجنري ميشند. )م یندن 

و تیين وه گ  به شررينه اي ماترانه تر دن«ال شررده  در دهرر آثار منرد نظر در اهن پ وت  ني

 .اسك

 شخصیت 

هو  از لنابرر بتريار مهک و تاثيرگاار در داسرتان تاي رئاليترت ن لنصرر شررصريك و شررصريك 

پردازي اسرك. اگر خناننده شررصريك تاي داسرتان را واقع  بداند هعن  واقع  و هكيك  بندن داسرتان  

:   -هكيكياند نه به اهن داسررتانهاي م یند از نظر شرررصرريك غن را باور  ند شرررصرريتهاي واقعررا  

 (۶8: 13۶9اند. )فنرسترن جهك  ه به ما ش«يهاند بموه به اهن لمك  ه قاند  ننده

اند و شررردتاي وي را براي خمد شررصريك تاي قانعونندت  ميتنان به شرينه تاي رلاهك  

نیند لين  شررصريكن شررصريتهاي  پاهراه اجتیال  شررصريكن پرننر  ورود شررصريك به داسرتانن  

ننل  در داسرررتران خ بررره نیند. طر  مترررائرک اجتیرال  آثرار اهیرد م یند در گوهن  ط«كهراي  

شررصريتها نيو منثر بندهن او را واداشرته اسرك  ه شررصريتها ا ثراً از ط«كات پاهين و متنسرط جامعه 

اسرتثناه  و دور از    باشرند و اهن مترائک در سرط  زندگ  و  ن  اهن پهرتها بررسر  شرند؛ شررصريت 

ذتنن قهرمان نيترك تیه در جنار تک در رواهك داسرتان مشرغنل زندگ  تترتندن شررصريتشران تک  

داراي بعد منف  و تک پيوي  ه شرررصرريك رمان را درسررك تیچنن خند ما ميونداهن اسررك  ه 

 (4۶: 1380سرشته از خنب  و بدي داراي بعد مث«ك اسك. )اهران ن  

تنردسرك و قشرر سرتیدهده از سرياسرك هونمك اسركن راوي(خالد)   ه رواهك دغدغههاي مردم 

ننجنان    تیتراهه تا ص در رمان به اقتوراي سرن   خالد ص . از خاننادتاي فكير اسرك. خاننادتاي  ه 

تر دام از الوراي آن در جهك به«ند وعرد معيشرت  در ت شرند ننجنان  خندن رفتار خنه و بد دارد 

انك ب  ت«دهک ميشند. اهن توامک شرصيت  در ننه ل ن رواهك خالد نيو تا اهنوه در پاهان به م«ارزي 

اگر ص پدرم برود بيرون    :مشررر  اسررك. وي در آغاز رمانن مشرراتدات  را اهنچنين تعرهف م   ند

 م  تنانک  «نترتام را تنا  نک و از معمد زدنشان لات ب«رم . بچه تا تن هياط قشكرس به پا  رده اند

از روزتاي دهرر از خناه بيدار م  شرنند . اميدن پترر م ید ميوانير مدرسره  بر«  جیعه زودتر  .
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)  ام ل ن رواه  ننجنان     1320: م یندن    5م  رود .   س دوم اسك . من تا   س پارم خنانده (

 ه با آه و تاه سررن م  گنهد به وعرن  در اهن گفته تا پيداسرك و اهن در هال  اسرك  ه در پاهان  

 :نك خا  جنان  انك ب  پنين شراهط  را شر  م  دتدرمان با متنا

برد وهر ص روز اسرك  ه با  تر  هرف نوده ا م . وقت   ه فهیيدم دسرتنر داده ا ند  تر  بام  

هرف بونردن منهک لج  ردم . هت  برا پراسررر«ران نرادر تک دهرر هرف نودم . دلک دارد ميرك ر رد . ب   

نورده باشرکن فردا باهد آزاد شرنم . شرب از نيیه باهد   خناب  زده اسرك به سررم . اگر تن هترابک اشرت«اه

( دهرر تیتراهههاي اهن 17۶گاشرته باشرد . بد جنري تنک داغ شرده اسرك . لابد تب  رده اند )تیان:  

خرانه  دنررال  (آفراسن م یرد مورانيررن رهيک خر چ ن امران آقرا و...) نيو تر ردام بره ن ني برا اهن فكط 

 داستان تغير  ن  و رفتار م  دتند.  دسك و پناه نرم ميونند و در ط 

راوي   داسررتانيوشررهر ص رمان و دهرر شرررصرريتهاي سررا ن در بندرلنرهن مردم  سررتیدهده  

تترتند  ه در اهن جوهرت  دور افتاده به زندگ  مشرغنلند؛ اهن خصريصره در بر  دوم داسرتان  ه 

تهاي مربنط به هادآوري گاشرته  سرياسر  از جیمه   لم  ص خالد اسرك نيو رلاهك شردهن شررصري

زمان م«ارزه تکن از افراد لادي برگوهده شدتاند. شرصيك اشراب  اسك  ه خناننده از آغاز داستان 

به واسرطه تنبريفهان گفتار و  ردار  با او آشرنا ميشرند. لم  شراد ميشرندن غیرين ميشندن منرد ل قه  

 مرصرن  اوسرك. شررصريكخناننده اسرك اما گات  تک دسرك به اشرت«اه م  زند. خصرمتهاه   ه تنها 

 »   شررررهفره ص در پراهران مظننن بره قترک   لم   1328: اسرررك(م یندن    555و    355و    9و  0 (.

شررصريتهاه  پنن شراسربن غ من پتررخالهن مرد زرقان  و...ن از ط«كات فرودسرك جامعه تترتند. به 

معه معرف   طنر   بازگشرك ص در داسرتان از آغازن ننجنان   اري و پرت   از خاننادت  متنسرط جا

ميشرند. وي خنه اسرك ول  بعد از   غ م ص مثال شررصريك شروترك مصردس و هوه تندهن تنفرنامه 

تیام  لكاهد   :را امورا  ردهن زهر پتر هونمك ميرود و به دليک ترس از دسرك دادن داشرتههاه ن از

 خند پرا په  شررريردهن ننر  بنردت  دولرك بندن را بره بهراي زنردگ  راهرك بره جران ميررد (م یندن

13۶9  :100 

   ک شرع«ان ص نيو تیچنين از جیمه شررصريك تا     -پدر خاننادتاي پهار نفرهن مغازه دار  

زمين سرنخته در م مه  ه شررصريت  منفنر نيترك اما بعدتا از شرراهط ب ران  جن  بهره بردهن به 
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شهر     مدار بفر درجه ص ننجنان روستاه  در    -فور پنلدار شدن اسك و به ابط ه  خنن  ه به 

( شررهر آمده و با ت   به فور  تررب 157:  1378و تیچنين : مردم را در شرريشرره ميوند(م یندن

روزي اسرك. او در آغاز شررصريت  دوسرك داشرتن  اسرك و در ادامه داسرتان جاي آن مرام و ت   را  

دغک بازي و قاپاقچيرري ميريرد؛ ترپند در اهن منرد تک نیيتنان گفك وي شرررصرريت  لینماً بد  

 نشرهاي اهن شررصريك آميوتاي اسرك از  ارتاي خنه و بدن به گننهاي  ه خناننده بدي او را   اسركن

  - نتياه شراهط زندگيا  ميداند نه به اهن شينت  ننشتن دهدن اسك و قمک ننهتنده سطن  بيرون  

(. ماجراتاي مكابک خند را ث«ك ميوند. اثري از تیدردي 379:  137۶: سر«ب طينك بد وي.(م یندن  

ن نۀ جالب ورود شررررصررريتها به داسرررتانن از دهرر  39:  138۶وري نيترررك (ر. . مترررتنر ن  و دا

خصرريصررههاي شرررصرريتپردازي واقد گراي م یند اسررك. تیانرننه  ه در زندگ  روزمره در ط  

هناد ن از طرهد گفتار و الیال ها با در  خندمانن با اشرررا  آشررنا م  شررنهک در داسررتان تاي  

ن گفترار و الیرال و متنراسرررب برا زاوهره دهردي  ره براي رواهرك اثر انترراه م یند نيو در خ ل هناد 

نیندهن خناننده با شررصريك تا آشرنا رمان با هادثه  تر زدن بمنرخانک آغاز ميشرند خناننده با امان 

آقان بمنرخانکن راوي و مادر   تیتراههها ص م  شرند. در داسرتان راوي و دهرر تیتراهه آشرنا م  شرندو 

وهه دهد (اول شر  مفرد ها من راوي)ن رمان از درهچۀ نراه ننجنان   ه خند شرصيت   متناسب با زا

از رمان اسررك به درون داسررتان راه هافتهن تیام  منافر و اشرررا  با  ناواوي وبررف ميشررنند.  

متناسرب با زاوهه دهد اهن وبرفها تنبريفات  بيرون  و لين  بندهن  ه به اندازه دهد راوي به خناننده 

يشرررند و شررررصررريرك بمنر خرانک و امران آقرا را برا الیرال و گفتره تراهشررران بره خناننرده م   منتكرک م

 230:  1378شناساند(م یندن  

با زاوهه دهد اول شررر  مفرد ها من راوين شرررصرريك تا با اند  وبررف  و بيشررتر از طرهد 

   هنادت و گفتار   داسرتان هر شرهر ص در ا ثر شررصريتهاي  ک و بي  مهک و ابرم  داسرتان ن  لم

ص و الیال معرف  م  شررنند. در آغاز رمان در جرهان تشررييد جنازه به تر دو   گروت«ان غانک ص و 

..معرف  م  شررنند و در ادامه داسررتان   گي ن صن  قدم خير صن  لم  دادي صن  گروت«ان غانک ص : 

نه هاد  پنن گروت«ان غانک رهوه اندام اسرك و اسرترنان  با پشریان  درشرك و سرياه و دتان  ص : شري

)  ... گشراد و سر«يم  نرم و تنر... .  1382م یندن  : 18 11( - شرده به خناننده معرف  م  شرند
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پنسرك سر«وه گروت«ان غانک تن آفتاهن تيره به نظرميرسرد راوي با اند  وبرف  از شرينه رفتار و ن نه 

 :گفتار گروت«ان غانکن وي را پنين به خناننده معرف  ميوند

گروت«ان غانک راه افتادهک و رفتيک پشررته و تا دو بعد نصررف شررب نشررتررتيک و با  شررب ق«کن با  

 ( و پرا تن تک رفت ؟43گي ن و اننرمشدي لرس خنردهک و پرت و پرت گفتيک... . )تیان:  

 دلناپه ن«ا ! ... برا لم  پيغنم دادم  ه منتظرت ن«اشه

 بتتۀ سيرار را ميريرم. غانک ميرنهد

 لان برات پاي ميارم)  . ... ا 93تیان:   (

خناننده با تر يب اهن دو ننه تنبرريف م  تناند در ادامه داسررتان لوه العیک تاي گروت«ان  

م تشرک ص جهك  ار در بانر سر«ب ميشرند رئيه اداره  ه تیان   شراسرب ص  « .غانک را هدس بوند

هادآوري و به لننان نیننهن درخناسرك   بازگشرك ص درداسرتان قدهک اسركن معرف  شرند. در جرهان 

فم  بو   ه در خاطر شراسرب رخ ميدتدن مراطب از خيانت    برفدر ص امروز و تعداد دهرري از   

:  ه بررفدر در هد دوسررك شرراسررب روا داشررتهن آگاه م    120لناهك ص ن  هتررن فهرج  ص .(

شرررصرريتهاي اهن داسررتان از تیين طرهد و در ط  هادثههاه  به داسررتان وارد   ۶9شررند(م یندن 

ر اهن داسرتان نيو تناسرب شررصريك و زاوههدهد و تیچنين ارائه شررصريك از راه گفتار و ميشرنند.د

در پاهان هادثه انفاار تاي پياپ ن شررصريك تاي زهادي به داسرتان وارد  .لیک را دن«ال  رده اسرك

م  شرنند  ه تک تنسرط زاوهه   زمين سرنخته ص در و تک با شرر ك اهن شررصريك تا در گفترنتاي 

(  راوي نافر ص (شرر  اول با زواهه دهد(داناي  ک با زاوهه    -  -خناننده معرف  م     دسرته جیع  به

: شررنند(م یندن  80  81  مدار بررفر درجه ص .( -دهد نیاهشرر ) به دليک آن  ه داسررتان از زاوهه 

137۶  :10 

دهد پرته تر و از زبان فردي بالغ رواهك ميشرندن در ارائه شررصريتها  یتر از تنبريف اسرتفاده  

هن شررصريتها بيشرتر از طرهد بابان صبابن  گفترنتا و الیالشران معرف  ميشرنند. در اهن زمان نيو شرد

ننهترنده در ط  هادثه آغازهن داسرتانن هعن   نسره زدن از پندهن شررصريك ( برتانن رزاسن ننذرن 
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از آنها تا    بمكيه و ...) نام مي«رد؛ اهن شررصريتها هداقک تا اواخر جمد دوم و ن  باران ص برادر تعدادي

 (101:  137۶جمد سنم با خناننده تیراتند(م یندن 

نك  والاي اثر رئاليترت  با ابداه شررصريك ننل  (تي ) مشرر  ميشرندن هعن  شررصريت   ه  

ت ق  تیام لنابرر تعيين  نندتاي ميشرند  ه در هر دورت  تارهر    » وجند او  اننن تیرراه  و

سر . اهن شررصريتها با تیام  فردهك و ابعاد شررصريت  مشرر  از نظر انتران  و اجتیال ن جن«ه اسرا

 (100: 1377خصنب   ه دارندن در بعدي فراتر نیاهنده دارند. )پنهندهن  

ط«كهاي تتررتند  ه اهن شرررصرريتهان نیننه و تي  آن ط«كه م تررنه ميشررنند؛ به رواهت   

ات گروه خند  خالد ص . منوله  ننه اسك؛ هعن  تک خصنبي «شرصيك تک به منوله  فرد و تک به ن

را منعوه ميوند و تک خصرمتهاي مرصرن  شرر  خند  را شررصريت  اسرك دهرهنه. شررصريت   

 ه خالد و آفرهنندت  خند را براي تیيشره خالد و ن  تیتراهه تا ص شررصريك ابرم  رمان م ي 

: جاودانه سراخته اسرك.(   91م مه از تي  انترانهاي خشروه مكدسر  اسرك  ه از ن  هاج شري  لم  ص .(

در تي    خالد ص جدا از شرررصرريك   داسررتان هر شررهر ص دهن فكط به   4۶: 1381بررفنين ر. .  

 82مظاتر آن پتر«يدهن وجند لمک را در زندگ  مورر ميداند. در م«ارزان سررخنرده بعد از  ندتاي  

مردادن ا ثر شررصريتها تيپ  از هر گروه اجتیال  به شریار آوردن به لننان مثال تر هر سررننشرت  را  

د و تاربهرر هو  از راتهاي ورود به زندگ  ن  خنرشرريد   ه ص و   قدم خير ص ن  زري ص پيیندتان

اهنان اشررابر  تترتند  ه خناننده با شرنيدن سررگاشرتشران متنجه : تاي شرنم  .) 591 » ن  شررهفه

( او هو  از جامد ترهن زنان ص : فتراد و وعرد تيره 54۶: 1382و رقك بار ترزگ  بندتاند. )م یندن 

  زنان در آن دوران ميشررند؛ ج ل  در ذهک تفتررير تيپ  شرررهفه ميننهتررد. )زننزي ج ل ن  زندگ

 ( به ان طاط رفتهاي اسك  ه در ادبيات معابر امروز به وجند آمده اسك208:  138۶

ا  باز ميرردد؛   شراسرب  در تي  م«ارزي تازه آزاد شرده اسرك  ه بعد از سرالها به م ک زندگ 

داستان  نتاه رع  جيب بر ننتيک خالدار ص ن  جميک  نهت  ص ن   ک شع«ان ص نيو   بازگشك ص در 

ص ن  زمين سرنخته  از آن تي  اشررابر  تترتند  ه از تياتن و شرمنغ  زمان جن  بهره بردند و 

  باران ص و   -منجب   هنسرف بيعار ص و   اهید فرين بندند  ه با تیه  تنانشران در هفظ شرهر م 
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ننه باران سری«ک مكاومك زنان  اسرك   آزار مردم شردندن در لنض  تران  پنن  ننه باران ص اذهك و  

 97: 1378:  نشيدند.(م یندن   - ه پا به پاي بتيايان و رزمندگان در جن  شر ك 

م«رار  خيراط ص ن  هرارول  ص نيو تر   «ميتنان شررررصررريرك ننره براران را نیننه  دهرري از ن

ميتنان از   مدار برفر درجه ص در در قالب    شررصريت ن معرف تي  خا  خند اسركن به طنر مثال

شررصريت  طیعوار و سرادتمن   ه به طید پنلدار شردن تنسرط   هارول  ص . نام برد   برتان و باران 

: نيروتاي سرراوا    399و   899در جرگه  م«ارزان    اوس م«ار  خياط ص.(   » ص ن  لطا و مهراه

( قرار ميريرد  ه م«ارزه را در هد 249:  137۶به جاسررنسرر  م«ارزانن من رف م  شررند. )م یندن 

هرف پاهرا تترتندن وي در هاشريه م«ارزات خندي نشران ميدتد ول  به تنرام لیک تنها نیننه    

: نظارترر بندهن سررند و منفعك شرررصرر  را بر آرمانهاي انك ب ن ارج  ميداند   09لطا و مهراه ص .(

ه تنهرا سرررفترررطره و لفراف  را آمنخترهن لیرک را بره انرد  ره از م«رارز( امرا م«رارزان 79:  137۶)م یندن  

( جوو م«رارزانيرانرد  ره اگر ترداهرك شرررننرد و آگرات  32۶:  137۶دهرران واگراار نیندترانرد. )م یندن  

جنانياي  ه دارند   » درسررت  نترر«ك به خناسررته  خند هابندن با اسررتعداد و نيروي   برتان و باران

مفيرد واقد شرررننرد و بره درجه  م«رارزان انك ب   ميتناننرد تردفینرد لیرک  ردهن در جرهران م«رارزه  

( در نظر م یند تير هر از شرررصرريتهاه   ه آفرهده  1773: 137۶تدفیندي برسررند. )م یندن  

اسركن  ک اتیيك نيترتند بموه الیال و گفتار تیر  اهن شررصريتهان به ننل  بيانرر اندهشره و لكيده  

 رهن نك  باشد.ننهتندتاند. شاهد فرليترهن نك  در نظر م یند مهک ت

 حادثه 

متناسرب با اهن  ه در تر  دام از آثار م یندن شررصريتهاي متعدد و زندگيهاي متفاوت  ارائه  

شده اسكن داستانهاي او میمن ازهناد  با : هادثههاي فردي و جیع  اند. رئاليتكن واقعيك در نفهِ 

به پال   شرريدن ارز  تاي شرررصرريك   1302هناد  (نه در تريک ننهتررنده) اسررك(ر. .دادن 

ه افونيها جهك شرونفا شردن شررصريك تان به آنها هيات مي«رشرد و زمان را در داسرتان  داسرتاننگر

جرهان ميدتد؛ په تر پكدر با مهارت پرداخك شررند هه هكيكك مانندي داسررتان براي خناننده 

قنهتر خناترد بند. م یند در ن نت  ارائره هناد ن روال ط«يع  هرر هرادثره را در نظر داشرررترهن نتراهج  

ن  منطك  شرررصرريتها اسررك و لكيده ننهتررنده درآن دخالك ندارد؛ هعن  از  هناد  براسرراس  
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قالدت  لم  و معمنل  رئاليتک پيروي ميوند. براي نیننه در تک بازي خالد اسك  ه راوي در اواسط  

رمانن از دزدهها و  ارتاي بد او ب «ك ميوند؛ به   ابراتيک ص ن  تیتاهه تا ص رمان تیين س«ب در 

تريري ابراتيک به لننان هر مارم براي خناننده پندان تعاب برانريو نيتررك پرا  پاهان رمانن دسرر

 ره ننهترررنردهن زمينره ذتن  مرراطرب را برا وبرررف دزدههراي ابراتيک از  «نترخرانه  خرالردن رابطه  

: سرازد؛ اهن پاهان نتياهاي اجتناه   100و   189و  10 (. -نامشرروه وي با بانن و... به خنب  آماده م 

را در مظان اتهام به قتک قرار   1320ك  ه شررصريك ابراتيک بدان دپار ميشرند(م یندن ناپاهر اسر

ميدتدن نتياهاي  ههرپند خناننده را با   لم  ص ن مرگ مشرون  شررهفه   داسرتان هر شرهر ص در 

ننل  وتک مناجه ميترررازد اما  ام ً لادي مينیاهد و آن را قابک ق«نل ميترررازد. دليک اهن امر ن نه 

شررصريك لم  اسرك؛ ننهترنده ط  هنادث  پنن: اط لات   ه لم  با آمدن شررهفه به بندرن   پرداخك

در هرالرك مترررت ن از گراشرررتره خند بره خرالرد ارائره منرد زنران فراسرررد م  زنرد و... او را بره مرراط«ران 

  خنرشيد   ه ص دتد ها هرفهاه   ه در منول هناد  به تیين شينه  1328ميشرناسراند. (م یندن 

هن سرير منطك  آن تا خناننده را در لمّ    مداربرفردرجه ص و رمان   بازگشك ص در داستان ارائه شرد

اگر په ا ثر هناد  داسرتانن از قالدت  لمّ  و معمنل  پيروي نیندتاندن   زمين سرنخته ص بندنشران 

ا  مطیئن ميترازد. اما در رمان در بعور  بر نههان هنادث  رخ ميدتد  ه برانريوانندت  برخ  سرؤاله 

در ذتن خناننده اسرركن سررنالهاه   ه غال«اً بياناه ميیاند؛ آن په رابطه لمّ  را در اهن داسررتان  

سرترك ميوندن شرتابودگ  ننشرته به واسرطه  نودهو  زمان ننشرتار آن با منعرنه هعن  وقنه جن   

ت یيم  اسرررك. به لننان نیننه پرننه در ب «نههراي  ه شرررهر از تیره طرف زهر خیپراره و تر   

ن تیام در خانه نشرترته اسرك. ها   شراتد ص راتهاي ارت«اط  قطد اسركن تننز خطنط تمفن داهرند بنده

و راوي داسرتان منتظر تمفن برادر  پرننه راوين زهرزمين امن خانه را رتا ميتازد و به خانه  گِم   

هناد     .ررددننه باران پناه بردهن دوباره شررب ق«ک از بی«اران م مه  ننه باران به خانه  خند باز مي

داسرتانهاي م یند خط  مترتكيک نيترتند  ه براي خناننده  ترالك بار باشرندن قدرت تر يب هناد   

و پيشر«رد آنها به منازات تکن هو  دهرر از تنرتاي داسرتان ننهتر  م یند اسركنگاشرته و هال و 

هد زمان وقنه آهنده دوشادو  تک در نكک داستان در قيافه  تصنهر برش  از زندگ  به خند بريرد با

) . سرراختهن  اري  1355هناد  را به تک نودهر ص هر تند. براي اهنوه داسررتان بتناند هننترر  ن  

  نيک  ه هناد  داستان درتک بدوند.
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بنابر ننه رواهك داسرتان(تر گنه  راوي)ن هناد  در ذتن شررصريك به تک پينند خنردهن در  

ورن مطابد با پيشرر«رد داسررتان به نتياهاي   بازگشررك ص در داسررتان ميشررنند و به مر  -تک ادغام  

افترانه ص گاشرته  غيراخ ق  ن   « منطك  منار ميشرنند؛ به طنر مثال هادثه  دهدار پترري لكب

غ م ص  ه با دهرر ت طیات ذتن ِ شررراسرررب نظير خيانك تک رزم انك بيا    رزاس ص مانده به نام  

 والدهن اهن  ند  و... تر يب م  شند.

درهان دزدهده   بابن ص ننهترنده از شرروه داسرتان سره هادثه  لیده هعن    تنسرط  نسره در

خنرده شدن ن  مدار بفر درجه ص در به دن«ال از دسك دادن زمين  از   لین فيروز ص شدن سالك  

وي و ت   خانناده بابن جهك هافتن سرالك گک شرده و مهاجرت روسرتا به شرهر را در پ  تک ميآورد 

دهرر داسررتان شررده تا جمد پاهان  پيريري ميشررنند در  نار اهن هناد  در  ه خند پاهه  هناد   

زمان هالن تنسرط شررصريك بي«  سرمطنك هادثه مرگ ننروز پدر خاننده در گاشرته نيو رواهك م   

( به س«ب گوارش  بندن داستانن ننهتنده جداي از هنادث   ه در هين  101: 1378م یندن ( .شند

بره   زمين سرررنختره ص امرا در بيران هنادث   ره خند نرافر بندهن پرداختره  گفترنترا بيران ميرداردن تنهرا  

اسرك. به تیين دليک راوي به طنر تک زمانن اموان تر يب پندهن هادثه را نداشرتهن سرع  خند را بر 

پرداخك هادثهاي واهد  ه در هال اتفاس اسررركن متیر و ميترررازد. در آثار م یندن هناد  از زبان 

در هين گفترنتاي اشرا  داستان  ارائه ميشنند. اهن هناد  پنان در بطن شرصيتها و راوي و ها  

رواهتها جاي داده شرردتاند  ه به لننان سررير لادي روهداد در زندگ  روزمره شرررصرريتها انراشررته 

 . ميشنند
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 نتیجه گیری 

اهیرد م یند با ذ اوت  خا ن قنالدي را در گوهن  و خمد لنرابرررر داسرررتران رلاهك نینده  

داسرتان هر شرهر ص ن  تیتراههها ص : اجتیال  داده اسرك. در  «ه آثار  رن  واقد گراه ناسرك  ه ب

بررسرريوه بر روي آثار گوهن  شرردت  اهید م یند پنن به لننان نیننه والاي رئاليتررک اجتیال  

اناام شرد » ننهترندهن   مدار برفر درجه ص و   زمين سرنخته ص ن  دهدار ص از ماینله    بازگشرك

اه دسرك هافتيک  ه وي با گوهن  و پرداخك رئاليترت  لنابرر داسرتانن به سر«ر واقد به اهن نتي

گراه  اجتیال  ا  دسررك هافته اسررك. اولين شرراخصرره سرر«ر واقد گراهانه  م یند در انتراه 

درونیاهه آثار  نیاهان ميشرند و به ترتيب در شررصريك پردازين گوهن  هناد  داسرتان تا دن«ال  

فكر ص ن نرات  انتران  به  « عرراه  درونیاهه  بيشرتر آثار م یند ميشرندم  شرند. آنچه منجب واق

اجتیاه و بيان زندگ  مردم و دردتاي آنهاسررك. منعررنل   ه در تیام  آثار م یند مشررتر  بنده 

بنده  ه نتياه سرياسرك تاي نادرسرك ها ک بر جامعه تیعصرر وي اسرك. دهرر اهنوه اهن درونیاههها  

دگى پيرامنن خند رهرته شرردتاند. م یند در آثار  از تر فربررت  جهك  در قالب بر  تاهى از زن

پرداخك به درونیاهه بهره برده به طنر عرین  به آن اشراره ميوند و اهن تنشرياري خناننده اسرك  ه 

او را به لاهههاي زهرهن داسرتان راتنیا شردهن به وي  یر ميوند تا درونیاهه و اندهشره  ننهترنده را  

 .درهابد

منلفه تاه   ه داسرتان تاي وي را باورپاهر ميوند شررصريك تاي قابک باور او تترتند.  از دهرر 

داسرتانهاي م یند از نظر شررصريك غنياند. شررردتاي وي براي خمد شررصريك تاي قاند  ننده   

را ميتنان ننه انتراه قهرمان تاي داسرتان  ه مردم لامياند و در قالب تي  تاي شررصريت  فاتر 

ن شررصريك تا سررشرته از خنب  و بدهاند و در خ ل داسرتان به واسرطه گفتار و م  شرنند دهدن اه

الیال و گاه از گار هناد  تیچنن زندگ  لادي خنانندتها معرف  م  شرنند؛ متناسرب با درونیاهه 

و شررصريك تاي رئاليتتر  هناد  نيو بدقك پرداخك شردتاند و با به پال   شريدن ارز  تاي  

انندي داسرتان را براي خناننده قنهتر م   نند. م یند در ن نت  شررصريك داسرتانن هه هكيكك م

ارائره هناد ن روال ط«يع  هرر هرادثره را در نظر داشرررترهن نتراهج هناد  براسررراس  ن  منطك  
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شرررصرريتها اسررك و لكيده ننهتررنده در آن دخالك ندارد. هعن  از قالدت  لم  و معمنل  رئاليتررک 

 .پيروي م   ند

یند در تمفيد اهن سرره لنصررر و وهدت   ه مابين آنها اهااد نینده به  در پاهان باهد گفكن م 

پنان سرر«و  دسررك هافته اسررك  ه در تر  اا مشرررصرره  ننشررتاري وي بندهن شررينت  او را در 

ننهترندگ  هادآور ميشرند. او در پرداخك سر«ر رئاليترک اجتیال  در آثار ن پنان پر قدرت لیک 

 ميتنان در آثار وي هافك.  رده  ه بهترهن نیننههاي اهن جن«  را
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